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سال سوم. دوره اول ‏ 
بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


۱۵ 6 7 


[ نقد کاربست ساختگرابی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی کی ی ۳3 | با ۱۸ 
نرجس افشاری» محمد پارسانسب. حمید عبداللهیان و حبیب‌اله عباسی 


۵ دوره‌بندی شعر معاصر تاجیک: از روشنگری تا استقلال (۲۰۱۵-۱۸۷۰م) ار سم ای 
ی 


بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم» 2 ۳2۷-۶۸ 
عبدالرسول شاکری 


9 جستجوی امر ناموجود مقدمه‌ای بر دلابل فقدان نظربه و نظام نقد ادبی در ابران بر 


قدرت‌الّه طاهری 


سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم ... ٩۹۵-۱۱٩‏ 


مریم قائمی و فرزان سجودی 


۵ بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکابت از مثنوی معنوی با مأخذ آنها براساس نظربه روابت‌شناسی 
۱۲۱-۴۵ 


۱۴۷-۳ 


خلیل کهریزی. غلامرضا سالمیان. سوسن جبری و وحید مبارک 


تارنما: ۰9۱11۲۱۰5.1۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵0 
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(ادب پژوهی سابق) 


نال کی ووره اول؛ سار واسان ۱۳۹۷ شاه ال ۵) 
۰ ۰ #+* 


صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 
مدیر مسوّول: دکتر علیرضا نیکوپی 
سردبیر؛ دکتر بهزاد برکت 
اعضای هیأت تحریربه: 
دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 


دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 


دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 

دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله (استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه کیلان) 
دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 
دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 


دکتر امیرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 
دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محمدکاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی به استناد نام شمارة ۱۳/۱۸۱۶۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی 


کشور از شماره اول. دارای درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری 

ويراستار ادبی: دکتر محمدکاظم یوسف‌پور 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی 

ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری 

طراح جلد: رسول پروری مقدم 

صفحه آرا؛ حمیده شجری 

ناشر: اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان 
این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲665.30.1۳ 
۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲۱۵81۳30.60۳۳ 
۵ پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۴ 


آدرس سایت محله: ۰۵۷206۴ ۱۲۵۵:۵۵۵۵ 

آدرس بست الکترونیکی: 210.6۳ ۴۱200 
۲ ۱20013950 

آدرس پستی : رشت. بزرگراه خلیج فارس, (کیلومتر ۵ جاده 

رشت - تبهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 

علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۳۹۸۸ 

تلفکس: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۰ 


۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 150.801۷.1۲ 
۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: ۲۱00۲۲۹385.1۲ 
۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 605301۰1۲ 
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(ادب پژوهی سابق) 


بال‌سن؛ ووره اول؛ ارو اسان ۱۳۹۷ ادهسال‌۵) 


فهرست مقالات هب ____________ج صفحه 


نقد کاربست ساختگرابی تکوبنی گلدمن بر رمان‌های فارسی هو د وتان همیخ هه وه هون عم وی و تیه ٩‏ [ ۵ 
نرجس افشاری. محمد پارسانسب؛ حمید عبداللهیان و حبیب‌اللّه عباسی 

دوره‌بندی شعر معاصر تاحیک: از روشنگری تا استقلال (۲۰۱۵-۱۸۷۰م) هه سسوم سس هط ۵ ۲ دز ۲ 
ابراهیم خدایار 

باز تاب شرابط جنگ سرد در رمان پاورقی «من جاسوس شوروی در ایران بودم» ۱۳ 
عبدالرسول شاکری 


جستجوی امر ناموجود مقدمه‌ای بر دلابل فقدان نظربه و نظام نقد ادبی در ايران و 
قدرت‌الّه طاهری 


سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم 1 
مریم قائمی و فرزان سجودی 


بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت از مثنوی معنوی با مآخذ آنها براساس نظربه روایت‌شناسی 


محمد حسین کرمی و رضا نکوئی 
تحلیل نشانه شناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان («زن پالیزبان» شاهنامه در خانه «خره‌نما»‌ی 
خلیل کهریزی, غلامرضا سالمیان. سوسن جبری و وحید مبارک 


چکیده‌های انگلیسی مقالات (معمولی | مبسوط) 2 


مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


محسن بتلاب اکبر آبادی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت) 

بهزاد برکت («دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

شاپور بهیان (استادیار گروه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه) 

نگین بی‌نظیر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

هدی پژهان (دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان) 
داوود پورمظفری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید چمران اهواز) 
غلامرضا پیروز (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بابلسر) 

علی تسلیمی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سید محسن حسینی موخر(استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان) 
مریم حیدری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

فرامرز خجسته «استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

علی خزاعی‌فر (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد) 

مریم درپر (استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی) 
مصطفی دشتی آهنگر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت ایرانشهر زاهدان) 
مربم رامین نیا (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس) 

احمد رضایی جمکرانی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم) 


قدسیه رضوانیان (دانشیار زبان وادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 
محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

ناصر قلی سارلی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی تهران) 
منصور شعبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 
علی صفایی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


معصومه غیوری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سید علی قاسم‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی) 
فرزاد قائمی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
همایون مرادخانی (استادیار گزوه جانعه‌شنانسی دانشگاه رازی کزمانشام) 
علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

محمد کاظم یوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


راهنمای نگارش مقاله 
اهداف و حوزةٌ جذب مقالات: 
دوفصلنامة تخصصی «فقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و هدف از 
انتشار آن مطالعه. تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نوین 
پژوهشگران در این حوزه است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظریه‌های ادبی است. مرور دست‌آوردهای حوزه نظریه- 

پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 

۱. مطالعه دربارةُ پیشینه‌ها و پشتوانه‌های فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات). 

۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکل‌گیری آنها و جایگاهشان درشبكة نظریه‌ها (فرا نظریه), 

۳ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکلگیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 

۴. بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظریه در ایران (فرانقد). 

۵. تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی). 


۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظرية ادبی در ایران (ترمینولوژی). 
۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها. 
۸ معرفی نظریه‌های جدید پا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد انه. 
٩‏ بازخوانی متون و مفهوم‌سازی و تشوریزه کردن داده‌ها و گزارههای آنها 
۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده. از اهم مسائل و حوزه‌های مطلعاتی و پژوهشی این نشریه در نظر گرفته شده‌است. 
ضابطه‌های نویسنده: 
۱. نام و نام خانوادگی نویسنده(گان) کامل باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۲ میزان تحصیلات, رتبة علمی. گروه آموزشی, نام دانشکده. دانشگاه و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) مشخص شود (به فارسی و 
انگلیسیی). 
۳ نويسندة مسوول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانه, نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نویسندة مسژول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نویسنده(گان) نوشته شود. 
۵ آدرس کامل پستی به همراه ذکر کدپستی؛ و شمارة تلفن همراه آورده شود. 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 
ضابطه‌های مقاله: 
۱ مقاله باید شامل عنوان. چکيدة فارسی و انگلیسی. واژگان کلیدی. مقدّمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص نتیجهگیری و 
فهرست منابع باشد. 
۲ عنوان مقاله کوتاه و گویاباشد (به فارسی و انگلیسی» 
۳ مقاله حداکثر در ۲۰ صفح ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 
۴ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. (به فارسی و انگلیسیی). 
۵ واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه باشد. (به فارسی و انگلیسیی). 
۶متن مقاله با قلم ۱۱323۳10 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم آ07[اه) فونت ۱۱ تایپ شود. 
۷ پاورقی با قلم ۱222010 8 فونت ۱۰ و متون انگلیسی [۵۱07) فونت ٩‏ تایپ شود. 
۸ فاصلة سطر ۱ سانتیمتر باشد. 
٩‏ تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 
۰ نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحة آن در داخل پرانتز درج 
گردد. مثلاٌ (۱۳۵۰: ۲۵) و یا بعد از نقل مطالب, نام خانوادگی نویسنده» سال انتشار و شمارة صفحه در داخل پرانتز ذکر شود. مانند: 
(ربیعی, ۱۳۹۲: ۲۵). 


- در صورت تعدد منابع از یک نوبسنده در یک سال, با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشار مشسخص شوند. 
مانند: (عنایت» ۱۳۴۹الف: ۱۴ (عنایت. ۱۳۴۹ب: ۱۵۰). 

۱ نحوة نوشتن منابع (اعم از کتاب. مقاله. پایان‌نامه. گزارش روزنامه تارنما و..) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 

برای کتاب: نام خانوادگی نوبسندة کتاب. حرف اول نام نوبسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتالیک» نام شهر: نام مکان 
انتشار, 
بای تال نام خانب اکن پوس تنغ تال حرف‌اول تام تویسسته مفاله سال انتما وان قاله» (داعل کیره تسه (عمتورت 
ایتالیک» شمارة پیاپی مجله (دوره یا شمارةٌ مجله): شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 

برای مجموعه مقالات: تلم خالوادگی توستمةمقالف حرف اول نام نویستقة مقاله: سال اتتشار::هعتوان مفاله» (داخل گپوسه) نام 
بیع عقوت (رسیرت ایتالیک ام دا ررقم تام ناش ها مصفحة او و آ خر متا 


برای پایان‌نامه / رساله: نام خانوادگی نويسندة پایان‌نامه» حرف اول نام نويسندة پایان‌نامه. عنوان پایان‌نامه/ رساله (بصورت ایتالیک)». 
مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 
پراش تارنطا نم خانوادگی فویستده جرف اول نام ترزسده از در یات ان بازگاه اد تن زهعتوان مطیا» (داعل گیوسه) شام 


پایگاه اینترنتی. نشانی پایگاه اینترنتی. 
مانند مثالهای زیر 
اسماعیلی, م. ۱۳۹۲. «بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف ذرت». علوم زراعی/یران» ۱۵-۱۰:)۲(۱۲. (مقاله) 
محمدی. ع» ح. حق پرست و م. بینا. ۱۳۸۹. «تبادلات گازی در شرایط گلخانه ای». خلاصه مقالات پنجمی نکنگره علوم باغبان ی ایران تبریز. 
۱۲۵-۵. (کنگره ها و همایش‌ها) 


منهاج. ب. ۱۳۸۴ مبانی شبکه‌های عصبی (هوش محاسبانی). تهران: انتشارات امی رکبیر (کتاب) 
۲ ۱۷۱6۱0۸۰ (۱ ۳۸۵۷5۶ 2ع2) 6۵۲8 وا ۲عتتاهص عاصقع۳ه امک ۵۴ ۲۵۱6 ۲86 ,1994 ,0626۵0 .۳ ۵0 کول۵نن ۲۰ ,۸ .1 رنا80۲0 
(ا۲2بام).15)3(:27-35 رعع‌صعع5 
0 ۵600/0۵66 0۵۲۱6۷ 200 ۷۳۲۵۵ 5۵96 ۵۲ اصعصعآنا۵ع۲ طمآ۱۷۵۲۵۵/2۵ .2009 ,رهوگ .۳.و ۸۵۵ یک ر۱۵۲۵۵2 
۲0 ۴۱۵۱0 ۵۴ اج۲با مهنصجع۱ .صمتاتقصمی 0عاامصمی قصح 6۱0 ۲ع۵صیا ععصج)عام هام ۵ ومنکعع۳مه طازسا متعصم‌تاهاع۳ 
(ا۵اعصه طوناعوطع ۷۸۲ ۳6۳۵۵۱ 39)1(:113-126.)10 رع6طعاع5 
۵۵۵۸۵ :داعم 1206-6-00 ۳۳۱۷5۲۵۱۵8۵۱۷۰ ۵۱۵۱۴ .1999 .600۱02 ۱۰ 280 ٩۲1۴‏ ۳۱۰۵۰ ,2۵۳0 .۵ رتاداه‌اها ۸۰ ,۳ رتاک 
(۴۵۲6۵۱ (ا)کعع۳ 
-۱۷۵۵۲۵۷۷ ۶0۰ 200 ۸۵۵۵۴۵۵6۰ اجعز ۵۱۵66 ۵ :ی‌تاوتاه۹ ۵۴ ۳۲۵6۵۵۷۲۵5 290 ععام1980.۳۲[0 ,۲0۵۲۲16 1۰۳۷۰ 200 ۰۵۰۲۵۰ راعع٩‏ 
(00۱ظ)۰ ۷۵۲۱270۳۰ ۱۱۵۷ رازبا 
۰ ۱۱ .1-19 .ع۲باام‌نا۹۳۳ 6۵000۷ ۵۱2۴ ۵ اعمعباکهع۱۷۱ 0صج صمتامآ۲عکع0 ۲۳66 .1989 ۱۵۲۴۵۵۴۰ ٩.۱۷۱۰‏ 200 .6.5 رااع02۳000 
۴ 63۳00۲۱0۵86..)۳۵۲۲) رککع۳۲ ۱۷۰ 6۵۳80۳1086 ,9منطن۴ 200 ۴۵۴ ق6۳۵0 ۲۳6۲ :ععز6۵00۵ ۳۱۵۴9۲ (,06ع) .اج اه ااعععنا8 
500۱ 
,2009 ,12 120۷ 66۲۵۷۵۵ ۴۸۵۰ وا 6۱۵0۷66 احتنطانهاقم :رطانکع600۷ ,2000 :0۳8۵012۵100 ع۲باابهآ ۸۵۲ ۵00 ۴۲۵۵۵ 
(عازه ۰۷۷۵۵ ۳۲۵۵۰//۷/۵۵۸۱۵۸۵۰۲۵۵۰۵۲۵/۵۱۵۵۱۷۵۲۵۲۵۸۰ ۲۵۲ 


برای نشریات فارسی زبان با نمایه بین المللی: 
۲ ۱۱6۱۵۰ (۱ ۱۵۸۵۷5۶ 262) 6۵۲8 طا ۲متاهط عاجع۵۳ امک ۵۴ ۲۵۱6 ۲66 ,1994 .0626۵0 .۳ ۵0 کول۵نن ۲۶۰ ر۸ .1 رنا80۲۵ 
(2۳۵۱ا15)3(:27-35:)0 رععطعع5 
۵۵۸۵ 1وعداکع 00 -12006-6 ۳۳۱۷5[۵/۵۵۱۰ ۱۵0۴ .1999 .60010201 ۱۷۰ 200 ٩۲1۴1‏ ۳۱۰۵۰ ,2۵۳0 .۸۵ رتالاه‌طاها ۸۰ ,۳ رتاک 
(۴۵۲6۱۵۱()800۱ (ا)کعع۳ 
-۱۷۵6۵۲۵۷۷ ۴۶۵۰ 200 ۸۵۵۵۲۵۵6۰ آهعزا۵۱۵606 ۸۵ :ی‌تاوناه5 ۵۴ ۳۲۵۵6۵۷۲۵5 200 ععام1980.۳۲[0 ,۲0۵۲۲6 1۰۳۷۰ 200 ۰۵۰۲۵۰ راععو 
800۱0) ۷۵۲۱:270۰ ۱۱۵۸ رازبا 
,2009 ,12 2۷ا1 66۵۷۵۵ ۴۸۵۰ وا پحاتکع۵0۷ظ اجتنطانهافم :پطانک/600۷6 ,2000 :0۳8۵012۵00 ع۲باابهآ ۸۵۲ ۵00 ۴۲۵۵۵ 
(عازه ۷۷۵۵) ۳۱۲۵://۷۸۷۵۱۵۸۰۲۵۵۰۵۲۵/۵۱۵۵0۱۷66۲۵۸۰ ۳۵۲ 
نحوهٌ ارسال مقاله: 
نویسندگان باید هنگام ارسال. سه فایل را بارگزاری نمایند: ۱- فایل مشخصات نویسندگان (حاوی فقط مشخصات 
نویسندگان)» ۲- فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان). ۳- فایل تعهدنامه (حاوی نامة تعهد 
نوسندگان به سردبیر). 
۲ مقاله در برنامه 2003 ۷۷/۵۲۵ یا 2007 ۷۷۵۲۵ ذخیره و ارسال گردد. 
۴ ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله در آدرس ۳۸۸۵://۳۵00.8[30.26:۳ انجام شود (تمام مکاتبات نشریه از این 


طریق انجام خواهد شد). 
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نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی 


نرجس افشاری!" 
دکتر محمد پارسانسب" 
دکتر حمید عبداللهیان " 
دکتر حبیب‌اللّه عباسی " 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ 


چکیده 

جامعه‌شناسی رمان به عنوان یکی از روش‌های تحلیلء در سال‌های اخیر مورد توجه جامعه ادبی 
قرارگرفته‌است؛ با این حال. کاستی‌ها و نارسایی‌هایی در کاربرد رویکردهای این روش برای نقد 
رمان‌های ایرانی وجود دارد که مطالعه انتقادی آن را ضروری می‌سازد. در این پژوهش انتقادی. ده 
مقاله علمی- پژوهشی که به نقد جامعه‌شناختی رمان‌های ایرانی براساس رویک ره ساختگرایی 
تکوینی گلدمن پرداخته‌اند مطالعه شده‌است. این مطالعات نشان می‌دهد که پژوهش‌های کامل و 
جامع در اقلیت قرار دارد؛ چراکه کاربست این رویکرد مستلزم رعایت شرایطی است که بی‌التفاتی 
پژوهشگر نسبت به آنها گاه منجر به ناکامی مطالعه شده‌است. برخی از نارسایی‌ها به درک نادرست 
پژوهشگر از مفاهیم نظری و درنتیجه عدم تبیین و کاربست آنها در متن؛ افتادن در دام تقلیل گرایی 
و اعمال اجزایی از نظریه بر متن به‌جای کل آن» عدم شناخت روش و اهداف نظربه. بی‌التفاتی 
چوهشگرشسیت په پستر احتماعی هلق فظریهم سمل تکار در اتحاب مقی هسوب زب ه نیو 
ضعف تفکر انتقادی پژوهشگران در فرایند مطالعه منظرگرایانه اثر معطوف است. شناسایی. 
طیقهینهی و تظیل این آسیب‌ها با روش فزاتحلیل» هذف مطالعه تخاضر پودمادست. 

وازگان کلیدی: مطالعه انتقادی. ساختگرایی تکوینی» رمان ایرانی 

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی 0۵۲502۲۵۲ * 


۲و۴ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی 
۳ استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران 


۶ نرجس افشاری» محمد پارسانسب حمید عبداللهیان و حبیب‌اله عباسی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


۱- مقدمه 
نقد ادبی معاصر با درک اهمیت مطالعات میان‌رشته‌ای تلاش کرده‌است برای روبارویی با مسائل 
تازه همواره توانمندی‌های لازم را به دست آورد. هر یک از رویکردهای نقد ادبی براساس اهداف 
روش‌شناسی و امکانات نظری خود. برای درک و تفسیر پدیده‌های انسانی و اجتماعی و روباروبی 
با مسئله‌های علمی مختلف. این امکان را به پژوهشگران می‌دهند تا با استفاده روشمندانه و بجاء 
تفسیری منطقی از واقعیت‌های جهان متن عرضه کنند. با توجه به رواج نقد جامعه‌شناختی 
رمان و افزايش گرایش به آن در ایران» مطالعه انتقادی نقدها و دستاوردهای پژوهشگران در این 
حوزه برای ارائه تصویری واقعی از وضعیت موجود و شناخت توانمندی‌ها و کاستی‌های آن 
ضروری به نظر می‌رسد. جامعه‌شناسی رمان روشی است متشکل از چندین رویکرد» و بالطبع. 
پرداختن به سیر تکوین و کاربست همه آنها در مطالعات ادبی از حوصله یک پژوهش بیرون 
خواهد بود؛ بنابراین. نوشتار حاضر بر آن است تا با مطالعه انتقادی پژوهش‌هایی که صرفا با 
رویکرد ساختگرایی تکوبنی به نقد رمان‌های ایرانی پرداخته‌انده میزان توفیق یا ناکامی آنها را 
جستجو و تحلیل کند و به این پرسش پاسخ دهد که آیا نویسندگان نقدها توانسته‌اند براساس 
رویکرد ساختگرایی تکوینی گلدمن خوانشی تازه از متن ارائه دهند؟ 

از آنجا که در پژوهش حاضر برآنیم تا به نقد نقدهای جامعه‌شناسی رمان بیردازیم» روش 
فراتحلیل را مناسب‌ترین روش برای دست‌پابی به نتایجی منسجم و گویا يافتیم. این روش» 
نتایج پژوهش‌های منفرد را شناسایی و ترکیب می‌کند و پس از مقایسه آنها با یکدیگر و آشکار 
کردن ضعف‌های نظری. نتایج مطالعه را در قالب مقیاسی کمی مشترک ارائه می‌دهد. بنابر 
اين روش ابتدا به بیان مسئله پژوهش, ضرورت و اهداف آن پرداختیم. سپس از بین مطالعات 
انتقادی موجود. آنهایی که مولفه‌های مورد نظر پژوهش را دارا بودند گزینش و مطالعه کردیم. 
نظر به اهمیت کارکرد نقد نقد و تأثیرگذاری و جریان‌سازی آن در عرصه مطالعات انتقادی از 
میان مجموعه نقدهای صورتگرفته براساس ساختگرایی تکوینی گلدمن در عرصه رمان؛ 
مقالات علمی- پژوهشی را برگزیدیم زیرا اهرم‌ها پا کانال‌های نظارتی «داوری مقالات) موجود 
در مسیر چاپ مقالات پژوهشی باید این مشکلات را واکاوی. و حتی‌الامکان برطرف نمایند. 
مقالات این مجموعه. میزان سنجش مناسبی برای نقد نقدهای این حوزه و دستیابی به 
پاسخی مطمئن خواهد بود. حاصل جست‌وجو در پایگاه‌های معتبر علمی. ده مقاله است که با 
رویکرد ساختگرایی تکوینی گلدمن نوشته شده‌اند. این مقالات به ترتیب تاریخ چاپ در 


نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلامن بر رمان‌های ... نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ ۷ 


مجلات. عبارت‌اند از: «نقد جامعه‌شناختی تهران مخوف» (۱۳۸۷» «بررسی جامعه‌شناختی رمان 
مهره مار آثر محمود اعتمادزاده (به‌آذین) با تاکید بر رویکرد ساختگرایی تکوینی» (۱۳۸۸» «نقد 
جامعه‌شناختی رمان سال‌ها ی /بری از علیاشرف درویشیان» (۱۳۸۹ «بازنمایی جامعه پیش و پس 
از انقلاب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین من و آزاده خانم ونویسنده‌ش» (۱۳۹۰» «بررسی 
جامعه‌شناختی رمان تاربخی اشک سبلان» (۱۳۹۰» «بررسی رمان دختر رعیت محمود اعتمادزاده 
براساس دیدگاه ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن» (۱۳۹۲» «نقد ساختگرایی تکوینی رمان 
همسایه‌ها آثر احمد محمود» (۱۳۹۳» «بررسی جامعه‌شناختی رمان زنان بدون مردان شهرنوش 
پارسی‌پور» (۱۳۹۲» «نقد و بررسی رمان طوفان دیکری در راه است براساس نظریه ساختگرایی 
تکوینی» ۱۳۹۴ و بالاخره» «تحلیل جامعه‌شناختی آثار سیمین دانشور» (۱۳۹۵). 

در مرحله بعد. ضمن برشمردن آسیب‌ها و خلاهای کاربست ساختگرایی تکوینی در نقد 
رمان‌های فارسی. داده‌های پژوهش را جمع‌آوری و ویژگی‌های آنها را براساس اهداف تحقیسق. 
طبقه‌بندی کردیم و در پایان. دستاورد حاصل از پژوهش را در قالب نموداری با مقیاس کمی 
ارائه دادیم تا با برشمردن نقاط قوت و ضعف نقدها و ذکر دلایل و موجبات آنهاء زمینه‌های 
نقدهای علمی‌تر را فراهم آوریم. 


۲- چارچوب نظری و ادبیات پژوهش 

۱1-۳- جامعه‌شناسی ادبی و ساختگرایی تکوبنی 

جامعه‌شناسی ادبی به‌متابه شیوه‌ای نظام‌مند و9 علمی در بررسی 7 9 تأثر متقابل جامعه 9 آتاز 
ادبی» رویکردی بینارشته‌ای است که در قرن نوزده با نظریه‌های مادام دواستال و ایپولیت تن پا 
گرفت. در اواخر این قرن با نظریه مارکس تحولاتی را از سر گذراند و در قرن بیستم. با 
رهیافت‌های جورج لوکاچ و لوسین گلدمن به صورت یک نظریه ادبی قاعده‌مند درآمد. از این رو 
نخستین نظام منسجم در جامعه‌شناسی ادبیات که روشی قاعده‌مند و علمی برای تحلیل تأثیر و 
تًثر متقابل ادبیات و جامعه ارائه می‌دهد. زاده اندیشه‌های لو کاچ است که پس از او توسط گلدمن 
بازخوانی نظریات لوکاچ. نظریه‌ای در جامعه‌شناسی ادبی آفرید که امروزه خط سیر پژوهش‌های 
جامعه‌شناسی در حوزه ادبیات را -به خصوص رمان- مشخص می‌کند. گلدمن به دنبال فرضیه‌ای 
است که بین شکل ادبی رمان و مهمترین جنبه‌های زندگی اجتماعی که شکل ادبی بیانگر آن 
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است پیوند برقرار سازد. به نظر او شکل رمان, برگردان زندگی روزمره در عرصه ادبی است و بین 
شکل ادبی رمان 9 رابطه روزمره انسان با کالاها با انسان‌های دیگر همخوانی وجود دارد. 
مهمترین نوشته‌ها و تحقیقات گلدمن درباره رابطه بین آفرینش فرهنگی و زندگی اجتماعی 
است. او اثر ادبی را نه مانند بسیاری از جامعه‌شناسان آینه اجتماع می‌داند که حقایق در آن 
آشکارا منعکس می‌شود و نه مانند منتقدانی می‌اندیشد که جهان تخیلی و پر از رمز و راز اثر 
هنری را فراتر از دسترس نقد. اعم از ادبی و جامعه‌شناسی می‌دانند. هدف نهایی گلدمن یافتن 
پیوندی است که مین ساختار محیط اجتماعی 9 گروه‌ها 9 تفکرات موجود در ان با ساختار 
شکل ادبی وجود دارد. 

ادبی. حاصل آن است که ساختارهای جهان آثار با ساختارهای ذهنی برخی از گروه‌های 
اجتماعی» همخوان‌اند و يا با آنها رابطه‌ای درک‌پذیر دارند» اسکارپیت. ۱۳۹۲: .)۱٩‏ بنا بر این روش 
«برای بررسی یک اثر برجسته دو مرحله باید طی شود: نخست باید اثر را در ساختار آن فهمید. 
این مرحله را فرآیند درک (دریافت) می‌نامند؛ در مرحله بعد باید ساختار اثر را در ساختار 
اقتصادی- اجتماعی آن جای داد» این مرحله روند توضیح (تشریح) نام دارد» (گلدمن, ۱۳۸۲: ۱۷). 
در مرحله درک یا دریافت. وجوه هنری» اجتماعی. فرهنگی 9 اقتصادی اثر واکاوی می‌شود 9 از 
کنار هم نهادن این یافته‌هاء کلیت حاکم بر اثر يا ساختار معنادار آن به دست می‌آید. در مرحله 
توضیح يا تشریح» ساختارهای اجتماعی زمانه تولید اثر و مهمترین عوامل و عناصر تأثیرگذار در 
سامان‌دهی آگاهی جمعی و ساختار کل حاکم بر دوره بازنمایی می‌شود. کار منتقد هم این 
است که دریابد ساختار ذهنی سازنده آگاهی جمعی. چگونه در اجزا و موضوعات رمان و در 
هیاتی زیبایی‌شناسانه بازتاب می‌یابد. 


نا بر مطالعات صورت گرفته و گواهی پایگاه‌های معتبر اینترنتی ازجمله کتابخانه ملی. پژوهشگاه 
مدارک و اطلاعات علمی ایران و بانک‌های نشریات و مجلات ایرانی» تاکنون تحقیق مستقلی 
درباره مطالعه انتقادی کاربست نظریه ساختگرایی تکوینی گلدمن در ايران انجام نشده‌است؛ با 
این حال. چگونگی کاربرد نظریه‌های جامعه‌شناسی رمان در تحلیل رمان‌های ایرانی» به صورت 
پراکنده در برخی از کتاب‌ها و مقالات صورت گرفته‌است که از آن جمله می‌توان به این موارد 
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اشاره کرد: عاملی رضایی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان خاستگاه فلسفی نظریه جامعه‌شناسی 
چگونگی کاربرد آن در رمان ایرانی را واکاوی می‌کند و ایراداتتی کلی و بدون ارائه مصداق را 
هی کفتها ان معا مقتدسست کین این تفه کتاب‌ها مره الاسی باه 
شده‌است. احمد رضی (۱۳۹۴) در مقاله‌ای با عنوان «بازخوانی انتقادی نقد جامعه‌شناختی در 
ایتوان با تکیه بر مقالات علمی-پژوهش ی »> پاره‌ای از آسیب‌های عمومی کاریست نقد 
جامعه‌شناسی ادبیات در ایران ۳ برشمرده» اما بر رویکرد مشخصی تمرکز نکرده 9 جامعه آماری 
9 فلا گزینش آنار ۳ تعیین ننموده‌اند. مبدی یوسفی (۱۳۲۹۴) در مقاله‌ای با عنوان 
«جامعه‌شناسی ادبیات و رمان یا شوخی کردن با امتناع» به ضعف تفکر نظری و بحران امتناع 
فکر در ایران اشاره کرده‌است و کتاب جامعه‌شناسی رمان فارسی عسگر عسگری ۳ به طور 
مشخص مورد مطالعه 9 داوری قرار داده‌است. همچنان که از پیشینه پژوهش برمی‌آید تاکنون 
مطالعه انتقادی کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر روی رمان‌های ایرانی. همراه با تعیین 
جامعه آماری 9 ارائه مصداق‌هاء موضوع هیچ تحقیق مستقلی نبوده‌است. 


۴- عوامل درون‌متنی کاربست ناموفق نظریه 

۱-۴- بی‌توجهی به تبیین مفاهیم نظری پژوهش 

استفاده از نظریه برای مطالعه‌ای روشمند و مقرون به هدف. در ابتدا مستلزم داشتن آگاهی و 
شناختی جامع نسبت به همه ابعاد آن نظریه است. مفاهیم هر نظریه که در حقیقت اجزا و 
عناصر سازنده آن به شمار می‌روند. ابزار کار پژوهشگر در مطالعه اوست و طبیعی است که اگر 
ابزارهابه دلیل بی‌التفاتی یا ناآگاهی کاربر. ناکرآمد باشد تلاش پژوهشگر در بهر‌وری صحیح آن 
ناموفق خواهد بود. یکی از آسیب‌های مقالات مورد مطالعه در پژوهش حاضر بی‌توجهی نسبت 
به معرفی و تبیین مفاهیم نظری ساختگرایی تکوینی است. دریافت ناقص یا نادرست از 
اصطلاحات و مفاهیم و اجزای نظریه. گاه بر کلیت نقد و نتایج آن نیز تأثیر می‌گنارد و پژوهش 
را از صبفه علمی دور می‌کند. مفاهیم طبقهه جهان‌بینی» بسنش تراژیک» شیوارگی» قهرمان 
پروبلماتیک دریافت تشریح هم‌ارزی ساختاری» ساختار معنادار آگاهی ممکن و فاعل فرافردی 
از مقوله‌های بسیار مهم در ساختگرایی تکوینی است. نگاهی به جامعه اماری مورد مطالعه. 
بی‌التفاتی پژوهشگران را در تبیین چارچوب نظری مقاله و به‌تبع آن. در بخش تحلیل نشان 
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می‌دهد. به عنوان مثال گلدمن در تبیین روش خود. بر مقوله پراهمیت «آگاهی ممکن» تاکن 
می‌کند. به اعتقاد او در دستگاه نقد ساختگرایی تکوینی قوانینی وجود دارد که عبارت‌اند از: جبر 
اقتصادی. کارکرد تاربخی طبقات اجتماعی و حداکثر آگاهی ممکن (گلدمن. ۱۳۶۹: ۱۲؛ | ازاین‌رو 
باید میزان توجه پژوهشگران را به مقوله آگاهی ممکن پی‌گیریم. 

جامعه‌شناسی انديشه می‌تواند جهان‌بینی‌ها را از دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار دهد: 
یکی از دیدگاه آگاهی واقعی گروه که در جامعه‌شناسی پوزیتیویستی اتفاق می‌افتد و دیگری از 
دیدگاه بیان منسجم استثنایی آنها که کمابیش منطبق است با حداکنر آگاهی ممکن که در 
جامعه‌شناسی دیالکتیکی مورد توجه قرار می‌گیرد. اگرچه در آثار بزرگ فلسفی و هنری این دو 
دیدگاه مکمل یکدیگرند و به یک‌دیگر یاری می‌رسانند. گلدمن معتقد است آگاهی ممکن 
بارورترین کشف مارکس است و درعین‌حال در مرکز تفکر مارکسیستی معاصر جای دارد و یکی 
از مفاهیم عمده عملی در مطالعه جامعه است. مارکس درباره این مفهوم شرح می‌دهد که نیازی 
نیست بدانیم فلان یا بهمان رنجبر پا همه رنجبران چه می‌اندیشند؛ بلکه ما می‌خواهیم بدانیم 
که آگاهی طبقانی رنجبران کدام است. تمایز عمده آگاهی واقعی 9 آگاهی ممکن در همین نکته 
نهفته‌است (گلدمن. ۱۳۶۹: ۶۶. مسئله این نیست که بدانیم یک گروه چه می‌اندیشد بلکه 
اساسی آن گروه تغییری پدیدار شود. علی‌رغم اهمیت موضوع که گلدمن دستیابی به آن را 
هدف روش خود می‌داند نگاهی به جامعه آماری پژوهش نشان از بی‌توجهی پژوهشگران به این 
مقوله دارد؛ چنان که از بین مقالات مورد مطالعه تنها راد و دیگران (۱۳۹۰) تحقق آگاهی ممکن 
را با اشاره به خصلت مرکزگریزی قهرمانان اصلی رمان اشک سبلان این گونه بیان می‌کنند: 
«خصلت شیر کر کر یرک قهرمان‌های اصلی رمان مورد تحقیق ۳ می‌توان به آگاهی ممکن نویسنده 
این اثر نسبت داد؛ به این معنی که نویسنده به‌عنوان فرد استثنایی طبقه متوسط. آگاهی ممکن 
این طبقه را در اثر خود انعکاس داده‌است. نویسنده خصلت غالب تمرکزگرایی این طبقه را به 
عنوان یک آسیب تشخیص داده و آمال و آرزوی خود را به‌عنوان عضوی از این گروه اجتماعی 
به ساختار ذهنی طبقه متوسط تعمیم داده‌است» (۱۳۹۰: ۹۵). سایر مقالات نیز یا در مواجهه 
با این مفهوم سکوت اختیار کرده و مطلقاً ذکری از آگاهی ممکن نکرده‌اند مانند آزاد ارمکی و 
دیگران (۱۳۹۰) و فاضلی و دیگران (۱۳۹۴» يا اينکه در چارچوب نظری به تعریفی اجمالی 
پرداخته‌اند. اما در کاربست نظریه آن را پی نگرفته‌اند. به عنوان نمونه در پبژوهش شهبازی و 
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دیگران (۱۳۹۳) در تعریف آگاهی ممکن می‌خوانیم: «آگاهی ممکن متعلق به یک طبقه 
اجتماعی است و افق میدان دید آن گروه را در جامعه نشان می‌دهد. همجنین حداکثر آگاهی 
ممکن یک طبقه اجتماعی همیشه یک جهان‌بینی تشکیل می‌دهد که از دیدگاه روانشناسی 
منسجم است و ممکن است به صورت مذهب و فلسفه ادبیات يا هنر بیان شود» (۱۳۹۳: ۷۰)؛ اما 
در کاربست نظریه هیچ اشاره‌ای به اين مفهوم دیده نمی‌شود. برخی دیگر از مقالات نیز بدون 
ارائه تعریفی از آگاهی ممکن تنها به یادکرد واژگانی آن اکتفا کرده‌اند. چنان‌که فرزاد و دیگران 
(۱۳۸۹ دو بار در بخش نظری و هشت بار در بخش نتیجه‌گیری پژوهش خود. از آگاهی ممکن 
نام برده‌اند؛ درحالی که در بخش تحلیل, مطلقاً به آن نپرداخته و در پایان نتیجه گرفته‌اند که 
«سیر وقایع رمان. آگاهی ممکن نویسنده را آشکار می‌کند. نویسنده با در نظر گرفتن شخصیت 
اصلی و راوی رمان در دو طبقه مجزا توانسته‌است آگاهی ممکن این دو طبقه را -انقلاب و 
دموکراسی- به‌خوبی بنمایاند و آگاهی طبقاتی کارپرداز اصلی رمان را به بهترین گونه نمایان سازد» 
(۱۳۸۹: ۱۶۹). از این جهت بین کاربست نظریه و بخش نتیجه‌گیری» گسستی آشکار مشهود است. 


۲-۴- پرداختن به بخش‌هایی از نظریبه به جای کل آن (دام تقلیل گرابی) 

شیوه دیالکتیکی گلدمن مبتنی بر پیوند میان تمامی اجزا و عناصر اثر و ارتباط آنها با کل 
است. چنانکه واژه ساختار هم‌نهاد نظام قلمداد شده که در آن «همه اجزا به هم ربط دارند به 
نحوی که کارکرد هر جزء وابسته به کل نظام است و کل نظام بر کاکل اجزا می‌چرخد» 
(گلدمن. ۱۳۶۹: .)٩‏ در چنین شیوه‌ای تمامی مفاهیم نظری یادشده در گفتار پیشین هرکدام در 
خوانش نظری اثر ادبی نقشی بر عهده دارند. نگاهی به جامعه آماری مورد مطالعه نشان می‌دهد 
که پژوهشگران گاه در تحلیل‌های خود از پیوند دیالکتیکی اجزای نظربه غفلت ورزیده و از میان 
مفاهیم و مقولات نظری دست به گزینش زده‌اند؛ بهگونه‌ای که بیشتر به سراغ مواردی رفته‌اند که 
در الگوهای عملی گذشته به کار گرفته شده‌اند و عمدتاً با توجه به اثر مورد مطالعه» حضور آنها 
آشکارتر و امکان دستیابی به آنها راحت‌تر و سریع‌تر بوده و پژوهشگر را از درافتادن با اثر و 
پیچیدگی‌های آن بی‌نیاز ساخته‌است. به عنوان نمونه در مقاله فرضی و دیگران (۸۳۹۱ تنها 
اشاره‌ای اجمالی به ساختگرایی تکوینی» «دریافت» و «تشریح» شده‌است یا در مقاله فاضلی و 
دیگران (۱۳۹۴) بدون توجه به عناصر منفرد نظریه. ساختگرایی تکوینی و رابطه ساختار اثر با 
ساختار جامعه در بخش چارچوب نظری توضیح داده‌شده‌است. در مقاله آزاد ارمعکی و دیگران 
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(۱۳۹۰) نیز تنها به دو مقوله «دریافت» و «تشریح» اشاره شده؛ تنها رزاق پور (۱۳۸۷) بانگاهی 
نسبتاً جامع» به تبیین مقوله‌های «قهرمان پروبلماتیک» شیءوارگی. آگاهی ممکن, ارزش‌های 
راستین و ارزش‌های تباه» به معرفی جامعه سرمایه‌داری به عنوان بستر پیدایش نظریه و 
«نشریح» روش‌شناختی خود را از نظریه به اثبات رسانده‌است؛ بااین‌حال یکی از نکاتی که 
تقریباً در تمام مقالات نادیده گرفته‌شده ساخت داستانی و جنبه‌های زیبایی‌شناختی رمان» فرم 
و صورت ان انتیا: 

به اعتقاد گلدمن مطالعه آثار برجسته ادبی» کار تحلیلی بی‌نهایت دقیقی می‌طلبد؛ چراکه در 
نهایت امر باید کوشید نه تنها محتواء بلکه پیکره بیرونی اثر را نیز از جهان‌بینی درآورد. چیزی 
که مه لا پیکره ادبی به معنای محدود کلمه خوانده می‌شود از مجموعه‌ای ساختارهای خرد 
معناشناختی. نشانه‌شناختی. آواشناختی 9 غیره بدید می‌آید 9 با ساختار تلحن جهان اثشر رابطه 
کارکردی کمابیش پیچیده. ولی قابل بیانی دارد. همه پژوهش‌های گلدمن درصدد نشان دادن 
این نکته است که تنها مسائلی که یک اثر ارجمند مطرح می‌سازد مسائل زیباشناختی است که 
به بیان منسجم یک جهان‌بینی مربوط است. گلدمن درباره اهمیت اجزای منفرد اثر در 
بندهای به‌ظاهر مشابه و حتی یکسان. در صورت ادغام در مجموعه‌های متفاوت ممکن است 
معناهای مختلف داشته باشند. او در خدای پنهان در مطالعه اندیشه‌های پاسکال از زبان او 
می‌نویسد: «واژگانی که به شیوه‌های متفاوت تنظیم شده باشند تأثیراتی متفاوت برمی‌انگيزند. 
مبادا گفته شود که من هیچ جیز تازه‌ای نگفته‌ام. نحوه ترتیب مصالح» تازه است» (گلدمن. 
۰ ۷ به نظر گلدمن صورت و محتوا از هم جدا نیستند و ما با وحدت معنادار ایده و 
صورت و محتواء در تحلیل قطعه‌ای از قصه «حسادت» رب-گریه این جمله را مطرح می‌کند: 
معتقد است رب -گربه ننوشته‌است مردی با گام‌های آهسته راه می‌رود؛ بلکه هدف او این آننتت 
که بگوید در دنیای امروز کفش, انسان را در پی خود می‌کشد؛ یعنی دیگر نه آدمی بلکه اشیا,؛ 
قوه محر که وقایع گردیده‌اند» (گلدمن, ۱۳۶۹: ۱۳۵-۱۴۳۴)؛ این همان جامعه شیعواره مد نظر 


اوست. ساختگرایی تکوینی به‌هیچ‌وجه به داستان یعنی محتوای خام دل نمی‌بندد. حتی 
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پژوهش‌های موجود کنونی گلدمن (نقد فیلم تحقیر و زن چینی و نمایشنامه‌های ژنه با عنوان 
بالکن» زنگیان» تجیرها و کلفتان) درواقع حول محوری استوار است که می‌توان آن را در مرحله 
اول «پیکره‌سازی» یعنی ساختار جهان اثر نام داد. مقاله‌های فاضلی و دیگران (۱۳۹۴) آزاد ارمکی 
و دیگران (۱۳۸۹) فرضی و دیگران (۱۳۹۲) و شهبازی و دیگران (۱۳۹۲) ازجمله مواردی هستند 
که به مقوله زیباشناسی و تبیین این مسئله در مطالعه خود نپرداخته‌اند. برخی مقالات علی‌رغعم 
اينکه در واژگان کلیدی زیبایی‌شناسی را به عنوان مفاهیم بنيادین مطالعه خود لحاظ داشته‌اند. 
در کاربست نظریه نسبت به آن بی‌توجه مانده‌اند. یداللهی آهنگر و دیگران ۱۳۹۳ با کلیدواژه 
زیبایی‌شناسی, و راد و دیگران (۱۳۹۰) با کلیدواژه ساختار زیبایی‌شناختی از آن جمله‌اند. تنها 
فرضی و دیگران (۱۳۸۸) در تعاریف واژه‌های کلیدی به معرفی ساختار زیبایی‌شناختی پرداخته و 


۲-۴- بی‌التفاتی به روش‌ها و اهداف نظریه (دام توصیف) 

گلدمن معتقد است تفاوت اساسی جامعه‌شناسی اثباتی با جدلی با دیالکتیکی در این نکته 
بسنده می‌کند 9 می کوشد گزارشی از کار کرد ساختار موجود به دست دهد؛ ولست جامعه‌شناسی 
جدلی می‌کوشد که در جامعه مورد بررسی خود. آگاهی ممکن و گرایش‌های مقدر در حال 
گسترش و گام زننده در فراسوی واقعیت را آشکار سازد و بر امکانات دگرگونی و تبدیل آگاهی 
واقعیت اجتماعی استوار است (گلدمن.۱۳۸۰: ۷۵. با وجود این» عملکرد پاره‌ای از پژوهشگران در 
مطالعه نظری آنها حکایت از بی‌توجهی به این مسئله دارد؛ چنان که به جای کشف ساختار 
معنادار و جهان‌بینی حاکم بر اثر و آگاهی ممکن یک طبقه و یافتن هم‌ارزی ساختارهای اثر با 
جامعه کوشیده‌اند بین محتوای آگاهی جمعی و محتوای اثر ادبی 9 نیز بین مضامین اجتماعی 
بازتاب‌یافته در اثر با وقایع اجتماعی دوره آفرینش آن. شباهت‌ها و هم‌سویی‌هایی برقرار کنند و 
این همخوانی را ذیل مقوله‌های نظری «دریافت» و «نشریح» بگنجانند. پیداست که چنین کاری 
به مثله کردن آثر منتهی می‌شود؛ چنان که در مقاله قنبری و دیگران (۱۳۹۵) اگرچه به‌درستی 
اشاره کرده‌اند «بنا به نظر گلدمن, بررسی جامعه‌شناسانه ادبیات در دو سطح انجام می‌شود که 
در تبیین روش‌شناختی باید آنها را به‌دقت از هم جدا کرد؛ اما در جریان پژوهش به تمامی در 
هم می‌آميزد. این دو سطح عبارت‌اند از: دریافت و تشریح. در مرحله تفسیر یا دربافت. پژوهشگر 
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با گزینش یک الگوی ساختاری معنادار و ساده که از تعداد محدودی از عناصر و پیوندهای میان 
این عناصر ساخته‌شده‌است باید بتواند تمامیت متن را توضیح دهد و جنبه‌های متعددی را که 
در چارچوب این الگو قرار گرفته نشان دهد. در مرحله تشریح باید درنهایت. میان الگوی 
سباختاری کف سازنده وحدت و معتای اثر است با گنرایش‌های فاغل و آفریتفده اثر رابطهای 
معنادار و کارکردی برقرار کند» (۱۳۹۵: ۱۳۸)؛ اما در طول تحلیل اثری از کاربست روش گلدمن 
دیده نمی‌شود و هرچه هست تحلیل محتوا و بیان درون‌مایه‌های سووشون و تا حدودی جزیره 
سرگردانی و توصیف کنش و منش شخصیت‌های زن در آنهاست. درنهایت پژوهشگران. دستاورد 
حاصل از خوانش نظری خود را چنین بیان نموده اند: «کشف تناظر میان شخصیت‌پردازی و 
ساختار زبانی و تطبیق آن با ساختار اجتماعی رمان دانشور به پیوند میان ساختار ادبی و 
اجتماعی می‌انجامد. در این نوشتار می‌توان به میزان بیشتری اطمینان یافت که نقد ما تنهابه 
بیان اجتماعیات در رمان محدود نشده و تأثیر و تأثر متقابل میان اجتماع و آنار دانشور در 
چهارچوب نظریه برقرار شده‌است» (همان: ۱۵۴). این اذعان پژوهشگران به کشف هم‌ارزی 
ساختارهای اثر و جامعه» بدون کاربست درست فرایند «دریافت» و «تشریح» و نیز بی توجه به 
اهداف نظریه که دستیابی به جهان‌نگری و آگاهی ممکن طبقه حاکم بر اثر که نویسنده خود 
جزئی از ان است. در مقاله یداللهی آهنگر و دیگران (۱۳۹۳) تکرار شده‌است. در این مقاله که 
فاقد بخش تحلیل است و عمده مطالب. مربوط به تعاریف مرتبط يا نامرتبط با موضوع و جامعه 
آماری و معرفی روش تحلیل محتوا و مزایا و معایب این شیوه است در بخش نتیجه‌گیری که در 
حقیقت بخش تحلیل مقاله به شمار می‌رود به توصیف اثر و ذکر برخی از موضوعات مطرح در 
آن پرداخته شده. به‌گونه‌ای که نه تنها نگاه نظری. بلکه تحلیل محتوایی نیز صورت نمی‌گیرد. 
هرچند در چکیده مقاله می‌خوانیم «نتيجه گرفتیم ساختار زیبایی‌شناختی رمان و ساختار عینی 
جامعه در برهه موردنظر ما دارای رابطه‌ای متقابل هستند» (۱۳۹۳: .)۵٩‏ مقاله آزاد ارمکی و 
دیگران (۱۳۹۰) یکی دیگر از نمونه‌هایی است که پژوهشگران بدون توجه به مبانی روش‌شناختی 
و اهداف نظریه به مطالعه و تحلیل واژگانی دو رمان پرداخته و با توجه به بسامد وازگان مربوط 
به حوزه‌های مختلف اقتصاد. اجتماع» سیاست و فرهنگ. وجه غالب اثر را با توجه به مقیاس 
کمی. ساختار معنادار آثر معرفی کرده‌اند؛ به عنوان متال در این مقاله. استخراج واژه‌های مربوط به 
حوزه اقتصاد با زیرحوزه‌های آن مرحله «دریافت» تلقی شده و در ادامه می‌خوانيم «در مقام تشریح 
زیرحوزه‌ها در ساختار کلی‌تر یعنی حوزه اقتصاد نیز این نتیجه به دست می‌آید که کل زیرحوزه‌ها 
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که حوزه اقتصاد را تشکیل می‌دهند با همدیگر همخوانی داشته و یک حوزه تحت تأثیر فضای 
نظامی را به نمایش می‌گذارند که همان دریافت ما از این حوزه به شمار می‌آید» (۱۳۹۰: ۱۷۱). به 
نظر می‌رسد که دستیابی به چنین نتایجی نیازی به کاربست نظریه گلدمن ندارد و با یک مطالعه 
جهان‌بینی و آگاهی ممکن يا بالقوه طبقه مورد نظر در رمان و دریافت وحدت و انسجام اثر در 
بیان این جهان‌نگری در قالب اجزای خرد و کلان متنء در حقیقت کشف ساختار معنادار رمان 
است که یکی از اهداف مهم ساختگرایی تکوینی محسوب می‌شود. گاه» برخی موضوعات جزتی 
رمان به عنوان ساختار معنادار اثر معرفی‌شده‌است و پژوهشگر در درک کلیتی که این جزییات را 
به هم پیوند می‌دهد. ناموفق است. به عنوان نمونه, آنجه را که فرضی و دیگران (۱۳۸۸) به عنوان 
ساختار معنادار مهره مار معرفی می‌کنند» عناصر خرد و منفردی است که می‌توان هر یک از آنها 
را به عنوان نشانه‌های ورود سرمایه‌داری به جامعه ايران در نظر گرفت. همه این عوامل در یک 
محور اصلی قرار می‌گیرند که پژوهشگر از دریافت و شرح این محور بنيادین بازمی‌ماند. به عنوان 
متال در داستان «وسوسه» قوری نماد صبر و استقامت (۱۳۸۸: ۷۳ در «مهره مار» سکه‌های 
اشرفی نماد سرمایه‌داری (همان: ۷۴). يا در «علی مراد» اتوبوس نماد طرد علی مراد از جامعه 
روستایی (همان: ۷۷) لحاظ شده‌است؛ در حالی که به نظر گلدمن «وظیفه نویسنده بزرگ آن 
است که از میان عناصر مختلف هستی اجتماعی انسان عناصر اصلی و نمونه وار را اخذ کند و با 
انسجام بخشیدن به آن تصویری کامل از جامعه ارائه دهد؛ تصویری که حاوی ارزش‌های 
جامعه‌شناختی فراوان است» (ایوتادیه ۱۳۷۷: ۱۱۳). 

مقاله رزاق‌پور (۱۳۸۷) نمونه موفقی از کارسست نظریه و روش‌شناسی آن است که پژوهشگر با 
فهم درست فرایند «دریافت» و «تشریح» و نیز توجه به مقوله پراهمیت ساختار در خوانش 
نویسنده را به‌عنوان نماینده طبقه حاکم کشف کند و سطح پنهان اثر را بر خواننده بنماید؛ 
چنان که درباره عملکرد محمدتقی به‌عنوان طیف وسیعی از مردم آن روزگار در تمهید مقدمات 
عیاشی شاهزاده. ظهور مستبدان و دولت‌مردان ستم‌پيشه را نتیجه مهیا بودن زمینه‌های اجتماعی 
این شیوه زندگی می‌پندارد (۱۳۸۷: ۴۷) و در پایان» آگاهی ممکن نویسنده ۳ این گونه برمی‌شمارد 
که «تباهی اجتماع فقط در استبداد نیست در فرهنگ تباهی است که استبداد را در هر شرایطی 


خلق می‌کند تا در سایه شوم آن رنج آزادی و مسئولیت را از خود دور کند» (همان: ۵۱. بی‌التفاتی 
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به روش و نیندیشیدن به اهداف نظریه. عامل مهمی در ناکامی برخی پژوهش‌هاست و از این 
روست که نظر گاه گلدمن با تمام پیچید گی‌هایش در مطالعه انتقادی رمان‌های ایرانی در غالب 
موارد در حد یک توصیف موضوعی و تحلیل محتوایی اثر با عنوان «دریافشت» و توصیف شرایط 
اجتماعی دوره مقارن با خلق اثر به نام «نشریح» تنزل می‌یابد. 


۴-۴- اسلوب غیردیالکتیکی بخش نظری و تحلیل (دام گسست) 

میزان ارتباط منسجم میان بخش نظری و پردازش عملی مقاله از شاخصه‌های مهم در ارزیابی 
مقالات نظریه محور به شمار می‌آید و اين ویژگی همواره از شاخصه‌های سنجش کیفیت علمی 
و نواوری مقالات دانسته می‌شود. گاه به دلایلی چون آشنایی ناکافی با نظریه‌ها و برداشت‌های 
ناقص از ظرفیت‌های هنری و بسترهای تاریخی متون ادبی» این نظربه‌ها به شکل مکانیکی و 
شکلگرایانه در متون ادبی اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که امروزه» اغلب نوشته‌های نقد ادبی ما به‌ویژه 
در مقالات و پایان‌نامه‌های دانشگاهیء ساختاری دوپاره دارند؛ نیمه فربه و جاذب آن. طرح 
نظریه‌ای است که گاه در منابع زبان فارسی. مکرر ترجمه و بازنویسی شده و نیمه نزارش؛ 
تحمیل آن نظریه بر متن فارسی است. یکی از دلایل اين نقصان ناآشنایی با سرگذشت متن در 
تاریخ و زیست آن در میان گفتمان‌ها و ژانرهای مرتبط است و دیگر نداشتن دقت نظر 
کارشناسانه در انتخاب متن و نظریه است که به ناهمخوانی سوژه مورد نقد با روش یا نظریه 
منجر می‌شود. در مقالات مورد مطالعه کمتر می‌توان مقاله‌ای را یافت که بدون اینکه مرعوب و 
مجذوب مبانی و کارکردهای نظریه شود با هدف دست‌یابی به درک و معنای جدیدی از متن 
ادیی به سراغ آن رفته و دستاورد تازه‌ای را از این تحلیل عملی اراته کرده باشد. به عنوان مشال 
در مقاله یداللهی آهنگر و دیگران (۱۳۹۲) پژوهشگران در چارچوب نظری خود پنجاه مورد از 
مفاهیم نظری را یاد کرده‌اند؛ اما در بخش تحلیل هیچ‌کدام از مفاهیم» تبیین یا پردازش نشده‌اند. 
همچنین در مقاله‌ی فرزاد و دیگران (۱۳۸۹) نیز پنجاه مورد یادکرد اصطلاحات نظری در بخش 
چارچوب ارائه شده؛ اما در بخش تحلیل اشاره‌ای به آنها نشده و مورد مطالعه قرار نگرفته‌اند. 
گسست بین چهارچوب نظری و بخش تحلیل یکی از شایج‌ترین کاستی‌ها در مطالعه نظری 
پژوهش‌هاست. لوکاچ درباره این گسست اظهار می‌کند «بین آنار دیالکتیکی با انار 
غیردیالکتیکی تفاوت عظیمی وجود دارد. در آثار غیردیالکتیکی فصولی که به واقعیت اجتماعی 
و تاربخی در تاریخ اندیشه‌ها و يا ادبیات و هنر می‌پردازند به صورت مقولاتی جداگانه و بیگانه 
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قلفی می‌شوند این مقولات معمولاًبه سائق فضل‌فروشنی مخض با به خاطر اراکه اطلاعات 
عمومی درج می‌شوند. برای متفکری که اسلوب دیالکتیکی دارد آیین‌ها و نظریه‌ها بخش 
جدایی‌ناپذیری از خود واقعیت را تشکیل می‌دهند و فقط باانتزاع موقتی خاصی است که 
می‌تواند نظریه‌ها را از واقعیت تفکیک کند» «گلدمن. ۱۳۵۷: ۷۵ -۷۶). علاوه بر گسستی که به 
خاطر ضعف تفکر نظری بر چارچوب نظری و بخش کاربست حاصل می‌شود پژوهشگر ناگزیر 
می‌شود به جای پردازش نظریه به جامعه‌شناسی و تحلیل محتوای اثر بپردازد. چنان‌ که در مقاله 
فرضی و دیگران (۱۳۹۲) پژوهشگران در مرحله دریافت به تحلیل محتوای اثر و توصیف وقایع 
شکل گرفته در آن پرداخته‌اند و طبقه‌بندی وقایع تاربخی و اجتماعی مقارن با وقایع بازتاب يافته 
در اثر را که عبارت‌اند از: ظهور حزب توده در سال ۱۳۲۰ ظهور و سقوط جنبش جنگل و قیام 
میرزا کوچک خان جنگلی و نظام ارباب - رعیتی (۱۳۹۲: ۰۱۵ «نشریح» اثر قلمداد کرده‌اند و 
گفتتی است که در همین بخش ذیل عنوان مناسبات حاکم در نظامارباب - رعیتی بدون التفات 
به اثر به معرفی نظری این شیوه در نظام اجتماعی پرداخته‌اند «همان: ۱۶). آن‌گونه که جامعه‌ی 
آماری ما می‌نماید برخی پژوهشگران بنا به دلایلی ازجمله سندیت بخشیدن به نوشته خود. 
ساختگرایی تکوبنی گلدمن را در عنوان مقاله خویش و نیز تعاریف نظری و گاه مفاهیم بنیادین 
نظریه را در خلال تحلیل‌های خود افزوده‌اند و علی‌رغم ناکامی در پردازش موفق نظریه بر متن» 
فرجام سخن چیزی جز اعلام توفیق در کاربست نظریه نیست. چنان که حتی در یک مورد 
سخن از ناکامی پژوهش به دلیل پا دلایلی ارائه نمی‌شود؛ چون به هر روی اراده پژوهشگر بر 
فتدار داشتن نظریه بر متن قرار گرفته‌است. اگر پژوهشی در کاربست نظریه با تردید مواجه شود 
و درباره همسویی نظریه با متن چون‌وچراهایی را مطرح سازد و در انطباق برخی مفاهیم در متن 
به درنگ و تامل واداشته شود و به‌یک‌باره همه متن را با کلیت نظریه همنوا نیابد انگاه می‌توان 
امیدوار بود که در این پژوهش سمند تیزیای انديشه انتقادی مجال تاخت‌وتاز داشته‌است. امری 
که جز در مقاله‌ی راد و دیگران (۱۳۹۰ با اذعان به نارسا بودن نظریه‌های غربی برای مطالعه آثار 
ادبی ایران (۱۳۹۰: )٩۱‏ در هیچ‌یک از پژوهش‌ها شاهد نبودیم. به نظر می‌رسد زمینه‌های امتناع 
تفکر نظری و انتقادی» مانع از شناخت درست نظربه, پردازش موفق و علمی نظربه و درنهایت 
تولید نظریه گردیده‌است. تا زمانی که عوامل امتناع. یکسره شناسایی و اصلاح نشوند این دور 
باطل همچنان ادامه خواهد یافت و جهشی در مطالعات نظری جامعه ادبی صورت نخواهد 
گرفت. در پژوهش‌های مورد مطالعه. مقالات فاضلی (۱۳۹۴» آزاد ارمکی (۱۳۹۰) و بداللهی آهنگر 
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(۱۳۹۲) دچار گسست کامل نظریه از متن شده‌اند. در این میان رزاق‌پور توانسته‌است بین نظریه 
و متن رابطه‌ای دیالکتیکی برقرار سازد. 


۵- نتیجه گیری 

ساختگرایی تکوینی گلدمن یکی از رویکردهای مورد اقبال جامعه‌شناسی ادبی در ایران است 
کاربست این نظریه مستلزم رعایت شرایطی است که بی‌التفاتی پژوهشگر به آنها می‌تواند 
منجر به ناکامی خوانش نظری شود. برخی از نارسایی‌ها به درک نادرست پژوهشگر از مفاهیم 
نظری و درنتیجه عدم تبیین و کاربست آنها در مستن. افتادن در دام تقلیل‌گرایی و اعمال 
اجزایی از نظریه بر متن به جای کل آن» عدم شناخت روش و اهداف نظریه. بی‌التفاتی 
پژوهشگر نسبت به بستر اجتماعی خلق نظربه. سهل‌انگاری در انتخاب متنی همسو با نظریه و 
نیز ضعف تفکر انتقادی پژوهشگران در فرایند مطالعه منظر گرایانه اثر معطوف است. علاوه بر 
ینها به نظر می رسد یازنگری برخی مجلات. در استقبال شیفتهوار از مطالعات نظری که تنهبا 
منجر به اصرار پژوهشگران بر مستند کردن مطالعات خود با نع نظریه‌های غربی و شرقی 
می شود از یک سو و تلاش در جهت داوری متعهدانه و متخصصانه ی مقالات از دیگر سو 
می‌تواند مانع از تداوم بدفهمی‌ها و کاستی‌های نظریه‌پردازی گردد. همان‌گونه که در 
نظریه و9 شناسایی 9 معرفی آن‌ها از اهداف مطالعه حاضر اننتت: حاصل نگاه انتقادی پژوهش ۳ 
در نمودار شماره (۱) می‌توان ارائه داد. 
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دوره‌بندی شعر معاصر تاجیک: از روشنگری تا استقلال (۲۰۱۵-۱۸۷۰ع) 


۰ و 
دکتر ابراهیم خدایار 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۷/۴/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۳۶ 


چکیده 

ماوارءالنهر درمقام نخستین وطن اقوام آربایی‌نژاد پیوسته در تاریخ ادب فارسی حضوری برجسته 
داشته‌است. پس از تشکیل دولت صفویه در ایران و ازبکان شیبانی در بخارا در سده پانزدهم 
میلادی. سرنوشت سیاسی دو منطقه از یکدیگر جدا شد؛ اما تا اشغال این منطقه از سوی تزار 
روسیه در سده نوزدهم» روابط فرهنگی مردمان دو سوی جیحون کمابیش ادامه داشت. نهضت 
بیداری با حضور روسیه و اشغال منطقه زبانه کشید و بعدتر در قامت تجددگرایان شعله‌ور شد. 
تجددگرایان با پیروزی احزاب کمونیسم. برای رسیدن به آرمان‌های خود به دامان آن خزیدند. با 
تشکیل پنج جمهوری شورایی از دل ویرانی‌های خانات منطقه. تاجیکان در سال ۱۹۲۴ صاحب 
حکومت شدند. آنها طی نزدیک به هفت دهه در بستر ادبیات شورایی به آفرینش ادبی دست 
یازیدند؛ اما با استقلال در سال ۱۹۹۱ بار دیگر به آغوش مام وطن تاریخی بازگشتند. مسئله اصلی 
این پژوهش بررسی دوره‌بندی تحولات شعری تاجیکان از شروع نهضت بیداری تا استقلال منطقه 
در بستر نظریه تاریخ ادبیات است. پس از بررسی دوره‌بندی‌های صورت پذیرفته و نقد مبانی فکری 
نها الگوی نگارنده در این زمینه پیشنهاد شده‌است. به نظر می‌رسد این الگو تاثیر مستقیمی در 
نگارش جریان‌شناسی شعر معاصر تاجیک داشته باشد و بتواند در معرفی میراث آن به فارسیزبانان 
جهان نقش موثری ایفا کند. 


واژگان کلیدی: ادبیات معاصر تاجیک. دوره‌بندی ادبی» نظریه ادبی. تاجیکستان 
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۱- مقدمه 
بررسی پدیده‌ها از طریق دسته‌بندی در گروه‌های خاص براساس ویژگی‌های مشترک. 
ساده‌ترین و در عین حال منطقی‌ترین روش پیش روی دانشمندان در تاریخ انديشه بشری 
بوده‌است. پیشینه این نوع طبقه‌بندی‌ها در زمینه تاریخ ادبیات فارسی در کتاب نظریه تاریح 
اقباتاه خالیف محمود فتوحی بررسی شده‌است. نویسنده در بازنویسی و ویراست دوم کتاب. 
که خود آن را به لحاظ روش حجم و محتوا کتابی دیگر معرفی کرده» این موضوع را با نام 
نظریه تاریخ ادبیات با بررس ی انتقادی تاریخ ادبیات‌نگاری در ایران سامان داده‌است. وی در 
این اثر «مجموعه نوشته‌های تئوریک فارسی درباره نظریه تاریخ ادبیات» را از ده صفحه بیشتر 
نمی‌داند (۱۳۸۷: ۲۲). نویسنده در بخش چهارم فصل اول کتاب که به «مسائل نظری تاریخ 
ادبیات» اختصاص دارد «موضوع دوره‌بندی تاریخ ادبیات» را ذیل عنوان‌های تعریف‌ها» 
ضرورت‌هاء الگوها و شاخص‌ها و غیره بررسی کرده‌است (نک. همان: ۱۶۴-۱۳۸). 

مهدی زرقانی در کتابی با نام تاریخ ادب یایران و قلمرو زبان فارسی درباره تکوین تدریجی 
نگارش تاریخ ادبی ایران از آغاز تاکنون بحث کرده‌است. وی برخلاف سنت مشهور که آغاز 
تاریخ ادبیات‌نویسی فارسی را به نگارش تذ کره‌نویسی ادبی فارسی مربوط می‌داند» «نوشتارهای 
پيشاتذ کره‌ای» را که «ذیل نسل اول» تاریخ ادبیات‌نویسی جا می‌گیرند و شامل کتاب‌هاو 
رسالات متنوعی ازجمله «گلجین‌های ادبی» «اخبار»» «انساب». «کتب رجال». «معجم‌ها» و 
«طبقات» است. نخستین منبع تألیف و الگوی نگارش تذکره‌های ادبی فارسی و تاریخ‌های 
ادبیات در دوره جدید معرفی کرده‌است (۱۳۸۸: ۴۰-۳۲۳). بخش اول این کتاب نظریه تاریخ ادبی 
است که ذیل سه فصل: ۱- تکامل تدریجی یک سنت: نگارش تاریخ ادبی؛ ۲- مطالعه 
روش‌شناختی تواریخ ادبی ایران و ۳- مبانی نظری روش ما (همان: ۱۳۰-۳۳) سامان یافته‌است. 
نویسنده در بخش سوم. رویکرد توآمان درون‌متنی و برون‌متنی را در نگارش تاریخ ادبیات و 
مسائل مربوط به آن دخیل می‌داند و می‌نویسد: «ما سعی می‌کنیم با رویکرد توامان به 
«برون‌متنی» و «درون‌متنی» و تلفیق آنها در قالب یک ساختار منسجم. تصویر روشنی از 
تاریخ ادبی ایران را پیش چشم خوانندگان محترم بیاوریم» (همان: .)۸٩‏ 

ناصرقلی سارلی در مقاله «رویکردها و شیوه‌های دوره‌بندی در تاریخ ادبی» (۱۳۹۲) با ذکر 
پیشینه‌ای کوتاه از پژوهش‌های ایرانیان در دوره معاصر درزمینه دوره‌بندی ادبی» بحصث 
درازدامنی درباره رویکردها و شیوه‌های دوره‌بندی در ایران و جهان طرح کرده و ویژگی‌های هر 
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کدام از آنها را برشمرده‌است. وی پس از آنکه به دلالت هر دوره‌بندی ادبی براساس مفاهیمی 
می اوه کوش رایظ ماقی و ایام فرلیاذیی ۳ مرها الب رز انرهای کاس 
اندام‌وار» اشاره می‌کند به‌رغم اذعان به تنوع مفهوم دوره‌بندی در تاریخ ادبی «دو رویکرد 
متمایز» را در زمینه یاد شده معرفی می‌کند: 
۱- رویکرد بیرونی" که به دوره‌بندی ادبی بر بنیاد عوامل بیرون از ادبیات گرایش دارد. اين 
رویکرد می‌تواند به دو نوع دوره‌بندی بینجامد: دوره‌بندی بر مبنای نوع دیگری از تاریخ 
مانند تاریخ سیاسی (ادبیات الیزابتی) و دوره‌بندی براساس گاه‌شماری صرف (قرن‌ها و 
دهه‌ها)؛ ۲- رویکرد درونی" که تاریخ ادبی را صرفاً بر مبنای ویژگی‌های مشاهده‌پذیر 
بای هی که ریاس ام 
و در ادامه می‌افزاید که «در بسیاری از بخش‌بندی‌های دوره‌ای تاریخ ادبی. دو رویکرد 
درونی و بیرونی با هم تداخل و تعامل دارند» (همان: .)٩۲‏ 
جریان‌شناسی‌های ادبی را نیز می‌توان از منظری دیگر در پیوند با موضوع دوره‌بندی ادببی 
دانست. جربان‌شناسی هرچند خود ازمنظر روش موضوع و مواد خام مطالعاتی ویژگی‌های 
خاص خود را دارد» در چهارراه مطالعات نظریه و نقد ادبی با یکدیگر تلاقی پیدا می‌کنند و در 
مت ادبینات بهرمی آیشته: پزوهشت‌کر ان دهه جهسان را کر ایترارن دوزه شسکل گیسوغ 
جریان‌شناسی‌های ادبی دانسته‌اند. گویا اسماعیل نوری اعلا در کتاب صور و اسیاب در شعر 
امروز ایران در سال ۱۳۴۸ نخستین بار برای توصیف گرایش‌های شعری در ادبیات معاصر 


ایران. موضوع جریان‌شناسی ادبی ۳ در مطالعات این حوزه بنیان گذاشت (حسین‌پور چافی. 
۴ ۳ پورنامداریان و طاهری, ۱۳۸۵: ۸-۷ و طاهری ۱۳۹۳: ۳۹-۲۸). 


0 
نقش آسیای مرکزی در شکل‌دهی به زبان و ادب فارسی و هویت‌بخشی به فارسی‌زبانان در حوزه 
تمدنی مشترک با ایران از آغاز پیدايش زبان و ادب فارسی تاکنون بسیار برجسته است. اسیای 
مرکزی هرچند تا سده پانزدهم میلادی با ایران دارای سرنوشت سیاسی و فرهنگی مشترک بود. 
از این تاریخ به بعد با تشکیل صفویه در ایران و شیبانیان در بخارا از منظر جغرافیایی. مذهبی و 
سیاسی سرنوشت مستقلی یافت. در نیمه دوم سده نوزدهم. امپراتوری روسیه بخش بزرگی از 
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این منطقه را به اشغال خود درآورد و ابتدا با از بین بردن خان‌نشین خوقند (۱۸۷۶م)» دو 
خان‌نشین خوارزم (۱۸۷۳) و بخارا (۱۸۶۸) را تحت قیمومیت خود درآورد (خدایار ۱۳۸۴: ۷۲۴ این 
وضعیت تا ۱۹۲۴ میلادی ادامه یافت. تا اینکه با تقسیم‌بندی‌های نوین در منطقه پنج جمهوری 
مستقل تأسیس شد. با تأسیس این جمهوری‌ها که با شکل‌گیری هویت‌های بومی و تغییر هوینت 
فارسی به تاجیکی (تغییر زبان فارسی به زبان تاجیکی و تغییر خط فارسی به خط لاتين و بمدتر 
سیریلیک) همراه بود» روند دوری فارسیزبانان منطقه از میراث خود بیشتر نمایان شد. مرگ 
استالین (۱۹۵۲) و سپس کسب استقلال کامل جمهوری‌ها (۱۹۹۱) میل بازگشت به میراث 
نیاکان را احیا کرد. دوره استقلال تاجیکستان را باید زمان بازگشت واقعی تاجیکان آریابینژاد به 
سنت‌های ادبی مشترک هزاران ساله با دیگر اقالیم فارسی‌زبان در جهان دانست. مسئله اصلی 
این پژوهش طبقه‌بندی و تحلیل تحولات ادبیات تاجیک در آسیای مرکزی در دوره معاصر 
(۱۵ ۱۸۷۰۰ در قالب دوره‌بندی شعر معاصر تاجیک استنت: زبان 9 ادب فارسی در دوره نوین 
حیات خود در آسیای مرکزی 9 تاجیکستان جه دوره‌هایی ر از سر گذرانده 9 ان دوره‌ها جه 
ویژگی‌هایی داشته است؟ فرض نویسنده بر این است که با تکیه‌بر عوامل بیرونی (تحولات تاربخی) 
9 دورنی میراث ادبی معاصر تاحیک (تحولات ادبی. ادبیت متن) می‌توان میراث این دوره از ادبیات 
معاصر تاجیک را در هشت دوره کاملاً مجزا با ویژگی‌های خاص خود طبقه‌بندی و تحلیل کرد. 


سنت دوره‌بندی ادبی در تاریخ ادبیات معاصر تاجیک. نخستین بار به صورت مقدماتی با تکیه بر 
معیارهای تأثیرگذار بر دوره‌بندی از منظر بیرونی (زمان و تحولات سیاسی) و درونی (تحول 
محتوا و قالب‌های ادبی) در نمونه ادبیات تاجیک از صدرالدین عینی (۱۹۵۴-۱۸۷۸) دیده 
می‌شود (۱۹۲۶: ۵۳۰-۵۲۹). وی در این مقدمه کوتاه و عالمانه که برای بخش نخست قسم سوم 
کتاب خود, ذیل نام «حصه اول» از «قسم سوم» نوشته با اشراف و آگاهی کامل از مفهوم 
«دوره‌بندی» شالوده نظری دوره‌بندی ادبیات نوین تاجیک را بنا نهاد. 

این دوره‌بندی مقدماتی در تمام دوره‌بندی‌های بعدی موّثر واقع شد؛ اما رجوع کامل و دقیق به 
آن از ۱۹۸۵ به بعد رخ داد با این تفاوت که بخش نخست و دوم دوره‌بندی شامل معارفیروری 
(۱۹۰۵-۱۸۷۰) و تجددگرایی (۱۹۱۷-۱۹۰۵)» در ادبیات دوره شسوروی (۱۹۸۵-۱۹۱۷) بسیار 
گهززنگته مقر ضاند و قح یف شه فحلیل متشه امن خرفوره باتسانی (۱۹۹۱۱۹۸۵) و استقلال 
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(۱۹۹۱تا کنون) کاملاً با نصاف علمی و از روی واقعیت‌های تاریخی تحلیل شد و غالب جنبه‌های 
مثبت و منفی آن به‌نقد کشیده شد. اگر بخواهیم به پیشینه دوره‌بندی ادبیات معاصر تاجیک پس 


از عینی نگاه تاربخی داشته باشیم» فهرست زیر پیش روی ما قرار خواهد گرفت. 


۳- ۱- مکتب خاورشناسان روس و اروپای شرقی 

سنت دوره‌بندی ادبی در ادبیات دوره شوروی تاجیک در پژوهش‌های مکتب اتحاد جماهیر 
نخستین بار د رآوچرک تاریخ ادبیات ساویتی تاجیک! زیر نظر هیفت تحریریه و تألیف 
ترا کیتضکی ۰ ادلمن؟ و حسین‌زاده جمع‌بندی شد. تمام تحقیقات بعدی در زمینه دوره‌بندی 
ادبیات معاصر تاجیک تا قبل از فروپاشی شوروی بر همین اساس ادامه یافت. مبانی نظری 
کات فنشن دی اریخ اسات اون اک لیف گروهسی از نوستندکان دسر نظیر 
هیئت تحریریه و محمدجان شکوری بخارایی با سمت مسئول محرر از ۱۹۸۴-۱۹۷۸ و تاریخ 
ادبیات ایران(٩‏ تألیف ان ریپکا" (نسخه چکی ۱۱۹۵۵ ترجمه انگلیسی ۱۹۶۸ خاورشناس 
گرفته و یکسره در جهت حمایت و تایید ایدئولوژی حزب حاکم کمونیست و توجیه 
تمام اتحاد شوروی به حیات خود ادامه داد. 


۳ ۲ مکتب دوره بیداری و9 آزادی 
با آغاز دوره اصطلاحات سیاسی و اقتصادی میخائیل گورباچف * شکاف جدی‌ای در بنیان 


نظری دوره‌بندی ادبیات دوره شوروی تاجیک رخ داد. عبدالنبی ستارزاده. طی سلسله 


مقالاتی در نخستین سال‌های بازسازی» میراث تاریخ ادبیات و نقد ادبی دوره شوروی 
تاجیک را بررسی کرد. این مقالات در ۲۰۰۴م با نام کهنه و نو (دوشنبه: ادیب) به خط 


1: 0060۱ 30۷000 ۸۵۵6۷۸6۲۷ 6۵86۲۷۷ ۲00۷۷ 0۷۵۱ 1: 1956, ۷۵۱ 2: 1958( 
2.۷۰ ۰ 5۵0۵۲۷۵۸۷ )1905-1989( 

3. ۵. ۰ 61۳03 

4۰ ۲۲3100۷06۷ ۸۵۵۵6۷۵۲۷ 0۵86۲۷۷ ۲۵۷۷۱۷ )1978-1984( 

(1886-1968) ۳۷۵۲۷۵ ول .5 

6. ۱۱۱۲۵۱۱ ۷ 
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تاجیکی منتشر و بلافاصله در ۱۳۸۴ش از سوی پژوهشگاه فرهنگ فارسی- تاجیکی در 
تاجیکستان به خط فارسی چاپ شد. رخیم مسلمائیان قبادیانی از پیشتازان تغییر ذر 
مفاهیم و بنیادهای نظری دوره‌بندی ادبیات معاصر تاجیک به‌شمار می‌رود. وی در مقاله‌ای 
که درباره دوره‌بندی ادبیات معاصر تاجیکی در سال ۱۹۹۰ در هفته نامه ادبیات و صنعت 
تاجیکستان منتشر کرد پيشنهاد جدیدی نسبت به آنچه در سنت دوره پیشین جربان 
داشت. در چهار مرحله ارائه کرد. وی پس از مهاجرت به ایران پیشنهاد خود را در مقاله‌ای 
با نام «ادبیات نو تاجیکی» اصلاح و تکمیل و آن را در کیهان فرهنکی به چاپ رساند 
(مسلمانیان‌قبادیانی. ۱۳۷۱). مبنای دیدگاه وی در مورد دوره‌بندی ادبیات معاصر تاجیک. 
ترکیبی از ملاحظات تاریخی. سیاسی و اجتماعی و توجه به محتوای ادبی است. نویسندگان 
تاریخ ادبیات و منتقدان ایرانی و تاجیکی در سه دهه اخیر تحت تاثیر دیدگاه‌های 
مسلمانیان قبادیانی در این زمینه بوده‌اند. مبنای دوره‌بندی وی توجه به تحولات تاریخی و 
تغییرات شکل گرفته در شکل و محتوای ادبی براساس همان تغییرات تاربخی است. تأثیر 
انقلاب اکتبر را می‌توان در این دوره‌بندی به‌روشنی احساس کرد. 


۴- دوره‌بندی شعر معاصر تاجیک و جریان‌های تأثیرگذار در آن 

آن گونه که گفته شد سنت دوره‌بندی ادبی تاجیک نخستین بار به صورت مقدماتی در نمونه 
ادبیات تاجیک (عینی. ۱۹۲۶: ۵۳۰-۵۲۹) آمده‌است. این مقدمه را می‌توان در گزاره‌های زیر 
خلاصه :برد 

۱- احمد دانش بنیانگذار «راه نو» و «اسلوب تازه» در ادبیات منشور تاجیک است؛ اما 
این شیوه تا ۳۹۰۵ یعنی ۳ انقلاب اول روسیه شایع نشده بود. 

۲- ادبیات نو تاجیک از ۱۹۰۵ آغاز می‌شود و تا ۰۱٩۱۷‏ یعنی انقلاب اکتبر روسیه ادامه 
می‌یابد. صفت «نو» برای این دوره از ادبیات نسبت به «ادبیات کهنه صرف» است که تا این 
تاریخ رواج داشته‌است؛ بنابراین جز در موارد بسیار نادر ادبیات این دوره صرفاً از نظر موضوع 
نو است: «و گرنه اسلوب. طرز بیان» افاده افکار کردن در ضمن قصیده» غرلء رباعی و9 امثشالش 
و رعایت وزن و قافیه بر وجه اکمل, مبالغه. تشبیه و صنایع لفظیه عیناً به طرز کهنه است. 
الا نادر» (همان: ۵۲۹). 

۳- عوامل چندی در شکل گیری این ادبیات دخیل بوده‌اند ازجمله وقوع انقلاب نخست 
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روسیه (۱۹۰۵)» رواج روزنامه‌ها و کتاب‌های تازه از سایر کشورها در بخارا و ترکستان و 
پرورش نسل جدید ادیبان در این منطقه همسو با تحولات جدید. 

۴- موضوعات جدید ادبیات این دوره عبارت‌اند از: وطنء ملت. دین. علم و معارف. 
مبارزه علیه حاکمان ستمگر انتقاد از علمان آدرباری آ. 

۵- ادبیات به اعتبار موضوع حقیقتاً انقلابی بعد از انقلاب اکتبر در اين منطقه رایج شد 
(همان: ۵۲۰). 

با تشکیل جمهوری تاجیکستان در ۱۹۲۴ سنت تاریخ ادبیات نویسی در این جمهوری 
تحت سلطه پژوهش‌های مکتب اتحاد جماهیر شوروی سابق. اروپای شرقی و تربیت‌شدگان 
تاجیک این مکتب شکل گرفت و ادامه یافت. در مقدمه اچرک تاریخ ادبیات ساویتی تاجیک 
(1/5-31 :1956 رممهد۱۱۵۵/۵ 6 باجمحمع32 6 500۲۷۵۸ مبنای دوره‌بندی این 
پژوهشگران در دوره‌بندی تاریخ ادبیات تاجیک اتکا به تاریخ عام تحولات خلق تاجیک است؛ 
زیرا به عقیده نویسندگان؛ انکشاف ادبیات شوروی تاجیک دقیقا با سال‌های حاکمیت 
شورایی برابر است: «از همین سبب باید تقسیمات دوره‌های ادبیات ساویتی تاجیک اساسا 
به تقسیمات دوره‌های تاریخ خلق تاجیک پس از ریوالیتسیه آکتیابر انقلاب اکتبر 1۹۱۷] 
موافق آید» (ممان: ۳۱/۱. این نوع تقسیم‌بندی با توضیحاتی که مولفان در پایان دوره‌بندی 
به آن اشاره کرده و آن را از تکرار مکانیکی تاریخ متمایز دانسته‌اند. در رویکردها و شیوه‌های 
دوره‌بندی تاریخ ادبیات. مبتنی بر «مبنای رویدادها» مفاهیم و دوره‌های تاریخ عمومی و 
سیاسی» است و در اغلب کشورهای جهان و ایران محل اعتنا بوده‌است. تاربخ سیاسی و 
ایدئولوژی در این دوره‌بندی نقش بارزی دارد و هر پدیده ادبی در دل این دو مفهوم و 
ارزش‌های حاکم بر آن تحلیل می‌شود (فتوحیء ۱۳۸۷: ۱۴۹-۱۴۷؛ سارلی» ۱۳۹۲: ۱۰۱-۱۰۰). 
نخستین الگوی دوره‌بندی ادبیات ساویتی تاجیک براساس نظر براگینسکی. ادلمن و 
حسین‌زاده به شرح زیر سامان یافته‌است: 
اک اویات ساو یت سکم داتشه ی انسیا نگ 
اکتیرا هاستوار گردیدن تا کمیت شاوی قر کسام ۱۹۲۹۰۱۹۱۷ 
۲- ادبیات ساویتی تاجیک در سال‌های پنج‌ساله‌های پیش از جنگ .)۱٩۴۱-۱۹۳۰(‏ 
۳- ادبیات ساویتی تاجیک در سال‌های جنگ بزرگ وطنی (جون ۱۹۴۵-۱۹۴۱). 
۴- ادبیات ساویتی تاجیک در دوره پس از جنگ ( ,۱۱۵۵۷/30۵ 6 30670۸۵۲ 6 5۵0۲۷۱۵۲ 
1 :1956). 
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این الکف در کتاتف شقن دش ارت اخسات ساوس شک انب تکار شتربا این تقایت 
که این دوره‌بندی براساس «انکشاف ژانرها» تألیف شد. این تقسیم‌بندی از نظر تاریخی هیچ 
تفاوتی با آچرک تاری خ ادبیات ساویتی تاجیک نداشت؛ اما از آنجا که تحول ژانرها و سبک‌های 
ادبی در متن دوره‌بندی قرار گرفته بود» تحول مهمی در این زمینه به شمار می‌رفت. 

یکی دیگر از آثار نوشته شده در چنبره مکتب اروپای شرقی» تاریخ ادبیاتی است که یان 
ریپکا و تعدادی از همکارانش تألیف کرده‌اند. بخش ادبیات تاجیکی آن را یرژی بچکا تألیف 
کرده‌است. بچکا در اين اثر در بخش «ادبیات تاجیک از سده شانزدهم تا روزگار کنونی» کتاب 
یادشده (۱۳۷۲: ۲/ ۱۰۴۸-۸۳۹ با نگاه جانبدارانه و کاملاً ایدئولوژیکی در زمینه ادبیات تاجیک و 
دوره‌بندی آن تا ۱۹۶۸ سخن گفته‌است. این بخش از کتاب در ۱۳۷۱ با افزودن بخشی بانام 
«ادبیات معاصر تاجیک» تکمیل و در ۱۳۷۲ بانام ادبیات فارسی در تاجیکستان با ترجمه 
محمود عبادیان و سعید عبانژاد هجران دوست به صورت مستقل چاپ شد (بچکا ۱۳۷۷). بچکا 
ادبیات تاجیک را در پس از انقلاب ۱۹۱۷ به شکل زیر دوره‌بندی کرده‌است: 
۱- از انقلاب تا استوار شدن قدرت شوروی» یعنی تشکیل جمهوری سوسیالیستی تاجیکان 
شوروری (۱۹۲۹-۱۹۱۷) 
۲- دوران گسترش صلح‌آمیز کشور تا در گرفتن آتش جنگ دوم جهانی (۱۹۴۱-۱۹۲۹) 
۳- ادبیات تاجیک شوروی در زمان جنگ دوم جهانی (۱۹۴۵-۱۹۴۱) 
۴- ادبیات پس از جنگ از ۱۹۴۵ تا زمان کنونی [۱۹۶۸] (همان: 4۵۷/۲). 

وی در کتاب ادبیات فارسی در تاجیکستان که در واقع تکمیل‌شده مباحث پیشین در 
کقاف ار اقشاک ابان آسته ایب این کوبه اصلام و تکمین کردمانست: 
۱- از زمان انقلاب تا تحکیم حکومت شوروی. یعنی تأسیس جمهوری شوروی سوسیالیستی 
تاجیکستان (۱۹۲۹-۱۹۱۷) 
۲- دوره صلح و آرامش در کشور تا آغاز جنگ جهانی دوم (۱۹۴۱-۱۹۲۹) 
۳- ادبیان شوروی تاجیک طی جنگ جهانی دوم (۱۹۴۵-۱۹۴۱) 
۴- ادبیات پس از جنگ (از ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۶) 
۵- ادبیات از ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۵ 


(19785-1984) 109۲۲ مومن قتممیظ مره ]1 :1 
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۶- دوران پس از ۱۹۸۵ (همان: ۰۱۱٩‏ ۲۴۲-۲۱۱). 

ستارزاده در مقاله‌ای که با نام «دوره‌بندی ادبیات از نگاه روش‌شناسی» در ۱۹۸۸ تألیف 
و در کتاب کهنه و نو (۱۳۸۴) بازنشر کرده‌است. به برخی از مبانی نظری تاریخ ادبیات 
نویسی فارسی و تاجیکی از آغاز تذکره‌نویسی تا امروز اشاره و در پایان روش‌های معمول 
دوره‌بندی تاریخ ادبیات را در پنچ بخش خلاصه کرده‌است: 

۴- براساس رویدادهای تاربخی» سیاسی و اجتماعی 

0۵- براساس دوره‌های عام تاریخی (همان: ۲۲۷). 

قبادیانی از پیشتازان تغییر در مفاهیم و بنیادهای نظری دوره‌بندی ادبیات معاصر 
تاجیک به‌شمار می‌رود. این پیشنهادها و نیز برخی اصطلاحات ابداعی وی در این زمینه 
ازجمله کاربرد «ادبیات قالبی و بیرنگ» (ادبیات فرمایشی و تولی‌دشده براساس 
دستورنامه‌های حزب کمونیست و نظریه‌پردازان فرهنگ آن) و «ادبیات حقیقی مردمی» 
(ادبیات تولیدشده در فضای آزاد و توجه به نیازهای مردم و دردهای ملی آنها) بعدها 
مقاله‌ای که در ۱۹۹۰ در هفته نامه ادبیات و صنعت تاجیکستان منتشر کرد. پیشنهاد 
جدیدی نسبت به آنجه در سنت دوره پیشین جریان داشت. در چهار مرحله ارائه نمود 
(مسممانیان‌قبادیانی. ۱۳۷۱: ۲۷-۲۵). مبنای دیدگاه وی در مورد دوره‌بندی ادبیات معاصر 
تاجیک. ترکیبی از ملاحظات تاریخیء سیاسی و اجتماعی است که بر روی موضوع 
خودشناسی ملی و خودآگاهی تاریخی قوم تاجیک بر سیر تحولات تاریخی در دوره معاصر 
ادبیات تاجیک از نیمه دوم سده نوزدهم تا پایان سده بیستم متمرکز شده‌است. وی پس از 
ارائه خلاصه آرای پژوهشگران دوره شوروی درباره مرحله‌بندی ادبیات شوروی تاجیک 
پیشنهاد خود را در این زمینه به شکل زیر ارائه کرده‌است: 
۱- نیمه دوم سده نوزدهم. ادبیات معارف‌پروری يا مرحله جدل برای رهانیدن مردم از ستم 
9 نادانی 
۲- سال‌های ۱۹۰۰۰ تا ۰۱۹۲۵ ادبیات جدید يا مرحله تلاش در راه خودشناسی 
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۳- سال‌های ۱۹۲۶ تا آخر سال‌های پنجاه» مرحله تشکل و تحول ادبیات قالبی و بیرنگ 
تاجحیک 
۴ از آخر سال‌های پنجاه تا آخر سال‌های هشتاد» مرحله جهش از قالب بیرنگ ادبی به 
شیوه‌های نو 
۵- از آخر سال‌های هشتاد به این سوء مرحله رشد ادبیات حقیقی مردمی (همان‌جا). 

مولف کتاب جویبار لحظه‌ها همین دوره‌بندی را -البته بدون ذکر مأَخذ و با ویرایش 
جزئی در نگارش- پذیرفته و در بخش هفتم اثر خود بانام «ادبیات فارسی در خارج از 
ایران» ذکر کرده‌است (باحقی. ۱۳۸۳: ۳۸۸-۳۸۷). 

علیرضا قزوه در مقدمه کتاب خورشیدهای گم‌شده: گزیده شعر امروز تاجیک (۱۳۷۶) در 
فصلی با نام «مقدمه‌ای بر شعر امروز تاجیک» از نگاه نسلی به نقد و معرفی شعر معاصر 
تاجیک پرداخته‌است «همان: ۵۲-۱۵). وی در این مقدمه که در همان سال‌های انتشار با 
واکتشنتتفی برشيی از شاغزان بو توشتد گان خالخکت موانمه کفه: علاکن کزه با دیف کاملا 
انتقادی 9 البته ایدئولوژیک. میراث شعری یکصد سال اخیر تاجیک را از دوره معارف‌پروری 
تا آغازین سال‌های استقلال تاجیکستان به بوته نقد بکشد. وی این میراث را که گونه‌ای 
دوره‌بندی تاریخ شعر معاصر تاجیک است. در قالب پنج نسل از عینی تا سیدمیرزا علی‌نظر 
-مشهور به اسفندیار نظر- بررسی کرد که با احتساب آخرین نسل اختصاص‌بافته به آن به 
شش نسل بالغ می‌شود. 

دوره‌بندی ادبی براساس مفهوم نسلی را ظاهراً نخستین بار کارل ویلهلم فردریش شلگل! 
در اثر خود با نام تاریخ ادبیات قدیم و جدید" طرح کرد؛ اما پژوهشگران حوزه نقد این 
دوره‌بندی را به دلیل اشکالات مبنایی آن ازجمله تداخل نسلی یک نویسنده با نسل‌های 
دیگر به دلیل طولانی بودن دوران زندگی وی» موثر بودن برخی نسل‌ها بر نسل‌های دیگره 
رویکردهای متفاوت نسل‌ها و تاریخ انتشار آثار ابداعی یک نسل از نظر سنی در سال‌های 
بعد و نسل‌های دیگر فاقد دقت لازم و دشواری‌های خاص خود دانسته‌اند (فتوحی, ۱۳۸۷: 
۱۵۱۷-۲). قزوه نسل‌های شش گانه شعر معاصر تاجیک را به شرح زیر دسته‌بندی کرده‌است: 

۱-نسل اول: صدرالدین عینی (۱۹۵۴-۱۸۷۸» پیرو سلیمانی (۱۹۳۳-۱۸۹۹)» محمدجان 


(1772-1829) 6۱6261 طمزبلعزر۳ صامطلز ۷۷ 12۲1 .1 
(1615) ها ۱۵ و ایح 0901616 .2 
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رحیمی (۱۹۶۸-۱۹۰۱) و دیگران. مهمترین ویژگی این نسل تحصیل در مکاتب و مدارس 
قدیم. آشنایی با ادبیات ایران» تسلط بر بلاغت کفنن از جمله وزن عروضی دانسته شده‌است. 
جدی در شعر تاجیکان به وقوع بپیوندد. بی‌گمان شاعرش متعلق به نسل سوم و چهارم و 
پنجم و یا نسل‌های بعد خواهد بود» (قزوه. ۶ )+ 

۲-نسل دوم: وی نسل دوم شعر تاجیک ۳ زاده انقلاب نخست روسبه با یس ۳ 

می‌داند. باقی رحیم‌زاده (۱۹۸۲-۱۹۱۰). عبدالسلام دهاتی (۱۹۶۲-۱۹۱۱). میرزا تورسون‌زاده 
(۰)۱۹۱۱-۱۹۷۷ میرسعید میرشکر (۱۹۹۳-۱۹۱۲). حبیب یوسفی (۱۹۴۵-۱۹۱۶) و شماری 
دیگر از همین نسل‌اند. وی عقیده دارد این نسل «در یک کلام [..] هیچ گلی به سر ادبیات 
تاجیکستان نزدند و حادثه‌ای نبودند» تنها کار مثبت این جماعت. همان روشن نگه داشتن 
چراغ ادبیات 9 شعر پارسی بود. اگرچه اینها همانقدر که متولی امام‌زاده شعر پارسی بودند» 
نگهبان چراغ «لنینی» هم بودند» (همان: ۲۸). 
(۰.)۱۹۲۲-۱۹۷۹ غفار میرزا (۲۰۰۶-۱۹۲۹). قطبی کرام (۰)۱۹۹۵-۱۹۳۲ عاشور صفر (۱۹۹۶- 
۰ مموّمن قناعت (۲۰۱۸-۱۹۳۲) عبید رجب (۲۰۰۳-۱۹۲۳)» سلیم‌شاه حلیم‌شاه 
(متولد ۱۹۳۶) و مستان شیرعلی (۱۹۸۷-۱۹۲۵) از شاعران برجسته این نسل‌اند. وی حضور 
شاعرانی مانند موّمن قناعت و مستان شیرعلی را در این گروه مغتنم شمرده. این نسل از 
شعر تاجیک را «یکی از نسل‌های پرتکاپو در شعر تاجیک» دانسته‌است (همان: .)۲٩‏ 

۴- نسل چهارم: وی این نسل را «نسل حرکت و تکاپو نسل نوگرا» نواندیش و نسل 
(ممتاز) (۰)۲۰۰۹-۱۹۳۶ شاه‌مظفر یادگاری (۲۰۰۹-۱۹۴۰). لایسق شیرعلی (۲۰۰۰-۱۹۴۱) 
حق‌نظر غایب (متولد ۱۹۴۳ سیدعلی مأمور (متولد ۱۹۴۴ گل‌نظر کلدی (متولد ۱۹۴۵ 
حبیب‌اللّه فیض ‌اللّه (۱۹۸۰-۱۹۴۵). دارا نجات (متولد ۱۹۴۵). علی‌محمد مرادی (متولد 
ی هرقن 0۱۹۶ ات ان گرودانت ق هر ایتم سل یازا فبای زای رام 
سروده‌های سیاسی و روحیه ناآرام شعری‌اش, لابق شیرعلی را برای توانایی‌های ادبی؛ 
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۵- نسل پنجم: نسل پرتلاش و نوگراه صاحب اعتبار و نام. گلرخسار۳؟ (متولد ۱۹۴۷ ضیاء 
عبدالله (متولد ۱۹۳۸ نذری یزدانی (متولد. ۰۱۹۳۹ کمال نصرالله (متولد ۱۹۵۰ جمعنه قوت 
(متولد ۱۹۵۰ رحمت نذری (متولد ۱۹۵۱ قوت‌بیگ دولت (متولد ۱۹۵۲)» محمدعلی عجمی 
(متولد ۱۹۵۴» اسکندر ختلانی (۲۰۰۰-۱۹۵۳. نظام قاسم (متولد ۱۹۵۸) و دیگران در این گروه 
جای دارند. وی به قول خودش در این نسل برای عجمی و نظام قاسم «حساب جداگانه‌ای» باز 
کرده و در مورد گلخسا شاعر احساس. اظهار نظر کرده‌است (همان: ۳۲- ۲۳). 

۶ نسل ششم: آخرین و جوان ترین نسل در شعر تاجیک. رستم وهاب‌نیا (متولد ۱۹۶۰ 
صیاد غفار (متولد ۱۹۶۲). سلیم ختلانی (متولد۱۹۶۰). محمدعلی جنیدی (متولد ۱۹۶۳). 
فرزانه (متولد ۰)۱۹۶۴ خیراندیش (متولد ۱۹۶۴) و شماری دیگر از این نسل‌اند. از نظر وی 
این نسل. شعر تاجیک را از یکنواختی درآورده‌اند. این نسل» نسل رقابت و تلاش نیز هست. 
بعید نیست که فردا شاهد خلق آثاری شکوهمند از هر کدام از اين عزیزان باشیم. وی رستم 
وهاب‌نیاء فرزانه و سیاوش را از این نسل برجسته می‌داند و اعتقاد دارد اینان به «شعر 
تاجیکستان اعتبار و روحی تازه داده‌اند» (همان: ۳۴). 

تا آنجا که نگارنده خبر دارد در دهه اخیر از میان پژوهشگران تاجیک استاد خدای‌نظر 
عصارزاده در کتاب ادبیات تاجیک در سده بیست ۲ (1999 ,۸6030۸2 بدون اينکه بخش خاصی 
به موضوع دوره‌بندی ادبیات معاصر تاجیک اختصاص دهد. فصل‌های پنجگانه کتاب خود را 
براساس الگوی پیشنهادی مسلمانیان قبادیانی تنظیم کرده و به نوعی این دوره‌بندی و حتی 
اصطلاحات به کار رفته در مقاله وی را پذیرفته و در کتاب خود تکرار کرده‌است. این دوره‌بندی 
به شرح زیر قابل دسته‌بندی استه 
۱- فصل اول: ادبیات پایان قرن ۱٩‏ و ابتدای عصر ۲۰ «همان: ۵۷-۱. 

۲- فصل دوم: مرحله‌های انکشاف ادبیات شوروی فارسی تاجیکی (۱۹۵۰-۱۹۲۴) (همان: .)٩۳-۵۲‏ 
۳- فصل سوم: ادبیات سال‌های شصت و هشتاد (همان: ۱۴۵-۹۴). 
۴- فصل پنجم: مرحله رشد ادبیات حقیقی مردمی (همان: ۱۹۴-۱۷۹). 

یکی از نکات بسیار مهم دوره‌بندی ادبی عصازاده. توجه به انتخاب نام «فارسی تاجیکی» 

در سراسر کتاب و دوره‌بندی‌هاست. با تلاش‌های نخبگان تاجیک در دوره بازسازی» سرانجام 


در ۱۹۸۹ قانون زبان به تصویب رسید. در ماده یکم قانون زبان مصوب شورای عالی 


اه مرم و0 ۲ قد6ع۸ .1 
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(مجلس) تاجیکستان در ۲۲ ژوتیه ۱۹۸۹ این گونه آمده بود: «زبان دولتی جمهوری 
تاجیکستان زبان تاجیکی (فارسی) است» (شکوری بخارایی. ۱۳۸۲: ۸۱). قرار بود پس از ارتقای 
زبان تاجیکی به زبان دولتی تا ۱۹۹۴ الفبای نیاکان نیز در همه سطوح آموزشی کشور 
جاری شود؛ اما متأسفانه وقوع جنگ شهروندی و تغییر سیاست‌های دولت مانع از این کار 
شد و نه‌تنها این برنامه. بلکه در تغییرات ایجادشده در متن قانون مصوب ۱۹۸۹ به ۰۱1۹۹۹ 
کلمه فارسی نیز از متن اصل دوم قانون اساسی جمهوری تاجیکستان از داخل پرانتز حذف 
شده‌است (قانون اساسی جمهوری تاجیکستان, ۱۳۹۳: 6.۱۶ 

آگر بخواهیم مبانی فکری دوره‌بندی‌های یادشده از روشنفکری تا استقلال را با عطف توجه 
به تأثیر ایران و ادبیات فارسی بر ادبیات تاجیک پیش روی مخاطب قرار دهیم باید گفت 
دوره‌بندی‌های پیشنهادشده در دوره شوروی یکسره از منظر مبانی فکری» تحت ساطه انقلاب 
اکتبر ۱۹۱۷ و نظام‌های فکری و فرهنگی برآمده از بلشویزمی بود که نخست لنین آن را در 
جهت استحکام انقلاب مورد نظر خود با استفاده از عبارت مارکس ‏ یعنی «حق تعیین سرنوشت 
ملت‌ها» اخذ کرده و پرورش داده بود. وی در این زمینه» نخست موضوع را «به یک اصل 
ایدئولوژیک که حاصل دخل و تصرف او در مارکسیسم بود. تبدیل کرد» و بعدتر آن را طبق 
الگوی «ملی در شکل و سوسیالیستی در محتوا» در تمام شئون فکری و فرهنگی کشورهای 
تحت سلطه خود در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی, به اجرا گذاشت (هاگوپیان» ۱۳۸۳: ۲۲۹). 
این جریان با شدت تمام تا مرگ استالین (۱۹۵۲) ادامه یافت. در همین دوره بود که وی به انکار 
تاریخ پیش از خود پرداخت؛ «دهه بیست و سی دوره انکار هستی تاربخی انسان بود و دعوا 
داشتند که تاریخ از دوران سوسیالیسم آغاز می‌یابد» (شکوری بخارایی. ۱۳۸۴: ۲۲). این روند البته با 
شدت کمتر تادوره اصلاحات گورباچف (۱۹۸۵) دوام آورد. تأثیر ایران و ادبیات آن در 
شکل‌گیری ادبیات شوروی دوره لنین و استالین از نظر محتوا تقریباً هیچ بود؛ زیرا قرار گرفتن 
ایران در اردوگاه غرب و کاپیتالیسم به‌تنهایی کافی بود مانع بزرگی بر سر تعاملات دوجانبه ایران 
و این منطقه ایجاد کند. این در حالی بود که تغییر خط فارسی به لاتین (۱۹۲۹) و بعدتر 
سریلیک (۱۹۴۰) این مانع را دوچندان کره بود (همان: ۲۷). ابوالقاسم لاهوتی نیز که از سال 
۵ به تاجیکستان کوچید. خود مبلغ همین انديشه بود؛ اما در هر صورت نباید نقش وی را 
در حفظ و استمرار زبان ملی فارسیزبانان» که از ۱۹۲۴ به تاجیکی تغییر نام داده بود. کم‌اهمیت 


(1818-1883) ۱۷۵۲ طمتتوتع۲۱ تک .1 
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دانست. با مرگ استالین در ۱۹۵۲ بود که بازگشت نرم به سنت‌ها آغاز و درنتیجه ایجاد روابط 
ادبی و فرهنگی محدود بین دو کشور جان گرفشت" و نهایتاً در دوره گورباچف و سپس دوره 
استقلال به بالاترین حد خود رسید. در این دوره تقریبا بخش بزرگی از میراث ادبیات معاصر 
ایران از نیمایوشج تا قیصر امین‌پور در دسترس مخاطبان تاجیک قرار گرفت و بر ذوق و سلیقه 
شاعران فارسی‌زبان منطقه موّثر واقع شد (وماب. ۱۳۹۳: ۳۲-۲۹ و۵۲ شعردوست. ۱۳۷۶: ۲۹۷-۳۱۷ 


۵- الگوی پیشنهادی برای دوره‌بندی ادبیات معاصر تاجیک 
روش پیشنهادی این مقاله در ارائه اگوی دوره‌بندی ادبیات معاصر تاجیک» توجه توآمان به مبانی 
رویکردهای بیرونی و درونی در تحلیل ادبی است که برای نخستین بار پس از تحلیل تقریباً تمام 
میراث باقی‌مانده از مکتب‌های یادشده در این زمینه. پیش روی مخاطب گذاشته شده‌است. ویژگی 
این الگو پرهیز از هر نوع تأثیر نابه‌جا و جانبدارانه در دوره‌بندی است. نتایج این تحلیل. به‌طور 
مستقیم در نگارش جریان‌شناسی ادبیات معاصر تاجیک به‌ویژه شعر آن تأثیر دارد و با ارائه 
الگویی علمی» دریچه‌ای نو به روی مخاطبان ایرانی علاقه‌مند به ادبیات معاصر فارسی در حوزه 
تمدنی مشترک در آسیای مرکزی خواهد گشود و از این نظر کاملاً نوآورانه است. 

براساس عطف توجه توآمان به شاخص‌های تأثیرگذار بیرونی و درونی در دوره‌بندی 
ادبی, الگوی خود را در این زمینه در معرض قضاوت خوانندگان می‌نهیم. امید است با حسن 
توجه و نگاه عالمانه پژوهشگران این عرصه مواجه و اصلاح شود: 

۱- معارف‌پروری/ روشنگری (۱۹۰۵-۱۸۷۰) 

۲- تجددگرایی (۱۹۱۷-۱۹۰۵) 

۳- پیدایش ادبیات شورایی (۱۹۲۹-۱۹۱۷) 

۴- رشد و استحکام ادبیات شورایی (۱۹۵۳-۱۹۲۹) 

۵- آغاز زوال ادبیات شورایی و بازگشت نرم به سنت (۱۹۸۵-۱۹۵۲) 

۶- در آستانه بیداری و آزادی (۱۹۹۱-۱۹۸۵) 

۷- استقلال و خودآگاهی ملی (۱1۹۹۱- ۲۰۱۵) 

۸- استقلال و تردید و غربت (۲۰۱۵ تاکنون). 
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۶- ملاحظات تاربخی 
یکی از اساسی‌ترین مبانی مورد اعتنای مورخان ادبی در دوره‌بندی‌ها و جریان‌شناسی‌های 
ادبی. توجه به نقاط عطف تاربخی آنهاست. «روش کار تاریخ ادبی در دوره‌بندی و 
جریان‌شناسی بر شناسایی و انتخاب «لحظه‌های تغییر» تأکید دارد. منشاً پیدایش تاریخ 
ادبی به معنی دقیق آن. زمانی است که موضوع تطور و تحول در ادبیات و لحظه‌های تغییر 
محسوس می‌شود» (فتوحی. ۱۳۸۷: ۴۴). از این منظر می‌توان تاریخ ادبیات معاصر تاجیک را از 
۱۸۷۰-۲۱ در هشت لحظه تغییر بررسی کرد: 


۱-۶- معارف‌پروری | روشنگری (۱۹۰۵-۱۸۷۰) 
ادبیات معارف‌پروری و روشنگری. به رهبری احمد دانش بخارایی (۱۸۹۷-۱۸۲۷) در بخارا 
آغاز شد و هدف آن ایجاد اصلاحات در امارت بخارا در همه شون اجتماعی, اقتصادی. 
سیاسی و فرهنگی مردم در این منطقه بود. دانش پس از دو بار سفر به روسیه در خلال 
۱۸۵۸۲۷ و ۱۸۷۰-۱۸۶۹ در قالب هیثت دییلماتیک امارت بخارا به سن‌پترزب ورگ از 
نزدیک با تمدن ارویایی در قامت جامعه روسیه آشنا شد و فاصله جامعه عقب‌مانده بخارا را 
با آن از نزدیک لمس کرد. وی در خلال ۱۸۷۳-۱۸۷۰ با تألیف کتاب رساله در نظم وتمدن 
و نعاون «برنامه جدی اصلاحات و ترتیبات دولتداری و ساخت جمعیتی بخارا» (هادی‌زاده. 
۲ را در قالب ستتهاذهای میتی بتر تاستسش مخلس شور تش‌کیل وزارتخانه و 
برپایه مدارس جدید به امیرمظفر (حک. ۱۸۸۵-۱۸۶۰ ارائه کرد؛ اما هیچ‌کدام از این 
پيشنهادها پذیرفته نشد و خود نیز پس از بازگشت از سفر سوم به سن‌پترزبورگ (اواخر 
سال ۱۸۷۳) با سمت قاضی به نواحی دوردست بخارا فرستاده شد (هیچینس. ۱۳۶۸الف: ۲۱؛ 
مسلمانیان قبادیانی. ۱۳۷۱: ۲۶ و هادی‌زاده ۱۳۷۲: ۷۱). 

دانش پس از به حاشیه رانده شدن از درباره مهمترین کتاب عصر معارف‌پروری این منطقه را 
طی ۱۸۹۰-۱۸۷۵ با نام نوادرالوقایع تألیف کرد. این کتاب علاوه بر آنکه در بیداری فکری حلقه 
روشنفکری بخارا موثر واقع شد با نثر رتالیستی خود تأثیر عمیقی بر نثر نوین تاجیک در دوره 
بعدی به جا گذاشت (عینی, ۱۳۶۲: ۶۷۶-۶۵۹). وی در اواخر عمر با تألیف رساله با محتصری از تاریح 
سلطنت خاندان منغتیه» ضمن بررسی تاریخ احوال امارت بخارا (۱۷۵۲-۱۹۲۰) به‌شدت به امیران 
اخیر بخارا از امیرمظفر تا امیر عبدالاحد منغیتی تاخت و شیوه حکومت‌داری آن‌ها را بدون 
پرده‌پوشی به باد انتقاد گرفت و در بسیاری از موارد آنها را هجو کرد «دانش, ۱۹۶۰: ۳۴ به بعد). 
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آگر بخواهیم پس از یک سده ارزیابی دقیقی از این دوره ارائه کنیم» باید گفت جنبش فکری 
دانش در ایجاد زمینه برای تحولات بعدی بسیار مژثر بود» به‌گونه‌ای که اغلب فعالان عصر 
تجددگرایی از شاگردان اين مکتب به شمار می‌رفتند؛ آما ین جنبش نتوانست به دلیل نداشتن 
رسانه همگانی ازجمله روزنامه و مجله همسو با تحولات دنیای اسلام به جریانی فراگیر و تاثیرگذار 
در بین مردم تبدیل شود؛ هم از اين‌رو نتوانست هیچ تحولی چشمگیر در جامعه ایجاد کند. 


۶- ۲- تجددگرابی (۱۹۱۷-۱۹۰۵) 
نهضت فکری معارف‌پروری در دومین مرحله از حیات فکری مردم در آسیای مرکزی در دوره 
جدید. در میان روشنفکران آغاز سده بیستم این مناطق به نام جدیدان زبانه کشید و جانی 
دوباره گرفت و توانست از حلقه‌های محدود روشنفکری به میان عامه مردم رسوخ کند (هیچینس. 
۸ ب: ۳۶-۳۵). جدیدان با الهام از میراث فکری دانش و بهره‌مندی از نهضت فراگیر فکری 
شرق. جنبشی عظیم در آسیای مرکزی به راه انداختند که نه‌تنها در میان فارسی‌زبانان» بلکه در 
میان سایر اقوام ترک‌زبان منطقه نیز طرفداران بسیاری را به سوی خود جلب کرد. اینان با 
سبک جدید. اعزام دانشجو به کشورهای خارج. امارت پوسیده و در حال اضمحلال بخارا را با 
(۱۹۰۶) انقلاب مشروطه در عثمانی (۱۹۰۸) نقطه شروع جدی این نهضت بود و طی بیش از 
یک دهه تمام شئون اجتماعی و فرهنگی مردم زا تخت بانب خود قرار داد. 

رئالیسم شکل‌گرفته در دوره نهضت معارف‌پروری با لحنی کاملا رمانتیک در دوره دوم 
ادبیات نوین تاجیک موسوم به «جدیدیه/ جدیدان» در خلال ۱۹۱۷-۱۹۰۵ نخستین بار در 
آثار فارسی عبدالرئوف فطرت بخارایی (۱۹۳۷-۱۸۸۶) ازجمله دو کتاب رمان‌گونه مناظره 
٩۱۰(‏ و بیانات سیاح هندی (۱۹۱۳)» و مجموعه شعر صیحه )۱٩۱۲(‏ مجال بروز یافت. این 
نویسنده و همفکرانش توانستند در زبانی نوآیین و ساده با توصیف واقعیت‌های جامعه در 
حال سقوط بخاراق, آغاز سده بیستم رتالیسم راستین را با لحتی رمانتیک به نمایش 
بگذارند و به قول عینی «رنگ نو» به «زبان و ادبیات تاجیک» بدهند (۱۹۲۶: ۵۲۱). 


۶- ۲- پیدایش ادبیات شورایی (۹۲۹-۱۹۱۷) 
فعالیت حزب بلشویک در روسیه تزاری و مناطق اشغالی در آسیای مرکزی توانست نهضت 
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جدیدان را به سمت اهداف خود متمایل کند و درنهایت با به ثمر نشستن انقلاب اکتبر 
۷ یکسره آنان را تحت سیطره فکری خود درآورد. جدیدان در ۱۹۲۰ با حمایت مستقیم 
و همه‌جانبه بلشویک‌هاء امارت‌های بخارا و خوارزم را به زیر کشیدند و جمهوری‌های خلقی 
شورایی بخارا و خوارزم را به جای آن تاسیس کردند (خدایان ۱۳۸۴: ۳۵-۲۰ و خدایا, ۱۳۹۳: 
۱۰۰-۱ و .)۱۱٩‏ این جنبش با تااسشق جمپوری‌های شوروی در ۱۹۲۴ خود را در چنگ 
بلشویسم یافت و چاره‌ای جز همراهی با اهداف آن ندید. ادبیات تولیدشده در این دوره. 
کمابیش در خدمت حزب کمونیسم بود. هرچند به‌ظاهر در خدمت اهداف بومی و ملی نیز 
حرکت می کرد. دوران لنین دوران مدارا با فرهنگ‌های بومی نیز بود. وی تعارض آشکاری در 
سوسیالیستی در این دوره شکل گرفت و در اندک زمانی توانست تمام جریان‌های رقیب را از 
میدان فعالیت به‌در کند. با مهاجرت لاهوتی به روسیه در ۱۹۲۲ و سپس اقامت وی در 
تاجیکستان از ۱۹۲۵ زمینه انتقال تجارب ادبیات نوین ایران به تاجیکستان با رنگ‌وبوی «سرخ» 
آماده شد. در همین دوره ادبیات نوین روسیه, هم در شکل و هم در محتواء تأثیر شگرفی بر 
ادبیات نوین تاجیک گذاشت؛ به‌گونه‌ای که باید شکل‌گیری شعر نو و بسیاری دیگر از انواع ادبی 
جدید در ادبیات تاجیک را محصول این روند دانست. اگر بگوییم ادبیات تاجیک در این زمان از 
نظر محتوا و نیز در بسیاری دیگر از انواع ادبی دربست تحت سیطره شوروی قرار داشت. به خطا 
نرفته‌ایم. برای مثال شعر نو و گونه خاص آن به قول تاجیک‌ها «زینه‌ای [پله‌ای]» یکسره تحت 
تأثیر شاعر انقلابی و فوتوریست " روس, ولادیمیر مایکوفسکی" رفت و نثر نوین آن نیز از ماکسیم 
گورکی ؛ بنیانگذار رقالیسم سوسپالیسم و بد گفته صدرالدین عینی «پدر تربیست گر ادبیات 
دست‌وپا کرد (134 ,61؛ ۸603006.1999). 


۶- ۴- رشد و استحکام ادبیات شورابی (۱۹۵۲-۱۹۲۹م) 


روند ترجمه از آثار روسی که از دوره پیشین آغاز شده بود در این دوره با هدایت عینی و لاهوتی 


۱ 
(1893-1930) ۱۷۵۲۵1۵0۷5۱ تنل 12 ۷ 2۰ 
(1868-1936) 00:16 ۱۷۲2 .3 
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عظیمی از آثار رهبران فکری رتالیسم سوسیالیسم را به تاجیکی برگرداند: «از ابتتدای سال‌های 
سی همه نویسندگان تاجیک به آموزش جدی ادبیات روس میان بستند» (شکوری بخارایی» ۱۹۷۸: 
روند فساد زبان را به دنیال داشت و آن را به سمت عامیانگی و ترجمه‌زدگی افسارگسیخته روانه 
می‌کرد و از سوی دیگر تفکر ملی را از تاجیکان می‌ربود و به سمت روس‌پرستی حرکت می‌داد: 
«زبان ادبی تاجیکی در مبارزه دوگونگی به‌تدریج سست شده و قدم‌به‌قدم به مغلوبیت دچار 
امه میدان ۳ خالی می‌کرد» (همان: ۲۸) 

دوره‌ای که استالین بر شوروی سابق حکم راند (۰)۱۹۵۲-۱۹۲۹ دوره رواج رئالیسم 
سوسیالیستی خشن و مبارزه آشکار با سنت‌ها و ارزش‌های حاکم بر آن بود. این دوره با 
خشونت‌های کور خود» بسیاری از فعالان عصر تجددگرایی را که به دامان کمونیسم خزیده 
بودند. بلعید. در دهه سی تقریباً تمام مبارزان وطن در دوره تجددگرایی به جرم ملیت‌گرایی و 
طرفداری از بورژوازی به قتل رسیدند. جدیدان نمی‌دانستند يا اگر می‌دانستند گزینه دیگری 
در مقابل خود نداشتند که اهداف ملی و آرمان‌های وابسته به آن را نمی‌توان با جنگ زدن به 
دامن بیگانه پی‌گیری کرد و این‌گونه بود که تاوان این خطای راهبردی خود را با خون» پبس 
دادند. پس از تسویه‌حساب‌های خونین دهه سی‌ام سده بیستم. به دستور مستقیم استالین در 
۶ به منظور اجرای بنیادهای فرهنگی یکسان در تمام اتحاد شوروی» آندری ژدانف! 
معماری فرهنگی جامعه شوروی را به عهده گرفت. در این دوره ادبیات کمملا فرمایشی بود و 
برای خدمت به اهداف حزب کمونیست 9 منویات شخص استالین تولید می‌شد. این دوره ۳ 


باید سیاه‌ترین دوره فرهنگی شوروی شمرد. 


۶- ۵- آغاز زوال ادبیات شورایی و با زگشت نرم به سنت (۱۹۵۳- ۱۹۸۵) 

با مرگ استالین در ۰۱۹۵۳ و روی کار آمدن خروشجف" (۱۹۵۳-۱۹۶۴) فضای تنفس برای 
ادبیات‌های بومی جمهوری‌های درون اتحاد شوروی شکل گرفت. این دوره در میان 
پژوهشگران به نام «دهه شصتی‌ها» مشهور است. اینان با استفاده از روند استالین‌زدایی 
خروشچف. توانستند با بهره‌گیری از «نرمش خروشچفی» و مراجعه به میراث ملی» هرچند 
انذ که وه را ادشیظره رتاليسم شوهپالیشتی عخشی زدافی اراد کنته واکر کار موضه‌غابت 


(1896-1948) 210200۷ ۲ص .1 
منک )۲1 .2 
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عمومی. به مسائل خردتر بومی و ملی خود نیز بیندیشند (هیچینس ۱۳۶۸الف: ۲۱؛ مسلمانیان 
قبادیانی. ۱۳۷۱: ۲۶: 98-99 ۸۰030/8:1999). با مرگ استالین. تمام جدیدان از اتهامات 
واردشده مبرا دانسته شدند و یک بار دیگر میراتشان به دامن ادبیات دهه شصت با زگشت. 
پرژی بچکاء در ۱۹۶۸ در همکاری با یان ریپکا در تألیف تاریخ /ادبیت ایران با حال‌وهوای 
دوره استالین. میراث ادبی» اجتماعی و فرهنگی و سیاسی جدیدان را نادیده گرفته. به آنها 
اتهام‌های ناروایی مانند همکاری با تزار روس» پشت کردن به آرمان‌های مردم. کمک به 
نیروی ضد انقلاب اکتبر و حتی اتهام عجیب و غریب همکاری و خودشیرینی در نزد امیر 
بخارا وارد کرده بود (ریپکا و دیگران» ۱۳۸۳: ۲/ ٩۰۲-۹۰۱‏ وی در تکمله‌ای که در ۱۳۷۱ با 
نام «ادبیات معاصر تاجیک» برای کتاب پیش گفته نوشت (بچکا. ۱۳۷۲: ۰۲۴۸-۲۰۹ در 
ارزیابی خود از جدیدان با انتقاد از تاریخ نگاری رسمی شوروی در پیش از ۱۹۸۵ که 
جدیدیه را «جنبشی دشمنانه. ناسیونالیستی و بورژوایی» می‌خواند. ادبیات شوروی 
تاجیکستان را «بدون توجه به جدیدیه» توضیحناپذیر دانست (همان: ۲۳۶). 


۶- ۶- در آستانه بیداری و آزادی (۱۹۹۱-۱۹۸۵) 

دهه هفتاد که منتقدان تاجیک آن را «مرحله رشد ادبیات حقیقی مردمی» نامیده‌اند 
(مسلمانیان قبادیانی. ۷۱ ۲۵): شروع دوره ششم ادبیات نوین تاجیک است. این مرحله از 
راه خود ادامه داد و با دگردیسی شکل گرفته در ساختارهای فرهنگیء سیاسی. اجتماعی و 
ادبی واپسین سال‌های شوروی که درنهایت به استقلال جمهوری‌ها انجامید. در قالب 
رمانتیک اجتماعی جلوه گر شد. بازگشت به ارزش‌های واقعی مردم تاجیک در قامت 
سنت‌های ملی و اسلامی را می‌توان به تمام و کمال در این دوره مشاهده کرد. در این 
سال‌ها با تأسیس نهادهای فرهنگی ازجمله بنیاد فرهنگ. بنیاد زبان» بنیاد رستاخیز حزب 
دموکرات و چندین نشریه معتبر روند بیداری ملی پرشتاب‌تر و فضای جامعه هرچه بیشتر 
برای پذیرش استقلال آماده‌تر شد. اوج فعالیت روشنفکران تاجحیک در با زگشت به هویت 
ملی مشترک آریایی‌تباران و فارسی‌زبانان منطقه را باید تصویب قانون زبان در ژوئیه ۱۸۹۸ 
دانست. در این قانون در کنار واژه تاجیکی در داخل پرانتز از واژه فارسی استفاده شده بود. 
این حرکت روزهای بسیار خوبی را برای یگانگی هم‌زبانان پس از ۱۹۲۴ و کاربرد واژه 
تاجیکی به‌جای فارسی برای افاده زبان ایرانی‌تباران منطقه. نوید می‌داد. 
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۶- ۷- استقلال و خودآگاهی ملی (۲۰۱۵-۱۹۹۱) 

جریان توفانیای که در دوره بازسازی شروع شده بود» با فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری‌های 
درون این اتحادیه در ۱۹۹۱ به اوج خود رسید و اگر جنگ شهروندی (۱۹۹۷-۱۹۹۲) اجازه می‌داد. 
برکات بی‌شماری برای آریایی‌تباران منطقه به‌جا می‌گذاشت. با این همه و به‌رغم تمام 
نابسامانی‌هایی که به دلیل جهل و خودخواهی نیروهای درگیر از یک سو و دخالت خارجی از 
سوی دیگر, برای جامعه تاجیک به بار آمد. این جریان در دوران جنگ شهروندی در 
تاجیکستان به‌شدت از سوی طیف وسیعی از شاعران نسل چهارم و پنجم پیگیری شد. به‌ویژه 
در موضوعات اجتماعی و ملی و مضامین وابسته به آن ازجمله خویشتن‌شناسی. خودآگاهی, 
بیداری ملی. پژواک دردها و زخم‌های ملت در چند سده گذشته افتخار به میراث نیاکان» و 
سنت‌های ملی و بعضاً اسلامی آنهاء. پرداختن به مفهوم وطن با تمام ویژگی‌هایش از خانه. 
محله. ناحیه. شهر و کشور تا وطن فارسی‌زبانان و آریایی تباران. اعتنای ویژه به شاهنامه و 
قهرمانان آن نمودار شد. همه این مفاهیم در زبان و نظام‌های سه‌گانه آن» یعنی اوایی. 
واژگانی و نحوی. کاملاً رنگ‌وبوی ماوراءالنهری داشت و با درجه کمتری در تخیل و ساخت 
شعری. و البته به‌شدت کمتر در موسیقی. نمود پیدا کرده و فردیت کاملا احساس‌شدنی به 


آنها بخشیده‌است. 


۶- ۸- استقلال و تردید و غربت (۲۰۱۵ تاکنون) 

به نظر می‌رسد ادبیات تاجیک» همراه با تحولات سیاسی آن از سال ۲۰۱۵ وارد دوره 
جدیدی از حیات خود شده‌است: عصر تردید و غربت. در تابستان سال یادشده دولت حاکم 
به فلیل کردعای ناف چام فکل گرفته یه حود کته آن واه سران روت تفت اسلا 
منتسب کرد. تنگناهای جدیدی را علیه مخالفان اعمال کرد. تعدادی از نویسندگان و 
شاعرآن بةه کشورهای اروبایی مهاخرت کرحفد و عقابل زبان توساخته تاجیکی بنافازسی از 
طرف دولت برجسته‌تر شد. ۱۴ دسامبر سال ۲۰۱۷ مطلبی با نام «زبان ملت تاجیک. زبان 
تاجیکی است» در خبرگزاری دولتی خاور به قلم فرهاد رحیمی» رئیس فرهنگستان علوم 
تاجیکستان, به‌چاپ رسید. نویسنده مقاله آشکارا از زبان تاجیکی در مقابل زبان فارسی 
حمایت و تلاش کرده‌است مخالفان خود را کسانی معرفی کند که اعتقادی به زبان و هویت 
ملی ندارند. مخالفت‌های فراوانی با محتوای این مقاله صورت پذیرفت؛ به‌ویژه آنکه فرهاد 
رخیمی در جأنی از مقاله مدعی شمده,بود: هپارسی"نامیدن زیان ملی تأجیکستان: امستفلال و 
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هویت ملی تاجیکستان را تهدید می‌کند» (14 66۵60 2017 ,۲2(۷۸۸۸۷). امام‌علی رحمان. 
رئیس‌جمپهور کنونی تاجیکستان در کتاب زبان ملت. هستی ملت ء «فارسی» با «فارسی 
دری نامیدن» زبان کنونی تاجیکی رانه خلاف حقیقت تاریخی دانسته و نه اعتقاد تیف این ۳ 
عاملی بای خلل استقلال کشور معرفی کرده بود (19 +2016 ,۷ ۱2۵). 

هرچند در عصر شبکه‌های اجتماعی از تًثیر سیاست‌های رسمی و فرمایشی به‌شدت کاسته 
شده‌است. نباید از فضای تردید ایجادشده بر اثر این سیاست‌ها و نقش آن در ادبیات غافل 
بود. در تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۱۸ تعدادی از شاعران» ادیبان» روزنامه‌نگاران و مورخان نامدار 
تاجیک ازجمله عبدالقادر رستم. اسفندیار نظر لقمان بایمت‌اف» داریوش رجبیان» صفر 
عبداللّه و دیگران طی نامه‌ای سرگشاده خطاب رئیس مجلس عالی تاجیکستان خواهان 
اصلاح این خطای فاحش تاریخی شدند: «از اعضای مجلس عالی تاجیکستان انتظار می‌رود 
که این اشتباه فاحش تاریخی ۳ اصلاح کنند 9 نام راستین زبانمان را که پارسی انیت بر 


کرسی اعتبار رسمی برگردانید» «پایگاه خبری کیمیای سعادت. ۲۰۱۸). 


۷- نتیجه گیری 

ادبیات معاصر تاجیک در دوره معاصر از معارف‌پروری تااستقلال (۲۰۱۵-۱۸۷۰) هشت 
لحظه تغییر را از سر گذارنده‌است. تلاش برای روشنگری و تجددگرایی در محتوا مهمترین 
ویژگی دو دوره نخست ادبیات نوین تاجیک به شمار می‌رود. در این دو دوره زبان نوآیین 
فارسی تحت تأثیر تحولات دنیای جدید در جهان فارسی‌زبان و منطقه شکل گرفت و در 
دوره شوراها با تغییر نام به تاجیکی و عامیانه گرایی غلیظ به حیات خود ادامه داد. ادبیات 
شورایی در دوره‌های شکل گیری تا زوال ازمنظر محتوا یکسره در خدمت ایدئولوژی حزب 
کمونیست بود؛ هرچند شکل به هم پیوسته‌ای از سنت هزارساله. همچون مغناطیسی اجازه 
تغییرات شگرف را به زبان نوایین نداد؛ با این همه با استفاده از تحربه همتایان خود در 
ایران و روسیه راه‌های نوینی را تجربه کرد. نسیم بازگشت به خود و سنت‌های نیاکان از دهه 
شصت سده بیستم آغاز شد و در دوران بازسازی پا به آستانه بیداری و آزادی نهاد. ادبیات 
تاجیک در دوره استقلال در هموای خودآأگاهی ملی و تاربخی نفس کشید و با حفظ 
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تردید 9 غربت را در امتمان جهان فارسیزبانان منطقه پراکنده‌است؛ اما قدرت شبکه‌های 
اجتماعی از تهلید وه تأثیر ادبیات فرمایشی به‌شدت کاسته‌است. 


پی‌نوشت 
۱- عیسی شهابی نخستین ترجمه فارسی تاریخ ادبیات ایران را در ۱۳۵۴ منتشر کرد. این 
کتاب در ۱۳۷۰ با ترجمه کیخسرو کشاورزی با نام تاریخ ادبیات ایران: پژوهشی درباره 
دگ رگونی تاریحی زبان و ادبیات فارسی تاجیکی از زمان باستان تا آغاز سده ۲۰م چاپ شد. 
ابوالقاسم سری در ۱۳۸۳ ترجمه دیگری از اين اثر را در دو جلد روانه بازار کرد. 
۲- گلرخسار در کنار لایق و بازار صابر متعلق به نسل چهارم شعر معاصر تاجیک است. 
قزوه در این زمینه مرتکب خطا شده‌است. علت ارتکاب این اشتباه سال تولد شاعر است؛ در 
حالی که باید حضور در جربان‌های شعری و چاپ مجموعه شعر را ملاک نسل قرار دهیم نه 
سال تولد را. 
> علی اصغر شعردوست» گردآورنده کتاب تاریخ ادبیات نوین تاجیکستان (۱۲۹۰) بدون 
توجه دقیق به تجارب و دستاوردهای دوره‌بندی ادبی تاجیک در سال‌های اخیر در ایران و 
تاجیکستان» در تدوین این اثر که در غالب موارد بدون ارجاع است و اصالت اسناد آن تقربي أً 
قریب به اتفاق مشخص نیست. دوره‌بندی معارف‌پروری جدیدان و9 ادبیات شوروی ۳ (در 
هفت مرحله) تکرار کرده‌است (نک. شعردوست» ۳۹۰ 
۴- پس از شکلگیری جمهوری‌های شوروی در ۱۹۲۴م در آسیای مرکزی. رفته‌رفته روابط 
۷ دی ۱۲۳۴۷ش قر شین شاه خی ایا کردن شاعران محیط‌های ادبی فارسی‌زبان ایران. 
اففاسان ف تاخکسشتای سا کته گر تا یر مین رت بضای اهر ات سای 
شخصیت های برجسته ادبی ایران و افغانستان ازجمله خانلری (۱۳۶۹-۱۲۹۲ش). یوسفی 
(۱۳۶۹-۱۲۰۶ش)». نادریور (۱۳۷۸-۱۳۰۸ش)» صورتگر (۱۳۴۳۸-۱۲۹۷ش). مایل هروی 
(تولد ۱۳۲۹ش در هرات). خلیلی (۱۳۶۶-۱۲۸۶ش) و دیگران شرکت داشتند. رستم وهاب 
سمپوزیوم مسائل نظری و علمی شعر نو بود. می‌توان گفت که پس از این همایش, روابط 
ادبی» به خصوص در زمینه تبادل تجارت ادبی و انتشار کتب به صورت متقابل وارد مرحله 
جدید شد (۱۳۹۲: ٩‏ ۲). 
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۵- پرسترویکا (به روسی 160660706۷3 به انگلیسی ۳۵۲۵5۱۲0[62) اصلاحات سیاسی‌ای بود 
که میخائیل گورباچف در کنار برنامه موسوم به گلاسنوست (به روسی ۲130۳۷00۲ به 
انگلیسی ۱25۳050ع) طی ۱۹۹۱-۱۹۸۵م به منظور بازسازی اقتصاد شوروی و ایجاد فضای باز 
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ال عم وورهاول: سار اسان ۱۳۹۷ شاره ما ۵ 
۹ 1 #ِ 


بازتاب شرایط جنگ سرد در رمان پاورفی «من جاسوس شوروی در ايران بودم» 
دکتر عبدالرسول شاکری!" 


تاریخ دریافت: ۳ ۳ ۱۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۳/۳۳ 


چکیده 

جنگ سرد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ م آغاز شد و تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 
اوایل دهه نود ادامه داشت. در مورد ایران نیز بحران آذربایجان رابطه ایران و آمریکا را وارد مرحله تازه‌ای 
کرد. به‌گونه‌ای که اهمیت استراتژیک ایران به عنوان بخشی از کشورهای «حلقه شمالی» برای ایالات 
متحده به اثبات رسید. از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ چهار گفتمان اصلی در ایران وجود داشت: 
پادشاهی, مارکسیستی اسلامی. و ملیت‌گرایی. در اين دوره مطبوعات از آزادی فراوانی برخوردار بودند و 
رمان پاورقی فارسی نیز پر رونق بود. در این مقاله براساس رویکرد تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه. رمانی 
از هفته‌نامه تهران مصور با عنوان من جاسوس شوروی د رایران بودم بررسی شده‌است. نتایج این بررسی 
نشان می‌دهد گفتمان مفصل‌بندی شده در این رمان با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد. روایت 
راوی آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله می‌کند و این سه را در جریان 
روایت چونان دال‌های شناوری در نظر می‌گیرد تا در گفتمان خود مفصل‌بندی کند. بُعد دیگر این 
ایس تسایس که فان اک تیال اش افو هر این تام کی تکار 
می‌شود. درنتيجه این رمان در قالب شرایط جنگ سرد و تأثیر آن بر ایران ان سال‌ها قابل تحلیل است. 


واژگان کلیدی: رمان پاورقی. من جاسوس شوروی در ایران بودم. تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه 


۱. استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی. سازمان مطالعه و تدوین (سمت). ‏ 2۵1.60۲ هابامعع۲ز26۲و * 
تهران ایران 
بهران» ایران 
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۱- مقدمه 
در بحبوحه جنگ جهانی دوم. اعلام بی‌طرفی ایران سودی نبخشید و روسیه و انگلستان در 
سوم شهریور ۱۳۲۰ در قالب قوای متفقینء ایران را اشغال کردند. حضور نیروهای انگلیس و 
شوروی در ایران از یک طرف و همچنین ورود ایالات متحده در صحنه جهانی عواملی هستند 
که در تحلیل مسائل ایران در سال‌های ۱۳۲۰- ۱۳۳۲ نقشی تعیین کننده ایفا می‌کنند. در 
هندوستان و همچنین آب‌های گرم خلیج فارس ایران پس از جنگ را در موقعیتی جذاب 
برای هر دو قطب رقیب قرار داد؛ رقابتی که اینک در قالب تنش‌های جنگ سرد خود را نشان 
می‌داد. در این مقطع زمانی» سیاست اغلب دولت‌ها و شاهء که دست‌کم در آغاز چندان توانا 
نبود» نیز بر دامنه نفوذ این سه کشور در ایران می‌افزود. گستره نفوذ این سه کشور به حدی 
است که بی آنکه بخواهیم اوضاع 9 زمینه‌های داخلی ۳ نادیده بگیریم» مهمترین کشمش‌های 
قدرت میان نیروهای سیاسی داخلی و بحران‌های این دوازده سال را می‌توان در پیوند با 
دخالت‌های آنان در امور ایران تحلیل کرد. اشغال ایران در ۱۳۲۰ و استعفای اجباری رضاشاه و 
انتقال پادشاهی به فرزندش. کشمکش‌های شرکت نفت ایران و انگلیس با کارگران و پس از 
آن با دولت» درخواست مصرانه شوروی برای کسب امتیاز نفت شمال و همچنین حمایت این 
کشور از فرقه‌های دموکرات کردستان و آذربایجان -که به نظر می‌رسد این دومی از مهمنترین 
چالش‌های سده اخیر علیه تمامیت ارضی ایران بود- فعالیت گسترده حزب توده و سازمان‌های 
سه کشور خارجی یادشده قابل تحلیل است. 

سویه دیگر کشمکش در ایران» میان اشراف رده‌بالا در قالب دولت و مجلس و حتی در آغاز 
دربار با شاه بود که کوشش آنان به‌ویژه در قالب جبهه ملی به رهبری مصدق نیز این بود که 
شاه و اختیارات او را در قالب قانون مشروطه تعریف و محدود کنند. البته در این کشمکش. 
بودند. در این میان» حزب توده براساس راهبردهای خود در جبهه حامیان حکومت مشروطه 
قرار می گرفت. در این دهه. به سبب رویکرد ملایم و جانب‌دارانه شاه به مذهب و اشتراک 
منافع» مذهبیون نیز در کمکش‌های قدرت دست داشتند. طیف‌های گوناگونی از مذهبیون در 
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این دوره فعال بودند؛ از روحانی محافظه‌کاری چون آیت‌اله بروجردی و سیاست‌مداری 
عمل‌گرا چون آیت‌اللّه کاشانی گرفته تا گروه‌های مختلف بنیادگرا درقالب فدائیان اسلام( و 
مسلمانان لیبرال به عنوان بخشی از جبهه ملی نیز در آمور سیاسی این دوره دخیل بودند. 

در طول زمام‌داری شاه. بی‌پایه بودن شعار او مبنی بر تمایلش به سلطنت به جای 
حکومت. روز به روز آشکارتر شد. اقدامات او در«تسلط بر قوای نظامی؛ برکشیدن افسران و 
فرماندهان» دخالت در کار مجلس و دولت. دادن رشوه به مطبوعات» (آبراهامیان» ۱۳۸۹: ۰۱۸۵ 
در جهت خلاف مدعای او بودند. او همچنین از طریق رقابت با مجلس می‌کوشید از آن به 
عنوان ابزاری علیه قوه مجربه استفاده کند و در مواردی که موفق نمی‌شد. تاکتیک‌های خود 
را علیه کابینه‌هایی که مورد حمایت مجلس بودند به کار می گرفت (عظیمی. ۱۳۷۲: ۴۶۶). او 
همچنین برای تحکیم پایه‌های حکومت خود در داخل و تأثیر بر افکار عمومی به این اقدامات 
دست زد: نخست. خرج سرمایه‌هایی که از پدر به ارث برده بود در امور خیربه؛ دوم صرف 
هزینه در بخش مطبوعات برای جلب پشتیبانی و تبلیغ؛ سوم کوشش برای جلب حمایت 
روحانیان (میلانی» ۱۳۹۲: .)٩۱-۹۰‏ 

اکنون شاه کم‌تجربه و ظاهرا با اعتماد به نفس اندک""» بی پشتوانه پدری نیرومند و دربان 
با کشوری اشغال‌شده» و رقیبان و منتقدانی نیرومند رودررو شده بود. به گفته یکی از تاریخ‌دانان» 
از شهریور ۱۳۲۰ تا مرداد ۱۳۳۲ قدرت در کانون معینی متمرکز نبود و بین درباره کابینه. مجلس. 
سفارت‌های خارجی و توده‌های شهری که ابتدا در قالب جنبشی سوسیالیستی و سپس 
ناسیونالیستی سازمان‌دهی شده بودند- دست به دست می‌شد (آبراهامیان» ۱۳۸۹: ۱۸۶؛ ۱۳۷۷: 
۸ در این دوره سیزده ساله» دوازده نخست‌وزیر با هفده کابینه سر کار آمدند که اين کابینه‌ها 
بیست و سه بار ترمیم شدند. میانگین عمر کابینه‌ها با در نظر نگرفتن ترمیم‌ها هشت ماه و با 
در نظر گرفتن آن سه ماه و نیم بود؛ دوسوم از صد و پنجاه عضو کابینه در این دوره 
سلطنت طلب بودند (عطیمی» ۱۳۷۲: ۴۶۵ 

جنگ سرد از پایان جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵ م آغاز شد و تا فروپاشی اتحاد 
جماهیر شوروی در اوایل دهه نود ادامه داشت و تانیر آن به حدی بود که تنش‌های بین‌المللی 
گوناگون در این دوره را می‌توان در قالب کشمکش‌های ایدئولوژیک جنگ سرد صورت‌بندی 
کرد (بجورنلوند. ۱۳۸۶: ۱۰). در مورد ایران نیز بحران آذربایجان در چنین قالبی جای می‌گیرد. 
اهمیت این بحران به اندازه‌ای است که گروهی آن را نقطه آغاز جنگ سرد می‌دانند و معتقدند 
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پس از امتناع استالین از خارج کردن نیروهای ارتش سرخ از آذربایجان در سال ۱۹۴۶ رابطه 
ایران 9 آمریکا وارد مرحله تازه‌ای شد 9 اهمیت استراتژیک ایران به عنوان بخشی از کشورهای 
«حلقه شمالی» برای ایالات متحده به اثبات رسید «لوندی. ۱۳۹۵: ۲۵-۲۴). همچنین رابرت 
روسو که در آن سال‌ها در پست کنسولی آمریکا در تبریز کار می‌کرد در مقاله‌ای با عنوان 
«مبارزه به خاطر آذربایجان در سال ۱۹۴۶» با قاطعیت چهارم مارس ۱۹۴۶ را نقطه آغاز جنگ 
سرد می‌داند (حسنلی, ۱۳۸۸: ۳۱۹. به دنبال اعلام دکترین ترومن» دولت آمریکا در ۵ ژوئن ۱۹۴۷ 
در ۲۰ ژانویه ۱۹۴۹ برابر ۳۰ دی ۱۳۲۷ در پیام خود به کنگره» ضمن بیان سیاست اقتصادی 
خود. اصل ۴ آن را به طرح کمک به کشورهای عقب‌مانده اختصاص داد. پس از این تاریخ است 
که کمک‌های گوناگون اقتصادی. نظامی. فیی 9 سیاسی ایالات متحده به ایران سرعت می‌گیرد 
(مهدوی. ۱۳۷۳: ۱۵۱-۱۴۳). در واقع» چنان که برخی پژوهشگران نیز اثبات کرده‌اند» بحران 
آذربایجان باعث چیرگی شرایط جنگ سرد بر ایران شد (نک. کاتم و دیگران, ۱۳۷۹: ۸۶-۱۱ 

دانست. از میان نظریه‌ها و رویکردهای گوناگون مربوط به نقد ادبی» رویکردهای گفتمانی» تحت 
رایج» که معنا در آن موقتاً ثابت می‌شود. در جوامع گوناگون ارائه می‌کند. چنین ساختاری در 
قالب مفصل‌بندی! گفتمان‌ها معرفی شده‌است. این رویکرد همچنین مستقیماً به گفتمان‌های 
سیاسی نیز پرداخته‌است. به همین دلیل. از میان رویکردهای گوناگون نقد ادبی و همچنین 
رویکردهای گفتمانی. این رویکرد مشخص انتخاب شد. بر این اساس» طبق رویکرد یادشده ابتدا 
تبیینی از گفتمان‌های اصلی سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۲ ارائه کرده‌ايم و پس از آن» میزان ارتباط 
این گفتمان‌ها در فضای سیاسی این سال‌ها را با یکی از رمان‌های سیاسی معروف به بوته 
آزمایش گذاشته‌ايم. گفتنی است بیشترین استفاده ما از این رویکرد به مفهوم مفصل‌بندی 
مربوط می‌شود و استفاده ما از این رویکرد در این مقاله به هیچ روی رویکردی حداکثری نیست. 
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۲- رویکرد نظری و روش‌شناسی؛ رویکرد تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه 
نگاه تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه به دلیل آنکه مبنتی بر فهمی نسبتاً عمیق از واقعیت‌هاء 
ساختارها و روابط اجتماعی است. دیدگاه آنها را تبدیل به دیدگاهی کاربرپسند کرده‌است و 
همین باعث شده‌است که این دیدگاه در تحلیل‌های رشته‌های مختلف کاربرد بیابد؛ به 
عکس برخی از چارچوب‌ها و دیدگاه‌های تحلیل گفتمانی که سرشت عمدتاً یا صرفاً 
زبان‌شناسانه آنهاء برای رشته‌های دیگر مبهم و يا فاقد جذابیت است. درواقع. ایده کلی 
نظریه گفتمان لاکلائو و موفه اين است که «پدیده‌های اجتماعی هرگز تام و تمام نیستند. 
معانی هیچگاه نمی‌توانند برای هميشه تثبیت شوند و این امر راه را برای کشمکش‌های 
همیشگی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویت باز می‌گذارد که خود تأثیرات اجتماعی به 
همراه دارد. وظیفه تحلیلگران گفتمان نشان دادن جریان این کشمکش‌ها بر سر تثبیت معنا 
در تمامی سطوح امر اجتماعی است» (بورگنسن و فیلیپس. ۱۳۸۹: ۵۲-۵۴). 
آنچه لاکلائو و موفه در هژمونی و راهبرد سوسیالیستی (112 :1985 ,۳0۵۷۴۲6 300 با۱2012)) 
گفته‌اند. در ادامه و در پیوند با آن چیزی است که آنها پبیش‌تر در آناری چون لاکلائو ۱۹۷۷) 
مطرح شده‌بود. اندیشه‌های این دو در این کتاب مورد توجه بسیاری از اندیشمندان دنیاو مبنای 
مباحثه آنها با کسانی چون اسلاوی زيزک" دریدا و رورتی قرار گرفت. این مباحثات جدای از 
انکه موجب فراگیرتر شدن دیدگاه گفتمانی لاکلائو و موفه شد. بر دیدگاه‌های آنها نیز تأثیرگذار 
بود. به گونه‌ای که گفته می‌شود برخی از مفاهیم مورد استفاده آنها در تحلیل گفتمان برگرفته 
از اندیشه‌های اندیشمندانی چون دریدا و رورتی است. 
نکته‌ای که لازم است در اینجا بدان توجه کنیم این است که مفهوم هژم ونی مورد نظر 
لاکلائو و موفه مبنای شکلگیری نظریه گفتمان بوده‌است. به باور لاکلائو این نظریه گفتمان 
ربشه در سه دیدگاه فلسفی قرن بیستم» یعنی فلسفه تحلیلی " پدیدارشناسی " و ساختارگرایی " 
دارد که به‌ترتیب مبتنی بر سه مفهوم مصداق " پدیده" و نشانه " هستند. البته نظربه گفتمان 
سپس در آفار ویتگنشتاین مت خر تحلیل اگزیستاسیالیستی هایدگر و نگاهانتق ادی 
«ممکوانطم امء‌تاراوط۸ . 
۵ . 
ناه ناام‌باناک . 
را 
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پساساختارگرایانه به نشانه" از شکل صرفاً اشتقاقی خارج می‌شود و حالت مستقل به خود می‌گیرد. 
در توصیف دیدگاه لاکلائو و موفه گفته شده‌است که آنها «آمیزه‌ای پیچیده از مار کسیسم 
ساختارگرا و هرمنوتیک سیاسی گرامشی به دست داده‌اند که در آن اندیشه‌هایی برگرفته از 
فلسفه پساساختارگرا و نظریه معاصر با هدف ساخت یک نظربه اجتماعی پستمدرن رادیکال " 
وجود دارد» (77 :2008 ,606۲لا50). 
اگر بخواهیم اشاره‌ای هم به کاربست نظریه گفتمان بکنیم باید بگوبیم که این نظربه. تحلیل 
دقیقی درباره مواد تجربی به دست نمی‌دهد و بیشتر به پدیده‌های انتزاعی و مجرد می‌پردازد. اما 
مفاهیمی را که در این نظریه طرح شدهاند. می‌توان به‌مثابه ابزارهایی برای تحلیل‌های تجربی به 
کار برد. پورگنسن و فیلیپس در کتاب نظریه و روش در تحلی ل گفتمان وبژگی‌های گفتمانی و 
بنیادهای نظری و روش‌شناسانه رویکرد لاکلاشو و موفه را توضیح داده‌اند. این کتاب یکی از 
شناخته‌شده‌ترین کتاب‌ها در حوزه مطالعات تحلیل گفتمان است که به معرفی و بررسی دیدگاه 
گفتمانی لاکلائو و موفه پرداخته‌است. یورگنسن و فیلی پس توضیحات خود را در چهار مقوله 
سامان داده‌اند: نخست. بنیادهای فلسفی (هستی‌شناسانه و معرفت‌شناسانه) این نظریات 
براساس نقش زبان در ساختار اجتماعی جهان؛ دوم مدل نظری؛ سوم. راهکارهای روش‌شناسانه 
برای چگونگی نزدیک‌شدن به دامنه تحقیق و چهارم. تکنیک‌های ویژه برای تحلیل. آنان تأکید 
می‌کنند در تحلیل گفتمان نظریه و روش در هم تنیده شده‌اند و پژوهشگران برای استفاده از 
تحلیل گفتمان به‌مثابه روش مطالعه تجربی, باید مقدمات پایه‌ای فلسفی آن را بپذیرند 
ر5 :2002 ,۴۳۱۱/05 200 007860560 کلیه توضیحات پیش رو برگرفته از همین کتاب است. 
یورگنسن و فیلیپس توضیحات خود درباره تحلیل گفتمان را با برشمردن رویکردهای تحلیل 
گفتمانی به عنوان یکی از رویکردهای بی‌شمار برساخت گرایی اجتماعی " آغاز می‌کنند. براساس 
نظر آنها چهار ویژگی را باید به عنوان پیش‌فرض‌های عام فلسفی در همه رویکردهای اجتماعی 
برساخت گرا مشترک دانست. این پیش‌فرض‌ها در رویکردهای تحلیل گفتمانی نیز پذیرفته شده‌اند: 
۱- رویکردی انتقادی به دانش بدیهی انگاشته شده: این که شناخت ما از جهان نباید بر اساس 
حقیقت عینی باشد. واقعیت فقط از طریق مقوله‌بندی‌ها" در دسترس ما قرار دارد. بنابراین 
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آگاهی ما و بازنمایی جهان. بازتابی از واقعیت نیست. بلکه محصول شیوه‌های مقوله‌بندی جهان 
یا به اصطلاحی تحلیل گفتمانی. محصول گفتمان‌ها است (5 :2002 ,کم|[۲۳ 200 0۲860560). 
۲- ویزگی تاریخی و فرهنگی دانش: ما اساسا موجوداتی تاریخی و فرهنگی هستیم و 
نگاه ما به جهان 9 دانش ما از آن «محصول تعاملات تاربخی‌ای است که میان مردم 
صورت گرفته‌است» (010). 
۳- پیوند میان دانش و فرایندهای اجتماعی: روش‌های فهم ما از جهان به وسیله فرآیندهای 
اجتماعی آفریده 9 حفظ می‌شوند (010). دانش از طریق برهم کنشی اجتماعی آفریده می‌ شود 
رقابت می کنیم (010). 
۴- پیوند میان دانش و کنش اجتماعی: در یک جهان‌بینی خاص برخی از کنش‌ها طبیعی و 
برخی دیگر دور از ذهن هستند. فهم‌های اجتماعی متفاوت از جهان به کنش‌های متفاوت 
می‌انجامند (0:0). 
هدف تحلیل گفتمان طرح‌ریزی دقیق! فرایندهایی است که ما در آن بر سر روش‌هایی که 
معنا از طریق آنان تثبیت می‌شود با همدیگر ستیزه می‌کنیم. و اينکه این فرایندها از طریق 
کدام سازو کارهای تثببت معنا آنچنان جاافتاده می‌شوند که ما آنپا ۳ طبیعی می‌پنداریم 
(6-25 :۱010). با این توضیحات اکنون می‌توانیم مفاهیم نظری لاکلائو و موفه را توضیح دهیم: 
هر عملی را که میان عناصر گوناگون به‌گونه‌ای ارتباط برقرار کند که هویت آنان به وسیله 
این عمل ٌ نعییزن شود مفصا بندی می‌نامیم. بر کلیت ساخت‌مند شده‌ای ر که نت شبجه عما 
تخصال تیم اس فا نی تامن منهت‌های ی را رسای کیک تسا 
مفصل‌بندی شوند» بعد۲ می‌نامیم. در مقابل. هر تفاوتی ۳ که به شیوه‌ای گفتمانی مفصل 
بندی نشده باشد» عنصر " می‌نامیم (10 :1985 ,۸۱۵۱۴۲6 4 ناواءها). 
درواقع» گفتمان از طریق تثبیت نسبی معنا به دور یک دال مرکزی خاص ساخته می‌شود. 
تثبیت معنا در یک گفتمان از رهگذر حذف دیگر معناهای ممکن هر نشانه صورت می‌گیرد. این 
آمر به معنی حذف همه راه‌های ممکن دیگری است که نشانه‌ها در آن می‌توانستند با هم ارتباط 
داشته باشند. بنایراین» گفتمان محدود کردن امکان‌های معنا و کوششی برای جلوگیری از لغزش 


باه ۰30 1 
7/0 
»روا ورت] 5۹2 


۴ عبدالرسول شاکری نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


نشانه‌ها در رابطه با یکدیگر و در نتیجه ایجاد نظام معنایی یکپارچه است. لاکلائو و موفه همه 
امکان‌های دیگر معنا را که گفتمان مانع از ن می‌شود قلمرو گفتمانی می‌نامند (۱010. در ادامه 
بحث. گفتمان‌های اصلی سیاسی در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ ش. باالهام گرفتن از رویکرد 


تحلیل گفتمانی لاکلائو و موفه. به‌ویژه مفهوم مفصل‌بندی» معرفی و تبیین می‌شود. 


۳- گفتمان‌های اصلی در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ 
در خلاً قدرتی که در این دوره سیزده‌ساله بر فضای سیاسی کشور حاکم بود. در کنار گفتمان 
پادشاهی حاکم. سه گفتمان عمده مارکسیسم. ناسیونالیسم و اسلام در قالب نیروهای سیاسی 
9 اجتماعی گوناگون با اهدافی گاه مشترک. گاه متفاوت و متضاد با هم در رقابت بودند؛ یا در 
وراه اه ای فا بویت کی ان تام لشیم کال 
بهره‌مندی از مسأله نفت و تقابل با شرکت نفت انگلیس و ایران در قالب جبهه ملی به رهبری 
محمد مصدق در فضای سیاسی این دوره تشکیل شد و توانست از یک سو طیف گسترده‌ای 
از ناسیونالیست‌های متجدد و دموکرات و سکولار را و از سوی دیگر سنتگرایانی که اغلب با 
بازار در پیوند بودند و مهمتر آیت‌اللّه کاشانی را به همراه تندروترین گروه طرفدارانش, فدائیان 
اسلام» در گفتمان خود جای دهد. 

گفتمانی را که مصدق در طول دوران سیاست‌ورزی خود بر آن تأکید می‌کرد می‌توان 
گفتمان ناسیونالیسم لیبرال نامید. این گفتمان با تعیین ناسیونالیسم به‌عنوان دال مرکزی خود 
و بُعدهایی چون قانون‌گرایی؟» تأکید بر اجرای قوانین مشروطه. آزادی و دموکراسی. تأکید بر 
اسلام فردگرایانه. مبارزه با انگلیس و ملی‌کردن صنعت نفت. مفصل‌بندی خود را صورت‌بندی 
کرد. این گفتمان به‌تدریج و در پی تشکیل جبهه ملی در مهرم اه ۱۳۲۸ در گفتم‌انی 
ناسیونالیستی و با دال مرکزی مبارزه برای ملی‌کردن صنعت نفت. دست به مفصل‌بندی تازه‌ای 
زد و توانست طیف‌های گوناگونی از نیروهای سیاسی و اجتماعی را با خود همراه کند. درواقع» 
این گفتمان توانست با جذب بُعدهای گفتمان مذهبی حمایت گروه‌های بیشتری از مردم را به 

از میان سه گفتمان یادشده. فقط گفتمان مارکسیستی. در قالب حزب توده. دارای 
اساسنامه بوده‌است" که این امر اطلاعات شفاف‌تری را برای مفصل‌بندی گفتمانی آن در 
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اختیار ما می‌گذارد. البته این مفصل‌بندی همچنین بر پایه برنامه‌ها و مجموعه‌ای از اطلاعات 
درباره عمل سیاسی این حزب در موقعیت‌های مختلف است. 

حزب توده. به عنوان حزبی مارکسیست- لننیست. گاه و بی‌گاه. از گفتمان پادشاهی-که 
ان ۳ نماینده سرمایه‌داری میتنی بر تجارت (کمپرادور) 9 تحت حمایت آمریکا می‌دانست- 
حمایت می کرد. این جرب نیز با هر ه گیری از وضعیت اقتصادی نابسامان اغلب مردم ایران 9 
حمایت شوروی. با کمک سازمانی منظم بر پایه آموزه‌های مارکسیستی و تضاد با امپریالیسم. 
گفتمان خود را در میان طبقه روشنفکر و کارگران صنعتی و طبقات پایین صنف‌های گوناگون 
گسترش داد. اگر در مفصل‌بندی گفتمان حزب توده مار کسیسم لنینیسم را دال مرکزی در 
نظر بگیریم آنگاه بُعدهای آن عبارت‌اند از: حمایت از سوسیالیسم. حمایت از شوروی» حمایت 
از طبقه زحمتکش, انترناسیونالیسم. آگاهی‌بخشی به توده. حمایت از مشروطه‌خواهی. تأکید 
بر مبارزه. فقرستیزی. و مبارزه با امپریالیسم. 

گفتمان اسلامی را نیز آیت‌اللّه کاشانی» به عنوان روحانی‌ای طرفدار دخالت مستقیم دین و 
دین‌داران در سیاست. نمایندگی می کرد. او نیز با بهره‌مندی از موضوع شرکت نفت انگلیس و 
ایران و به طور مشخص. مخالفت علنی با دولت انگلیس و در اتحاد با جبهه ملی. گفتمان 
اسلامی خود را در میان عوام و بازاریان سنتگرا گسترانید. او در این راه از ظرفیت‌های 
مذهبی جامعه و گرایش‌های تندروانه در این زمینه بسیار سود جست. این گفتمان از ۱۳۲۰ تا 
۱۳۳۱ با دال مرکزی اسلام سیاسی 9 بعدهای حمایت از جنیش‌های اسلامی. مبارزه با 
بیگانگان» رعایت قوانین شرع. مخالفت با نظام پادشاهیء مخالفت با نظام قضایی مدرن. 
سال ۱۳۳۱ با جدایی از گفتمان ناسیونالیستی جبهه ملی و پشتیبانی از گفتمان سلطنت‌طلب 
در مفصل‌بندی تازه‌ای صورت‌بندی شد. 

در کنار سه گفتمان یادشده. گفتمان پادشاهی نیز در طول این دوره می‌کوشید. با 
صورت‌بندی تدریجی» خود ۳ یگانه راه حل مشکلات کشور معرفی کند و به گفتمان مسلط 
تبدیل شود. مهمترین کارگزار این گفتمان پادشاهیء شاه بود که گفتمان خود را با دال مرکزی 
سلطنت دل‌بخواهی ! مفصل‌بندی کرد. این گفتمان از حمایت دولت انگلیس و پس از آن ایالات 
متحده سود می‌برد. اگر دال مرکزی گفتمان پادشاهی را سلطنت دلبخواهی بدانیم. بعدهای این 
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گفتمان عبارت خواهند بود از: وابستگی به دنیای غرب. جامعه امنیتیء همراهی با اسلام 
غیرسیاسی» همراهی با اسلام سیاسی طرفدار سلطنت مخالفت با مصدق, تأکید بر نوسازی» و 
مخالفت با حزب توده. 

آکنون که مفصل‌بندی گفتمان‌های موجود در دوره زمانی مورد مطالعه مشخص شد. بر 
این اساس خوانشی تحلیل گفتمانی از رمان مورد مطالعه ارائه می‌شود تامیزان پیوند 
گفتمان‌های موجود در این اثر با گفتمان‌های یادشده تعیین شود. 


۴- جاسوس شوروی در ایران 

رمان من جاسوس شوروی در ایران بودم در ۵۴ قسمت دو صفحه‌ای و در هر قسمت حدود 
افو ما۱۵ ۳۰صفعف ۲۱۳ اردشت ۱۳۳۸ شماره ۱۵۵ حمعه:۵ خردان ۸۱۳۲۲۹ 
به طور منظم در هفته‌نامه تهران‌مصور منتشر شد. جالب توجه اینکه احمد دهقان. صاحب. مدیر 
و سردبیر این مجله. یک روز پس از انتشار شماره ۳۵۵ در روز شنبه ۶ خرداد در دفتر خود در 
تئاتر تهران به ضرب گلوله جان باخت. گرچه در این شماره تبلیغی برای انتشار پاورقی یادشده 
در آینده به صورت کتاب آمده. نگارنده در جست‌وجوهای خود هیچ نشانی از چاپ این اثر به 
صورت کتاب نیافت. پیش از آغاز بحث درباره متن این اثر یادکردنی است که این مجله به 
مدیریت احمد دهقان کاملاً به دربار و شخص شاه وابسته بود. در اغلب شماره‌های این مجله 
همواره اخبار و عکس‌هایی از خانواده پهلوی به همراه مطالب بسیاری در ستایش از شاه و خانواده 
او منتشر می‌شد. رویکرد گفتمانی این مجله به مسائل مختلف داخلی و خارجی نیز در جهت 
همین وابستگی است. مشاهدات یکی از روزنامه‌نگاران هم‌دوره دهقان نیز حکایت از روابط نزدیک 
او با دربار و شخص شاه دارد ( به گفته یکی از روزنامه‌نگاران این دوره. مجله تهرانمصور پس از 
تحولاتی از سال۱۳۲۴ پرشمارگان‌ترین مجله کشور شد (بهزادی. ۱۳۷۶: ۱/ ۵۴۳ این روزنامه‌نگار 
توجه مردم به آثار مستعان از جمله آفت. رابعه و شهرآشوب و همچنین من جاسوس شوروی در 

ایران بودم را از مهمترین دلابل شمارگان زیاد این مجله می‌داند (همان: ۲/ ۲۶۷). 
در صفحه نخست قسمت اول این رمان سه پیش گویه آمده‌است. پیش گویه نخست در 

مستطیلی وسط و بالای صفحه آمده‌است: 

بزرگ‌ترین کتاب سیاسی زمان که حاوی دقیق‌ترین اسرار در خصوص شبکه جاسوسی 
شوروی در ایران است. از این شماره در تهرانمصور چاپ می‌شود. نویسنده این کتاب. یعنی 
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کسی که فریب تبلیغ شوروی‌ها را خورده و به بهشت کمونیسم رفته و مأیوس با زگشته, 
استعفانامه خود را از دستگاه جاسوسی شوروی بدین وسیله اعلام می‌دارد. 

چون پس از انتشار آگهی چاپ این کتاب در تهرانمصور در برخی محافل خبر از این بود که 
برای جلوگیری از فاش شدن اسرار نوبسنده را از بین خواهند برد» ما اکنون اعلام می‌داریم این 
کتاب در چندین نسخه نوشته شده و هر نسخه در جای آمنی سپرده شده تا اگر از انتشار یک 
نسخه جلوگیری شود. نسخه دیگری از این کتاب منتشر گردد. نویسنده کتاب. یعنی جاسوس 
سابق شوروی می‌گوید: «من اکنون از مرگ ترس ندارم. اسرارم را فاش کرده‌ام. چه بمیرم و 
چه بمانم. این اسرار منتشر خواهد شد. خوشحالم که قبل از مرگ قبل از آنکه نتوانم به این 
کشور خدمت کنم» نوشتن این کتاب را تمام کرده‌ام. نوشتن این کتاب و رهبری ملتی به 
حقیقت بهشت کمونیسم. تمام گناهان مرا خواهد شست. خدا را شکر که برای هميشه گمراه 
نبوده‌ام و از میانه اين راه خطرناک بازگشته‌ام و اکنون می‌توانم عده دیگری را که مانند من در 
این راه قدم برمی‌دارند. راهنمائی کنم». فعلاً از افشای نام نویسنده کتاب. یعنی این جاسوس 
خودداری می‌شود و هنگامی پرده از هوبت او برگرفته خواهد شد که انتشار آن در تهران‌مصور 
پایان یاید (روشنیان, ۱۳۲۸- ۱۳۲۹: قسمت اول). 


پیش از پرداختن به تحلیل اين متن لازم است نکاتی درباره نوبسنده اين رمان یادآور شویم. 
همان گونه که در پیش گوبه نخست دیدیم» در این اثر نویسنده. راوی و شخصیت اصلی که 
رویدادها حول شخصیت او می‌گردد» یکسان است. در قسمت سوم این پاورقی بحشثی درباره 
پسوند «یان» در سجل (نام خانوادگی) شخصیت اصلی و اشتباه روس‌ها مبنی بر ارمنی دانستن 
او تنها نشانیی است که از مشخصات شناسنامه‌ای نویسنده به ما داده می‌شود تا اينکه در قسمت 
۸ این پاورقی زندگینامه مختصری با اطلاعات دقیق به همراه تصویر کاملی (سر تابه پا از 
کربم روشنیان (متولد ۱۳۰۴ روبه‌رو می‌شویم. دلیل این معرفی هم به گفته تهرانمصور این است 
که از آنجا که کوشش‌های سفارت شوروی در ایران از اعمال قانونبی چون درخواست از وزارت 
آمور خارجه ايران و يا تهدید مسئول مجله در متوقف کردن انتشار این پاورقی نتیجه‌بخش 
نبوده» وجود چنین شخصی را انکار می‌کنند و این موضوع از طریق رادیوی فرقه دم وکرات نیز 
بارها اعلام می‌شود. البته اگاهی‌های کنونی ما ضمن تایید هویت نویسنده. موارد بیشتری را 
در بر می‌گیرد. بنا بر نوشته‌های یکی از شرح‌حال نویسان معاصرء ظاهراً همزمان با انتشار 
پاورقی یاد شده در تهران‌مصور رزم‌آرا در حال فراهم نمودن مقدمات نخست‌وزیری بوده‌است 
و برای زمینه چینی این کار سه تن از دوستان نزدیک خود را به سه کشور آمریکاء انگلیس و 
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شوروی فرستاده بود. مموریت شوروی نیز بر عهده سرتیپ ابراهیم والی بود. رزم‌آرا از احمد 
دهقان درخواست کرده بود که انتشار ادامه پاورقی متوقف شود که مورد قبول واقع نمی‌شود. 
ظاهراً نویسنده را دستگیر می‌کنند و به خدمت وظیفه می‌برند. او نیز فرار می‌کند و به انتشار 
ادامه مقالات می‌پردازد. ارتباط دهقان و ارتش به حدی بود که شرح حال نویس یاد شده 
تهران مصور را ارگان ارتش می‌داند (عاقلی, ۱۳۸۰ ۰۶۹۰-۶۸۹۱۲ نکته جالب دیگر اینکه 
نویسنده که در اینجا با راوی و شخصیت اصلی یکسان پنداشته می‌شود- در متن رمان نیز به 
مشمول خدمت بودن خود اشاره کرده‌است (قسمت ۲۸). در پایان این تحلیل. درباره نویسنده 
این رمان بحثی تکمیلی خواهیم آورد. اما اکنون به تحلیل پیش گویه نخست می‌پردازيم. 

در اين پیش گویه. موضوع و درون‌مایه رمان آشکار شده‌است. موضوع این اثر «اسراری دقیق 
درباره شبکه جاسوسی شوروی در ایران» و درون‌مایه آن نیز فرببکاری حکومت کمونیستی 
شوروی و حزب توده و دروغین بودن ادعاهای این دو در مورد مسائلی چون ایران‌دوستی. عدالت 
و مساوات. رفاه و غیره اعلان می‌شود. سپس از خطراتی که نویسنده را تهدید می‌کند. سخن به 
میان می‌آورد و تأکید می‌کند چندین نسخه از این آثر در جای امن نگهداری می‌شود. خواندن 
این بخش متضمن این مفهوم است که این اثر سری است و کسانی که سرشان فاش می‌شود نیز 
ممکن است خطراتی را برای نویسنده موجب شوند. سپس نقل قول مستقیم از نویسنده 
امده‌است که باز تا کید می کند خوشحال است که قبل از مرگ توانسته با پرده برداشتن از 
بهشت کمونیسم به مردم ایران خدمت کند. بخش پایانی این پیشگوبه نیز جالب توجه است. 
از این جهت که آشکارا برای این خدمت وجهه‌ای مذهبی-که با مارکسیسم در تضاد آشکار 
است- در نظر می‌گیرد و با یادکرد خدا (خدا را شکر) امیدوار است که فاش نمودن این اسرار 
گناهان او را بشوید. 

پیش گویه دوم با عنوان «نامه سرگشاده به مارشال تالبوخین» رئیس ستاد آرتش سرخ 
ماوراء قفقاز: ژنرال واوبلوف» رئیس اداره ضد جاسوسی آرتش ماوراء قفقاز تفلیس» در دو 
طرف و پایین پیش گویه نخست امده‌است. تاریخ این نامه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۲۸ است. طبق 
این تاریخ» این نامه ثه روز قبل از انتشار نخستین قسمت این رمان نوشته شده‌است. موضوع 
این نامه استعفای نگارنده است که شرحی دقیق از ماموریت او و دلایل این استعفا را در بر 
دارد. نویسنده این نامه اذعان می‌ کند نام مخفی او لوت بوده و به مدت ۱۸ ماه از تاریخ ۲۴ 
مارس ۱۹۳۶ تا اول اکتبر ۱۹۴۷ برای تعلیم جاسوسی و رادیو در شهرهای باکو تفلیس و 
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مسکو اقامت داشته‌است. نویسنده در بند نخستین این نامه با ۶ا کف بر «به‌عکس آنچه شایع 
است» می نویسد مردم شوروی در وضع «فشقر 9 بدبختی 9 فساد. رشوه و عدم آزادی» 
زندگانی میگذرانند و دلیل آن را -که با «تحقیق» «معلوم» شده‌است- نه جنگ جهانی دوم 
که «استقرار رژیم و حکومت شوروی» (روشنیان, ۱۳۲۸- ۱۳۲۹: قسمت اول) می‌داند. نگارنده پس 
از برشمردن ویژگی‌های منفی دیگری از جامعه شوروی ازجمله نابرابری» فضای پلیسی. 
امنیتی و جاسوسی و رعایت نکردن حقوق اقلیت ارمنی مهاجر «دلیلی زیرکانه برای نشان 
دادن نابرابری) تصریح می کند: «مشاهدات نگارنده از اوضاع کشور خلاف گفتنه‌ها 9 تئوری‌های 
کمونیستی تما ۳ ثابت م ی کند» (همان‌جا) و در نهایت انگیزه حکومت شوروی از دخالت در 
امور ایران و «میهن عزیز» را که به شیوه‌های مختلف از قبیل «عزام جاسوس و تشکیل حزب 
و ایجاد انقلاب و شورش» (همان‌جا) انجام می‌گیرد. نه بر مبنای «نظر اصلاحی» بلکه بر مبنای 
از حزب توده ایران» حزب کمونیست شوروی» و همچنین سمت جاسوسی اعلان می‌کند. 

تا اینجای کار در همین دو پیشگویه مهمترین تخاصم گفتمانی رمان آشکار می‌شود. در 
یک طرف گفتمان راوی قرار دارد که می‌توان گفتمان او را گفتمان ایران نامید. جایگاه راوی 
در این گفتمان ناسیونالیستی با کاربرد مفاهیمی چون میهن عزیزن خدمت به کشور و ملت 
حتی به قیمت از دست دادن جان آشکار است. راوی در اینجا ناسیونالیسم را آشکارا با 
مذهب پیوند داده‌است. سویه دیگر این تخاصم. و دیگری دشمن. گفتمان مارکسیستی 
درون ایران با نمایندگی حزب توده. و رژیم کمونیستی شوروی حامی اصلی این حزب در 
داخل کشور است. تأکید راوی بر عباراتی چون «به‌عکس آنچه شایع است» (همان‌جا» و 
هرهبری ملتی به حقیقت بهشت کمونیسم» (همان‌جا) با در نظر گرفتن تقابلی که با 
توصیفات او از جامعه شوروی به عنوان نمونه عملی جامعه‌ای مارکسیستی به دست می‌دهد. 
نشان دهنده طبیعی‌شد گی اسطوره شوروی 9 مارکسیسم در جامعه ایران زمان انتشار افتین 
اثر انشتت. اسطوره‌ای که بنا بر تصریح راوی دروغین انش 9 با مشاهدات او دروغین بودن 1 
اثبات شده‌است و راوی با مخاطب قرار می‌گذارد از طریق در میان گذاشتن تجربیات عینی 
مفصل‌بندی شده در گفتمان مارکسیستی, از جمله آزادی» برابری و رفاه نیز در همین جهت 
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است. بُعدهایی که راوی در متن رمان آنها را چون دال‌های شناوری" در نظر می‌گیرد تا آنها 
را در گفتمان خود مفصل‌بندی کند. 

پیش گویه سوم. یعنی مقدمه کتاب نیز آشکارا بر سیطره اسطوره شوروی بر ذهن راوی 
حکایت می‌کند وقتی «با قلبی مملو از امید و آرزو» (همان‌جا) به کشوری می‌رود که فکر 
می‌کرد بهشت است. «و واقعاً خیال می‌کردم که شوروی بهشتی است که همه گونه آزادی» 
برابری» خوشی و خوشبختی برای آن مهیا هست»؛ اما بی‌درنگ به واهمی بودن این اسطوره 
اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد اگر خوانندگان مانند من با فکری موافق شوروی به آنجا بروند با 
عکس «آنچه شایع است» روبه‌رو خواهند شد. راوی سپس با اشاره به اينکه تا قبل از تجربه 
سفر به شوروی» کمونیستی متعصب بوده که می‌خواسته کمونیسم را چون «مظهر قدرتی» در 
کشور خود برپا کند. با زیرکی خود را در جایگاه پذیرنده گفتمان مارکسیستی و ستایشگر 
اسطوره مارکسیسم قرار می‌دهد تا از این طربق شاید بتواند طرفداران این گفتمان را به 
هم‌ذات‌پنداری با خود همراه کند. 

نکته بسیار مهم و در خور توجه این است که راوی در جای‌جای این روایت. بر نفوذ 
گسترده گفتمان مارکسیستی در قالب حزب توده در ایران تأیید می‌کند. برای نمونه به این 
تفسیر راوی در صفحه دوم قسمت اول این اثر توجه می‌کنیم: «وقوع جنگ و مصائب 
داخلی. فقر و بدبختی مردم و آزادی بعد از شهریور همه آنهایی را که در زندگی جز سختی 
و گرسنگی چیزی ندیده بودند. از نظر فکری مستعد آشوب طلبی برای تحصیل حقوق 
بیشتری نمود. در این میان حزب توده ایران به واسطه داشتن یک هدف و پشتیبانی از این 
طبقه مستعد توانست موفقیتی بیش از سایرین به دست آورده و عده‌ای از جوانان را به 
سوی خود بکشاند. وجود نیروی سرخ و کمک‌های مادی آن. حزب توده را بیش از پیش 
قوی کرد و چون اغلب مردم هم موافق قوی هستند به حزب توده روی آوردند» (همان‌جا). 
او در ادامه تأکید می‌کند که «۹۸ درصد از جوانانی که به احزاب متمایل به خارجی‌ها وارد 
می‌شوند» با نیت پاک فقط برای اصلاح می‌روند ولی وقتی در جربان کار واقع می‌شوند. از 
فا رتم سفنت رم تس واق جا کاه کیوی سس ماا 6سا سا تکار ات که 
راوی در گروه دوم قرار می‌گیرد؛ چون با استعفا از حزب توده از فساد خود جلوگیری 
کرده‌است. بدین طریق ما شاهد روایتی هستیم علیه تسلط هژمونیک حزب مارکسیستی 


1 . ۴۱۵۵۱۱۵ ۲ 
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توده در دوره مورد نظر در ایران. از آنجا که راوی از نوع راوی مفسر است در تفسیرهای 
خود می کوشد با دقت بسیار معانی و پیام‌ها را به گونه‌ای رمزگذاری کند تا معناهای مورد 
نظر او تا حد امکان به طور کامل درک شود؛ اگرچه نحوه روایت او را می‌توان ترکیبی از دو 
رویکرد آشکار و تلویحی نیز دانست. 

پس از توضیحاتی که درباره جایگاه گفتمانی راوی دادیم. در ادامه. این روایت را از 
نظرگاه بررسی مواجهه آن با گفتمان مار کسیستی حزب توده بررسی می‌کنیم. 


۵- تخاصم با گفتمان شوروی 
اقامت راوی در شوروی سی و پنج قسمت از اين پاورقی پنجاه و چهار قسمتی را شامل 
می‌شود. اختصاص یافتن این حجم از روایت برای پرداختن به گفتان شوروی با توجه به 
رویکردی که راوی قرار آن را در پیشگویه‌ها با مخاطب گذارده‌است. نشان‌دهنده عزم او در 
تمرکز بر تخریب اسطوره شوروی و مفصل‌بندی گفتمانی آن است. در نگاه اول شاید به نظر 
برسد این میزان توجه به شوروی ارتباط چندانی با مسائل داخلی ایران نداشته باشد؛ اما با 
توجه به اشارات آشکار و گاه پنهان راوی به وابستگی و دست‌نشاندگی حزب توده به رژیم 
شوروی» دلیل اين انتخاب و اين میزان توجه برای ما آشکار می‌شود. راوی با توجه به آگاهی 
از طبیعی‌شدگی و رسوب گفتمان مارکسیستی در کشور خود. برای حمله به این گفتمان از 
مضمون سفر, آن هم سفر به مکان و مرکز اصلی قدرت این گفتمان استفاده می‌کند. 
کشوری که راوی به آن سفر کرده. همان جامعه‌ای است که نمونه آرمانی حزب توده‌است و 
راوی با سفر به آرمان‌شهر این حزب سعی در توصیف واقعیات آن لبته از نگاه فاعلی 
شناسا در گفتمان مقابل و متخاصم با این حزب- برای مخاطب دارد. 

توصیف‌های عینی راوی از فسمت سوم پاورقی ضمن ورود او به شوروی از طریق مرز 
!با توهیک ماهیران آعاز می‌شود فادها با ومع رشیار ی که حاکن اقفر انیا 
بود. با قایق ماهیگیری کوچک خود به صید مشغول بودند. من از وضع بد آنها گمان 
می‌کردم که ایرانی هستند؛ چون تصور نمی‌نمودم که روس‌ها دارای چنین وضعی باشند؛ 
زیرا طبق تئوری مارکس در حکومت کارگری يا بهتر دیکتاتوری پرولتاریا زندگی خوب برای 
همه مهیا است؛ زیرا حزب توده خودمان هم شعار نان برای همه فرهنگ برای همه 
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بهداشت برای همه را در روزنامه خود می‌نوشت. مرتب زندگی خوب و راحت ملل شوروی را 
به رخ ما می‌کشید» (همان: قسمت سوم». 

در ادامه شخصیت اصلی را به همراه گورگین. افسری که راهنمایی او را بر عهده دارد. در 
کافه‌ای «محقر و کثیف» در کنار میزی «بس بی‌قواره و زشت» می‌بینیم؛ کافه‌ای پر از گدا 
که وضعیت ظاهر مشتریان آن نیز مانند گدایان است. در اين حین کودکی گدا برای تکه 
نانی نزد او می‌آید و وقتی با پرخاش گورگین مواجه می‌شود. در پاسخ می‌گوبد: «شما از 
ایران آمده‌اید و همه چیز با خود دارید. ولی ما گرسنه هستیم» (همان‌جا). 

نقل قول‌ها چنان آشکار است که نیازی به تفسیر ندارد. برای پرهیز از اطاله کلام در ادامه 
مواردی را که راوی درجهت ویران‌سازی مفصل‌بندی اسطوره شوروی آورده‌است. فهرست‌وار 
می‌آوریم: فقر و بی‌عدالتی (همان: قسمت سوم نازیبا بودن لباس‌های شهروندان شوروی و 
مقایسه آن با شیک‌پوشی جوانان تهرانی» نازیبا بودن اتوموبیل‌ها (همان: قسمت چهارم)؛ آشنا 
نبودن شهروندان عادی و حتی تحصیل‌کرده‌ها با زبان‌هایی چون انگلیسی و فرانسه. به عکس 
شهروندان ایرانی (همان: قسمت پنجم)؛ نبودن رفاه به‌گونه‌ای که صاحب‌خانه شخصیت اصلی 
تصمیم دارد به ایران مهاجرت کند. و خداناباوری (همان: قسمت ششم» ناامنی و رواج دزدی 
(همان: قسمت هفتم)؛ عقب‌ماندگی فناوری (همان: قسمت هشتم؛ اشاره به اشغال بندر پهلوی به 
دست روس‌ها در شهریور بیست. و رفتار خشونت آمیز دولت با شهروندان خود (همان: قسمت 
نهم؛ فقر و بازار سیاه (همان: قسمت دهم)؛ رواج رشوه و گستردگی نفوذ تبلیغات دروغین رادیو 
مسکو در کشورهای دیگر (همان: قسمت یازدهم)؛ وضعیت بد بهداشت در شوروی و فراوانی 
فحشا و بیماری‌های مقاربتی (همان: قسمت دوازدهم)؛ ترس حکومت از مردم و در نتیجه نبودن 
آزادی بیان و فضای بسته سیاسی (همان: قسمت سیزدهم؛ گستردگی نفوذ برنامه‌های صدای 
آمریکا در شوروی به‌ویژه برنامه‌های مربوط به اوضاع داخلی این کشور (همان: قسمت چهاردهم)؛ 
اوضاع بد بیمارستان‌ها (همان: قسمت پانزدهم)؛ نبود آزاددی حق انتخاب سیاسی و انتخابات 
فرمایشی (همان: قسمت شانزدهم» پایین بودن آگاهی عمومی مردم (همان: قسمت هفدهم)؛ 
مخالفت پنهانی مردم با حکومت (همان: قسمت هجدهم)؛ حاکمیت فضای پلیسی و عضویت اغلب 
مردم در نهادهای آمنیتی (همان: قسمت نوزدهم)؛ بی‌نظمی در کشور و وضعیت بد بسیاری از 
فراریان فرقه دموکرات؛ تبلیغات حکومت شوروی علیه مردم ایران و ارائه تصویری حاکی از 
توحش و نامتمدن بودن این مردم (همان: قسمت بیستم)؛ اوضاع بد معیشتی ارمنی‌های مهاجر 
(همان: قسمت بیست‌ویکم) فساد اداری و دزدی ماموران از آذوقه‌های جیره‌بندی (همان: قسمت 
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بیست‌ودوم» و همین‌طور نارضایتی ایرانیان مارکسیست ساکن در شوروی. وضعیت اخلاقی 
نابسامان دختران و زنان» سیستم امنیتی و جاسوسی داخلی و مواردی از اين قبیل. 

از فهرست بالا می‌توان نتیجه گرفت که بخش‌های مختلف این رمان هجو گفتمان شوروی 
و ویران‌سازی اسطوره آن است. البته چنان که پیشتر گفتیم. هدف مستقیم یک سوی این 
تخاصم احزاب مارکسیست ایرانی و حزب توده است. در جای‌جای این رمان راوی به استناد 
مشاهدات خود از سران و رهبران این حزب و احزاب با گرايش چپ انتقاد می‌کند. راوی در 
انتقادهای خود از افرادی چون نورالدین کیانوری» فریدون کشاورز: رضا روستا و عبدالصمد 
کامبخش نام می‌برد و درباره پیشه‌وری نیز بحثی مجزا دارد. در ادامه با بررسی اظهار نظرها و 
دیدگاه‌های این راوی رویکرد و جایگاه گفتمانی او را تبیین می‌کنیم. 

راوی در قسمت دوم پاورقی با ذکر خاطره‌ای از حضور دکتر کشاورز در جلسه‌ای که برای 
رسیدگی به اوضاع آذربایجان تشکیل شده بود به نظر می‌آید که تلویحا علیه او موضع می- 
گیرد. در همین قسمت نیز با آوردن یکی از اعمال خلاف قانون قوام از او انتقاد می‌کند. 
چنان که در تحلیل پیش‌گویه‌ها آمدهراوی خود را در جایگاه فردی ناسیوتلیست می‌بیند و از 
این موضع روایت می‌کند. راوی وقتی با ویژگی‌های منفی جامعه شوروی روبه‌رو می‌شود ایران 
را در مقام مقایسه از پاد نمی‌برد و توصیف‌های او به‌گونه‌ای است که همزمان با وبران‌سازی 
اسطوره شوروی. در کار توصیف اسطوره ایران است. از وضعیت ظاهری مردم و خیابان‌ها و 
مغازه‌ها گرفته تا وضعیت نمایش فیلم در سینماهاء ایران در وضعیت بهتری قرار دارد. وقتی در 
قسمت دوازده درباره عمل خرابکارانه آتش‌سوزی توضیح می‌دهد: «محل وقوع حریق, انبار 
خواربار اداره تجارت خارجی بود و به طوری که می‌گفتند کلیه کالایی که از ایران آورده 
می‌شد. در آنجا جمع کرده بودند» (همان: قسمت دوازدهم). اگرچه به هنگام جنگ جهانی دوم. 
ایران بخشی از نیازهای متفقین را تأمین می‌کرد. وجود چنین انباری از کالاهای ایرانی با 
توجه به توصیفات دیگر راوی از ایران و کمبود مواد غذایی در شوروی و جیره‌بندی آن در این 
کشور را می‌توان در جهت اسطوره‌سازی ایران تفسیر کرد. پس از اتمام مأموریت در شوروی و 
هنگام ورود دوباره به استارا؛ اين بار در قهوه‌خانه‌ای در ایران صبحانه می‌خورد: «یک سیگار 
اشنو خریدم. بسته‌های سیگار و کبریت‌ها خیلی به نظرم زیباتر می‌آمد.» (همان: قسمت سی- 
وششم). البته راوی با توصیفات «رقت‌آوری» که از اوضاع شوروی به دست می‌دهد. در کنار 
اشارات گاهبه گاهی که به وضعیت ایران و تبلیغات منفی حکومت شوروی درباره ایران نموده. 
و وت بو اسطوی انران کاش دبیم 
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۶- ناسیونالیسم آميخته به مذهب 
چنان که در تحلیل پیش گویه‌ها نیز اشاره کردیم» راوی فعالیت‌های حکومت شوروی و حزب 
توده در ایران را از روی مصلحت نمی‌داند و آن را بیشتر از دیدگاهی استعماری تبیین می‌کند. 
توصیفات او از این جامعه نیز آشکارا در جهت رد مفاهیمی چون رفاه» عدالت و آزادی است. 
اشاره‌های راوی به بسته بودن این جامعه و ارتباط نداشتن آن با دنیای خارج نیز در این جهت 
قابل تبیین است. اشاره به مواردی چون ناآگاهی و بی‌خبری طبقات تحصیل کرده از اوضاع 
جهان. آشنایی نداشتن بیشتر مردم به زبان‌های بین‌المللی چون انگلیسی و فرانسه. حتی نوع 
فیلم‌هایی که در سینماها نمایش داده می‌شود. افزون بر رد کردن جامعه آرمانی تبليغ‌شده در 
ایران» رد انترناسیونالیسم به عنوان یکی از بعدهای گفتمان مارکسیستی نیز هست. راوی در 
همین جهت و با رویکردی زیرکانه مسئله آذربایجان و فرقه دموکرات را در قسمت‌های 
گوناگون به میان می‌آورد. 

راوی در قسمت پانزدهم این پاورقی زیرکانه دو عنصر زبان فارسی و مذهب را نیز در این 
بحران وارد کرده‌است. او اخبار ایران و آذربایجان را از طریق رادیوها پی گیری می‌کند و به 
اخبار رادیو تبریز که به گفته راوی از طریق روس‌ها در آنجا برپا شده بود گوش می‌دهد: 
«رادیو تبریز به زبان ترکی و فارسی هر شب به رادیو تهران فحشی داده و از تهران انتقاد می- 
کرد و جمله معروف پیشه‌وری را «اولمک وار دونمک پوخدور» یعنی «مرگ هست و بازگشت 
نیست» همه وقت تکرار می‌نمود» (همان: قسمت پانزدهم) و از اینن طربق آشکارا تصمیم 
کمونیست‌های آذربایجان بر استقلال از ایران را اعلان می‌کند. مذهب- با توجه به نفوذ آن در 
میان مردم ایران- از بعدهای اصلی همه گفتمان‌هاء جز گفتمان مارکسیستی حزب توده» بود. 
راوی در ادامه می‌افزاید: «یادم نیست کدام‌یک از شب‌های آذر بود که به اتفاق حسین‌اوف به 
رادیو تبریز گوش می‌داديم. او از اينکه توانسته‌اند در تبریز یک حکومت دست‌نشانده شوروی 
به وجود آورند. به خود می‌بالید و مرتب می‌گفت کار ایران دیگر یکسره شده‌است. رادیو تبریز 
هم مرتب جمله معروف پیشه‌وری را تکرار نموده مردم را به مقاومت تحریک می‌نمود. فردای 
آن شب وقتی من به رادیو تبریز گوش می‌کردم. صدای گوینده آن عوض شده بود و دیگر 
جمله معروف پیشه‌وری از آن پخش نمی‌گردید و گوینده آن با لهجه شیرین فارسی مژده داد 
که قوای ایران به تبریز وارد شده‌اند و مردم از آنها استقبال می‌نمایند» (همان‌جا. در بخش 
دیگری راوی وقتی در باکو روزنامه‌ای می‌خرد. درمی‌یابد که زبان آن ترکی است که به خط 
روسی نوشته شده‌است. سپس توضیح می‌دهد که خط این بخش از شوروی تا قبل از انقلاب 
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اکتبر فارسی بود که نخست به لاتين و پس از آن به روسی تغییر یافت «اين همان کاری است 
که دموکرات‌های آذربایجان ایران در آذر۱۳۲۴ در ایران رواج دادند و قطعاً پس از استقرار رژیم 
خودشان و خاطرجمع شدن از پیروزی خود. خط فارسی را هم مثل آذربایجان شوروی به 
روسی برمی گرداندند» (همان: قسمت پنجم). 

راوی همچنین عنصر مذهب را به علائتق ناسیونالیستی پیوند می‌زند. مثلاً شخصیت اصلی. 
حین گفت‌وگویی با صاحبخانه خود. آناه از او می‌شنود که به خدا اعتقاد دارد و در پاسخ سوال 
آنا می‌گوید: «شکی ندارم که خدایی وجود ندارد. مگر شما از جلسات مباحت علمی حزبی 
خبر ندارید؟ ما در ایران از این جلسات زیاد داشتیم. و بالاخره از این فهميديم خدایی نیست. 
کتاب‌های کمونیستی همه‌اش در اثبات عدم وجود خدا است» (همان: قسمت ششم). یا در 
قسمت پنجاه و دوم ضمن حکایتی درباره ««شکر استالین» به خداناباوری جوانان شوروی 
اشاره می کند. همچنین در قسمت بیست و یکم در بحثی درباره انتخابات در شوروی 
می‌نوبسد: «توده‌ای‌ها در ایران وقتی رایی از صندوق انتخابات به نام مثلا «حضرت عباس» یا 
«خدا» بیرون می‌آمد. هیاهو راه انداخته و آن را وسیله عدم رشد ملت دانستند» (همان: قسمت 
پنجامودوم). موضوع زنان در اين رمان خود بحث مستقلی می‌طلبد؛ اما آنچه به تحلیل ما مربوط 
است اینکه تأکید راوی بر روابط آزاد زن و مرد و ولنگاری زنان و دختران در مسائل جنسی را 
که موجب شیوع بیماری‌های مقاربتی نیز شده‌است- نیز می‌توان در تناظر با سخت‌گیری‌های 
مذهبی در مورد مسائل جنسی تبیین کرد که از دیدگاه مخاطبان ایرانی. که اغلب گرایش‌های 
مذهبی دارند. امری پذیرفتنی است. در اینجا نیز دشمنان ایران با دشمنان مذهب یکسان 
دانسته شده‌اند. افزودنی دیگر اينکه راوی با نشان دادن دخالت روس‌ها در مسئله کردستان - 
همانند موضوع آذربایجان- تخاصم گفتمان شوروی با گفتمان ایران ناسیونالیستی را نشان 
می‌دهد. تحقیقات سازمان‌های امنیتی و پرسش‌های آنان از شخصیت اصلی درباره برادران 
قاضی نیز در این بستر تبیین شدنی است. 


۷- پیوند گفتمان ناسیونالیستی راوی با گفتمان غرب 

جایگاه گفتمانی‌ای که راوی از آن برای ما روایت می‌کند. به تصریح خود او و به گواهی 
موضوعاتی که روایت می‌کند. جایگاه گفتمانی یک ایرانی ناسیونالیست است. موضوع در خور 
توجه دیگر توجه و سوگیری او به سود آمریکا است. وقتی از شوروی روایت می‌کند بارها 
آمریکایی بودن جیپ ارتش شوروی برجسته می‌شود. حتی کنسروهای آذوقه جیره‌بندی شده 
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دولت نیز آمریکایی است و ما مدام عبارات «جیپ آمریکایی» و «کنسرو آمریکایی» را از او 
می‌شنويم. از نگاه او برخی رادیوها و فرستنده‌های قوی نیز به‌رغم اظهارات روس‌ها. آمریکایی 
هستند. در یکی از قسمت‌های این پاورقی وقتی فیلمی آمریکایی در سینما اکران می- 
شده‌است» شگفتی تماشاگر روسی را از دیدن برج‌هایی با طبقات متعدد برای ما بازگو می‌کند 
و در قسمتی دیگر ماجرای هنرپيشه زن روسی را بازگو می‌کند که ناسیونالیست است و از 
آمریکا به کشور خود مراجعه کرده. پس از دیدن اوضاع نابسامان کشور بی‌درنگ تصمیم به 
با زگشت می‌گیرد. در قسمت بیست‌ویکم راوی صراحتا کشورهای غربی را در جبهه خود 
می‌بیند. او از طریق آناء با جاسوس ایرانی دیگری آشنا می‌شود. این جاسوس را بنابه 
ملاحظاتی آلیشکا می‌نامد. پس از گفت‌وگو با او درمی‌یابد که هردو مخالف شوروی هستند و 
تصمیم می‌گیرند علیه شوروی دست به اقداماتی بزنند. راهکاری که آلیشکا پیشنهاد می‌دهد 
این است که «باید کادری در اینجا بر علیه شوروی تشکیل شود. اگر بتوانیم با انگلیسی‌هایا 
آمریکایی‌ها یا مآمورین ایرانی خودمان ارتباط بگیریم» خیلی خوب خواهد بود.» (همان: قسمت 
بیست‌ویکم)». همین اندک اشاره‌های راوی به آمریکا را می‌توان به تمایل او به این کشور و 
پذیرش اسطوره آن تفسیر کرد. 


۸- نتیجه گیری 

بر پایه تحلیل‌های ارایه‌شده. گفتمان مفصل‌بندی شده در رمان پاورقی من جاسوس شوروی 
د رایران بودم با گفتمان پادشاهی همسانی کامل دارد؛ اگرچه نویسنده/ راوی با زیرکی تمام 
هیچ نامی از شاه و نظام پادشاهی در متن يا فرامتن به میان نمی‌آورد. روایت راوی» همچنین. 
آشکارا به بُعدهای گفتمان شوروی یعنی رفاه و عدالت و آزادی حمله می‌کند و این سه را در 
جریان روایت چونان دال‌های شناوری در نظر می‌گیرد تا در گفتمان خود مفصل‌بندی کند. 
کامللاً انکار می‌کند. با توجه به خوانشی که در بخش‌های پیشین این مقاله صورت گرفت» رمان 
یادشده در قالب شرایط جنگ سرد و کار ان بر ایران آن سال‌ها قابل‌تحلیل است. نکته جالب 
اينکه گفتمان رقیب گفتمان پادشاهی در این رمان» یعنی گفتمان مارکسیستی حزب توده. در 
شرایط آن زمان جامعه ایرانی» با وجود ارتباط گسترده با قشر روشنفکر از طریق ادبیات و 
همچنین ارتباط گسترده‌تر از طریق شعر. که به‌ویژه از طریق نشریات گوناگون صورت 
می‌گرفت. به قالب ادبی رمان عامه‌پسند توجهی نداشته‌است. در حالی که گفتمان پادشاهی. 
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به عنوان گفتمان حاکم. با توجه به اقبال عمومی به رمان عامه‌پسند در این سال‌ها از یک 
رمان عامه‌پسند پلیسی- جاسوسی در یک رقابت کلان گفتمانی بهره برده‌است. خوانش 
ارائهشده, همچنین, تأییدی است بر پیوند تمد کات مدرن فارسی و سیاست. به‌ویژه در 
سال‌های دهه ۱۳۲۰ که این امر نیز خود تآأییدی است برای چیرگی سیاست بر سایر 
جنبه‌های زندگی جامعه ایرانی در حدود یک سده اخیر. 
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جستجوی امر ناموجود 
مقدمه‌ای بر دلایل فقدان نظر یه و نظام نقد ادبی در ایران 


دکتر قدرت‌الله طاهری* 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۵/۸ 


چکیده 

از نخستین سال‌های ورود مظاهر مدرن به ایران. نظریه‌ها و شیوه‌های نقد متون» یکی پس از 
دیگری از طریق ترجمه از فرهنگ غربی به فضای علمی و ادبی ما راه یافتند؛ اما گروهی از محققان 
می‌کوشند بگویند که اولاً در سنت ادبی کهن ما آنچه که امروزه نظریه و نقد نامیده می‌شود. وجود 
دارد و بدون پشتوانه نظری امکان آفرینش آثار درخشان ادبی به زبان فارسی نیست؛ و در ثانی: 
نظاتر آنچه را اندیشمندان غربی می‌گویند متفکران ما سده‌ها پیش گفته‌اند. از دیدگاه ما در سنت 
ادبی ایرانی امکان شکل گیری نظریه و نظام نقد ادبی نبود؛؟ زوا این دو بدیده محصول مستقیم 
دوران مدرنیته. برخورد علمی انسان عصر جدید با همه مظاهر هستی و نتیجه تفکیک عالم «خلاقه 
ادبی» از «علم ادبیات» است. آفرینش ادبی نیز با منطقی متمایز از منطق علم ادبی صورت می‌گیرد 
و منوط به وجود نظریه و نظام نقد ادبی نیست. اگرچه تفکر نقادانه در الهیات. کلام و فلسفه در 
عصر زرین تمدن اسلامی در ایران وجود داشت. ولی به دلیل زیست حاشیه‌ای ادبیات از قدرت 
سیاسی. این تفکر به فضای ادبی ما راه پیدا نکرد. استبداد سیاسی نیزء چنانکه به خطا پنداشته 
می‌شود, نقش تعیین‌کننده‌ای در فقدان نظریه و نظام نقد نداشت. در مقابل» باور به منشاً الهی و 
متافیزیکی شعر و هنر ادبی. راه را بر نقادی ادبی تا حد زیادی می‌بست. در این نوشتار مساله فقدان 
نظریه و نظام نقد ادبی در ایران را با طرح هفت دلیل عمده بررسی کرده‌ايم. 


واژگان کلیدی: نظریه ادبی نقد ادبی» سنت نقد ادبی ایرانی» نقد و نظریه ادبی غربی 


*# دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی تهران ۳ 0 * 
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۱- مقدمه 

از آغاز دوران جدید تاریخ و فرهنگ ایران کمی بیش از یکصد سال می‌گذرد؛ دورانی که مارا 
سخواه و ناخواه- با مظاهر, پدیده‌ها و موضوعاتی درگیر و آشنا کرده‌است که پیش از آن؛ با 
هیچ‌یک از آنها نه برخوردی داشتیم و نه ذهنیتی. در میان این مظاهر و پدیده‌ها؛ نظام 
آموزشی جدید به شکل «آموزش و پرورش» و «دانشگاه» تقریبا همه ساحات زندگی مارا 
دگرگون کرده‌است. «نظام آموزشی دانشگاهی» از همان نخستین سال‌های ورودش به ایران. 
یعنی تأاسیس «دارالفنون» (۱۲۳۰ ش) و «دانشسرای عالی» (۱۳۱۲ ش) و سپس «دانشگاه 
تهران» (۱۳۱۳ ش) با همه نوادگان کلان و خرد امروزی‌اش. و «نظام مطبوعاتی» با اشکال 
متنوع خود به‌ناگزیر با «ادبیات فارسی» با قدمتی بیش از هزار سال و با کارنامه درخشان آن 
از نظر آفریده‌ها و آفرینشگران ادبی. همراه شده‌اند. این دو نظام که رهاورد مستقیم دوران 
جدید بوده‌اند» با ادبیات؛ اعم از متون و پدیدآورندگان آنها برخوردی دیگرسان در مقایسه با 
نظام‌های مّدرسی گذشته داشته‌اند. در کل می‌توان از این برخورد تحت عنوان تعامل 
«علمی»" با ادبیات یاد کرد( که به شکل‌های «آموزش‌های ادبی و تربیت ادیبان»» «تصحیح 
متون»» «شرح و تبیین غموض متن‌ها». «تدوین تاریخ‌های ادبی» و در نهایت. «نقد و نظریه 
ادبی» نمایان شده‌است. از بین این فعالیت‌ها در این پژوهش به سرنوشت دانش «نقد و نظریه 
ادبی» خواهیم پرداخت. دانش نقد و نظریه ادبی که امروزه ما با آن درگیر شده‌ایم دو ادعای 
اصلی دارد: نخست تبیین چیستی و ماهیت متن ادبی و عوالم برون‌متنی مربوط به آن؛ و 
دیگری ارزشگزاری متن از حیث محاسن صوری- محتوایی. بدین شکل و با چنین ادعای 
فراگیری» در سنت فرهنگی ما دانشی وجود نداشته و علم مربوط به ادبیات همان «علوم 
بلاغی» مشهور بوده‌است که -چنانکه در این نوشتار به آن خواهیم پرداخت- نمی‌تواند بنابر 
تعریفی که از دانش نقد و نظریه ادبی می‌شود. در حوزه نقد و نظریه قرار گیرد. نظربه و نظام 
ور ۳ بر وه هکم تام مطیوعا ی وه مور ی 
جدید به جامعه فرهنگی ما راه يافته و هرچه بر دامنه و عمق مدرنیته افزوده شده. گونه‌ها و 
حجم گسترده‌تری از آن در میان فعالان فرهنگی برون و درون‌دانشگاهی راه یافته‌است. حال 
چه با آن مخالف باشیم يا موافق. غربی‌اش بدانیم یا شرقی. کارامد بدانیم يا ناکارامد» یکی از 
حوزه‌های مطالعاتی عصر حاضر در همه جهان و به تبع آن در عالم ادبیات ایران است. لذا 


1 . 
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نمی‌توان با آن قهر کرد و با از جامعه ادبی کنارش گذاشت؛ مانند مدرنیته که علی‌رغم همه 
تدبیرهای خام کارانه برای کنارگذاشتن یا محدود کردن آن. در تمام زوایا و خبایای جامعه 
ایران نفوذ کرده» هر روز بر دامنه آن افزوده می‌شود. از طرف دیگر, نمی‌توان به کل تسلیمش 
شد؛ زیرا سنت‌های دیرپا اجازه چنین کاری نمی‌دهند. تنها راه چاره آغاز گفتگوی انتقادی با 
آن است؛ یعنی استفاده از امکانات مدرنیته که بر مبنای نقادی و گفتگوی نقادانه شکل 
گرفته‌است. در مورد نظریه‌ها و نظام نقد ادبی جدید هم چاره‌ای جز گزینش رویکرد نقادانه 
وجود ندارد. 

در سال‌های اخیر به دلیل استفاده وسیع, به‌جا و نابجا از نظریه‌ها و نظام‌های نقد ادبی 
غربی برای تحلیل متون ادبی کلاسیک و معاصر فارسی. وضعیتی ویژه به وجود آمده و 
موضوع «نسبت ما با این نظریه‌ها» به مساله‌ای جدی تبدیل شده‌است. هدف اصلی نوشتار 
حاضر این است که به مناقشه موجود در بین پژوهشگران امروزی وارد شود و به صورت 
طرح مقدماتی موضوع و قرار گرفتن در یکی از طرفین ماجرا؛ یعنی باورمندان به فقدان نقد 
و نظربه منسجم ادبی در گذشته فرهنگی ایران. بستر و زمینه مناسب برای تعاطی افکار و 
اندیشه‌ها به وجود آورد. نخستین گام برای ورود به گفتگوی نقادانه با نظریه‌ها و نظام نقد 
ادبی جدید. تعیین نسبت سنت‌های فرهنگی ما با آنهاست. به عبارت دیگر باید مشخص 
شود آیا در سنت فرهنگی و ادبی ایران که در امر خلاقیت ادبی بی هیچ اغراقی دوره‌های 
درخشانی را طی کرده‌است. نظام ارزیابی ادبی مدون» منسجم و قابل شناختی وجود 
داشته‌است؟ مساله بود و نبود نظریه و نظام نقد ادبی در ایران کهن» موضوع بسیار مهمی 
است و نه می‌توان باورمندان به وجود آن در سنت ادبی گذشته را ملامت کرد (نک. محبتی, 
۸ ۷ و نه می‌توان کسانی را که معتقدند چنین نظامی از انديشه ادبی در ایران عصر 
کلاسیک وجود ندارد» به تهمت غرب‌گرایی از صحنه به در برد. به زعم ما راه برون‌رفت نه 
«رد و انکار ناآگانه» و نه «دفاع سرسختانه»؛ بلکه «گفتگو»‌ی سازنده. جدی. مستند به 
شواهد به همراه اقامه استدلال‌ها و براهین استوار است. بدیهی است انتظار نمی‌رود این 
گفتگو بتواند هر قالب چند فقاله همایش با تغست‌های علمی و ینک یبا دو کتاب یف کسر 
بنشیند؛ بلکه باید در جربان گفتگوی دامنه‌داری که میان متخصصان مختلف. اعم از 
منتقدان ادبی» زبان‌شناسان. جامعه‌شناسان, فیلسوفان و نظریه‌پردازان سیاسی. درمی‌گیرد 
همه ابعاد و زوایای آن کاویده شود. 
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اما چرا بحث از بود و نبود نظریه و نظام نقد ادبی با گذشت بیش از صد سال از ورود 
مدرنیته به ایران و به تبع آن شکلی از اندیشیدن در باب ادبیات که آن را نظریه و نقد ادبی 
می‌نامیم» برای ما اهمیت یافته‌است؟ می‌دانیم که برای نخستین بار میرزا فتحعلی آخوندزاده 
در عصر بیداری بیان کرد که ما چیزی از نوع آنجه غربی‌ها «کریتیکا» می‌خوانند و به مدد 
آن متون ادبی خود را تحلیل می‌کنند» نداريم (نک. آخوندزاده. ۱۳۵۱: ۲۲). او در سال ۱۲۸۲ 
قمری (۱۸۶۶میلادی) با نوشتن مقاله «کریتیکا» متوجه دلیل اصلی پیشرفت ملل اروپایی و 
عقب‌ماندگی علمی جامعه ایرانی شد و از ضرورت به‌کارگیری «فن کریتیکا» در همه حوزه‌ها 
سخن گفت. «فن کریتیکا در منشأت اسلامیه تا امروز متداول نیست[..] این سری است خفی 
که حکمای یوروپ این را دریافت کرده‌اند. ملت من هنوز از این سر غافل است» (همان: ۲۲). 
آخوندزاده فقط حکم به فقدان کریتکا داد و تلاش کرد آن را همچنان که با اطلاعاتی که از نقد 
رئالیستی روسیه و اروپا (به واسطه ادبیات روسی) گرفته بود. در محافل ادبی از جمله نشریات 
سیاسی و اجتماعی که تازه به راه افتاده بودند. راه‌اندازی کند. او از دلایل عدم فقدان نقد ادبی 
در سنت فرهنگی ما سخن نگفت و این بحث همچنان ناگشوده باقی ماند. 

در فاصله دوران آخوندزاده تا عبدالحسین زرین کوب که نخستین کتاب مدون در باب نقد 
ادبی را در دو مجلد تدوین و تألیف کرد تلاش اکثر قرب به اتفاق پژوهشگران ادبی 
دانشگاهی مصروف «تصحیح انتقادی» متون و «شرح و تفسیر» آنها شد و در بیرون از مراکز 
دانشگاهی نیز توجه محققان و روشنفکران ادبی. اغلب به مباحث «نو و کهن» یا «سنت و 
تجدد» و «خلاقیت ادبی» نوبسندگان و شاعران مصروف شد و همچنان موضوع وجود یا 
فقدان نقد ادبی در ایران مغفول ماند. زرین کوب بدون آنکه به مساله آخوندزاده توجهی نشان 
دهد ظاهرا با فرض وجود نقد یا با فرض «این‌همانی بلاغت و نقد ادبی» به نگارش اثر خود 
مبادرت ورزید. صرف نظر از مباحث مقدماتی و کلیات و نقد ادبی در اروپا از پونان باستان تا 
اواخر قرن نوزدهم. تنها دو فصل کتاب وی به نقد در میان اعراب و ایرانیان اختصاص 
یافته‌است (نک. ۱۳۶۹: ۱/ ۱۳۵- ۲۷۴). از زمان تالیف کتاب نقد ادبی. تقریبا همه آثاری که در 
این زمینه نوشته شده‌اند. در چارچوب فکری زرین کوب یا همان مباحث وی را بسط داده‌اند 
یا ضمن طرح مجدد مباحث ایشان, نقدهای نوین غربی را به آن ضمیمه کرده‌اند. به عنوان 
مثال. خسرو فرشیدورد کتاب درباره ادبیات و نقد ادبی (۱۳۶۳ را منتشر کرد و تقریبا با همان 
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رویکرد زرین کوب به مسأله نقد پرداخت. محمود درگاهی نقد شعر د رایران: بررسی شیوه‌های 
نقد ادبی د رایران از آغاز تا عصر جامی (۱۳۷۷) را منتشر کرد و به موضوعاتی نظیر نقد شعر در 
پونان باستان, نقد شعر عرب نقد شعر در ایران و برخی مباحث نقد نوین پرداخت. خط کلی 
سیر مباحث این کتاب همان است که زرین کوب مطرح کرده بود به استثنای مباحث نوین نقد 
که به صورت ضمیمه به این آثر افزوده شده‌است. یک سال بعد. سیروس شمیسانقد ادبی 
(۱۳۷۸) را نوشت و در دو بخش نخست آن که شش فصل را شامل می‌شود. همان مباحث مد 
نظر زرین کوب را با تفصیل و ارائه شواهد ادبی بیشتر مطرح کرد. دقت و تأمل در مطالب فصل 
پنجم این کتاب آشکار می‌کند که تا چه اندازه باور به وجود نقد ادبی در بین شاعران ایرانی از 
نگاه این نویسنده خالی از پشتوانه علمی است (نک. شمیساء ۱۳۸۳: ۸۰- ۱۰۴). سه بخش پایانی 
کتاب (شامل دوازده فصل) تماما به طرح نقد و نظریه ادبی جدید غربی اختصاص یافته‌است. 
یک سال بعد. محمود فتوحی نقد خیّل (۳۷۹ را با محور نقد ادبی در سبک هندی منتشر 
کرد که ویراست جدید آن با غنوان ند ادبین در سبک هس (۱۳۸۵)جاپ شد و از بین کب 
نقد ادبی در ایران. از نظر روش تحقیق و تمرکز بر یک دوره مشخص. اثری قابل توجه بود. 
فتوحی نیز وجود نقد ادبی در دوران کلاسیک ایران را مفروض و بدیهی دانسته و به سراغ 
جمع‌آوری. دسته‌بندی و تحلیل اظهارنظرهای شاعران در باب ماهیت شعر و شاعری. اشعار 
خود و دیگران و داوری‌های تذکره‌نویسان درباره شعر شاعران سبک هندی رفته‌است. به 
دلایلی که خواهیم گفت اظهارنظرهای شخصی شاعران را که در این دوره به دلیل فروکش 
کردن خلاقیت اصیل ادبی پررنگ‌تر شده بود نمی‌توان نقد و نظریه دانست؛ ولی رگه‌هایی از 
نقدها و شبه‌نقدهای با اصول و مهم را در بیان اظهارنظرهای تذکره‌نوبسان این دوره می‌توان 
مشاهده کرد. اگر این دیدگاه‌ها دارای پشتوانه فکری و فلسفی می‌بودند. بعید نبود که نظام نقد 
و نظریه نسبتاً منسجمی در این دوره شکل بگیرد. اما باور به وجود نقد ادبی در ادبیات کلاسیک 
ایران را بعد از عبدالحسین زرین کوب بیش از هر کسی مهدی محبتی با دو اثر خود. یعنی از 
معنا تا صورت (دو جلدی ۱۳۸۸ و نقد ادبی در ادبیات کلاسیک فارسی (۱۳۹۲) پی گرفته‌است. به 
نظر می‌رسد رویکرد «این‌همانی‌سازی» نقد و نظریه‌های ادبی غربی ایشان با آرای ادبی شاعران و 
نویسندگان ایرانی» نیز گره زدن سرنوشت خلاقیت ادبی شاعران طراز اول فارسی به نظام نقد و 
نظریه ادبی نانوشته و موهوم. نه تنها کمکی به رشد و توسعه مطالعات و نقد ادبی نمی‌کند بلکه 
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مشکل نقد و نظریه را در ایران مبهم‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. بنابراین لازم است مسأله بود يا نبود 
نظام نقد و نظریه ادبی در ایران دوران کلاسیک مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. 

بحث از بود و نبود نظریه و نظام نقد ادبی در ایران کهن از آن روی مهم است که تکلیف ما 
را در برقراری نسبت‌مان با جهان امروز و مظاهر آن از جمله همین نظریه‌ها روشن می‌کند؛ یعنی 
با اثبات وجود نظام نقد ادبی در فرهنگ سنتی می‌توان با اسودگی خاطر از شر نظریه‌های ادبی 
جدید راحت شد که به تعبیر مخالفان نسبتی با فرهنگ ما ندارند و کاربست آنها هم در تحلیل 
متون ادبی فارسی نتایج درخوری نداشته‌است. یا بالعکس با اثبات فقدان نظریه و نظام نقد ادبی 
در گذشته فرهنگی‌مان» با جرآت بیشتری می‌توان به استقبال استفاده از نظریه‌های جدید رفت. 
امروزه کم نیستند دانشجویان مبتدی یا حتی استادان مطرح که به دنبال «این‌همانی سازی» 
نظریه‌های ادبی غربی با نمونه‌های کهن ایرانی هستند. 


۳ چیستی نظام نقد ادبی 

بنا بر «استدلال هگل. تاریخ هر موضوعی به مفهومی بستگی دارد که نویسنده اق تاریخ از 
نوع تلقی ما از مفهوم نقد بستگی دارد. توضیح در مورد مفهوم نظام نقد ادبیء ماو مخالفان‌مان 
را از درافتادن در جدال بی‌حاصل برآمده از اشتراک لفظی» نجات می‌دهد. از نظر ما: 


اتف موه ماد سای یی کر رات ی ای انس انیا رآ سای ک اش 

شخصیت حقوقی مستقل از ساير اصناف هستند. مطرح می کنند؛ مشروط به آنکه این مجموعه از 

وحدت. انسجام. تمرکز و تداوم برخوردار باشد. به‌گونه‌ای که یک نظام به‌هم‌پیوسته از گزاره‌هایی را 

تشکیل دهد که در شناخت زمینه‌ها و بسترهای آفرینش آثاره گشودن غموض و پیچیدگی‌های 

متون. سنجش و ارزیابی آنها به کار آید. 

با این تلقی» هر اظهارنظری در لابه‌لای متون ادبی و از سوی هر کسی را نمی‌توان نقد 
نامید؛ و در سنت فرهنگی ما در دوران پیشامدرن» نقد در معنای متاخر آن وجود ندارد (نک. 
فتوحی, ۱۳۸۵: ۲۰). زبرا هر فردی با هر سطحی از ادراک و شعور ادبی می‌تواند درباب اثری یا در 
باب مفاهیم و ابعاد مربوط به ادبیات» در طیف متنوعی از پیش پا افتاده‌ترین تا دقیق‌ترین 
قضاوت‌های شخصی اظهارنظر کند. اين نکته درباب دیگر علوم و فنون نیز صادق است؛ چنانکه 
فی المثل سید جواد طباطبایی درباره امور و علوم سیاسی می‌گوید (نک. طباطبایی ۱۳۹۴: ۱۸-۱۷). 
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برای نمونه. با توجه به استدلال فوق. اظهار نظر خاقانی درباب شعر عنصری و قاثل شدن به 
گونه‌های اشعار وی و بیان سعدی در بوستان را که ضمن هماوردطلبی با فردوسی به گونه‌های 
شعری «بزمی و رزمی» آشاره کرده. نمی‌توان به نظریه ژانر تعبیر کرد (نک. شمیساء ۱۳۷۸: ۳۸-۳۷). 
نیز نمی‌توان مناظره شعری عنصری با غضاتری رازی (نک. فروزانفر, ۱۳۵۰: ۱۲۱- ۱۲۳) را نمونه‌ای از 
نقد ادبی به حساب آورد. ایرج پارسی‌نژاد نیز ضمن مرور سریع تاریخ ادبیات ایران؛ به درستی بر 
این نکته تأکید کرده‌است که این‌گونه گفته‌ها پا نکته‌پردازی‌ها را نمی‌توان نقد در معنای متعارف 
آن دانست (نک. پارسی‌نزاد. ۱۳۸۰: ۳۹-۳۸ دو اصل مهمی که در نظریه و نقد ادبی وجود دارد و با 
وجود آن‌ها می‌توان دیدگاه‌های فردی را نظریه و نقد نامید» عبارتند از: وجود دستگاه فکری 
منسجم؛ به‌گونه‌ای که فرد در باب ذات ادبیات به صورت منظم تاملات تگوریک داشته باشد و 
علاوه بر ماهیت ادبیات» درباب نسبت آن با جامعه, قدرت سیاسی, فرهنگ. خود موّلف 
خوانندگان» مشخصه‌های زبانی بلاغی و محتوایی آثار اندیشیده و اثر علمی تولید کرده باشد. 
منظور ما از اصل انسجام. این است که بین عناصر اصلی دستگاه فکری نظریه‌پرداز و منتقد ادبی 
پیوند منطقی وجود داشته باشد؛ طوری که بتوان جهت فکری و نگرش او را درباب ادبیات و 
متون ادبی شناسایی» دسته‌بندی و تعریف کرد. سخنانی که در نقد اثری يا مجموعه آثار شاعری 
به صورت «من‌عندی» عنداللزوم. پراکنده 9 ذوقی» بیان می‌شوند. فاقد انسجام‌اند. لذا نباید 
گوینده آن را منتقد و نظریه‌پرداز شمرد. اصل دوم. طرح انديشه به صورت مستقل است؛ یعنی 
فرد تأمل در باب ادبیات را به صورت امری مرکزی و بالاستقلال طرح کرده باشد. نه در کنار با 
حاشیه دانش‌ها و مسائلی دیگر (نک. ولک. ۱۳۸۸: ۱/ ۲۳). اغلب اظهارنظرهای ادبی که به مناسبت 
طرح موضوعات کلامی. فلسفی. اجتماعی و فرهنگی در دانش‌های مختلف و همچنین در 
جریان خلاقیت ادبی در آثار پیشینیان آمده. بالعرض و فاقد این اصل اساسی‌اند. با توجه به 
اصل اخیر. وجود چند نمونه انتقادی که از قضا جزو متون پایه‌ای نقد و نظریه ادبی به شمار 
می‌روند. مشکل‌ساز می‌شود؛ از جمله کتاب «فن الشعر» ارسطوء «هنر شاعری» هوراس و «نمط 
عالی» لنگینوس در تمدن یونان باستان و آثاری مانند «در دفاع از شعر» سر فلیپ سیدنی. 
درباب این کتاب‌ها نیز علی‌رغم اهمیت 9 جایگاه‌شان. می‌توان گفت در فضایی غیر از فضای 
ادبیات و هنر نوشته شده و نویسندگان آنه؛ شخصیت سا ادبی نداشتند. در ادامه علل 


فقدان نظریه و نظام نقد ادبی در سنت فرهنگی ایران را در هفت بخش پی می‌گيریم. 
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۱-۴- نسبت نظریه و نظام نقد ادبی با عصر پیشامدرن 
نقد و نظریه ادبیء اگرچه رگه‌هایی از آن را در جهان کلاسیک می‌توان یافت. دانشی نوبنیاد و 
مربوط به دوران جدید. یعنی عصر روشنگری به بعد است. چنانکه اغلب منتقدان تیزبین» زمان 
شکلگیری نظام‌مند آن را در دوران متأخر یعنی اوایل قرن نوزدهم و بیشتر قرن بیستم 
دانسته‌اند. به عنوان مثال رنه ولک نیمه اول قرن هجدهم را مبنای آغاز نقد نظام‌مند می‌گیرد 
و به‌صراحت می‌گوید آنچه دیگران در باب ادبیات پیش از این تاریخ گفته‌انده مسائل منسوخی 
است که ارتباطی با مسائل امروزی ادبیات ندارد (نک. ولک. ۱۳۸۸: ۱/ ۳۱). فحوای کلام ولک در 
باب اصالت مباحث انتقادی ادبیات گذشته به‌گونه‌ای است که نهایتاً می‌توان حدس زد او این 
مباحث را به‌متابه امری «پیشانظری-پیشانقدی» می‌بیند؛ مباحثی که می‌تواند تنها در حکم 
مقدمه یا الگوهای نخستین نظریه و نقد ادبی به حساب آورده شود. تری ایگلتون نیز سال 
۷ سال انتشار رساله شکلوفسکی, را تحت عنوان «هنر به‌مثابه تمهید» آغاز رسمی 
شکلگیری نظریه ادبی می‌داند (نک. ایگلتون. ۱۳۸۳: ۱. مری کلیگز نیز در درسنامه نظریه 
ادبی خود. نهایتاً نظربه ادبی را «مجموعه دیدگاه‌هایی آمی‌داند] که طی سی يا چهل سال 
گذشته بر چگونگی تفکر تدریس و تولید «ادبیات» در کالج‌ها و دانشگاه‌ها تأثیر فراوان 
داشته‌است» «کلیگز ۱۳۸۸: ۱۲). 

با توجه به این اشارات صریح. می‌توان از نسبت بین دوران مدرن با آغاز رسمی نظریه و 
نظام نقد ادبی پرسید. به اجمال می‌توان گفت در دوران پس از رنسانس که عصر روشنگری 
را نیز شامل می‌شود. برای نخستین بار متون ادبی نیز مانند هر پدیده دیگری به‌مثابه 
«ابژه»ای قابل بررسی در نظر گرفته شد. از طرف دیگر رنسانس تا حد زیادی گر چند 
نویسنده و متفکر را مستثنا کنیم- جهت دید و فکر انسان غربی را از عالم متافیزیک به عالم 
فیزیک تغییر داد و ادبیاتی به وجود آورد که بیشتر با زمینه‌های اجتماعیء سیاسی و 
اقتصادی پیوند داشت. بنابراین» سرنوشت ادبیات به «اصل زندگی» گره خورد و شاعران و 
نویسندگان به «مفسران» بزرگ زندگی اجتماعی و فرهنگی ملت‌های اروپایی تبدیل شدند. 
ملتهایی که تازه به استقلال میرسیدند و نوعی ادبیات ملی در مناطق مختلف ارویا ایجاد 
می‌شد (نک. کازانوء ۱۳۹۳: ۱۴). برای مثال و بدون تردید. «انقلاب فرانسه» به عنوان مهمترین 
رخداد سیاسی عصر روشنگری برای نخستین بار شاعران و ادیبان را به مرکز مبادلات 
«قدرت سیاسی و اجتماعی» کشاند و به آنها نقشی داد که در طول تاریخ بشر هرگز 
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نداشتند. الکسی دو توکویل ضمن اینکه یک فصل از کتاب خود را به همین موضوع یعنی 
نقش رهبری سیاسی نویسندگان و شاعران در انقلاب فرانسه اختصاص داده و به شکلی 
مبسوط ان ۳ تحلیل کرده‌است. به درستی اشاره می کند که دید گاه‌های اجتماعی شاعران 9 
نویسنددگان فرانسوی عصر انقلاب با وجود تفاوت‌های گسترده آنها در ات امر خلاصه 
جای آن, قوانین ساده و اساسی منتج از خرد بشری و قانون طبیعی را نشاند» «دو توکویل. 
۱ ۶ همین ایده نشان می‌دهد که چگونه ادبیات از امری حاشیه‌ای به امری مرکزی 
و هدایت کننده تبدیل شده‌است. بنابراین. به دلیل اهمیتی که ادبیات و ادیبان در عصر 
روشنگری پیدا کرده بودند. پرسش از «چیستی» ادبیات و «رسالت» شاعران و نویسندگان 
ابتدا در کانون‌های فلسفی به امری حیاتی تبدیل شد. نظریه و نظام نقد ادبی به اشکال 
مختلف و در صورت‌های اولیه در چنین زمینه‌ای به وجود آمد و با ایجاد «آکادمی»ها 
گرفتند. پیش از این حتی اوایل قرن هجدهم. چنانکه امیل دورکیم اشاره کرده‌است. اهل 
قلم و مطالعه هنوز جزئی از روحانیت بودند و به عنوان صنفی مستقل به حساب نمی‌آمدند 
(نک. دورکیم. ۱۳۶۹: ۲۶). ولی از نیمه دوم قرن هجدهم پابه پای صنعتی شدن جوامع 
اروپایی. تقسیم کار تخصصی انجام می‌شود 9 دیگر افرادی که همزمان ستاره‌شناس. 
فیزیکدان. ریاضیدان» فیلسوف و هنرمند باشند. به ظهور نمیرسند (نک. همان: ۴۹-۴۸). 

در دوران پیشامدرن ایران -چنان که در دیگر مناطق و فرهنگ‌های جهانی- هیچ‌گاه 
آثار معدود و محدودی که گاه با رخدادهای مشخص تاریخی پیوند می‌یافتند. چندان عمیق و 
گسترده نبودند که شاعران و نویسندگان آنها را به افرادی تأثیرگذار در بدنه اجتماع و تحولات 
همواره در حاشیه نهادها و قدرت‌های سیاسی و اقتصادی باقی می‌ماندند و تقریباً مشارکتی در 
اداره جوامع سنتی نداشتند. به عنوان مثال, ارتباطات مولانا چنان که از مکتوبات و ساير آثار وی 
برمی‌آید» در حد حضور سلاطین و سایر ارباب قدرت در مجالس او رفت و آمدهای فی‌مابین و 
مکاتبه با حاکمان برای رفع و رجوع مسائل اطرافیان (صوفیان) و سایر توده‌های مردم بوده‌است 
(نک. فتوحیء ۱۳۹۲: ۶۷-۴۹). حاشیه‌ای بودن فعالیت‌های ادبی -عرفانی مولاناء علی‌رغم طرح 
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برجسته و مفصل آن در دو کتاب «رساله فریدون سپهسالار» و «مناقب‌العارفین» احمد افلاکی, 
وقتی نمایان می‌شود که به کتاب تاریخ «الاوامر العلائیه فی امور العلائیه» (ابن‌بی‌بی. ۱۳۹۰) 
معروف به تاریخ ابن بی‌بی مراجعه کنیم. در اين اثر که مفصل‌ترین کتاب درباب تاریخ سلاجقه 
روم و به‌ویژه رخدادهای قونیه در زمانه مولانا است. جز یکی دو مورد بسیار مختصر نامی از 
مولانا و رخدادهای زندگی او نیامده‌است. بنابراین» در نظر ارباب قدرت و سیاست. ادبیات و 
ادیبان در نهایت به‌مثابه «بزارهای تبلیغاتی مشروعیت‌بخش» به ساختارهای سیاسی یا امری 
«تجملی» به حساب می‌آمدند و به اين دلیل هرگز ضرورتی برای طرح پرسش‌های بنیادی در 
باب ادبیات و متون ادبی احساس نمی‌شد. 


۴- ۲- عدم تفکیک علم ادبیات از خلاقیت ادبی 
ابتدا باید گفت ما در «عالم ادبیات» با دو حوزه کاملا متفاوت روبه‌روييم. به عبارت روشن‌تر 
ادبیات را باید به دو «عألم»() متفاوت تقسیم کرد؛ نخست ادبیات به‌منزله عالم «آفرینش » 
یا خلاقیت ادبی و دیگری ادبیات به‌مثابه یک «دانش "». این تفکیک برای نخستین بار در 
عصر روشنگری اروپا تحت تأثیر رنسانس ایجاد و به رسمیت شناخته شد. چنان که رنه ولک 
می‌گوید: «نظریه ادبیات اعلم ادبیات در تلقی ما] مطلبی است مربوط به ذهن خودآگاه. ولی 
هیچ منتقد معتبری تاکنون بر اين عقیده نبوده‌است که خود آفرینش هنری منحصر به 
فرایندی از عقل خودآگاه است. اصطلاحاتی چون «نبوغ"» «نبی شاعر۳» «شوریدگی 
شاعرانه » از اجزای لاینفک رساله‌های هنر در رنسانس است و حتی از میان صورت‌پرست‌ترین 
منتقدان, متعصب‌ترین آنها نیز هرگز این مطلب را فراموش نمی‌کنند که شاعران به «لهام» 
«تخیل» و «ابداع» نیازمندند» (ولک. ۱۳۸۸: ۱/ ۵۱-۵۰ و نک. برلین» ۱۳۹۲: ۱۱۶). 

چنین تفکیکی در عصر پیشامدرن هیچ‌یک از ملت‌ها و به تبع آن در میان مسلمانان و 
ایرانیان نیز و نهاد مستقل از ادبیات خلاقه که وظیفه آن بررسی. تحلیل و سنجش آثار ادببی 
آفریده شده از سوی شاعران و نویسندگان باشد. وجود نداشته‌است. تنها ابزار یا موازین 
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خواهیم گفت. اولاً نهاد مستقلی نبود و در ثانی بیش از آنکه دارای رویکردی سنجش گرانه 
باشدء رویکردی «تجویزی- تعلیمی» برای تربیت شاعری داشت. از این گذشته. شکل‌گیری 
نهادی مستقل از نهاد آفرینش ادبی در عصر پیشامدرن به دلایلی که بدان اشاره خواهیم 
کرد. منتفی بود. می‌دانیم مهمترین مژلفه جهان سنت. احساس یگانگی انسان با عوالم و 
برعکس مهمترین مولفه و جوهر جهان مدرن «فاصله‌گیری» آدمی از آنهاست. به عبارت دیگر 
انسان سنتی همچنان که در جهان دین و عقل می‌زیست و از دین و عقل نمی‌پرسید و بین خود 
و عوالم دین و عقل مفارقتی احساس نمیکرد (نک. سروش. ۱۳۷۶: ۳۵۲» بین خود و عالم ادبیات و 
آثار ادبی نیز همین نسبت را برقرار می‌کرد و غایت قصوای او لذت بردن؛ فهم «همدلانه» معانی 
متون و یکی شدن با آنهابود؛ولی در دنیای مدرن همچنان‌که آنسان جدید با فاصله‌گرفتن از 
دین و علم. آنها را به‌مثابه یک ابژه تحلیل عقلانی می‌کند. به صورت فلسفه دین و فلسفه علم- 
از عالم خلاقه ادبیات و آثار ادبی نیز آگاهانه فاصله می‌گیرد و به هر یک از دوره‌های تاربخی 
انیت موصوغات و اتاغ ایس و تک‌تک آفار خالقهبه شم نک اه قایا ات میا 
می‌نگرد. مطالعه ادبیات در این مفهوم. شامل سه حوزه «فهم متن». «آموزش» و «ارزیابی» 
می‌شود و افرادی که متکفل چنین کاری می‌شوند به عنوان «فاعل شناسا"» هر یک از آنار 
ادبی را به‌متابه آیفو۲ قابل شناخت به مدد «قوه عقل» در درجه اول «می‌فهمند» در درجه 
دوم به دیگران آموزش می‌دهند و در درجه سوم ارزیابی می‌کنند. در مقام ارزیابی» نظریه‌پرداز 
و منتقد ادبی درست مانند دانشمند علوم تجربی است که پدیده‌های طبیعی را به عنوان 
«اشیاء» قابل شناخت مطالعه می کند. 

به نظر می‌رسد باید به اصل «فاصله‌گیری» در شناخت امور و پدیده‌ها معترف باشیم: «برای 
آنکه شناختی صورت گیرد» نه تنها باید میان دستگاه شناختی و پدیده مورد شناسایی در عین 
تعلق به یک دنیای واحد. جدایی باشد. بلکه در پدیده‌ها و میان پدیده‌های یک جهان واحد هم 
باید فاصله و تمایز باشد» (موزن. :۱۳٩۱‏ ۲۸۲). بدیهی است شناخت و تحلیل متن. غیر از لذت 
بردن و فهم همدلانه آن است. در لذت و فهم همدلانه «از آ ِ خودسازی» انجام می‌گیرد ولی 
در شناخت و تحلیل, علاوه بر فهم. حتماً «نقد و سنجش» نیز نهفته‌است؛ زیرا «هنگامی که 
درباره چیزی فکر می‌شود. مهمترین کاری که می‌توان نسبت به آن انجام داده نقد کردن است. 
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لذا هیچ اشکالی ندارد که ما دوران مدرن را با دوران نقادی! یکسان بدانیم. در این دوران» عقل 
نقاد وارد عرصه کار شد و نه تنها دین» سنت. اخلاق و زبان و علم را مورد نقادی قرار داد؛ بلکه 
خودش را هم مورد نقادی قرار داد» (سروش. ۱۳۷۶: ۲۵۵). در نتیجه از رنسانس و از عصر 
روشنگری و آغاز دوران مدرنیته است که برای نخستین بار نهاد علم ادبیات از نهاد خلاقیت ادبی 
جدا می‌شود. نظریه و نظام نقد ادبی محصول نهاد علم ادبیات است و برای نخستین بار در 
«آ کادمی‌های جدید» يا بیرون از آکادمی‌ها در نهاد تازه متولدشده «مطبوعات و رسانه‌های 
دیداری و شنیداری» به وجود آمده‌است. هرچند به این نکته اذعان داریم که مایه‌های اصلی 
نظریه‌های ادبی را فیلسوفان. جامعه‌شناسان, انسان‌شناسان و سایر متفکران غیرادبی به وجود 
آورده‌اند. در عصر کلاسیک» چیزی به نام «خودآگاهی ادبی» وجود نداشت؛ یعنی علی‌رغم 
آفرینش عالی‌ترین جلوه‌ها و شاهکارهای ادبی. خود ادبیات موضوع تفکر قرار نمی‌گرفت. آثاری را 
شاعران و نویسندگان بزرگ تولید و نخبگان و گاه توده مردم مصرف می‌کردند. اما هرگز از 
چیستی. چرایی و چگونگی آنها به صورت منسجم پرسیده نمی‌شد. دیلتای. رشد نقد ادبی در 
آلمان را امر متأخری می‌داند که بعد از به اوج رسیدن ادبیات آن کشور به وجود آمد. به نظر او 
«وقتی شعر ما به اوج خود رسید. شاعران و فیلسوفان» هر دو, در مورد نیروی مولد. هدف 
آغایت] و وسایل کار ادبیات می‌انديشیدند. فن شعر آلمانی آن زمان باید به عنوان شبکه یا 
نظامی شناخته شود که کلی‌ترین اصول زیبایی‌شناسی, نزاع بین گوته و شیلر در مورد فن و نیز 
تحلیل صورت و ترکیب توسط شلگل‌ها و شلایر ماخر را در برمی‌گیرد. حالت نیرومند و پرباری 
بود که بر شعر و ادبیات نقادی» فهم و پژوهش‌های فلسفی يا ادبی- تاربخی تأثیر نهاد» (دیلتای. 
۴ ۸۵). بدیهی است این گونه اندیشدن در باب ذات ادبیات و شعر» هرگز در گذشته فرهنگی 
ما ظهور نکرده و نظامی از نقد که محصول مستقیم آن باید بوده باشد. تولید نشده‌است. 

توایرای کمن طسو فاص یک کبک رسمسی ادیبات وجوه تست و زرم 
ادبیات خلاقه بود که محصول عینی آن. آثار ادبی است. هرآنجه پیرامون این آنار از 
اظهارنظرها تا قضاوت‌هاء از رقبت‌ها تا عداوت‌های شاعران با یکدیگر یا بیانات تذکره‌نویسان و 
دیگر اقشار مثل متکلمان و شبه‌فلاسفه می‌بینیم» چیزی جز بیان احساسات شخصی و 
قضاوت‌های بی‌انسجام و بی‌پشتوانه تئوریک نیستند. فقدان نهاد علم ادبیات در گذشته ایران. 


اجازه نمی‌داد شخصیت‌های مستقل به نام نظریه‌پردازان و منتقدان به وجود آیند. 


اه0[1۱ .1 
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۴- ۲- عدم ارتباط نظریه و نظام نقد ادبی با آفربنش هنری 
نسبت میان نظریه و نظام نقد و آفرینش آثار بزرگ ادبی و تقدم و تأخر آن دو نسبت به یکدیگره 
فی‌نفسه پرسش مهمی است. مهدی محبتی در مقدمه جلد اول کتاب از معنا تا صورت این 
پرسش را به طرق مختلف طرح کرده و فرض خود را بر این اصل نهاده‌است که «بدون وجود 
مبنای نظری نمی‌توان اثری ادبی خلق کرد». او سپس اثری دیگری به نام نقد ادبی در ادبیات 
کلاسیک فارسی را بر همین مبنا نگاشته‌است" اصل ادعای ایشان چنین است: 
«آیا در وادی فرهنگ و هنر به‌ویژه در حوزه ادبیات و شعر, اصولاً می‌توان بدون تکیه بر 
مبانی تئوریک. اثر ادبی آفرید؟ آیا نباید هرگونه بنای خارجی در تمامی حیطه‌های هنری از 
جمله ادبیات لزوما بر یک مبنای نظری -هرچند نامکتوب و ذهنی- ساخته شود؟ ایا مشتی 
گفته‌های ذوقی و پریشان» توان آفرینش و پیدایش و به‌ویژه بررسی و پیرایش اثر ادبی -آن 
هم از نوع عالی و ممتاز آن- را دارد؟ آیا می‌شود بدون تکیه بر یک سنت قوی و قویم 
تظرسه طز کی در دق کلام ین اتقاخت که ها متا در ان مات و رن ادها و 
باران‌های مختلف» رنج و آسیب نبیند؟ ایا تمامی شاهکارهای بزرگ ادب فارسی در فضایی 
خلاگون شکل و قوام یافته‌اند و هیچ بنیان استوار نظری نداشته‌اند؟ آیا هفت‌پیکر نظامی و 
غزل حافظ مثلا - در متن یک سنت پایا و پوبای نظری پیدا گشته و با تکیه بر مجموعه 
اصول و موازین و قوانین آن سنت. خود را برکشیده و چنین زیبا و گیرا و استوار ساخته‌اند 
یا این مثنوی و غزل‌ها صرفً بر پایه ذوق شخصی نظامی و حافظ پیدا شده و در پیش رو و 
عمق ذهن نظامی- حافظ. هیچ بنیاد استوار و دستگاه همساز نظری وجود نداشته است؟» 
(محبتی» ۱۳۸۸: ۱۱ ۲۶). 
واقعیت این است که فهم رابطه نظربه و عمل ادبی (خلاقت». یعنی تأثیر آن دو بر یکدیگر 
جنان که رنه ولک گفته» مسأله‌ای مشکل و خدید است (ولک: ۴۲۱۱:۱۳۸۸ دراب نسیت 
نظریه و عمل آفرینش ادبی می‌توان سه فرض ممکن را در نظر آورد: تقدم نظربه بر عمل 
ادبی. تقدم عمل ادبی بر نظریه و هم‌عرضی آن دو نسبت به یکدیگر البته گزینش هر یک از 
این فرض‌ها مبتنی بر پیش‌فرض‌هایی است که در فهم ما از ماهیت نقد و نظریه و تاریخ آن و 
نیز ماهیت ادبیات خلاقه و تاریخ آن اثرگذار است. با توجه به فرایند و منطق آفرینش ادبی و 
تجربیات موجود در همه فرهنگ‌ها -کلاسیک و جدید- فرض نخست را باید به دیده تردید 
نگریست. میان نظریه ادبی و آنچه که عموماً شاعری یا نویسندگی» یعنی جنبه خلاقانه ادبیات 
نامیده می‌شود. رابطه مستقیمی وجود ندارد. اين‌گونه نیست که ابتدا نظام‌های نقد و نظریه 
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شکل گرفته و بعد از آن شاعران و نویسندگان با علم و اطلاع و تبعیت از اصول آنهاء به آفرینش 
ادبیی دست پازیده باشند (نک. فتوحیء ۱۳۸۵: ۱۸-۱۷). در میان شاعران سلف و امروزی» کسانی که 
چیزی از اصول نقد و نظریه نمی‌دانند یا دانسته‌های آنان بسیار مجمل کلی و باواسطه است ولی 
در همان حال آثار ارزشمند ادبی می‌آفرینند. نیستند. اما فرض دوم» یعنی تقدم آفرینش آثار 
ادبی بر نظریه و نظام نقد ادبی. هم با تجربه‌های ادبی مندرج در فرهنگ‌هاو هم با منطق 
آفرینش ادبی ساز کارتر است. ذر این نوشتار» فرض اخیز را صحیح دانسته‌ايم. البته اینن فقرض 
طرفداران مشهورتری مانند رنه ولک نیز دارد (نک. ولک» ۱۳۸۸: ۱/ ۴۳). 

علاوه بر شواهد تاریخی وجود شاعران و نوبسندگان ناآگاه از مبانی نظریه‌های ادبی و 
منطق آفرینش آثار که میا فرضیه «تقدم زره بر آفریتش آخفبی » انسته: لازم: یه 
یادآوری و تاک است که دو عالم ادبیات» یعنی عالم ادبیات خلاقه و عالم علم ادبیات (نظریه 
و نظام نقد ادبی) بر دو جوهر کاملاً متفاوت استوارند. ادبیات خلاقه چنانکه گفته اس 
متکی بر «تجربه‌های زیستی غنی‌شده با تخیل و احساس» هنرمند است که در قالب زبان 
بازنمایی می‌شود. حال آنکه نظریه و نظام نقد مبتنی و متکی بر قوه استدلال و عقلانیت است. 
آنچه را که شاعران و نویسندگان می‌آفربنند. نظریه‌پردازان و منتقدان به مدد عقل و استدلال 
تبیین علمی می‌کنند. چنان که کانت می‌گفت ما در علم ادبیات می‌خواهیم «به امور حسی 
جنبه‌ای علمی اببخشیم] یا به بیان دیگر آمی‌خواهیم] جهان تأثرات. شهود. تخیل و هیجان را 
عقلانی [کنیم | و آن را در قالب نظریه‌ها و مفاهیم ابگنجانیم] در حالی که این جهان به طور 
طبیعی سرکش است و از پذیرش هر نوع نظارت يا اجبار سر بازمی‌زند» (ژیمنزء ۱۳۹۰: ۸۶. 
بنابراین. رسالت شاعران و نظریه‌پردازان با هم متفاوت است؛ اگرچه هر دو در زمینه ادبیات 
فعالند. اگر مفروض بگیریم که نظریه‌ها و نظام‌های نقد در آفرینش آثار ادبی تأثیرگذارند» این 
اثرگذاری باواسطه و غیرمستقیم است. به عبارت دیگر, نظریه‌ها و نظام‌های نقد تنها از طربق 
ارتقاء سطح ذوق و پسند مخاطبان. شاعران و نویسندگان را به خلق آثاری متعالی‌تر که مقبول 
طبع خوانندگان‌شان باشند. وامی‌دارند. لذا نظریه‌پردازان و منتقدان» بیشتر با مخاطبان آثار 
هنری سخن می‌گویند تا خود هنرمندان. 

اگر بپذیربم که آغازء تکوین و تداوم قالب‌هاه شکل‌ها انواع ادبی موجود در سنت ادبی 
فارسی بدون وجود «نظریه ادبی» امکان‌پذیر نبوده؛ پرسش اساسی این است که این نظریه یا 
نظریه‌های را در کجا باید جستجو کرد؟ آیا قائل شدن به نظریه در ذهن شاعران و نویسندگان 
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کال افیعت امیم اهر ایا شتان می کشا فایم کتهه اش؟اظ اف دیکم 
اظهارنظرهای شخصی و پراکنده در دل متون ادبی را نیز نمی‌توان نظریه و نظام نقد ادبی 
دانست و تحقیقات تاربخی هم نشان می‌دهد که حتی یک آثر مدون نظریه و نقد ادبی از دوران 
کلاسیک به یادگار نمانده‌است. محبتی می‌گوید عدم تدوین کتب نظری ادبیات. ناشی از 
حاکمیت فرهنگ‌شفاهی درایران و سین پراکندهنذیشی ذاتن ابراتیتان اس (نکه مکی 
۸ ۶۲-۵۹/۱). در مورد عامل نخست. ایشان به سخن جاحظ استناد می‌کند. «ایرانیان اهمل 
کتایت نیستند] و میراث فرهنگی خوه: رایا انحاد شهرها و قلعه‌ها یل کاج اردشیر و اصتطگرو 
ساختمان مداین و سدیر- پاس می‌دارند. عرب‌ها هم در ساخت آنها شرکت کرده‌اند اما عرب‌ها 
با نوشتن کتاب و نگه‌داشت اخبار و اشعار و گفته‌های خویش, از ایرانیان متمایز می‌شوند چون 
نوشتن کتاب و انتقال زبان به کتابت. بسیار مهمتر از ساختمان و عمارت میراث فکری بشر را 
نگاه می‌دارد» (همان: ۱/ ۶۰-۵۹ اما اگر ایرانیان به قول جاحظء اهمل کتابت نبوده‌اند این‌همه 
نوشتار از سنگ و لوح‌نوشته‌های عصر هخامنشی تا انواع متون پهلوی و پس از قرن سوم 
هجری این‌همه متون ادبی و غیرادبی- که به دست ما رسیده‌است چیست؟ چرا باید به‌جای 
توجه به واقعیت‌های فرهنگی به سخن بی‌اساس جاحظ استناد کنیم؟ ایرانیانی که اندیشه‌های 
خود را بر سرسخت‌ترین سنگ‌ها می‌نگاشتند. چرا اندیشه‌های انتقادی خود را در باب شعر و 
ادبیات به کتابت درنیاوردند؟ همچنین, این‌همه متن ادبی که هریک از آنها الگویی از عالی‌ترین 
نظم‌های زبنی‌اند. چگونه از ذهن پراکنده‌ندیش ایرانیان ترواش کرده‌اند؟ به نظر می‌رسد که 
هیچ هنری اختصاص به یک یا چند نزاد ندارد» بلکه انسان در هر دوره‌ای محصول زمانه و 
فرهنگ خویش است. ملتی که سابقه‌ای در فرهنگ و تمدن نداشته چه بسا با تغییر وضعیت. 
بتواند به تمدن‌ساز بزرگی تبدیل شود و برعکس, ملتی که سلسله‌جنبان تمدن بوده با تغییر 
اوضاع. سر در گریبان عزلت بکشد. 


۴- ۴- عدم ورود تفکر نقادانه از حوزه‌های کلام و فلسفه به عالم ادبیات 

تفکر نقادانه در مناطقی از امپراطوری وسیع اسلامی. در عصر زربن تمدنی آن (در فاصله قرن 
سوم تا پایلن قرن هشتم) در کانون‌های بزرگ علمی مانند عراق عرب (بغداد» کوفه و بصره» 
ایران (خراسان بزرگ. نیشابور و آفربایجان» روم و شامات (قسطنطنیه. دمشق و حلب)» اندلس 
و آفریقا برقرار بود. ريشه این تفکر. بی‌گمان به نهضت علمی که اسلام در قرن اول آغاز کرد و در 
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قرن دوم هجری و در عهد خلفای عباسی و با تأسیس بیت‌الحکمه ادامه یافت. برمی‌گشت. 
ترجمه آثار علمی از فرهنگ‌های یونانی» ایرانی. سریانی و هندی از یک‌سو و شکل‌گیری فرق 
اسلامی در متنوع‌ترین شکل خود. کانون‌های علمی مذکور در جوامع اسلامی را به سمت 
«گفتگوی نقادانه جدی» سوق می‌داد. به‌گونه‌ای که به جرأت می‌توان ادعا کرد تا اندازه زیادی 
همان بافتار علمی یونان قدیم (دولت‌شهرهای آتن و اسپارت) گویی در بخش‌هایی از جامعه 


اسلامی احیا شده و مکالمه علمی در میان دانشمندان اسلامی از طریق به نقد کشیدن آرای 
یکدیگر در جریان بود. نمود عینی این گفتگو کتاب‌های بی‌شماری است که باعناوینی مانند 
«لنقض‌ها» «لردها» «لاقتصاد و فی الاعتقادها» «تحشیه‌ها و خلاصه‌نویسی‌ها» نوشته می‌شدند. 
آخوندزاده که این شیوه از انتقاد را صرفاً از آن ملل اروپایی می‌دانست. يا از سنت علمی حاکم بر 
جوامع اسلامی خبر نداشت (نک. پارسی‌نزاد. ۳ ۶ با برای اینکه نقد جدید با مفهوم مَدرزسی 
ان نف فا کاهز سوه ار مشق وان ۵ کنشعا ادهش کرد ابر ای اس 
وجود تفکر نقادانه در جوامع اسلامی در قرون میانه. ازجمله می‌توان به سخن پوپر استناد کرد. 
او برخلاف بسیاری از اندیشمندان اروپایی که دانش بشری امروز را دانشی تماماً غربی (اروپایی) 
می‌دانند» تصریح می‌کند که «سنت نقادی این‌گونه تأسیس شد: با اتخاذ روش انتقاد از یک 
داستان يا تبیین موجود و سپس گذر به یک روایت نو بهبودیافته و بدیع که به نوبه خود در 
برابر نقادی‌های بعدی سپر می‌انداخت. من ادعا می‌کنم که اين روش روش علم است. به نظر 
می‌رسد که این روش تنها یک‌بار در تاریخ بشر ابداع شده‌است. این روش در مغرب‌زمین» آن‌گاه 
که مکاتب فلسفی آتن به وسیله مسیحیت پیروز سرکوب گردیدند. نابود شد. هرچند در شرق 
مسلمان به حیات خود ادامه داد. این روش در مغرب‌زمین در طی قرون وسطی از صحنه غایب 
بود؛ غیبتی تأسفبار و حزن‌انگیز. در دوره رنسانس این روش دوباره ابداع نگردید. بلکه از شرق 
مسلمان به غرب وارد شد و همراه با آن فلسفه و علم یونانی نیز دوباره کشف گردید» (پوپر 
٩ ۴‏ بدون تردید. رواج تفکر نقادانهه نقطه عطف و عامل اصلی پیشرفت تمدن جدید 
غربی است و آخوندزاده در مقاله «کریتیک» احتمالاً به این امر تفطن یافته بود (نک. 
آخوندزاده. ۱۳۵۱: ۲۷-۲۶). 

متأسفانه تفکر نقادانه‌ای که در جهان اسلام شکل گرفته و در عرصه‌های دین» کلام و فلسفه 
آثار درخشان علمی را پدید آورده بود. هرگز به عالم ادبیات وارد نشد. می‌توان گفت حوزه‌های 
مذکور به نوعی با «فدرت‌های سیاسی» درآميخته و در تعیین ماهیت و خط مشی آنها بسیار 
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تعیین کننده بودند و به همین دلیل درباب آنها بالاجبار نظریه‌پردازی می‌شد. می‌توان گفت 
شاعران و نویسندگان ادبی و نیز آثاری که می‌آفریدند. بر خلاف تصوری که تذکره‌ها و تاریخ‌های 
ادبی مدرن برساخته‌انده برای حاکمیت‌های سیاسی در دوران ميانه اسلامی - ایرانی اهمیت 
چندانی نداشتند و ادبیات همواره در حاشیه سیاست و جامعه و به‌مثابه امری تجملی, تبلیغاتی. 
تفننی يا التذافی مطرح بوده‌است. به عبارت دیگر در آن دوران» ادبیاتی را که شاعران و 
نویسندگان خلق می‌کردند. طیف‌هایی از نخبگان فرهنگی آن روزگار مانند وزیران و دبیران و 
وان ماه کرد واسیتایی باری تین عم انا مق ماس ام کم اه 
ادبیات ذهن افراد را درگیر می‌کرد این بود که می‌ترسیدند با سپری شدن زمان چهره‌های ادبی و 
آثارآنان به بوته فراموشی سپرده شود. به همین دلیل, عمده تلاش‌ها برای نگارش تاریخ‌های ادببی 
در سبک و سیاق قدمایی» یعنی «نذ کره‌ها» مصروف می‌شد. نه تنها ادبیات و ادیبان برای 
سیاستمداران. متکلمان و فلاسفه مهم نبود» شاعران و نویسندگان ایرانی نیز عموماً برای ورود به 
مجادلات فکری متکلمان و فلاسفه رغبتی از خود نشان نمی‌دادند. شاعران و نویسندگان ماء به جز 
یب ره تأثیر گذار عرفانی. در جبهه‌بندی‌ها در کنار دستگاه شریعت ارتدکسی قرار می‌گرفتند که 
به‌شدت عقلائیت را سرکوب می‌کرد. قصیده معروف خاقانی تنها نمونه‌ای از چنین تفکری است*؟ 


۴- ۵- عدم زابایی دستگاه بلاغت اسلامی- ایرانی 

سنگ بنای بلاغت اسلامی ابتدا به قصد تبیین اعجاز لفظی و معنوی قرآن گذاشته شد (نک, 
توف ۳/۶ 14:1 قتها کاقی ابیت کب بلاغ آولیهامن زا که در فاضلة بان های تست تیه 
اول قرن سوم تا اوایل قرن پنجم نوشته شده‌اند. از نظر بگذرانيم *. سپس با آشنایی 
دانشمندان مسلمان با آثار یونانی مانند «فن شعر» و «الخطابه» ارسطو بلاغت از محدوده 
بحث‌های قرانی فراتر رفت و به حوزه مطالعات ادبی نیز کشیده شد. البته به غیر از یونان» 
ظاهرا آثاری از هند و ایران نیز ترجمه شدند که در تکمیل بنای بلاغت اسلامی نقفش داشته‌اند 
(نک. خطیب قزوینی, ۱۹۸۹: ۳۰-۲۶ و ضیف, ۱۳۸۳: ۵۲-۴۷ فعلاً مسأله ما تحلیل تاریخ بلافت 
نیست.(؟ بلکه می‌خواهیم بر این نکته تأکید کنیم که بلاغت اسلامی نیز با وجود عظمت و 
گستردگی و نزدیکی روشی- رویکردی‌اش به نقد ادبی» نمی‌تواند به عنوان نظریه و نظام نقد 
ادبی به حساب آید و پا اینکه حداکثر می‌توان گفت رویکرد بلاغی. بخشی از نقد ادبی است که 
متأسفانه در سنت ادبی ما کلیت نقد بر همین بلاغت. یعنی مجموعه زیبایی‌ها و محاسن خیالی 
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و تصویری, تقلیل داده شده‌است. داوود عمارتی‌مقدم (۱۳۹۵) به درستی و به تفصیل نشان داد 
که بلاغت اسلامی یکی از ارکان اصلی خود را بر مبنای علم «خطابه» نهاده‌است که توسط 
ارسطو و بعدها نوارسطوئیان و آندیشمندان رومی تکمیل و در قرن دوم هجری از طریق ترجمه 
به دنیای اسلام راه يافته بود. هرچند بلاغت در ادامه راه» به مهمترین اصول فن خطابه. یعنی 
اصل «نآثیر و انگیزش کلام در تعاملات اجتماعی». توجه چندانی نکرد (نک. فتوحی, ۱۳۸۶: ۱۰). 

علم خطابه در برداشت کلی حاوی اصول نظری و عملی ایراد سخن از سوی متکلم برای 
مستمعان در یک ارتباط حضوری است. وقتی دانشمندان اسلامی مبانی تئوریک علم بلاغت را 
بنیان می‌نهادند» آن را بر مبنای اصول و موازین خطابه استوار کردند؛ غافل از اينکه در 
آفرینش ادبی که آن هم مانند خطابه نوعی ارتباط با مخاطب (خوانندگان) است ارتباط. 
حضوری نیست و متن ادبی در غیاب خوانندگان خلق, و در غیاب شاعر یا نوبسنده خوانده 
می‌شود. بدیهی استت در ارتباطی که همواره بل از طرفین غاب اننستنتان نمی‌توان مانند 
ارتباطی که هر دو طرف حضور فیزیکی دارنده سخن گفت. بنابراین» مهمترین رکن بلاغت. 
یعنی «ایراد سخن به اقتضای حال مخاطب» (نک. رجایی. ۱۳۷۲: ۱۷) بر مبنای فن خطابه. نابجا 
9 غلط بنا نهاده شده‌است. درست این بود که گفته می‌شد: «بلاغت آفرشتن متن به اقتضای 
حال موضوع» نویسنده 9 خوانندگان است». همچنین اصول کن سخنوری و مجموعه 
دستورالعمل‌های علم خطابه در بلاغت اسلامی به صورت اصول تجویزی برای «شعر گفتن» 
بازتولید شد و بیش از آنکه رسالت اصلی آن ارزیابی آثار ادبی باشد. آموزش فنون شاعری به 
شاعران در رس برنامه‌های آن قرار گرفت. تنها کافی است از این منظر به امهات کتب بلاغی 
عربی» و تحت تأثیر آنها آثار بلاغی فارسی مانند چهارمقاله و ترجمان‌البلاغه حدائق‌السحر 
المعجم فی‌معاییرالاشعار العجم و راحه‌الصدور نگاهی انداخته شود. استاد عبدالحسین زرین کوب 
در جلد نخست نقد ادبی به نمونه‌هایی از این توصیه‌ها اشاره و عین گفتار نویسندگان آثار 
مذکور را نقل کرده‌است (نک. زرینکوب, ۱۳۶۹: ۱۱ 0۷-۷۴. 

بنابراین. بلاغت اسلامی در در جه نخست می‌خواست شاعر و نویسنده 9 دبیر تربیت کند نه 
چیستی و ماهیت ادبیات را به پرسش بگیرد. به همین دلیل» پرسش‌های بنیادی که در نظریه 
و نظام نقد ادبی پیشاروی ادبیات گذاشته می‌شود. در بلاغت اسلامی اثری از آنها مشاهده 
نمی‌شود. اغلب کتب بلاغت. تمرکزشان بر چگونه شاعر شدن است تا سنجش نظام‌مند متون 
ادبی. حتی اگر اظهارنظرهای جسته و گريخته سنجشگرانه کتب بلاغت اسلامی را نقد در 
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معنای آمروزی بگیریم. باز هم این نقدها با اشکال عمده دیگری مواجه می‌شوند. می‌دانیم علم 
بلاغت بعد از کش و قوس‌های فراوان از دوره سکاکی (متوفای ۶۲۶) به بعد. یعنی نگارش کتاب او 
به نام مفتاحلعلوم بر سه شعبه بدیع» بیان و معانی تقسیم شده و تأکنون نیز بر همین منوال 
باقی مانده‌است (نک. علوی‌مقدم و اشرف‌زاده, ۱۳۸۳: ۱۳). هر سه شعبه بلاغت, به فرض اینکه اصول 
نها را «نتقادی» بگیريم. به‌شدت «جزتی‌نگر» هستند و نمی‌توان با بهره‌گرفتن از آنها کلست 
یک اثر ادبی را نقد و ارزیابی کرد؛ بدین معنا بدیع نمی‌تواند از محاسن و معایب «الفاظ» شعری 
فراتر رود. بیان در حد «ترکیبات ادبی» باقی می‌ماند و معانی از سطح «جمله» و صورت و 
معنای آن درتمی‌گذرد. حال آنکه بخش عمده زیبایی و عبوب متن نه از طریق تحلیل اجزای 
آن. بلکه از راه مطالعه کل به‌هم پیوسته‌اش نمایان می‌شود. لذا به این سه دلیل, نقد و نظریه 
دانشتین کمن شالیات اشسکاد تس رات سایق یر تشه ی تسش فا تسا 
محدودی از دستگاه عظیم بلاغت مثل بحث از استعاره و تشبیه و مجاز و سرقات ادبی تا 
حدودی رنگ انتقادی دارند و می‌توان بر مبنای آنها ارزش و اعتبار متن ادبی را سنجید. نکته 
پایانی در این باب این است که به فرض «نقد» دانستن بلاغت عربی- فارسی (اسلامی) که 
بخش ناچیزی از واقعیت متون ادبی را مورد مطالعه قرار می‌دهد. در سنت ادبی کلاسیک ما 
مباحث انتقادات ادبی هرگز از دایره تنگ بلاغت خارج نشده و محدوده‌های دیگری را تجربه 
نکرده‌است؛ به عبارت دیگ بلاغت و مجموعه قواعد آن به گونه‌ای فربه شده بود که امکان 
آندیشیدن به سایر ابعاد متون ادبی را غیرممکن می‌نمود و لذا می‌توان گفت سنت انتقادی به 
فرض وجود» در همان عرصه بلاغت که شروع شده بود. باقی ماند و به عرصه‌های «مابعد 


بلاغت» وارد نشد. 


۴- ۶- نظام استبداد سیاسی و نسبت آن با فقدان نظریه و نظام نقد ادبی 

آیا چنان که پنداشته می‌شود میان فقدان نظریه و نظام نقد ادبی با «استبداد سیاسی و فکری» 
در دوران کلاسیک ایران رابطه معناداری وجود دارد؟ در اینکه جامعه ایران در دوران گذشته 
مانند بسیاری از جوامع بشری صورت و سیرت استبدادی داشته. تردیدی نیست. ولی برای پاسخ 
گفتن به این پرسش. ابتدا باید مشخص شود وجود نقد و نظریه ادبی چه زبانی می‌توانسته برای 
نظام‌های استبدادی داشته باشد؟ اينکه عده‌ای در محافلی جمع شوند و درباب ادبیات و آثار 
ادبی آفریده‌شده مداقه نمایند. کدام منافع سیاسی. اقتصادی و معرفتی حاکمیت‌هامی‌توانست 
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در معرض خطر قرار گیرد که برای ممانعت از این تهدیدات. حاکمان مستبد وادار می‌شدند 
امکان هرگونه نظریه‌سازی و نقادی را بگیرند؟ تا زمانی که مشخص نکرده‌ایم نظربه و نقد چه 
ضرری برای حکومت‌های استبدادی داشته و همچنین شواهد مستند تاریخی از رفتار بازدارنده 
حکومت‌ها در شکل‌گیری و گسترش این‌دو به دست نیامده» نمی‌توانیم عامل استبداد سیاسی را 
در فقدان نظریه و نقد تأثیرگذار بدانیم. به نظر می‌رسد در باب جستجوی دلایل فقدان نظریه و 
نقد ادبی» عده‌ای ساده‌ترین راه» یعنی انتساب آن به عامل سیاسی و بدترین چهره آن یعنی 
استبداد را انتخاب کرده‌اند. 

عده‌ای می‌گویند ادبیات خلاقه به مدد ابهام هنری (نمادهاء استعارات کنایات و ایهام‌های 
شاعرانه) از قید و بندهای نظام‌های استبدادی رسته و توانسته‌است به آفرینش هنری خود 
ادامه دهد. ولی نقد و نظریه به دلیل اينکه نیاز به صراحت بیانی و زبانی داشته. به سد 
استبداد برخورد کرده و نتوانسته است در دوران گذشته شکوفا شود (نک. بشردوست. ۱۳۹۰: 
۶ به نظر می‌رسد این توجیه نیز بلاوجه است؛ زیرا در همان دوران استبداد سیاسی. جامعه 
علمی ایران عالی‌ترین جلوه‌های «تفکر نقادانه» را به نمایش گذاشته و در حوزه فلسفی. 
کلامی و دینی آثار انتقادی بی‌شماری به وجود آورده‌است. اگر در جوامع استبدادزده آن 
روزگاران» چیزی از نقد و نظریه ادبی آن چنان که در حوزه‌های مذکور به چشم می‌خورد. 
وجود می‌داشت. باید لاقل بخشی از آنها به کتابت درمی‌آمد و به دست ما می‌رسید. از طرف 
حاکمان مستبد به وجود آورد» به مراتب بیشتر از نظریه‌ها و نقدهای ادبی احتمالی بود. با این 
وصف. می‌بینیم در این حوزه‌ها کتب نظری و انتقادی به وفور نوشته شده ولی حتی یک اثر 
انتقاد ادبی هم به کتابت درنیامده‌است. 


۴- ۷- اعتقاد به منشاً متافیزیکی شعر و هنر 

به نظر می‌رسد به‌جای عامل استبداد سیاسی و نقش آن در فقدان نظریه و نظام نقد ادبی, 
باید عامل باور به منشاً متافیزیکی شعر و هنر را در دوران کلاسیک جدی گرفت. در نظر قدما 
که رگه‌ها و نشان‌هایی از تفکر اسطوره‌ای را نیز در آن می‌توان مشاهده کرد. شعر به عنوان 
شاخص‌ترین گونه هنر ادبی نزد آنان» منشأالهی. اسمانی و قدسی داشت. در آن دوران» 
مقایسه شعر و دین و از آن مهمتر اعتقاد به درجه‌ای از «وحی» و «لهام خدایی» در سرودن 
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شعر به‌ناچار مسأله همریشگی يا شباهت دور پاره‌ای از اشعار فارسی را با آیات قرآن به میان 
می‌آورد و همین عامل راهی برای امکان نقادی اشعار و نشان دادن پست و بلندشان را باقی 
نمی گذاشت. به همین دلیل. به غیر از نکته‌گیری‌های سطحی که معمولا در ارتباطات محدود 
بین شاعران باقی می‌ماند. به صورت بنیادی مثلا از سوی فلاسفه امکان طرح مسائلی در باب 
چیستی و ماهیت شعر و اندیشه‌ورزی منسجم در باب هنر ادبی به وجود نمی‌آمد. باور به منضا 
متافیزیکی شعر. در لابه‌لای اشعار تعدادی از شاعران ماء آن‌گاه که از هیمنه و شکوه شعر 
سخن می‌گفتند. بروز کرده‌است. به عنوان نمونه. نظامی با اتکا به چنین دیدگاهی است که به 
خود اجازه می‌دهد شاعران و انبیای الهی را در یک مسیر واحد قرار دهد. تنها چیزی که 
شاعران و انبیاء را از نظر وی متمایز می‌کند. تقدم یکی و تأخر دیگری است؛ والا هر دو صنف. 
گوبی از یک مشرب معرفتی» یعنی «وحی آلهی» تغذیه می‌کنند. یا هنگامی که عطار 
نیشابوری با توجه به همان دیدگاه. شعر و شرع و عرش را در یک بازی زبانی ظاهرا ساده. 
صادرشده از یک منشا واحد می‌داند. کدام معرفت‌ندیش معناتراشی به عنوان نظریه‌پرداز یا 
منتقد می‌تواند به خود اجازه دهد انگشت بر چنین امر مقدسی بگذارد و آن را به مدد عقل 
بشری تحلیل علمی نماید؟:٩‏ 

ارتدو کسی‌تر از گفته‌های نظامی و عطار. ابیات زير از مولاناست که -با وجود اینکه به 
جرآت می‌توان گفت آزاداندیش‌ترین شاعر کلاسیک فارسی هموست و در بیت دوم از شاهد 
مثال زیر نیز نمود یافته- هیچ ابایی ندارد در جواب کسی که ظاهراً بر مثنوی معنوی وی 
اشکالی وارد کرده است. گفته خود را با نص «قرآن» و به تعریض خود را با «نبی» مکرم 
اسلام مقایسه نکند (۲. به‌يقین مولانا می‌خواهد با این مقایسه. امکان هرگونه خرده گیری را 


از این اشکال‌تراش ناتراشیده‌روی و دیگرانی از همین دست. بستاند(۳ 


۵- نتیجه گیری 

بنابر اصل استدلالی وبلیام اوکام» فیلسوف قرون وسطایی, از میان نظریه‌های رقیب. نظریه‌ای را 
باید انتخاب کرد که نیاز به «مفروضات» کمتری داشته باشد (نک. هیک. ۱۳۹۶: پاورقی ۱۴). در 
مورد وجود پا عدم وجود نظریه و نظام نقد ادبی در ایران با توجه به میراث مکتوب غنی که در 
همه زمینه‌های علمی علی‌رغم از بین رفتن بخش قابل‌توجهی از آنها در اثر حوادث طبیعی و 
غیرطبیعی از گذشتگان به یادگار مانده‌است خردمندانه است که به نبود این شاخه از تفکر ادبی 
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در میان ایرانیان قدیم حکم کنیم و سایر پیش‌فرض‌هایی را که آثبات‌ناپذیرند به یکسو نهیم. 
این‌همانی‌سازی با یافتن شباهت‌هایی بین نظریه‌های ادبی پاره‌ای از متکلمان و بلاغیون اسلامی 
و ایرانی با نظریه‌های منتقدان غربی که امروزه باب شده‌است به احتمال قریب به یقین با انگیزه 
سیراب کردن احساس و علقه وطن‌دوستی و سرپوش گذاشتن بر خلاً اندیشه صورت می‌گیرد. 
این عده فکر می‌کنند نداشتن نظریه ادبی «ضعف بنیادین فرهنگی» است. به عبارت دیگر 
چنین تلاش‌هایی جلوه‌هایی از تأثیرات مخرب ایدئولوژی ناسیونالیستی و مذهبی است. حال 
آنکه, فقدان نوع خاصی از تفکر که امروزه از آن به نظریه ادبی تعبیر می‌کنیم» نشانی از ضعف 
فرهنگی نیست. نظریه‌ها؛ محصول تلاش انسان‌ها برای پاسخ گفتن به مسائل عمده آنها در 
تن ها نایاش وافافی استو انا مرمتخ‌های استای شون شنک ایام 
چنان که در چند مورد به‌تفصیل گفتیم. امکان شکل‌گیری نظریه‌ها نبوده و بابت فقدان آن نیز 
نباید گذشتگان را ملامت و خود را در قیاس با غرب. مغبون و سرفکنده احساس کنیم. 
همچنان که غرب نیز در قیاس با سایر فرهنگ‌ها ممکن است فاقد پاره‌ای از فراورده‌های 
فرهنگی باشد. اینکه انتظار داشته باشیم همه مظاهر فرهنگی در میان یک ملت به ظهور برسد. 
کمی غیرواقع‌بینانه است. در اثر تبادلات فرهنگی است که جوامع می‌توانند از یافته‌های یکدیگر 
بهره‌مند شوند. فرهنگ بشری میدان داد و ستدهاست اگر جامعه یا ملتی در چند حوزه 


صاد رکننده باشد» می‌تواند در چند مورد دیگر واردکننده باشد بی آنکه نقصی به آن راه یافته باشد. 


پی‌نوشت: 

۱- برای کسب اطلاعات بیشتر و منسجم‌تر در باب «علم ادبیات» ماهیت. تاریخچه و اشکال آن در 
ایران عصر جدید. نک. طاهری. ۱۳۹۵: ۳۰- ۴۶. 

۲- رابطه «نظریه» و «نقد ادبی» به حقیقت یکی از مسائل پیچیده ادبیات است. اینکه آیا این دو 
یک امر یا مفهوم واحدند یا مجزا از هم. آیا یکی ماهیت صرفاً نظری (نظربه) دارد و آن دیگری 
ماهیتی عملی (نقد ادبی)» چندان روشن نیست. با وجود اذعان به این پیچیدگی. در مقاله حاضر ما 
جدایی آنها را از یکدیگر مفروض گرفته‌ايم. به نظر ما نظریه‌ها خصلتی ذهنی‌تر و تتوریکال دارند و 
بیشتر ماهیت و ذات ادبیات را فیلسوفانه به پرسش می‌گیرند تا «نبیین کننده» کلیات آن باشد. 
درحالی که نقد ادبی» بیشتر خصلتی سنجشگرانه و عملی دارد و آنچه را که نظریه‌ها تولید می‌ کنند. 
در مقام سنجش و داروی مصادیق ادبی» به خدمت می‌گیرد. همچنین لازم به یادآوری است که در 
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کل متن مقاله». به قصد از عبارت «نظام نقد ادبی» استفاده شده‌است؛ زیرا به زعم ماء نقد ادبی 
نمی‌تواند فاقد انسجام و نظام‌مندی باشد. 

۳-سال ۱۳۳۸نسخه اولیه و شکل نهایی آن سال ۱۳۵۴ منتشر شده‌است. 

۴- منظور ما از واژه «عالم» همان چیزی است که هایدگر در جزء نخست اصطلاح دازاین (560 -22) 
از آن اراده می‌کند. 23 در نظر هایدگر «آن - جا» است که 9610 یعنی «هستی» به آن افکنده 
می‌شود. به عبارت دیگره «ن-جا» عالمی است که به عنوان امری غیرفیزیکی و مکانی به هست, 
هستی می بخشد و برای تقریب به ذهن, در ترکیباتی مانند دنیای ورزش, دنیای هنر دنیای 
شکسپیر می‌توان به مفهوم «آن- جا» در نظر هایدگر پی برد (نک. واعظیء ۱۳۸۰: ۱۴۷-۱۴۶). 

۵- مهدی محبتی در تألیف دو اثر خویش, همان راهی را رفته‌است که تقریباً شش دهه پیش زنده‌یاد 
عبدالحسین زرین کوب رفته بود. راقم این سطور با وجود مخالفت. به دیده احترام به آرای آنان می‌نگرد و 
توقع دارد پژوهشگران دیگر نیز پای بر عرصه نهاده و در رفع ابهامات در این زمینه اهتمام بلیغ ورزند. 
زیرا پاسخ‌های احتمالی نزدیک به وآقعیت. هرچه باشد له یا علیه دو دیدگاه- می‌تواند تکلیف جامعه 
ادبی و پژوهشگران ادبیات فارسی را در برخورد با نظریه‌های غربی روشن کند. 

۶- احتمال دوم که به نظر صائب‌تر می‌آید بنا به توصیه دکتر عیسی امن‌خانی به متن مقاله اضافه شد. 
ییات شام قیاقد 


علم تعطیل مشنوید از غیر 
قلسفه در سخن میامیزید 
وحل گمرهی است بر سر راه 
زجل زندقه جهان بگرفت 
نقدهرفلسفی کم‌آزفلسی است 
دین‌بهتبغ حق ازفشل رسته‌است 
مرکب‌دین که زاده عرب است 
قفل اسطوره ارسط_و را 
نقش فرس‌وده فلاطون را 
فلیسفی: هرق ی میتلازبل 


سر توحید را خلل منهید 
وانگهی نام آن جدل منهید 
ای سران پای در وحل منهید 
گوش همت بر این زجل منهید 
فلس در کیسه عمل منهید 
باز بنیادش از فشل منهید 
داغ یونانش بر کفل منهید 
بر در احسن الملل منهید 
بر طراز بهین حلل منهید 
حیز را جفت سام یل منهید 
(خاقانی» ۱۳۷۴: ۱۷۳-۱۷۲) 


۸- نگاهی اجمالی به عناوین کتب بلاغی اولیه نشان می‌دهد که تا چه اندازه اثبات یا دفاع از اعجاز 


۳۲ قدرت اه طاهری نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


هجری)» مجازالقرن اثر ابوعبیده معمربن مثنی (متوفا ۲۰٩‏ تا ۲۱۲ هجری» تأویل مشکلالقرآن اثر 
این قفینه (متوفا ۲۷۶ :هر (نکا علوی سقدم‌و: رضا اشرف رادم 0۱۳2۷۱۱۳۱۳ 
عمارتی مقدم (۱۳۹۵). 


۱- چنانکه تقی پورنامداریان بحث کرده. مولانا نه در همین ابیات. بلکه در سرتاسر مثنوی و 


بلبل عرشند سخن‌پروران 
زآتش فکرت چو پریشان شوند 
پرده رازی که‌سخن‌پروری است 
این دو نظر محرم یک دوستند 


شعروعرش وشرع ازهم‌خاستند 
نور گیرد چون زمین از آسمان 


کرده‌است (نک. پورنامداریان. ۱۳۸۰: ۱-۱۴۳۶ ۱۵). 


باز چه مانند به آن دیگران 
با ملک از جمله خویشان شوند 
سایه‌ای از پرده پیغمبری است 
پس شعرا آمد و پیش انبیا 


این دوچومغ زآن‌همه‌چون پوستند 
(نظامیء ۱۳۷۴: 0۱٩‏ 


تا که عالم زین سه حرف آراستند 


زین سه‌حرف یک صفت‌هردوجهان 
(هطار, ۱۳۸۶: 0۷۱۶-۷۱۵ 


۲- نمونه عینی برخورد مولانا با مخالفان شعر خود و قیاس آن با قرآن کریم ابیات زیر است: 


پیش زآنک این‌قصه تا مخلص‌رسد 
یی ان یاهآ 
نیست ذکر بحث و اسرار بلند 
از عقامات تبفئل قافتا 
شرح و حد‌هر مقام و منزلی 
چون کتاب الّه بیامد هم برآن 
که اساطیر است و افسانه نزند 
کودکان خرد فهمش می‌کنند 


دود و گندی آمد از اهل حسد[...] 
سر برون آورد چون طعانه ای 
قصه پی مبر است و پیروی 
کف تن انا ان من کی 
لته مااف ات ها 
که به پر زو بر پرد صاحب دلی 
این سین طعنه زدند ان کنافران 
نیست جز امر پسند و ناپسند 


(مولاناء ۱۳۳۶: ۲/ ۴۲۳۹-۴۲۲۷) 
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سوژه زند گینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم 
مریم قائمی! 
دکتر فرزان سجودی "* 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ 


چکیده 

زندگینامه خودنوشت را معمولاً به شکل یک داستان يا روایت در نظر می‌گیریم که زخدادها و تجارب 
له کین نویسنده ر باز گو می کند. جنین روایاتی می‌توانند در قاللب داستان خیالی. شعره با شرحی 
صریح و صادقانه از زندگی باشند. این روایات در هر شکل يا قالبی. اتکای شدیدی به حافظه مااز 
تجاربی دارند که به ترتیب زمانی رخ می‌دهند؛ هرچند شاید این تجارب نه به صورت زمان خطی بلکه 
به صورت تکه‌تکه و نامنسجم در متن بازنمایی شوند. مفهومی که نویسنده از هویت یا خویشتن در 
ذهن دارد. معمولا از ارتباط تنگاتنگی با آن رخدادها و تأثیر شکل‌دهنده‌ای که در زندگی اش بر جا 
گذاشته‌اند» برخوردار است. به طور خلاصه. سوژه زند گینامه خودنوشت. محصول لحظه به لحظه و از 
یک تجربه به تجربه دیگر است. این چندگانگی موقعیت سوژه که منجر به خویشتن چندپاره می‌گردد. 
زمانی یک ناهنجاری به شمار می‌آمد. اماء اکنون به یک هنجار پست‌مدرن تبدیل شده‌است. از این رو 
با ابهام‌زدایی از مفهوم نوگرای سوژه مقتدر عصر روشنگری و جایگزین‌سازی واقعیت واحد با برساخته- 
های ذهنی حاصل از میل مولف زندگینامه خودنوشت به دیگری بودن. مفهوم سوژه به منزله 
«اجرای» خویشتن چندپاره درمی‌آید. تا آنجا که چه بسا «خویشتن» حتی به جای «دیگری» گرفته 
مبی‌ شود. هدف این مقاله» پاسخ به این پرسش‌ها است که در قرائت ما از سوژه پیست‌مدرن در کانون 
زندگینامه خودنوشت. «من» چندگانه و مبهم چه نقشی ایفاء می‌کند؟ چگونه «دیگران» برآمده از 
جایگاهی در جهان را از آن خود کنند و در گفتمان‌های مختلف نیز شرکت جویند؟ 


۱. دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران 
۲ دانشیار هنرهای تزئینی و گروه نمايش دانشکده سینما و تثاتر دانشگاه هنر تهران(نویسنده مسئول) 500 * 
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۱- مقدمه 
زندگینامه خودنوشت در مقام نوعی بیان خوبشتن از سوی انسان تک افتاده معاصر که دچار 
بحران هویت شده‌است؛ توجهاتی را در حوزه‌های فلسفه. نقد و نظریه ادبی و مطالعات فرهتگی 
به خود فرا می‌خواند. با آنکه نظریه‌پردازی درخصوص این سبک نوشتار از نیمه دوم قرن 
بیستم در محافل دانشگاهی مغرب زمین انجام گرفته‌است. متاسفانه منابع چندانی به زبان 
فارسی در این حوزه به چشم نمی‌خورد. با توجه به گسترش روزافزون زندگینامه خودنوشت 
در سراسر جهان و ازجمله در ایران» به نظر می‌آید که آگاهی از پیشینه تاریخی مبانی نظری 
و رویکردهای نقادانه در تجزیه و تحلیل زندگینامه خودنوشت. کاری سودمند خواهد بود. از 
این رو مقاله حاضر می‌کوشد تا با ارائه مختصری در این زمینه بر پایه کتاب‌هاو مقالات 
مرجع انگلیسی, آغازگر پژوهش‌های نظری و عملی بیشتری در این حوزه باشد. آن هم در 
جهان چندپاره کنونی که ما نیز جزئی از آن هستیم. 

به طور کلی» اصطلاح «زندگینامه خودنوشت» به منظور توصیف شرح حال اول‌شخص از 
زندگی «من» در قالب نوشتار ابداع شد. به واقع» زندگینامه خودنوشت در مقام یک سبک نوشتار 
برای تولید خویشتن. یک گفتمان به شمار می‌رود که میراث و نتیجه عصر روشنگری مغرب 
زمین در قرن هجدهم است و یک «من» منطقی و بازنمایی کننده را در مرکز خود دارد. اولین 
نمونه قابل‌فهم از زندگینامه خودنوشت را می‌توان /عترفات ژانژاک روسو دانست. به همین 
ترتیب. اعترافات آگوستین و یاتأملات در فلسفه اولی اثر دکارت را نیز می‌توان در زمره نخستین 
ند گیتآههای خودنوشت فلستی نلقی کرد تأمل و تعمق دزن شویشتن: ار متظر روهنفکران عص 
روشنگری, نشانه منطق و فضیلت به شمار می‌آمد؛ فضیلت افرادی که می‌اندیشند و «از این رو 
وجود دارند» و در گفتمان‌های اجتماعی نیز شرکت می‌جویند. در این راستا روشنفکران قرن 
هجدهم در تبعیت از کانت بر این باور بودند که همه چیز باید در معرض انتقاد قرار گیرد؛ 
بنابراین زندگینامه خودنوشت را به عنوان یک زانر ادبی و یک هدف فلسفی رواج دادند.در 
همین راستاء کتاب المنقذ من الضلال آرهایی یافته از گمراهی] معروف به «اعترافات غزالی» به 
زبان عربی را می‌توان از اولین نمونه‌های زندگینامه خودنوشت فلسفی در فرهنگ و ادب ایران 
دانست. این آثر, از آخرین تالیف‌های امام محمد غزالی. متکلم و حکیم ایرانی سده پنجم و ششم 
هجری قمری است. غزالی در این کتاب که بی شباهت به اعترافات روسو نیست. سرگذشت 
خویش را نگاشته است و با رد کلام. فلسفه و مذهب باطنی» تنها راه نجات را پیروی از تصوف و 
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عرفان می‌داند و به واقع شرحی بر سفر درونی در تغییر باورها و احوالات خویشتن را هم به‌دست 
می‌دهد. سفرنامه اصرخسرو شاعر فیسلسوف. حکیم و جهانگرد ایرانی در سده چهارم و پنجم 
هجری قمری. گزارشی از دیدنی‌ها و عجایب سفر هفت ساله‌اش است و به همین ترتیب نوعی 
زند گینامه خودنوشت شمرده می‌شود. باید توجه داشت که برخلاف مغرب زمین. خاطره نویسی 
در ایران به شکل زندگینامه خودنوشت که به واقع حدیث نفس است. در مقام یک زانر تثبیت 
شده سابقه چندانی ندارد. با آغاز عصر روشنفکری در ایران در زمان ناصرالدین شاه قاجار 
خاطره‌نوبسی از سوی درباریان و شاهزادگان. همچنین از سوی روحانیون و اشراف که سواد 
خواندن و نوشتن داشتند. آغاز شد. تاج‌السلطه. دختر ناصرالدین شاه که طرفدار مشروطه نیز 
بود. در زمره نخستین زنان ایرانی است که به اين ژانر روی آورده‌اند. اثر او با عنوان خاطرات تاج 
السلطنه در سال ۱۹۸۲ م به چاپ رسید. اثر سه جلدی شرح زندگانی من از عبدالله مستوفی. 
یکی از دولتمردان دوره قاجار که درباره زندگی اجتماعی در تهران زمان قاجاریان و اوایل دوره 
پهلوی است. در کنار دیگر یادداشت‌های روزانه و خاطره‌نویسی‌های دولتمردان» درباریان و 
سیاسیون عصر پهلوی. همگی نمونه‌هایی از این دست هستند. به طور کلی» حتی پس از دوره 
مشروطه که دختران و زنان بسیاری در خانواده‌های اهل ادب ایرانی به نوشتن احوالات شخصی 
و شرح زندگی خود روی آوردند» به علت سنت حاکم بر ایران» تمایل چندانی به چاپ آثار خود 
نداشتند. چنانچه آثارشان به چاپ می رسید. شرح حال واقعی ایشان چه بسا در همان سطور 
نگاشته شده پنهان می‌ماند. این وضعیت در ایران مشابه شرایطی است که در دنیای مغرب زمین 
برای زنان تا اوایل قرن بیستم میلادی وجود داشت. 

در غرب. رشد و رونق فزآینده سبک نوشتار زندگینامه خودنوشت از دهه ۱۹۷۰ به این سو 
نیز در حقیقت مرهون شکلگیری جنبش‌های اجتماعی و سیاسی گوناگون در سراسر جهان 
است که سبب شده تا طیف بیشتری از مردم به چاپ و انتشار شرح انتظارات خود از زندگی 
دست بزنند. زنان» رنگین پوستان» معلولان جسمیی. افراد دارای تمایلات جنسی متفاوت و 
بازماندگان خشونت همگی در توسعه روند بازنمایی خویشتن از طریق آشکارسازی تاریخچه‌های 
سرکوب شده‌شان» نقش داشته و چشم‌اندازهای تازه‌ای را در اين ژانر رقم زده‌اند. از این رو دو 
نکته اساسی را می‌توان در خصوص ژانر معاصر زندگینامه خودنوشت جستجو کرد. نخست اینکه 
به لحاظ صوری» برخی از این متون زندگینامه خودنوشت به‌راستی تجربی» بی‌ثبات و 
چندصدایی‌اند و به همان اندازه که می‌توانند شاهد و مستندی برای خویشتن باشند متنوع نیز 
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برخی دیگر از متون زندگینامه خودنوشت کنونی» تمرکزشان بیشتر بر بیان یک داستان متفاوت 
از خویشتن است. تا این که بر گفتن یک داستان به شیوه‌ای متفاوت استوار باشند. در این راستاء 
جنبش‌های هویت‌محور در دهه‌های اخیر نقش بسزایی در پیدایش این متون متفاوت و پیشرفت 
در زمینه اين نوع نوشتار داشته‌اند و بررسی‌های نظری و نقادانه‌ای را در حوزه‌هایی مانند 
جنسیت. نژاد» فمینیسم و مطالعات پسااستعماری پی‌ریزی کرده‌اند. میان این نظریه‌ها 
زندگینامه‌های خودنوشت و همچنین گفتمان‌های مبتنی بر شهادت‌دهی که اخیراً در رسانه‌های 
اعتراف محور ازجمله برنامه‌های تلویزیونی افشاکننده زندگی‌های واقعی افراد نمود دارند. نوعی 
هم‌سویی و هم‌آفزایی نیز دیده می‌شود؛ بنابراین نقد زندگینامه خودنوشت. ناگزیر صبغه سیاسی 
هم پیدا می‌کند. زندگینامه خودنوشت این فرصت را در اختیار نویسندگان قرار می‌دهد تا 
خودشان را به جایگاه سوژه‌های بازنمایی کننده ارتقاء دهند. یعنی تبدیل به سوژه‌هایی شوند که 
نماینده دیگران نیز هستند. همچنین در زندگینامه خودنوشت. زندگی خصوصی و عمومی 
نویسنده چنان در هم تنیده شده‌است که توأمان هم به روایت مشروعیت می‌بخشد و هم ساختگی 
بودن آن را امکان‌پذیر می‌کند. اين دو حالت در اين سبک نوشتار حتی با یک‌دیگر هم‌پوشانی نیز 
دارند. این امن صرفنظر از طبقه بندی زندگینامه‌های خودنوشت بر مبنای خط کشی‌های دوره 
محور از قبیل پیشامدرن» مدرن يا پست مدرنء همجنین فارغ از مقوله‌هایی همانند فرهنگ. 
ملیت» قومیت و جنسیت است. بررسی ویژگی‌های ساختگی بودن يا واقعی بودن سوژه نویسا در 
این سبک نوشتار و تحلیل عناصر مرتبط با هر یک می‌تواند بر پایه رویکردها و نظریه‌های نقادانه 
ادبی» فلسفی. زبان‌شناختی. روانکاوانه 9 غیره که رواج بیشتری در عصر حاضر دارند. باشد و در 
نتیجه خوانش‌های به دست آمده از آن ها در گرو نگرش پژوهشگران از منظرهای گوناگون یادشده 
است 9 اژ این رو می‌تواند با یکدیگرمتفاوت باشد. به بیان دیگب تردیدی نیست که قراشت شیوه 
بازنمایی سوژه نویسا امری نسبی و عارضی به شمار می آید. نه ذاتی. 

گیلمور نیز معتقد است که حوزه «زند گینامه خودنوشت» با دربرداشتن خصوصیات 9 
ویژگی‌های خاص اول شخص مفرد. فرصت خوبی را برای توصیف زندگی و افکار نویسنده فراهم 
می آورد. در برخی موارد نیز زندگینامه خودنوشت به واقع قرائت‌های اصلاحی ایشان را ارائه 
می‌کند. از خلال این نوع نوشتار می‌توان عامل بازنمایی خویشتن شد البته مطمثناً به‌صورت 
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این که «من این جا هستم» مانند نوشتار بتجامین فرانکلین یا بسیاری از غزل‌های امیلی 
دیکنسون و همچنین حرف سرخ فام" (منتشر شده تحت عنوان دا ننک) از ناتانیل هائورن " 
نیز از بّعد قوی زندگینامه خودنوشت برخوردارند. حتی می‌توان علاقه و توانایی شماری از 
نویسندگان در به هم آمیختن داستان خیالی و داستان غیرخیالی را نیز جست و جو کرد؛ از 
شارلوت برونته گرفته که زیرعنوان رمان جی ن/یر خود را در معرض «زندگینامه خودنوشت» 
گذاشته است تا گرترود استاین " مدرنیست. حرف بزن خاطره" به قلم ولادیمیر ناباکوف 
شهادت‌ها " از ریگوبرتا منچو" و دومیتیلیا باریوس دو چونگارا" و غیره. ضمن تصدیق وجود 
چندگانگی نوشتاری. مضمون يا موتیف زندگینامه خودنوشت در اين آنار, بازنمایی خویشتن از 
«من» را در طیفی از ژانرها به نمايش می گذارد (11 :2001 ,ع01۳00۳). با توجه به سبک‌های 
گوناگونی که زندگینامه خودنوشت می‌تواند در قالب آن‌ها بازنمود داشته باشد در حوزه 
ادبیات معاصر ایران» چه بسا بتوان قطعه شعری را که پروین اعتصامی برای سنگ نبشته مزار 
خود سروده است. یک زندگینامه خودنوشت کمینه‌گرا با مینیمالیسیت دانست که سرگذشت 
کوتاه خود را با موجز گویی یعنی با کم ترین واژگان . از رهگذر درهم آمیزی تصویرپردازی 
مادی و فراطبیعی و با ایجاد تأثیر واحده بیان می‌کند. در اين شعر تک گویی درونی زنی در 
غربت عاطفی و تنهایی را می‌توان بازشناخت. طی این حدیث نفس ذهنیت مبناء با بازآفرینی 
وضعیت مرگ‌زدگیء به واقع به نظر می‌آید که جنبه‌ای از روان پروین با جنبه دیگری از آن 
به گفت و گو نشسته است و ضمن نگاهی حسرت آمیز به گذشته. تلویحا وضعیت غیر انسانی 
جامعه خویش را به نقد می‌ کشد. از میان زندگینامه‌های خودنوشت ایرانی بیشتر شناخته شده 
که از نیمه دوم سده بیستم میلادی به این سو نگاشته شده‌اند. می‌توان به خاطرات بزرگ 
علوی» آن مرد» مرد همراهم از سیمین بهبهانی» سفرنامه ایتالیا از فروغ فرحزاد. یادداشت‌های 
روزانه از نیما پوشیج پیر پرنیان/ندیش از هوشنگ ابتهاج. روزها در ره از شاهرخ مسکوب. 
خاطرات پراکنده از گلی ترقی. اشاره کرد. البته نامه‌های به جا مانده از صادق هدایت را نیز می 
توان از این زمره دانست. همچنینء در نوع ادبی زندگینامه خودنوشت در ایران همانند سیر 
۲عع۱ 562۳۵۲ ۲۳۵ . 
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تکوین و تطور آن در غرب. هر اندازه در زمان به پیش می روبم. سویه‌های پسامدرنیستی 
بیشتری را می‌توان در آن‌ها جست و جو کرد. برخورداری این زندگینامه‌های خودنوشت از 
درونمایه‌هایی چون وجودشناسی به معنای «من هستم» و جهان پیرآمون «من» چه بوده است. 
و نیز بازگویی فرآیندهای درون ذهنی در مواجهه با رخدادهای بیرونی و کنکاش‌های شخصی در 
جنبه‌های هستی فردی و اجتماعی و تاربخی سوژه نویسا در جهان این جهت‌گیری را به خوبی 
نشان می‌دهد. 

با انتقال بحث سوژه زندگینامه خودنوشت به درون حوزه پست‌مدرن, ناگزیر پای شماری از 
نظریات مختلف به میان می‌آید. ابتدا این پرسش به ذهن می‌رسد که آیا ما همچنان بایک 
«خویشتن» فردی و بنیادگرا سروکار داریم که منسجم. یکپارچه و خالق معنای خودش است 
پا اینکه یک سوژه چندپاره و بی‌ثبات را خوانش می‌کنیم؛ یعنی سوژه‌ای پویا که طی گذر 
زمان دستخوش تغییر و تحول می‌گردد. گذار از مفهوم سنتی و انسانگرایانه سوژه به سوی 
سوژه بی‌ثبات پست‌مدرن, و به تبع آن, نقش «من» چندگانه و «دیگری» برآمده از این متون» 
محور قرائت و تفسیر این مقاله در خصوص زند گینامه خودنوشت است. با توجه به این نگاه. 
لازم است هر ارتباط ساده میان گفتمان و سوژه متکلم را مورد پرسش قرار دهیم. به‌خصوص 
این نقطه نظر که می‌گوید «تجربه. صدا را تولید می‌کند»؛ برای منال, اینکه زن بودن به 
معنای حرف زدن با صدای زنانه است. تلاش مولف زندگینامه خودنوشت برای «غیر بودن» یا 
همان دیگر بودگی در نوشتارش, از راه اتخاذ شکل‌ها و تکنیک‌های بسیاری از گفتمان‌ها انجام 
می‌گیرد که کاملاً در یک شکل واحد يا الگوی معیارگون جای نمی‌گیرند و شامل بیشتر 
شیوه‌های چندفرهنگی بازنمایی خویشتن می‌شوند. با این کار «من» این دسته از زندگینامه- 
های خودنوشت از همذات‌پنداری با خویشتن مردانه. سفیدپوست و بورژوای غربی دوری می- 
جوید و با آن بیگانه می‌شود. همسو با اين رویکرد. فوکو نیز می‌گوید که ما از رهگ‌ذر نوشتن 
درواقع می‌خواهیم به «شخصی دیگر» تبدیل شویم (15 :1010). بنابراین» زندگینامه خودنوشت. 
فرصتی را برای تغییر و تبدیل «خویشتن» مها می‌سازد. با تأمل و تعمق در خصوص 
خدادهایی که در طول زندگی بر ما گذشته‌است و نوشتن درباره آنهاء فرصت تفکر را درباره 
اينکه چگونه تبدیل به «دیگری» شده‌ایم به دست می‌آوريم. از این رو زندگینامه خودنوشت را 
بیش از آنکه یک گزارش با محتوای ثابت قلمداد کنیم که در پایان زندگی طولانی یک فرد 
خلاصه و عرضه می‌شود. باید طرحی مبتنی بر تفکر و اندیشه در خصوص این موضوع بدانیم که 
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«من» چگونه یک «دیگری» می‌شود. در همین راستاء با توجه به برتری نوع ادبی شعر در ایران 
که قدمتی چند هزار ساله دارد» و هم چنین این نکته که زندگینامه خودنوشت می‌تواند در 
سبک‌های گوناگون وجود داشته باشد. دور از انتظار نیست که شعر «مرز پرگهر» از مجموعه 
تولدی دیگر فروغ فرخزاد را نمونه ای بیابیم که آشکارا تکوین و تطور خویشتن این شاعر را 
ضمن به دست دادن مشخصات شناسنامه‌ای و نیز اشاره به زمان و مکان خاص, در مقام یک 
بازآفرینی شده از ورود سوژه زن نویسا به زندگی اجتماعی در ایران روزگارش می‌یابیم. 


۳- پست مدرنیسم و ژانر زندگینامه خودنوشت 

ژاک دریدا در کتاب قانون ژنر! می‌گوید. هر متنی در یک یا چند ژانر مشارکت دارد و متن بی‌ژانر 
وجود ندارد و هميشه ژآنر و ژانرهایی هستند؛ آما این مشارکت هرگز به معنای صرف «تعلق 
داشتن» نیست. این امر البته نه به دلیل وفور تولید و یا تولید آزادانه. بی‌قاعده و طبقه‌بن‌دی‌نشده. 
بلکه به دلیل همان ویژگی مشارکت است. از سوی دیگر شانتال موفه در کتاب دموکراسی 
ناگرا مدرن یا پست‌مدرن" می‌گوید که نظربه پردازی د رخصوص سوژه در مقام یک عاسل 
غیرمتمرکز و ناتما ضروری است؛ سوژه‌ای که در فصل مشترک چندگانگی جایگاه‌های سوژه که 
میان آنها رابطه‌ای از پیش تعیین شده و يا ضروری وجود ندارد جای می‌گیرد و بیان سوژه در آن 
جایگاه ها در گرو روش‌های هزمونیک است و سوژه برساخته می‌شود (1 :1994 ,ع01۱۳0۲). از 
این‌رو می‌توان پرسید که به راستی نظریه‌هاء روش‌ها و نگرش‌های پست‌مدرنیسم چه اطلاعاتی 
را در خصوص زندگینامه خودنوشت در اختیار ما قرار می‌دهند؟ از سوی دیگر تکنیک‌ها 
سنت‌ها و فرهنگ‌های مربوط به زندگینامه خودنوشت. چه چیزهایی را درباره پست‌مدرنیسم 
آشکار می‌سازند؟ زندگینامه خودنوشت به منزله شیوه‌ای برای بازنمایی خویشتن که به طرز 
پیچیده‌ای درون همه فرهنگ‌ها جای دارد و همچنین مطالعات انجام‌شده درخصوص زندگینامه 
خودنوشت به عنوان شیوه‌ای نقادانه و بینارشته‌ای» نتایج گوناگونی را برای نقدهای 
پست‌مدرنیستی به دنبال داشته‌است. بنابراین» بررسی دوسویه زندگینامه خودنوشت و 


پست‌مدرنیسم. به علت توجه هر دوی آنها به نظریه‌پردازی درخصوص سوژه. امری ضروری به 
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شمار می‌آید. پرسشگری و نگرش منتقدانه پست‌مدرنیسم در خصوص زندگینامه خودنوشت. 
از ره تاکید بر سوژه در مقام عامل گفتمان. یعنی در جایی که «سوژه» ناگزیر به عنوان امری 
استدلالی فهمیده می‌شود. نمود می‌یابد. از سوی دیگر از انجا که زندگینامه خودنوشت و 
شکل‌های مربوط به بازنمایی خویشتن به منزله جایگاه تولید هویت در متن در نظر گرفته 
می‌شوند» هم می‌تواند در مقابل هویت‌های فرهنگی هژمونی‌ساز مقاومت به خرج دهند و هم 
آنها را بازتولید کنند. از این‌رو» در این ارتباط دوسویه میان پست مدرنیسم و زندگینامه 
خودنوشت. اینکه حقیقتاً پست مدرنیسم چه کاری انجام می‌دهد. با اهمیت‌تر از چیستی 
پست‌مدرنیسم و مفهوم نهایی آن است. پروژه‌هایی که در پی تعریف خصوصیات درونی یا 
همان هویت پست مدرنیسم هستند. فرض را بر این می‌گذارند که پست‌مدرنیسم موجودیتی 
ثابت و ریشه‌دار دارد؛ یعنی با آنکه یک روش ضدبنیادگرا به شمار می‌رود. به هر حال از یک 
مبنا و بنیان نیز برخوردار است. از آنجا که پست‌مدرنیسم. مجموعه‌ای از عملکردهای فرهنگی» 
تاریخی و نوشتاری را با توجه به اجراهای خاص هر کدام در نظر می‌گیرد. حوزه مناسبی برای 
بررسی بازنمایی خویشتن به شمار می‌رود. 

در پایان دهه ۱۹۷۰ مطالعات زندگینامه خودنوشت شکل جدیدی به خود گرفت. 
ویژگی اصلی این مقطع زمانی. تجربه گرایی با هدف نظم دادن به مقوله‌های مختلف توجه 
به سیاست‌های نگارش به زبان اول‌شخص مفرد. ایجاد مفاهیم تازه درخصوص روابط میان 
قومیت. جنسیت. نژاد. گرایش‌های جنسی و نیز آشکال گوناگون بازنمایی بوده‌است. 
پست‌مدرنیسم در این برهه. انواع تفکراتی که منجر به دسته‌بندی و ایجاد سلسله‌مراتب 
می‌شد و همچنین روش‌های تحکیم و حفظ این طبقه‌بندی‌ها را مورد پرسش قرار می‌داد. از 
این رو, مطالعات فرهنگی و ادبی در پست مدرنیسم. بر طبقه‌بندی تحلیلی و تجربی 
«خویشتن» و مرزهای بازنمایی آن متمرکز است. توجه به برساخته شدن «خویشتن» در 
زندگینامه خودنوشت و به وسیله زندگینامه خودنوشت. امری ضروری به شمار می‌آید. اینن 
کار با پرسش درخصوص شیوه‌هایی که هویت فرهنگی «خویشتن» را از راه زبان تولید و 
بازتولید می‌کنند. میسر می‌گردد. بنیان‌های هستی‌شناختی و هوبت. از طریق ارجاعات 
برساخته شده میان «متن ادبی» و «بستر نقادانه» شکل می‌گیرند. و به نوبه خود. 
طبقه‌بندی‌های هویتی را رقم می‌زنند؛ ازجمله اينکه آپا پست‌مدرنیسم یک هویت است؟ آیا 
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گذاشت و يا از سوی کسی تعیین می‌شود؟ آیا پست‌مدرنیسم یک امر جمعی محسوب 
می‌شود. پا نوعی گرايش و پا یک رشته خاص است. حتی اگر مرزهای انظب‌اطی را زیر پا 
بگذارد؟ در مطالعات سنتی زندگینامه خودنوشت. اصطلاحاتی مربوط به تاریخ و 
سوبژکتيویته که درون پست‌مدرنیسم دستخوش تغییر شده‌اند. به عنوان عناصر ثابت 
داستان زندگی فرد در نظر گرفته می‌شدند. به همین ترتیب در مطالعات سنتی زندگینامه 
خودنوشت متونی که اين ثبات را تأیبد می‌کردند و یا درحال تصدیق این ثبات بودند» 
«سنت» زندگینامه خودنوشت را شکل می‌دادند. تلاش‌های انجامگرفته برای پایه گذاری ژانر 
زندگینامه خودنوشت بر مبنای آنار آگوستین» روسوء هنری آدامز و امثالهم. در تولید 
فرهنگی سیاست‌های هویتی نیز نقش داشته است؛ سیاستی که از طریق بازتولید طبقات 
اجتماعی» گرایش‌های جنسی. نژاد و جنسیت. به عنوان شرایط لازم برای ایجاد تفاوت در 
گستره اجتماعی قدرت. بر آن بود تا سلسله‌مراتب هویت را حفظ کند. اماء با توجه به 

شک گرایی پست‌مدرنیسم نسبت به هر گونه دسته‌بندی: زمان. آن فرارسینه تا در مفاهیم 
ضمنی ژانر زندگینامه خودنوشت بازبینی انجام گیرد. روشنگری‌های پست‌مدرنیسم در 
خصوص کارکرد ایدئولوژی و بازنمایی» فرصت مناسبی را برای تجدیدنظر درباره ارتباط میان 
زند گینامه خودنوشت و سنت آن و همچنین درباره جایگاه زندگینامه خودنوشت به عنوان 
یک واه در اختبار ما قرار می‌دهد. در خال حاضر مطالعات زندگینامه خودنوشت رواج پینا 
کرده‌است و متونی را موردتوجه قرار می‌دهد که تا پیش از این «زندگینامه ی خودنوشت» 
به شمار نمی‌آمدند. از منظر نقد پست‌مدرنیستی که ژانرهای مختلف را به دیده تردید 
می‌نگرد ژانر غیرکلاسیک و نوظهور زندگینامه خودنوشت. نقطه مناسبی برای توجه 
محسوب می‌شود. بسیاری از کنکاش‌های پست‌مدرن از به دست دادن تعریفی کلی 
درخصوص زندگینامه خودنوشت و حد و مرزهای قرار داده شده از طرف نظریات ژانره دوری 
می‌جوبند؛ زبرا زندگینامه خودنوشت. ماهیتی دوگانه دارد. از یک سو اغلب از لحاظ عینی 
بودن ناکافی به نظر می‌رسد. زیرا شاهد عینی حتی بیش از دیگر مفسران وقایع. همزمان 
مورد سوء‌ظن قرار می‌گیرد. از سوی دیگر زندگینامه خودنوشت از لحاظ ذهنی بودن نیز 
ناکافی است. زیرا بر چارچوب‌های واقعیت بیش از اندازه تکیه دارد. از این رو زندگینامه 


خودنوشت. هم بیرون از «تاریخ» و هم بیرون از «داستان خیالی» قرار می‌گیرد. 
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مایکل فیشر . منتقد معاصر علوم انسانی نیز معتقد است که متون زندگینامه‌های 
خودنوشت دوره معاصر در توسعه انسان‌شناسی در مقام یکی از علوم اجتماعی که 
شکل‌گیری تجربه فردی به لحاظ اجتماعی و فرهنگی را توصیف می کند. نقش داشته‌است. 
زند گینامه خودنوشت با قرارگیری در میانه امر فردی و امر جمعی. دیدگاه بومی را اراثه 
می کند و مدعی سوژه‌ای است که در یک بستر تعین فرهنگی قرار دارد و دسترسی | 
فقط از طریق مصاحبه عمیق و جزئی‌نگر امکان‌پذیر است. بنابراین» زندگینامه‌های 
خودنوشت قومیتی با اهمیت‌اند؛ زیرا الگوهای ساختارگرا و پساساختارگرا را جانشین 
الگوهای رفتار گرا 9 نماد گرا در مردم‌شناسی 9 علوم اجتماعی کرده‌اند. طبق الگوهای 
رفتارگرا؛ کلمات و نمادها در حکم نشانه‌هایی بی‌دردسر به شمار می‌آیند که در زنجیره‌ای 
واکنش را به وجود می‌آورند. از اين رو تحلیل گران سنتی می‌توانند الگوهای فرهنگی را بر 
پایه مجموعه‌ای از باورهای اظهارشده عاملیت‌ها معین کنند. براساس الگوهای نمادگرا نیز 
نمادهاء چندمعانی و پیچیده به شمار می‌آیند و در هر نش گفتگو به‌واقع معنایی بیش از 
آنجه یک گوینده يا شنونده درک می‌کند. مبادله می‌گردد. از این منظر غنی‌ترین نمادهاء 
شبیه یک «سیاه‌چاله‌اند »؛ یعنی کل فرهنگ. درون‌شان متراکم شده‌است. از این رو 
نمادگرایان. الگوهای فرهنگی ر براساس نمادهای اصلی. «خوشه‌های نمادین»۳ 9 «گره‌های 
شبکه‌های معنایی»؟ به هم مرتبط می‌سازند و قرائت می‌کنند (84-85 :1994 ,56۴6۲ز۴). 
بنابراین بر پایه هر دو نگرش یادشده که در نظام نمادین ريشه دارند» نوعی حس اطمینان 
بخش درخصوص سکون نسبی یا ثبات هویتی ایجاد می‌شود. اما الگوهای ساختارگرا و 
بهخصوص پساساختارگراء با واسازی نمادها و استعاره‌ها به زنجیره‌های تداعی معنا و یا مجاز 
مرسل. در جهت پویایی فزاینده» پر از انشعاب و دگرگون‌کننده عمل می‌کنند. از این طریق در 
ساختارگرایی» الگوهای معنایی و نمادین متغیر و متنوعء ایجاد می‌شوند. به همین ترتیب در 
پساساختارگرایی ما با عدم قطعیت معنا روبه‌رو هستیم که موجب حفظ ناپایداری و تغییرپذیری 
متون و ارتباطات می‌شود. و از رهگذر شالوده‌شکنی نیز تنش‌هاو فشارهای معانی جایگزین 
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آشکار گشته و9 واژزگونی معنای قصدشده 9 تجویزی نظام نمادین رقم می‌خورد. نمونه‌ای از این 
دست را می‌توان در داستان‌های مکسین هانگ کینگستون! که در قالب صحبت بیان می‌شوند. 
یافت؛ از جمله داستان «زن بی نام» که درباره عمه‌ای است که به علت داشتن فرزندی نامشروع. 
از فشار شرم مجبور به خود کشی می‌شود (84-85 :1994 ,۳5606۲). نمونه‌ای که می‌توان در 
ادبیات معاصر ایران معرفی کرد. مجموعه هشت داستان کوتاه با عنوان خاطره‌های پراکنده از 
نویسنده هستند. حضور درونمایه وجودشناسی 9 کشمکش سوژه با مظاهر نظام نمادین 9 تجویز 
شده محیط پیرآامونش برای کشف فردیت و هویت و جایگاهش در هستی» دلبستگی به خانواده. 
مسئله مهاجرت و بازگشت به خویشتن, به موازات هم. وضعیت زن ایرانی تحصیلکرده و مهاجر 
در دوره حاضر را در مقاطع زمانی گوناگون از زندگی اش بازنمایی می کنند. 


۳- سوژه. هویت و زندگینامه خودنوشت 

یکی از نشان‌های زندگینامه خودنوشت از منظر پست‌مدرنیسم. به کارگیری مشکل‌ساز ضمیر 
فاعلی «من» است که نمی‌توان ارجاع قطعی و مناسبی را برای آن در نظر گرفت. از این رو 
تعاریفی از زند گینامه خودنوشت که مبتنی بر وجود ارجاع میان یک فرد که می‌گوید: «من» و 
«منی» که به‌واقع یک فرد نیست و بلکه یک کارکرد زبانی است. به دلیل ارجاع به این 
ناهماهنگی» متزلزل می‌شوند. بنابراین لازم است هر گونه تعریفی را با توجه به بستر بازنمایی 
خویشتن. ارائه دهیم. به بیان دیگر باید دید هرگاه فرد برای برخورداری از ثبات. به زبان 
بلاغی متوسل می‌شود تا با استفاده از کلماتی خاصء احساس راحتی کند و بتواند هم کلیت 
و هم فردیت را بازنمایی کند. چه خوانش‌هایی از زندگینامه خودنوشت امکان‌پذیر می‌شوند. 
هم‌چنین به‌طو رکلی» زمانی که خویشتن خودمختار همان راوی نیست. يا هنگامی که نشان 
زند گینامه خودنوشت یعنی همان «من». جایگاهی را فراهم می‌آورد که از آن» سوژه مقتدر هر 
گفتمان. بازنمایی خوبشتن را محقق می‌سازد. چه نوشته‌هایی از زندگینامه خودنوشت پدید 
میآیننه با آنکه نقدهای بسیاری به مسئله ارجاع می‌پردازند» از نظر ی منتقدان و مولفان 
زند گینامه خودنوشت. نکته مهم. توانایی اعطای شکل‌های دوباره به هویت مبتنی بر زند گینامه 
خودنوشت -آن هم در ارتباط با مجموعه‌ای از گفتمان‌ه ا - است. درنتیجه. بازبینی مجدد 
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ارتباط زندگینامه خودنوشت با واقعیت. چندان مدنظر قرار نمی‌گیرد؛ زیرا از دیدگاه 
پساساختارگرایی و پست‌مدرنیسم. حقیقتی وجود ندارد و هر آنچه که هست. فقط تفسیر و 

خوانش است. 
در این راستا منتقدی به نام گیلمور" اشاره می‌کند که نشان زندگینامه خودنوشت که در 
«من» متجلی می‌شود. به ژانرهای ثابت بیشتری متصل است؛ ازجمله به رمان مبتنی بر 
زند گینامه خودنوشت که ممکن است اشتباه معنایی را به دنبال داشته باشد. بنابراین» نشان 
زندگینامه خودنوشت یا همان «من»» وجود گسیختگی در ژانر زندگینامه خودنوشت و 
همچنین ظهور پا تعلیق بازنمایی خویشتن در ژانرهایی را خاطرنشان می‌سازد که تا پیش از 
این. بازنمایی خویشتن در آنها مشروعیت نداشت. افزون بر این گرچه بسیاری از نویسندگان 
به ژانر آثارشان اشاره می‌کنند» ایین عمل ایشان از سوی منتقدانی که نشان زندگینامه 
خودنوشت را برای صلاحیت بخشیدن به پا سلب صلاحیت از آثار نوبسندگان به کار می‌گیرند. 
مورد پرسش واقع می‌شود. نشان زندگینامه خودنوشت می‌تواند باعث سلب مشروعیت گردد؛ 
مانند این اظهارنظر که «اين یک رمان نیست. بلکه رمانی مبتنی بر زندگینامه خودنوشت است»؛ 
با زعکنن ,هگن اس با کف اینکهتهایه فقظا یک ید گییاسه خوه وت تست که یک 
حماسه يا شعر غنایی است»» حتی سبب ارتقای کار نگارنده شود (7 :1994 ,ع011۳00۲). «من» 
در مقام نشان زندگینامه خودنوشت. یک تأثیر مبتنی بر استدلال بر پایه نوع خوانش از 
گفتمان موردنظر به شمار می‌رود. از این رو همزمان از راه کنار هم نهادن و واسازی دیگر 
گفتمان‌ها و ژانرها تعریف می‌شود. بنابراین» نشان زندگینامه خودنوشت یک بی‌ثباتی 
تآثیرگذار را هم در متن و هم در بستر متن می‌آفریند. در این صورت. موّلف زندگینامه 
خودنوشت در کنش نگارش مبتنی بر زندگینامه خودنوشت. تبدیل به جایگاه تولید معناو 
نظم‌دهی به شناخت می‌شود و از این رو یک بحران در سلسله‌مراتب هویت‌های زندگینامه 
خودنوشت نیز رقم می‌خورد. برای مثال» به عقیده گیلمور رمان‌های کارمن مارتین گایته " از 
هر یی شش کاراب مس (8 0ات ای مر فا پیب که شا 
انواع متون بازنمایی «خویشتن» که بسیاری از آنها تا پیش از این زندگینامه خودنوشت 
محسوب نمی‌شدند. نتوانسته‌اند در طبقه‌بندی‌های کلی و مطلق. ادغام شوند: مقاومت و 
۵ ونها ۰ 1 
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اینتتاد کین آنها در برایر پزوژه زندکیتامه خودنوشت رایج در دورهیس از عصررروشنگری گنه 
هدفش حفظ سیاست فردگرایی بودهء دلیل این نادیده انگاری اساسی شمرده می‌شود. آندره 
کودرسکو! زندگینامه‌نویس رومانیایی و خبرنگار رادیوی ملیء براساس موضوع بازنمایی 
خویشتن که محور کنکاش پست‌مدرنیسم در طبقه‌بندی‌هاست. مرز میان هنر و زندگی را 
کمرنگ می‌سازد؛ زیرا زندگینامه خودنوشت را به منزله یک اجرا می‌داند که در مقابل دیگران 
بازی می‌شود. آنان که شاهد این امر هستند که چگونه نوشتن می‌تواند شیوه‌ای برای «افزودن 
بر زندگی من» و حتی قضاوت درباره این زندگی شود. اجرا به معنای تلویحی نوعی صحنه‌آرایبی 
مبتنی بر زندگینامه خودنوشت است که تمرکزش بر جایگاه همواره پیچیده افرادی است که به 
بازنمایی خویشتن می‌پردازند (8 :1010). نکته حائز اهمیت این است که عامل انسانی چندگانه و 
غیرمتمرکز در پست‌مدرنیسم. در مقام سوژه زندگینامه خودنوشت ظاهر نمی‌شود. بلکه در مقام 
تولیدکننده گفتمان حضور دارد. از این ره چنین عاملیتی. تناقض در گفتمان‌های بازنمایی 
خویشتن را آشکارتر می‌سازد و همین تناقضات به نوبه خود. گسیختگی و ناپیوستگی در متن را 
شکل می‌دهند. همسو با بحث یادشده. نمونه‌هایی که چه بسا بتوان از ادبیات ایران برشمرد. 
شعرهای «صدای پای آب» و «ندای آغاز» از سهراب سپهری (۱۳۷۴: ۲۹۹-۲۶۷ و ۳۹۳-۳۹۰ است. 
در شعر نخست. به سبب حضور نام سهراب و دیگر اعضای خانواده‌اش انتظار همسان‌پنداری 
سوژه نویسا و راوی روایت شعر از سوی خواننده امری طبیعی به نظر می‌رسد. گویی در اینجا 
مرز میان هنر و زندگی؛ واقعیت و خیال به هم می‌آمیزند. به سخن دیگر بازنمایی خویشتن با 
یک اجرا در قالب فراخوانی خاطره به صورت تک گویی درونی و خطاب قرار دادن خویشتن برای 
آغاز سفر است؛ سفر درونی برای کشف هویت و خویشتن در جهان هستی. شعر دوم نیز که 
پیشنیه شاعر و حالات درونی او نسبت به جهان اطرافش را در تصویرپردازی‌های گوناگون 
بازنمایی می‌کند» به واقع همچون نوعی زندگینامه خودنوشت به شمار می‌رود که در آن 
سلسله مراتب هویتی صدای شعر و سوژه نویسا و حتی موجودات جهان دگرگون می‌شود و 
معنا و نظم‌دهی تازه‌ای در شناخت هستی در ایمازهای ارائه شده تولید می‌گردد. 

توجه و علاقه پست‌مدرنیسم به موضوع خویشتن» شیوه متفاوتی را برای طرح پرسش‌های 
محوری مرتبط با گفتمان‌های معاصر درخصوص بازنمایی خویشتن در پیش می‌گیرد. ازجمله 
اینکه سوژه این گفتمان‌ها کیست؟ چطور می‌توان خویشتن را در مقام سوژه بازنمایی شده در 
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نظر گرفت؟ به همین ترتیب درخصوص مرزهای بازنمایی در زندگینامه خودنوشت نیز یک 
منتقد معاصر به نام پال جی " پرسش‌های زیر را به میان می‌آورد: تا چه اندازه تعریف‌های سنتی 
از زندگینامه خودنوشت. مانع درک مااز مفاهیم ضمنی بازنمایی خویشتن شده‌اند؟ چه 
چیزهایی در خارج از مرزهای زندگینامه خودنوشت. «هویت» تلقی نمی‌شوند؟ بی‌شک. نگاه 
منتقدان پست‌مدرن به این پرسش‌ها با روبکرد انسان‌گرایان سنتی تفاوت دارد. پال جی, نقش 
حافظه بصری در زندگینامه خودنوشت که کمتر مورد بررسی قرار گرفته‌است و نیز بحث هویت 
خویشتن و درنتیجه. چالش‌های مرتبط با ناکافی بودن یک رسانه واحد برای تحقق بازنمایی 
خویشتن را به میان می‌آورد. زبان بصری که از سوی فرهنگ معاصر به وفور در اختیار ما قرار 
گرفته‌است قلمرو متراکمی از تصاویر را در دسترس نگارنده زندگینامه خودنوشت میگذارد؛ و او 
می‌تواند از طریق آنها هویت خود را بازنمایی کند (12 :1994 ,2۷). در راستای مبحث هویت و 
بازنمایی خویشتن, منتقدی دیگر یعنی سیدونی اسمیت "در مقاله «بدن هویت»" به کندوکاو در 
زمینه پیچیدگی تجسم برای زنان می‌پردازد و استدلال می‌کند که انواع گفتمان‌های هژمونی‌ساز 
مربوط به هویت. در جهت گسست و تکه‌تکه کردن بدن عمل می‌کنند» تا اجزای آن را بهتر 
بشناسند و بتوانند به بدن» هویت جنسی يا نژادی ببخشند. با توجه به رابطه نزدیک میان هویت 
و جسم و نیروی بالقوه آن برای ایجاد حس بیگانگی, اسمیت تأکید می‌ورزد که هر فرد. به هر 
میزانی که در «پوست‌ها و کلاف‌های معنا» پوشانده و پنهان شود. معنای ضمنی بدن جنسیت 
یافته» بدن متن و سیاست بدن را در همه مفاهیم مرتبط با فردیت با خودش به همراه می‌آورد. 
اسمیت به دنبال کنکاش در ارتباط میان بدن و هویت در زندگینامه خودنوشت بازنمایی بدن 
جنسیت یافته عجیب و غریب را در مقاله «طرحی از گذشته»" ویرجینیا وولف با شیوه‌های 
نگارش زندگینامه‌های خودنوشت در اوایل سده بیستم میلادی همسو می بیند که زنان مجبور 
بودند خودشان را در مقام سوژه‌هایی در پی تجارب خارج از بدن معرفی کنند. در مقابل, 
بازنمایی بدن در رمان عشتق ورزی در سال‌های جنک " از شری موراگا" به شکل «خانه» است و 
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بیان یک بدن مادی با امیال خاص آن» منعکس می‌کند (11 :1987 ,6۳00). در ادبیات ایران؛ 
نمونه‌هایی از ارتباط میان بدن و هویت در زندگینامه خودنوشت و بدن جنسیت يافته در 
سیاست بدن را می‌توان در سکوت‌های پنهان شده و ننگاشتن جزئیات زندگی شخصی در 
خاطره نگاشته‌های زنان دوره قاجار به علت رعایت شرم و حیاو حریم خصوصی دیکته شده 
برای زنان از سوی فرهنگ سنتی حاکم مشاهده کرد. این وضعیت به علت تداوم شرایط 
ایدتولوژیک فرهنگ ایران از آن پس نیز هم چنان ادامه یافت و فقط معدود زنانی چون فروغ 
فرخزاد بوده‌اند که با عرف‌شکنی آشکار نظام نمادین جامعه مردسالار به تبیین خویشتن 
پرداخته‌اند. در همین‌راستا سیروس شمیسا اشاره می‌کند که منتقد باید بر سکوت‌های پبروین 
غیرطبیعی دارد که منتقد می‌تواند آن‌ها را تفسیر کند و به حرف وادارد (شمیسا؛ ۱۳۸۵: ۲۹۸). 


۴- برسازی «دیگری» در زند گینامه خودنوشت معاصر 
شکل زندگینامه خودنوشت از آغاز تا دوره معاصر فا بر مردان متمرکز بوده؛ یعنی 
برساخته‌های نظام نمادین و ایدئولوژی‌های جنسیتی را بازتولید می‌کرده‌است. سوالی که 
مطرح می‌شود این است که موجود انسانی «غیرمرد» که در فرهنگ به منزله «دیگری» به 
شمارمی‌آید. چطور می‌تواند خویشتن را بازنمایی کند؟ منظور از «دیگری» عموماً کسبی 
است که در نظم برتر نمادین» برساخته‌ای منفی به شمار می‌آید؛ به بیان دیگر همان غیر 
مرد. غیر سفید. غیر غربی و از این قبیل. بنا بر باور سیدونی اسمیت. تا قرن بیستم. زنان 
فقط در نوشته‌هایی بازنمایی می‌شدند که گفتمان مردان برای زنان زجمله به عنوان 
راهبه. همسر یا ملکه- برمی‌ساخته‌است. هر چیز دیگری جز این نوشته‌هابه لحاظ 
زبان‌شناسی و فرهنگی غیرقابل تصور به شمار می‌رفت. به این ترتیب. دیگری فرهنگی برای 
ابراز وجود در آثار چاپی مجبور بود يا از نظم نمادین غالب استفاده کند و يا به‌کلی سکوت 
پیشه کند (26 :1987 ,طن6۳. 

بنابراین در خصوص زندگینامه خودنوشت معاصر به طور کلی» سه گفتمان مطالعات 
پست‌مدرنیسم» فمیسنیم و قومیتگرایی بااهمیت به شمار می‌روند. پیش از هر چیز باید گفت 
که زندگینامه خودنوشت کارکردهای ایدئولوژیکی مهمی در فرهنگ دارد. همان گونه که پال 


اسمیت نیز موکد می‌سازد. زندگینامه خودنوشت را نمی‌توان به عنوان شکل ارجح متن 
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ایدئولوژیکی که لازمه‌اش انسجام و قابل شناسایی بودن فرد درمقام یک «سوژه» مرتبط با دانش 
عقلانی است. ناچیز شمرد. از دیدگاه اوء زند گینامه خودنوشت قادر است سوژه‌ای را که روابط 
اجتماعی قانونمند را تضمین می‌کند. برسازد و مشروعیت بخشد (105 :1988 ,6۳0110). از آنجا 
که روایت زندگینامه خودنوشت بازنمودهای انسانی را طبیعی جلوه می‌دهد. همچنان به منزله 
طبقه‌بندی‌ای ادبی و ژانری برخوردار از قدرت ایدئولوژیکی باقی می‌ماند. البته در دو دهه اخیر 
و در بی تحقیقات فمینیستی و حوزه پررونق مطالعات قومی. مطالعات زندگینامه خودنوشت 9 
به‌ویژه آن دسته از زندگینامه‌های خودنوشتی که بر گروه‌های قومی و زنان متمرکز هستند. 
فزونی گرفته‌اند. تلاش‌های نهادینه شده بنرای ادغام «دیگری» فرهنگی 9 بسط قوانین 
هزمونیک» سبب شده‌است تا توجه محافل دانشگاهی به سوی زندگینامه‌های خودنوشت زنان 
و گروه‌های قومی جلب شود و محققان پذیرای تنوع و پیچیدگی فرهنگی باشند. از این منظر 
زند گینامه‌های خودنوشت قومیتیء اغلب اوقات. کارکرد نماینده بودن را دارند؛ یعنی به عنوان 
صدای نماینده. بحث در زمینه ادبیات» فرهنگ و سوبژکتيویته آقلیت‌ها را برمی‌انگیزند. اگر 
فهم فرهنگ‌های گوناگون و افرادی که در جایگاه‌های مختلف قرار دارند. هدف غایی شناخت 
فرهنگی باشد و از طریق آن بتوان هماهنگ‌تر و دوستانه‌تر با یکدیگر زندگی کرد. در این 
صورت لازم است درخصوص نحوه خوانش و درک زند گینامه خودنوشت. به‌ خصوص زند گینامه 
خودنوشت قومیتی. بازاندیشی کرد. 

با توجه به آنجه تا کنون اشاره رفت. به طور خلاصه می‌توان گفت که زندگینامه 
خودنوشت دارای کار کرد سیاسی است. محققان زند گینامه‌های خودنوشت به دلیل همین 
کارکرد می‌توانند از نظریات پست‌مدرن که ایدئولوژی‌های نهفته در گفتمان را بررسی می- 
کنند. بهره بگیرند. افزون بر این از منظر تفکر ساختارگرا و پساساختارگرا» زبان قادر نیست 
به طور شفاف یک سوژه تاریخی منسجم و ضروری را آشکار سازد. سوژه متکلمی که در 
گفتمان‌های چند گانه و متناقض به لحاظ تاریخی جای گرفته‌است. به‌واقع «من» را در 
موقعیت‌هایی از جهان پیرامون قرار می‌دهد که به لحاظ مفهومی, در زبان محقق می‌گردد. 
در امتداد این موضوع» خویشتن زندگینامه خودنوشت را باید به عنوان یک برساخته 
اجتماعی و تاریخی درنظر گرفت که مواضع چندگانه‌ای را در جهان و گفتمان‌های پیچیده 
اتخاذ می‌کند. بنابراین» لازم است در نقد و بررسی چنین متونی» حتی از به کارگیری استعاره 
گفتمان مبتنی بر «صدای دوگانه» درخصوص متون زندگینامه خودنوشت معاصر زنان یا 
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افرادی از نژادهای گوناگون اجتناب ورزیم؛ زیرا همان گونه که هنری لوئیس گیتز جونیور! 
نیز اشاره می کند در این کاربرد خطری بالقوه نهفته است به این معنی که این استعاره 
به‌واقع میان گفتار سفیدپوست و صدای سیاه‌پوست تمایز قاثل می‌شود. همچنین گفتار 
مردانه و صدای زنانه را از یکدیگر متمایز می‌سازد و با نادیده گرفتن نیروهای پیچیده‌ای که 
صداها و تجارب را در جوامع زبانی ما تولید می‌کنند. صدا و تجربه را در مقام امری ذاتی 
معرفی می‌کند (55 :1988 ,1۲ 63165)). 

با توجه به اهمیت بازنمایی «دیگری» در متون زندگینامه خودنوشت. زندگینامه خودنوشت 
قومیتی و همچنین داستان‌های خیالی مبتنی بر زندگینامه خودنوشت شکل‌های اصلی برای 
کشف جامعه کثرتگرای اواخر عصر صنعتی در پایان قرن بیستم به شمار می‌روند. فیشر در 
مقاله «فومیت و هنرهای پست‌مدرن حافظه» اشاره می‌کند که باید مفهومی متکثره چندبعدی. 
و چندوجهی از «خویشتن» را ابداع کنیم» مفهومی که بتواند خلقیات اجتماعی مربوط به 
چندگانگی را بیش از پیش در بوته آزمایش قرار دهد. راهکار او برای بررسی زندگینامه‌های 
خودنوشت قومیتی. تشخیص‌های غیرشناختی از آگاهی حاضر در روایت زندگینامه خودنوشت. 
مانند روانکاوی. کارکرد رویه استعاره» و فرایند «نتقال» است. این ردیابی‌های غیرشناختی» 
نشانه‌های زبان‌شناختی را بازنمایی می‌کنند. و بنابراین با شیوه‌های استدلالی غالب و ریشه‌دار 
در ایدئولوژی پیوند نزدیک دارند. درنتیجه. ارزش به‌کارگیری اين راهکارهای غیرشناختی ارائه 
راهی برای بررسی «دیگری» فرهنگی در نوشته‌های زندگینامه خودنوشت است. و از خطرات 
احتمالی گفتمان دوصدایی نیز اجتناب می‌ورزد (195 :1986 ,۳۱566۲). یکی از راهکارهای 
غیرشناختی به عقیده بتی برگلند. تحلیل مبتنی بر کرونوتوپ " است. کرونوتوپ (با همان 
مفهوم زمان- مکان به زبان ساده‌تر) به‌واقع یک راهکار معنادار غیرشناختی و غیرزبان شناختی 
برای بررسی سوژه زندگینامه خودنوشت به شمار می‌رود؛ مفهومی که چارچوب بحث باختین 
در خصوص ادبیات غرب را نیز شکل می‌دهد (135 :1994 ,86781200). به باور باختین 
تصویری که ما از انسان در ذهن داریم» همیشه تصویری ملموس است؛ یعنی تصویری از 
موجودی که به لحاظ زمانی و مکانی در کائنات جای گرفته‌است. اصطلاح باختین برای این 
بُعد زمانی و مکانی» کرونوتوپ است که از ریاضیات اقتب اس شده و نشانگر تفکیکناپذیری 
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زمان و مکان است. او عقیده دارد که در بستر ادبی» کرونوتوپ. روایات را ملموس می‌سازد. به 
آنها جان می‌بخشد و خون در رگ‌هایشان جاری می‌سازد. افزون بر این. عناصر انتزاعی 
داستان خیالی و همچنین تعمیم‌ها» عقاید. و تحلیل‌های علت و معلولی فلسفی و اجتماعی نیز 
به سمت کرونوتوپ جذب می‌شوند و از طریق آن. جان می‌گیرند. از اين رو به نیروی تخیل و 
تصویرپردازی هنر, اجازه عمل داده می‌شود. همین امر. اهمیت کرونوتوپ در بازنمایی را آشکار 
می‌سازد. باختین همچنین معتقد است که یکی دیگر از کارکردهای این مقوله. قرار دادن 
شخصیت‌های تاریخی در زمان و مکان است تا آن مکان در دنیا به شکلی طبیعیء جلوه‌گر 
شود (250 :1981 ,821010). با توجه به اظهارات باختین می‌توان گفت که ایدئولوژی از طریق 
قدرت کرونوتوپ عمل می‌کند؛ از این رو باعث می‌شود یک نظم اجتماعی خاص. طبیعی به 
نظر برسد. همچنین می‌توان گفت که اين نکته. همان تأثیر پنهان زبان است. زبان‌شناسی به 
نام امیل بنونیست " نیز در حمایت از تحلیل زندگینامه خودنوشت برپایه کرونوتوپ خاطر 
نشان می‌سازد که ضمایر شخصی در «نظام‌های دلالتی»» هرگز از قلم نمی‌افتند. اما برخلاف 
ساین خلالنگ هاء به مفهوم با فردی اشاره نی کنته: این شمان میم باقی م مانته تا وهای 
که فرد از کلمه «من» استفاده کند و به وسیله آن» خودش را از «شما» مجزا سازد و مورد 
خطاب قرار دهد. در این صورت. واقعیتی که «من» به آن اشاره دارد واقعیت گفتمان است؛ 
پعنی در گفتمان است که «من». متکلم را تعیین می‌کند و متکلم نیز خود را در مقام سوژه 
قرار می‌دهد. بنونیست می‌افزاید زبانی که این‌چنین سازماندهی شده باشد. به متلکم اجازه 
می‌دهد تا کل زبان را با انتصاب «من». به خود اختصاص دهد. گروه دیگری از ضمایر که در 
این جایگاه مبهم با ضمایر شخصی (من/ شما) شریک‌اند. کلماتی هستند که روابط زمانی و 
مکانی را حول سوزه. سازماندهی می‌کنند: از قبیل «اين». «اینجا» و «اکنون». بنابراین «من» 
که در یک گفتمان سخن می‌گوید. تعیین کننده «اینجا» و «اکنون» «آنجا» و «سپس» به 
لحاظ زمانی و مکانی است. این جفت‌های مرتبط با هم در بستر عدم قطعیت زبان شناختی» 
دقیقاً همان اصطلاحات مربوط به کرونوتوپ‌های زندگینامه خودنوشت هستند: من/ شما؛ 
اینجا/ آنجا؛ اکنون/ سپس. همین که سوژه زندگینامه خودنوشت صحبت کند «من» اینجا و 
اکنون را برمی‌سازد و بنابراین زمان و مکان بودن و بیانات» و همچنین «شما» (خواننده) را به 
طور تصوری» تعریف می‌کند. آنجا و سپس, در نقطه مقابل اینجا و اکنون هستند. بنابراین 
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می‌توان از طریق تحلیل زندگینامه خودنوشت با روش کرنوتوپ عدم تعین زبان در فرهنگ را 
تشخیص داد. دقیقاً در همین اصطلاحات زوج‌گونه است که با قدرت استدلالی زبان برای 
شکل دادن به جهان تصوری انسان روبه‌رو می‌شویم. بنابراین زندگینامه خودنوشت نیز از 
ارتباطی نزدیک با کرونوتوپ برخوردار است. از آنجا که زندگینامه خودنوشت دارای قدرت شکل 
دادن به تصویر انسانی است همین که خواننده» متکلم را در اینجا و اکنون «من» متکلم مجسم 
می‌کند. جایگذاری از طریق کرونوتوپ روشی موّثر برای قرار دادن متکلم در کائنات خواهد 
بود؛ زیرا تصویر مبتنی بر کرونوتوپ. تأثیری از زبان و در عین حال عموماً نامرتی است. تحلیل از 
طریق کرونوتوپ. به خصوص برای خوانش زندگینامه‌های خودنوشت «دیگری» به حاشیه رانده 
شده. بسیار ارزشمند است؛ زیرا خواننده در چنین تحلیلی می‌تواند شاهد تأثیر زبان باشد. اگر 
ادعای بارت مبنی بر این که سوژه. تأثیری از زبان است را بپذيريم» تمرکز بر کرونوتوپ این 
امکان را در اختیارمان قرار می‌دهد تا آن تأثیر را به شکلی عینی بررسی کنیم. پرسش‌هایی که 
تلویحا به دنبال این بررسی به مان می‌آیند» عبارتند از اینکه کدام نیروهای ایدئولوژیکی» سوژه 
را به سمت این کرونوتوپ‌ها سوق می‌دهند؟ کدام هویت‌ها و روابط اجتماعی در این کرونوتوپ‌ها 
امکان‌پذیر و کدام‌یک امکان‌ناپذیر هستند؟ کدام معانی فرهنگی را می‌توان با آن زمان‌ها و 
مکان‌ها مرتبط دانست؟ کرونوتوپ‌ها مقولاتی طبیعی یا بدیهی نیستند. بلکه در معانی فرهنگی 
ريشه دارند و فرهنگ آنها را تجویز می‌کند. از اين منظره می‌توان زندگینامه‌های خودنوشت مری 
آنتین و اما گلدمن را نمونه هایی دانست که بر مبنای تحلیل کرونوتوپ خوانش می‌شوند و 
زندگی دو زن بهودی روس تبار را به تصویر می‌کشند که در اواخر سده نوزدهم میلادی به 
آمریکای شمالی مهاجرت می کنند. در یک سوء جایگاه کرونوتوپیک آنتین را داریم به گونه‌ای 
که یک زن بالغ را در مدرسه‌ای آمریکایی قرار می‌دهد که با جامعه نوین خو گرفته‌است. در 
سوی دیگر. جایگاه کرونوتوپیک گلدمن چنان است که زمان‌ها و مکان‌های عموما غدغن شده 
برای زنان و جریان اصلی فرهنگ حاکم را می‌نمایاند و تصاویر طبیعی‌سازی شده مرتبط با 
دیدگاه‌های غالب در جامعه امریکا در نزد زنان و به طور کلی در نزد همه انسان‌هارا به چالش 
می‌کشد (226 :1971 ,ع8606۷5). نمونه‌ای که می‌توان از ادبیات ایران بر پایه تحلیل کرونوتوپ 
فر تط کرقت دیهان کوتاه ادا گر کدی کتان اضر هاش یه ان کی فرقن ای که 
زندگی یک زن فرهیخته ایرانی مهاجرت کرده به فرانسه را باز می‌گوبد و چگونگی فرایند تطابق 
او با جامعه نوبن از رهگذر آموختن زبان بیگانه» و انتقال معانی فرهنگی به همسایه جدید را در 
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کنار معضل کنونی حاکم بر جهان یعنی مهاجرت. به تصوير می‌کشد. در همین مجموعه 
داستان‌های کوتاه گلی ترقی (۱۳۸۲» «عادت های غریب آقای الف در غربت» را داریم که شرح 
احوال یک ایرانی مهاجر «دیگری» شده و به حاشیه رفته در جامعه غربی فرانسه را به دست 
می‌دهد که گسستن از گذشته و فرایند تطابق با نظام نمادین جدید برای او کاری دشوار است. 
زندگینامه خودنوشت روزها در ره (مسکوب. ۱۳۷۹) نیز که به شرح حالات روزانه و تض مشاهدات 
به ظاهر پیش پا افتاده نگارنده می‌پردازد» همراه با حرکت نوسانی در زمان و آوردن گذشته به 
زمان حال برای معنا بخشیدن به رخدادهای تاربخی و اجتماعی ایران و جهان در نزد خوبشتن» 
برای بررسی کرونوتوپیک مناسب به نظر می‌رسد. 

مطالعه زندگینامه‌های خودنوشت به طریق کرونوتوپ. به‌خصوص زندگینامه‌های 
خودنوشت «دیگری» فرهنگی. امکان خوانشی متفاوت را در اختیارمان قرار می‌دهد که 
همانا درک تأثیر گفتمان‌هایی است که مولف زندگینامه خودنوشت در آنها جای می‌گیرد. 
این کار از طریق بررسی قرارگیری زمانی و مکانی سوژه در جهان میسر می‌شود و امکان نقد 
فرهنگی ایدئولوژی‌های حاکم را نیز فراهم می‌آورد. اگر گسترده‌ترین مفهوم فرهنگ را 
درنظر بگیریم که به معنای موارد تجویزشده و موارد منع‌شده در هر زمینه‌ای است. در این 
صورت. زندگینامه‌های خودنوشتی که برخی از مواضع سوژه را طبیعی می‌سازند درواقع 
حکم به تجوبز این مواضع می‌دهند و از این رو ضامن روابط اجتماعی‌ای هستند که سوژه به 
شفلی هس انیا را اتصادمی که مه‌ای کباش شی‌مانفه ابت است کته ابا فراع 
سوژه مخالف يا مقاوم را هم می‌توان در قالب زندگینامه خودنوشت بازنمایی کرد یانه. طبق 
استعاره به کاررفته از سوی باختین ما می‌توانیم در برخضی سوزژه‌های زندگینامه خودنوشت. 
بازنمایی «نیروهای سانتریفیوژی» (مرکز گریز) را که از مرکز حرکت می‌کنند و دور می‌شوند» 
جستجو کنیم؛ یعنی همان گریز از هنجارهای طبیعی جلوه داده شده نهادهای غالب. در برخضی 
دیگر از سوژه‌های زند گینامه خودنوشت نیز می‌توانیم «نیروهای سانتریپدال» (مرکزگرا) را بیابیم 
که برعکس از محیط و حاشیه به سمت مرکز می‌روند و به مفهوم این همانی با عرف‌های 
نهادهای حاکم است که یکپارچگی را تجویز و طبیعی‌سازی می‌کنند (251 :1981 ,عتا4ا82), 
چنان چه سوژه‌های زندگینامه‌های خودنوشت را به شیوه مبتنی بر کرونوتوب در روایت قرار 
دیق کان ها اس لالز این مها دی میا کدا تفه که انیس واه 


اثرات گفتمان‌ها بر سوژه را ردیابی کنیم و سوبژکتیویته‌های چندگانه‌ای را که درون انها 
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وم می‌کنند. بازشناسیم. همین که میان راوی» سوژه تاریخی و9 سوژه زند گینامه 
خودنوشت تمایز قائل شویم. قادر خواهیم شد که از ذات‌باوری افراد یا گروه‌هایی که در آنها 
زندگی می‌کنند اجتناب ورزیم و الگوهای سوژه‌ای را با گفتمان‌ها مرتبط سازیم. 

با توجه به توضیحات بالاء به طور خلاصه می‌توان گفت که لازم است سه موضوع نقادانه 
را در بررسی زندگینامه خودنوشت مدنظر داشت. موضوع اول. با کاربردها و اهداف 
زندگینامه خودنوشت سروکار دارد؛ اینکه «فرم» یا همان شکل زند گینامه خودنوشت فقط 
در جهت تضمین روابط اجتماعی و قانونی عمل می‌کند. يا اینکه می‌تواند ایدئولوژی‌های 
غالب و رایج در روابط اجتماعی را نیز به چالش بکشد. کانون توجه مسئله دوم. معنای سوژه 
متکلم در زند گینامه خودنوشت است که در بخش نخست این مقاله نیز بحث شد. به این 
مفهوم که در مرکز زندگینامه خودنوشت. یک خویشتن یا یک فرد ذات‌باور را قراتت 
می‌کنیم و او را منسجم و یکپارچه و خالق معنای خودش متصور می‌شویم. پا اینکه درواقع 
سوژه‌ای پست‌مدرن را در زندگینامه خودنوشت می‌پابیم. در این صورت. این سوژه پویا که 
درطول زمان دستخوش تغییر و تحول می‌شود از جایگاهی تاریخی در دنیا برخوردار است و 
پیشین دارد. این است که چگونه می‌توان درباره ارتباط میان سوژه 9 زبان که نو پسنده از 5 
برای ارائه «همن» سوژه متکلم استفاده می‌کند. نظریه‌پردازی کرد؟ آیا باید یک زبان شفاف را 
فرض بگیریم که به طور ضمنی حاکی از این است که سوژه متکلم به طور خودکار معنای 
قصد‌شده را که بلافاصله درک می‌شود از طریق زبان منتقل می‌کند. با اینکه به واسطه 
روش‌های استدلالی. بیان‌های مختلفی که پراکنده. تکه‌تکه 9 نامناسب برای اراته «من» 
متکلم هستند. شکل می‌گیرند؟ زند گینامه‌های خودنوشت قومیتی در این بستر جایگاه 
مدعی است. باید خوانشی نقادانه‌تر از آن دسته از زندگینامه‌های خودنوشت قومیتی داشت 
که بر شاخص‌های زبان‌شناسی استوارند؛ زیرا ایدئولوژی‌ها در استعاره‌ها و کارکرد رژبا ربشه 
دارند و قومیت‌ها چه بسا ایدئولوژی‌های غالب را از این طریق بیان می‌کنند ( ,86۲8۱300 
1 :1994). در پایان باید یادآور شد که اظهارنظر رولان بارت مبنی بر اینکه سوژه را 
می‌توان «تأثیری از زبان» تعریف کرد. نشان‌دهنده پیچیدگی رابطه میان سوژه و زبان است. 
اگر بپذيريم که انسان‌ها در گفتمان‌های چندگانه و متناقض قرار گرفته‌اند باید گفت که 
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همین تاو ناشی از این چندگانگی» سوژه را شکل می‌دهد. بارت همچنین معتقد است که 
کلیه نیروهای بیرونی. ناگزیرند که زبان را برباینده درست همان گونه که یک فقیر مجبور 
می‌شود نان بدزدد (79 :1977 ,83۳۳65 پرسشی که این استعاره به میان می‌آورد» این 
است که چگونه افراد. سوبزکتیویته‌های خود را در زبانی که به سرقت رفته‌است. ابراز 
می‌کنند؟ 9 این زبان تا چه اندازه برای کسانی که ناچار به سرقت اق شده‌اند. متفاوت عمل 
می‌کند؟ از این رو فراخوان فیشر برای یافتن راهی به منظور بررسی سوژه زندگینامه 
خودنوشت. به‌ خصوص در مورد بررسی سوبژکتیویته‌های افرادی که در مقام «دیگری» 
فرهنگی برساخته شده‌اند» ارزشمند به شمار می‌آید (134 :1994 ,۱200ع86۲8). تحلیل مبتنی 
بر کرونوتوپ این امکان را در اختیار ما قرار می‌دهد که سوبژکتیویته‌های دخیل در 
زند گینامه‌های خودنوشت را موردبررسی قرار دهیم؛ یعنی هم سوژه‌های ارتقاء يافته در 
سوژه‌های مقاوم قرار می‌گیرند و نقاب از ایدئولوژی‌های فرهنگی ریشه‌دار برمی‌دارند. به نظر 
می‌آید تنها با چنین نگاهی به زندگینامه خودنوشت. می توان آن را در جایگاهی مناسب 
برای به چالش کشیدن روابط اجتماعی غالب قرار داد. 


۵- نتیجه گیری 

نظریه سوژه در زندگینامه خودنوشت وجود سوبژکتیوبته‌های چندگانه و متناقض را به منزله 
تاثیری از گفتمان‌های چندگانه در لحظه خاصی از تاریخ درنظر می‌گیرد. کسانی که از 
نظریات پست‌مدرن درخصوص سوه هراس دارند. درواقع به چالش کشیدن خویشتن 
خودمختار و منسجم را با به چالش گرفتن مفهوم انسانیت یکسان می‌گیرند. بدیهی است که 
باید میان خویشتن در رویکرد انسان گرایی و مفهوم کلی انسان تمایز قائل شویم. به سخن 
دیگر لازم است تا در مفهوم انسان بازنگری کنیم و همچنین ایدئولوژی عصر روشنگری را که 
منکر زندگی میلیون‌ها انسانی است که انتخاب‌شان نادیده گرفته شده یا به طور مشروط و 
محدود در نظر گرفته می‌شود. کنار بگذاريم. مفهوم خویشتن فردگراء یکپارچه و 
تفکیک‌ناپذیر عصر روشنگری بازنمایی‌هایی از زندگینامه‌های خودنوشت هزمونیک ایجاد 
کرده‌است؛ بازنمایی‌هایی که تمایل پنهان خویشتن دکارتی برای حاکمیت بر دنیا و تملک. 


آن را آشکار می‌سازند. این دیدگاه درباره خویشتن» شیوه شکل‌گیری ما در زبان و برخورداری 
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از جایگاه‌های متفاوت در آن را که منوط به نژاد. طبقه اجتماعی. جنسیت یا قومیت است. 
پنهان م ی کند 9 بر آنها نقاب می‌گذارد. از آنجا که این الگوی انسانگرا - ذات باور دید گاه خود 
در خصوص انسان‌ها را تعمیم می‌دهد و جهانی‌سازی می‌کند. درواقع از افراد تاریخ‌زدایی کرده. 
دیالکتیک لحظه تاریخی و همچنین کارکردهای ایدئولوژیکی شکل‌دهنده به سوبژکتیویته ها 
را نادیده می‌انگارد. 

درنهایت باید گفت از آنجا که زندگینامه خودنوشت. از قدرت مشروعیت بخشی به برخی 
مواضع سوژه برخوردار است. مطالعات زندگینامه خودنوشت را می‌توان به عنوان جایگاهی در 
به بررسی تأثیر گفتمان‌های مختلف بر سوژه‌ها می‌پردازد. در اين راستا با توجه به اهمیت بدن 
در بازنمایی‌های خویشتن در زندگینامه‌های خودنوشت. می‌توان گفت که یک بدن بیش از آنکه 
بدن هویت یعنی بدن جنسیت یا بدن نژاد يا بدن تمایل جنسی یا بدن قومی باشد. به‌واقع یک 
بدن سوبژکتيویته است. اما سوبزکتيویته در بدن هویت محدود نمی‌شود. بلکه این بدن 
به‌واقع یک نقطه عزیمت را در فرآیند آگاهی از خویشتن فراهم می‌کند؛ فرآیندی که با آن. 
فرد شروع می‌کند به دانستن این مهم که چگونه امر فردی» سیاسی محسوب می‌شود و چگونه 
یک سوژه به طور خاص 9 ملموس در شرایط اجتماعی جنسیت مي‌یابد. هویت‌ها درحقیقت 
امری برساخته به شمار می‌روند و همزمان» آرزوی برخورداری از ثبات و استقراریافتن در یک 
گرچه این امر به دلیل گریزناپذیری نفس تغییر نیست؛ بلکه اين تغییرات از طربق کنش‌های 
گوناگون خویشتن آشکار می‌سازند. نمود می‌یابند. درحقیقت ما باید به کنش‌های فرهنگی‌ای 
توجه کنیم که بر روی بدن ظاهر می‌شوند و از طربق بدن نیز به ظهور سوژه زندگینامه 
خودنوشت. با میانجی گری رسانه زبان» می‌انجامند. بدن خاص مولف زندگینامه خودنوشت. 
جایگاه در خواست‌هاء نشانه‌ها 9 سوژه چندگانه است. بنابراین یک بدن دارای بار فرهنگی. یک 
خویشتن منسجم. باثبات» محدود و نهایی را بازنمایی نمی‌کند. بدن زندگینامه خودنوشت. 
جایگاه محورهای ناهمگون دلالت گری است که سوبزکتیویته زندگینامه خودنوشت را 
برمی‌سازند. بدن که دارای نشانه‌های چندگانگی مکانی است. سوه زندگینامه خودنوشت را در 
هسته تجارب خاص فرهنگی در زمینه سلامت» جنسیت. نژاد و تمایلات جنسی یادیگر 
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این امیال در نظام نمادین زبان جای می‌گيرند. به بیان دیگر, در مرحله نمادین, ما از یک سو با 
زبان و قانون و اجتماع سر و کار داریم و تجارب خویشتن را شکل می دهیم و از سوی دیگر 
افزون بر جنبه «دال» در زبان که با بعد نمادین زبان مرتبط است. ما با «مدلول» نیز که بعد 
تصویری زبان به شمار می‌رود» روبرو می شویم. بنابراین در متن ژآنر زندگینامه خودنوشت سوژه 
نویسا علاوه بر معناسازی که با ساحت تصویری یا آینه‌ای مرتبط است و توهم‌های ساخته و 
پرداخته ذهن او را در قالب مدلول دربرمی گیرد (از جمله میل به برخورداری از خویشتن منسجم 
شکاف پرناشدنی در خویشتن و چندپارگی آن پی می‌برد. اين بدن‌ها که اصول و قواعد اجتماعی 
بر آنها حک شده‌اند». دقیقاً در موضعی قرار می‌گیرند که سوژه زندگینامه خودنوشت هميشه در آن 
بوده‌است. از این رو مطالعات زند گینامه خودنوشت به‌واقع جایگاهی را برای نقد فرهنگی و تغییرات 
اجتماعی فراهم می‌آورد. در آخر باید اذعان کرد که زندگینامه خودنوشت را هرگز نمی‌توان یک 
جستجوی معصومانه به دنبال درک خویشتن با گذشته خود شمرد. هر فردی همواره انگیزه‌ای 
برای ارائه خویشتن یا گذشته‌اش دارد. 
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ال عم ودرهاول: سار اسان ۱۳۹۷ رای ۵ 
۹ 1 #ِ 


بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت از موی معنوی با ماخذ آنها 
براساس نظریه روایت‌شناسی جرالد پرینس 


دکتر محمد حسین کرمی! 
رضا نکوئی "" 


تاریخ دریافت: ۹ ۲ ۱-۳( تاریخ پذیرش: ۰/۸ ۱۳-۳ 


چکیده 

این مقاله سرعت روایت را در دو حکایت از متنوی معنوی با مخذ آنها براساس نظریه روایت‌شناسی 
جرالد پرینس مقایسه می‌کند. هدف ماء بررسی علل انواع سرعت‌های روایی است که جهان 
رویدادهای روایت‌شده را می‌سازند. با این مقایسه درمی‌يابيم که مأخذ حکایت‌های مولویء به‌ویژه 
روایت‌های منثورء گزاره‌های روایی کمتری دارند و از دسته‌های سرعت روایت صحنه و چکیده به 
عنوان ابزاری برای حفظ سخنان مشایخ و آموزش غیرمستقیم آموزه‌های اخلاقی و عرفانی این 
سخنان بهره می‌برند؛ درنتیجه حکایت‌های بدون پیرایش آنها نیز سرعت‌های روایی تند. کم و بیش 
تند و متعادل روبه‌تند دارند. مولوی با بهره‌گیری مستقیم از معارف و اندیشه‌های موجود در گفتمان 
ای اشبلامی تراغ شگرههای ریات ماقنه تداع ایح رازن اه ار تس 
غیره» روایت‌های برهنه و تند را آماده پذیرش انواع دسته‌های پنج‌گانه سرعت روایت و سرعت‌های 
روایی خیلی کند و کند می‌کند که از نظر زیبایی‌شناختی متنوع‌تر» کامل‌تر و لذت‌بخش‌تر است. 


۱. استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز 
۲ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش غنایی. دانشگاه شیراز 6 ۵0۲22 * 


۳ محمدحسین کرمی» رضا نکوئی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


۱- مقدمه 
«روایت‌شناسی ! مطالعه شکل و کارکرد روایت " است» (پرینس, ۱۳۹۵: ۱۰). هرچند پیشینه اینن 
سنت غربی به زمان افلاطون و ارسطو میرسد. تنها در سده بیستم و بعد از انتشار ریحت 
شناسی قصه‌های بریان ولادیمیر پراپ. بر اساس نظرات فرمالیست‌ها و ساختارگرایان به‌طور 
قابل‌توجهی رشد کرد. با اینکه بیشتر پژوهش‌های روایت‌شناسی بعد از پراپ مانند آثار بارت و 
تودوروف به پیروی از او و کلود لوی‌استراوس بر آنچه روایت شده متمرکز بود و سپس به آن 
گونه که روایت شده تمایل پیدا کرد. روایت‌شناسانی مانند میکه بال سیمور چتمن و جرالد 
پرینس " کوشیده‌اند با تلفیق هردو نوع پژوهش, جنبه‌های گوناگون روایت. ازجمله انواع 
سرعت‌های ممکن در آنها را توصیف کنند (بارت و دیگران. ۱۳۹۴: ۸-۴). 

توجه به انواع سرعت‌های روایت برای ارائه رویدادها و موقعیت‌هایی که جهان رویبدادهای 
روایت‌شده را می‌سازند» بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت «داستان پیرچنگی که 
در عهد عمر (رض) از بهر خدا در گورستان چنگ می‌زد» و «حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه 
(قدس ال سره آلعزیز) جهت غریمان, به الهام حق» در متنوی معنوی مولانا با ماخذ آن و نیز 
بیان چگونگی تغییر و تکامل هریک از این روایت‌ها توسط مولوی برای پذیرش انواع تهمیدات 
و شگردهای روایی برای رسیدن به مناسبت‌ترین سرعت روایت" در مثنوی براساس نظریه 
مایت میم ای ینعی آنهرت اه ایک 

در این مقاله با تکیه بر روش تحلیلی مقایسه‌ای سرعت روایت براساس نظریه روایت‌شناسی 
جرالد پرینس, ابتدا با تحلیل دو حکایت یادشده و ماخذ آن» جلوه‌ها و نمودهای گوناگون سرعت 
وهی وس کی ی امه تیه ای مان مامتها 
تفاوت سرعت حکایت‌های مثنوی با ماخذ آنها را می‌يابيم. فرض ما این است که مولوی با بهره 
گیری از معارف و اندیشه‌هایی که در گفتمان ایرانی اسلامی ريشه دارد و همچنین با استفاده از 
انواع تمهیدات و شگردهای روایی مانند تداعی معانی* درج* راوی مداخله گر" راوی ناموثق؛ و 
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غیره. دو حکایت یادشده ر آماده پذیرش انواع دسته‌های سرعت روایت می کند که از نظر زیبایی 
شناختی. متنوع‌تره کامل‌تر و لذت‌بخش‌تر از مأخذ خود هستند. 


پژوهش‌های متعددی در موضوع بحث این مقاله انجام شده‌است که در سه بخش عمده آنار 
مربوط به نظربه سرعت روایت در ایران. روایت‌شناسی حکایت‌های مننوی و احیانا بررسی 
سرعت روایت آنها و نیز بررسی متون مختلف براساس نظریه‌های مختلف سرعت روایت به‌ویژه 
با تکیه بر روایت‌شناسی جرالد پرینس قرار می‌گيرند. تمام آثار مربوط به گروه نخست به صورت 
ترجمه و شرح آثار روایت‌شناسان ساختارگرایی چون ژنت. تودوروف ریمون-کنان و تولان» وارد 
ایران شده‌اند. برای مثال» در ساختار و تأویل متن (۱۳۸۸) بوطیقای ساختا رگرا (۱۳۸۲ و نظریه 
های روایت (۱۳۸۹». نظرات ژنت درباره مقوله زمان و از جمله رابطه میان سخن و زمان داستان و 
اصطلاحات مربوط به انواع حالت‌های سرعت روایت تبیین می‌شود. در روایت‌شناسی: درآمدی 
زبان‌شناعتی-انتفادی (۱۳۸۸) مشابه نظریه پرینس با دسته‌بندی سرعت روایت عوامل موثر بر 
کنان درباره سرعت روایت و اصطلاحات مربوط به این نظربه همچون صحنه (م چکید 1 حذف۳ 
9 مکث ترا توصیف؟ توضیح داده می‌شود. با وجود تشابه اسمی اصسطلاحات یادشده با 
از بین پژوهش‌های بخش دوم آتش‌سودا (۱۳۸۳) با فراتر رفتن از جست‌وجوی عناصر 
متعارف داستان» بیشتر به آن دسته از ویژگی‌های سبکی مثنوی توجه می‌کند که به پدیده 
جریان سیال ذهن" در رمان معاصر شبیه است. توکلی (۱۳۸۹) درصدد است که با استفاده از 
روش روایت‌شناسی ساختارگرا" و منطق گفت‌وگویی باختین, الگویی از روایت‌شناسی شرقی, 
ایرانی 9 به‌وپژه روایت‌شناسی مثنوی معنوی ارائه کند. بامشکی (۱۳۹۱) با استفاده از روش 
روایت‌شناسی ساختارگرا به استفاده بسیار زیاد مولوی از شگردهای داستان‌پردازی غیرمستقیم 
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و پیچیده اشاره کرده‌است. در این آثار با وجود تمرکز بر روایت‌شناسی و توجه ویژه به عنصر 
زمان در مثنوی» به موضوع سرعت روایت. توجه نشده‌است. در بخش بررسی متون مختلف 
براساس نظریه سرعت روایت بیشتر پژوهش‌هاء مانند مقاله‌های حسن‌لی و دهقانی (۱۳۸۹). 
دهقانی و حسام‌پور (۱۳۹۲). دادجو و شیروانی (۱۳۹۴» صالحی (۱۳۹۴). وحدانی‌فر و دیگران 
(۱۳۹۴) و طلائی و نصر اصفهانی (۱۳۹۵) با تکیه بر روایت‌شناسی زرار ژنت انجام شده‌اند و در 
آنها به مسائلی همچون مولفه‌های افزاینده سرعت و عوامل کاهنده آن و مدت‌زمان انجام 
کنش‌ها و رویدادها و سنجش آن با میزان حجمی که از کتاب به آن اختصاص يافته. توجه 
شده‌است. عمادی (۱۳۸۸) و امینی (۱۳۹۰ با اشاره به آرای کاترین هیوم. ماهیت و کارکردهای 
اطناب. ایجاز و مساوات را بررسی کرده‌اند تا ارتباط اندازه سخن با زمان و سرعت را از جنبه 
های مختلف آن نشان دهند و سپس عناصر بیانی افزایش‌دهنده و کاهش‌دهنده سرعت و 
ارتباط آنها با وپژگی‌های سبک فنی را بیان نموده‌اند. 

تنها پژوهشی که در آن ازنظریه سرعت روایت جرالد پرینس استفاده شده مقاله میرزائی و 
صالحی‌نیا (۱۳۹۴) است. در این مقاله. با اينکه نویسندگان نظریه‌های ژنت. بارت و پرینس درباره 
سرعت روایت با یکدیگر خلط کرده‌اند تا نوسانات سرعت روایت در حکایت بیدل را بررسی کنند. 
آن را دچار پراکندگی و ضعف کرده‌اند و نتیجه‌گیری آن نیز دارای نکته بدیع و متفاوتی نیست. 

در این پژوهش, بهگونه‌ای متفاوت با پژوهش‌های پیشین» سعی داریم ابتدا سرعت روایت در 
دو حکایت از مثنوی معنوی را بررسی و با مأخذ متعدد آنها براساس نظریه روایت‌شناسی پرینس 
مقایسه کنیم و سپس علت‌های تفاوت و برتری روایت‌های مولوی را از این جنبه شرح دهیم. 


۳- مفهوم سرعت روایت براساس نظریه روایت‌شناسی پرینس 

جرالد پرینس ازجمله روایت‌شناسان ساختارگرایی است که روایت را «بازنمایی دست‌کم دو 
رویداد پا موقعیت در گستره زمانی معین که هیچکدام پیش‌فرض یا پیامد دیگری نباشد» 
(پرینس, ۱۳۹۵: ۱۰) تعریف می‌کند و آن را شامل مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و آمیزه‌های نشانه‌های 
زبانیی می‌داند که برخی از آنها نشانه‌های روایت کردن را شکل می‌دهند. بنابراین» برخی از این 
نشانه‌های روایت کردن نیز به طور خاص به راوی مربوط هستند که کمابیش منشاً اصلی فاش 
شدن اطلاعات روایت‌شده در هر روایت به شمار می‌آید (نک. همان: ۱۵و۴۰ ممکن است این 
اطلاعات که از رویدادها و موقعیت‌هایی سرچشمه می‌گیرند که جهان رویدادهای روایت‌شده را 
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می‌سازند با سرعت کمتر يا بیشتر ارائه شوند. آهنگ و تندی ارائه رویدادها و موقعیت‌ها را 
سرعت روایت می‌نامند. ازاینرو سرعت روایت به مدت‌زمانی که نگارش آن روایت طول کشیده 

(به دلیل کند و يا تند بودن نویسندگان مختلف در ارائه رویدادهای یکسان). مدت‌زمانی که طول 
می‌کشد تا راوی داستانش را در روایت به پایان برساند (به دلیل عملکرد متفاوت نویسندگان در 
استفاده از عنصر توصیف) و نیز مدت‌زمان لازم برای خواندن روایت (به دلیل ابزارهای فراوانی که 
مولفان برای کند و يا تند کردن سرعت مطالعه خوانندگان در اختیار دارند) هیچ ربطی ندارد 
(همان: ۵۸-۵۷. مسائل اساسی نظریه روایت‌شناسی پرینس درباره سرعت روایت به آنجه ژفت و 
بعدها ریمون-کنان در بحث از حالت‌های چهارگانه سرعت روایت" در زیرمجموعه دیرش زمانی 
مطرح می‌کند بسیار نزدیک هستند. به نظر آنهاه هسرعت روایبت مساوی است با رابطه میان 
مدت‌زمان رویدادهای روایت‌شده -یعنی مدت‌زمان (تقریبی) که رویدادهای نقل‌شده طول می 

کشند یا گمان می‌کنیم طول می‌کشند- و طول روایت (مثلً براساس شمار واژگان» سطور یا 
صفحات)» (نک. همان: ۵۸ تودوروف ۱۳۸۲: ۶۰: لوته, ۱۳۸۸: 0۷. اما در جزئیات مسائل» پرینس با 
اصلاح و گسترش نظریه ژنت و ریمون-کنان (نک. صافی. ۱۳۹۴: ۴۲) درباره حالت‌های چهارگانه 
سرعت روایت» معتقد است که سرعت روایت را می‌توان به پنج دسته حذفه وقفه » صحنه. 
چکیده و گسترش" تفسیم کرد. بدین ترتیب اگر در هیچ جای روایت از رویدادی که زمان برده 
ذکری نشده باشد. می‌توانیم از حذف سخن بگوییم. در این حالت. روایت به بیشترین سرعت می 
رسد. مثلاً اگر مولوی حکایت پیر چنگی را نقل کند. اما از ماجرای پاره‌ای از سال‌های زندگی 

وی هیچ ذکری به میان نیاورد» از ویژگی حذف استفاده کرده‌است. اگر در بخشی از روایست هیچ 
مقداری از زمان روایت‌شده حذف نشده باشد می‌توانیم از وقفه سخن بگوییم. در این حالت. 
روایت به توقف کامل می‌رسد. برای نمونه» فرض کنیم مولوی در نقل حکایت پیر چنگی. 
حکایت را واگذارد و به حکایت نالیدن ستون حنانه بپردازد که هیچ ربطی به پیر جنگی و دنیای 
او ندارد. حد میانه این دو طیف افراطی و تفریطی حذف و وقفه. صحنه است؛ یعنی هنگام ی که 
میان قطعه روایتی و رویدادی که بازنمایی می‌کند (تقریبا) رابطه برابری زمانی وجود دارد و تا 
جانی که همکن آنبک روننان‌ه زا دقیق وغیتی بازتوليه من کنيم: مرنتمته اک یکی از اشخض یت 
های حکایت پیر چنگی حکایت بگوید. مولوی سخنان او را دفیق و عینی بازتولید می‌کند. 
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سرانجام. درباره مواردی که بین حذف و صحنه قرار می‌گیرند از چکیده و درباره مواردی که بین 

صحنه و وقفه قرار می‌گیرند از گسترش سخن می‌گوبيم. به نظر پرینس, هرچند امکانات و 

توانایی‌های صحنه واقعی محدود است. امکانات و توانایی‌های چکیده و گسترش بسیار زیاد 

است. در چکیده» بخش به‌نسبت کوتاهی از روایت» زمان روایت‌شده طولانی يا کنشی روایت‌شده 
را که معمولاًبه‌کندی صورت می‌گیرد انتقال می‌دهد. بنابراین, ار در روایت مولوی بخوانیم که 

در عهد عمر چنگی مطربی با کر و فر وجود داشته‌است. از چکیده سخن گفته‌ایم؛ زیرا می‌دانیم 

می‌شد این گزاره" روایی را با توجه به شخصیت پیر چنگی و موقعیت‌ها و رویدادهایی که برای او 
رخ داده‌است. موبه‌مو شرح داد. چکیده دو نوع اساسی دارد؛ در نوع نخست فقط برخی از ویژگی 
های چند رشته رویداد مختلف ارائه می‌شوند و در نوع دوم فقط ویژگی‌های مشترک چند رشته 
رویداد یکسان. در گسترش نیز بخش به‌نسبت طولانی از روایت. فقط زمان روایت‌شده کوتاهی 
(کنشی روایت‌شده که معمولا به‌تندی صورت می‌گیرد) را انتقال می‌دهد. مثلاء شاید پیر جنگی 
فقط مدت کوتاهی چنگ نواخته باشد و مولوی به‌جای ذکر این عمل ساده. در مدت زمانی 
طولانی از روایت آن را موبه‌مو شرح داده باشد. پرینس معتقد است با بررسی روایت برپایه 
مواردی که در اینجا مطرح کردیم» می‌توانیم روایت‌ها را برمبنای اصطلاحاتی توضیح دهیم که 
به خود روایت مربوط هستند؛ مانند بررسی انواع سرعت‌های روایت و جنبه‌های گوناگون آن و 
پیامدها و ارزش‌هایی که دارند. به عبارت دیگر, نه فقط می‌توانیم بپرسیم آن متن از کدام 
اما ناهد شرت توایت و طلفت‌های استمالی او ااهه کردم که هی توب ی رز 
آنها استفاده کرده و این کار چقدر موفق و جالب بوده‌است (نک. پرینس, ۱۳۹۵: ۶۲-۵۹). 


۴- بررسی و مقایسه سرعت روایت در حکایت «داستان پیر چنگی که در عهد عمر (رض) 
از بهر خدا در گورستان چنگ می‌زد» در مثنوی معنوی با ماخذ 

خلاصه حکایت براساس روایت مولوی چنین است: در عهد عمر پیرمردی چنگنواز بود که 
عمری را بر این کار سپری کرده بود و حالا دیگر کسی طالب ساز و آواز او نبود و بدین دلیل در 
فقر و ناتوانی به‌سر می‌برد. درنهایت» امیدش را از خلق بربد و به حق دل بست. ازاین‌رو شبی به 
گورستانی در حومه مدینه رفت و با خود گفت این بار باید تنها برای خداوند بنوازم تا از او 
دستمزدی بستانم. او آنقدر چنگ نواخت تا ناتوان شد و به خوابی عمیق فرورفت. در همین 
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حال. به اراده حق‌تعالی عمر نیز به خوابی گران رفت تا در میان خواب سروش غیبی به او فرمان 
داد که اینک برخیز و با هفتصد دینار از بیت‌المال به گورستان برو و نیاز یکی از بندگان خاص 
مرا برآورده ساز. عمر به آنجا رفت ولی فقط پیر چنگی را دید و با خود گفت این همان بنده 
خاص خداوند نیست و به باز جستن ادامه داد. سرانجام به فراست دریافت که این پیرمرد همان 
کسی است که در خواب به او سفارش شده‌است و پیغام غیبی را برای او بازگو کرد و کیسه زر را 
به او تحویل داد. پیرمرد نیز از اینکه عمری را در مجالس به مطربی گذرانده پشیمان شد و 
دریافت که باید ساز را تنها برای خداوند نواخت (زمانی. ۱۳۸۵: ۱/ ۵٩۴-۵۹۲‏ 

براساس پژوهش‌های فروزانفر و پارسانسب در مأخذشناسی حکایت‌های مثنوی معنوی» این 
عکایت دارای جهاز ماد سس رتکد فروراش ۲۱۳۲۰۰۱۳۲۳ تک پارسانسبه 46۳۴۲:۱۳۹۰ که پراش 
بررسی و مقایسه سرعت روایت آنهاء ابتدا هریک از این حکایت‌های منظوم و منشور را به گزاره 
هایی که جهان رویدادهای روایت‌شده آنها را بیان می‌دارند تقسیم می‌کنیم؛ زیرا طبق نظریه 
روایت‌شناسی پرینس روایت. گزاره‌ها يا قضیه‌هایی را درباره جهان معینی بیان می‌کند. گزاره 
عبارت است از ساختاری شامل موضوع و توضیح آمبتدا خبر] درباره آن موضوع که در قالب یک 
جمله بیان می‌شود و جمله گشتار دست کم یک و کمتر از دو زنجیره بنيادین مجزا است. از این 
گذشته. گزاره نیز به یک و فقط یک رویداد مربوط است و درباره جهان بازنموده اطلاعات تازه‌ای 
ارائه می‌کند (پرینس, ۱۳۹۵: ۶۸-۶۷). بعد از تقسیم‌بندی حکایت‌های مولوی و هریک از مخذ آن 
به گزاره‌های روایی مورد نظر پرینس حکایت‌ها را به ترتیب فراوانی گزاره‌های تشکیل‌دهنده 
هریک از آنها (نه براساس سیر تاریخی و يا تکامل محتوایی) بررسی و مقایسه می‌کنیم. واضح 
است که تعداد و تنوع گزاره‌های روایی هریک از این حکایت‌ها پیام‌های روشنی از نظر سرعت 

در جدول (۱) برای مقایسه اجمالی سرعت روایت حکایت مولوی با مأخذ آن و حکایت 
پس از مولوی (حکایت خواجو)» مجموع گزاره‌های روایی تشکیل‌دهنده هریک از حکایت‌ها و 
تعداد گزاره‌های هریک از آنها را مطابق با دسته‌های پنج‌گانه سرعت رواٍیت براساس نظربه 
روایت‌شناسی پرپنس آورده‌ايم که به‌طور خلاصه نتایج اين تحقیق را نیز نشان می‌دهد. 
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تعداد گزاره‌های هریک از حکایت‌ها مطابق با 
دسته‌های پنج‌گانه سرعت روایت 
مجم_وع 
گاره- 
ها نوع 
2 زبان 3 ۲ ّ ۲ : 
3 نام کتاب باکت روایی 9 1 1 3 سرعت 
روا تشت کر روایت 
دهنده‌ی 
گ اخلاة 
4 وه (2۵ ۴ مار ار مه ۶ ۳ 
و تصوف 
هزار حکایت متعادل 
۲ صوفیان منثور ۳۲ 5 ۳۹ ِ ۳ 5 روس 
یبت‌نامه متعادل 
۳ ظوم | ۴۵ ِ ۱۷ ۳۳ ۵ رو به 
اسرارالتوحید فی 
۴ مقامات شیخ | منثور ۶۶ ۱ ۲۱ 2۴ ۳ ۳ متعادل 
ابی‌سعید 
مثنوی معنوی خیلسی 
۵ منظوم | ۴۶۶ ۱ ۳۳ ۶۸ ۳۶ ۳۳/۸ کنر 
روشه ترا ۱ خیلی 
۶ متظوم | ۷۲ ۳ ۱۲ ۱۳ ۳۵ ۹ با 


جدول (۱) مجموع گزاره‌های روایی حکایت‌ها براساس نظریه سرعت روایت پرینس. 


حکایتی منثور د رگزیده در اخلاق و تصوف (خانقامی. ۱۳۷۴: ۲۱۸ آثر ابونصر طاهر بن محمد 
خانقاهی و مربوط به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هجری با نه گزاره روایی اولین و کوتاه 
ترین مأخذ این حکایت است. پارسانسب معتقد است که چون این حکایت بن‌مایه‌های اصلی همه 
روایت‌های واپسین را در خود دارد. طرح ابتدایی و صورت فشرده حکایت‌های منور میهنی عطار و 
مولوی را تشکیل می‌دهد (پارسانسب. ۱۳۹۰: ۴۲). بدین ترتیب. روایت خانقاهی را می‌توانیم به تبعیت 
از پراپ حکایتی سرنمون" بدانیم (نک. تودوروف» ۱۳۹۲: ۲۶۹) که ماهیت عرفانی کاملی دارد. از آنجا 
که خانقاهی نیز همچون دیگر نویسندگان کتب صوفیانه قصد دارد که تعلیم و تفهیم کنده می 
کوشد حتی‌المقدور عین عبارات مشایخ را به نثر ساده و برهنه از هرگونه پیرایه‌های ادبی ذکر نماید 


1 6 


بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت.. نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ ۱۳۲۹ 


قطعه روایتی و روبدادهایی که بازنمایی می‌کند. رابطه برابر زمانی وجود دارد. چنان که گوهر ایین 
مبتنی‌بر زاویه دید داای کل" در زمان گذشته روایت می‌کند که لبالب از افعال کنشی و واکنش 
های شتابزده و استفاده از قالب گفت‌وگو" است که در آن» جای هیچ‌گونه توصیف و درنگی برای 
کاهش با تنوع سرعت روایت باقی نمانده‌است (نک. پرینس. ۱۳۹۵: ۶۱ 

دومین مَخذ حکایت مولوی به‌ترتیب تعداد گزاره‌های روایی تشکیل‌دهنده هریک از روایت 
هاء حکایتی منثور در کتاب هزار حکایت صوفیان (۱۳۸۹: ۱۵۹-۱۵۸ از مولفی ناشناخته و 
تفاوت عمده آن با روایت پیشین (سوای تعداد گزاره‌ها) در اختصاص درصد بیشتری از این 
حکایت به دسته انواع چکیده است که از آنها برای گزارش کرامات منسوب به مشایخ صوفیه 
استفاده می‌شود. این امر با بهره گیری از جملات خبری کوتاه و گماشتن افعال بی‌دربی صورت 
سبکی يا انتصاب ویژگی خاصی نمی‌شود که توجه خواننده را از خود پیام منحرف کند. 
گیر از دسته گسترش است که در توصیف پیری و ناتوانی پیر چنگی و عدم دعوت از او برای 
نواختن 9 دست‌تنگی‌اش است. داشتن 9 نداشتن گزاره‌هایی از دسته‌های گسترش 9 وقفه انستت 
که به‌تر تیب تفاوت عمده حکایت عطار ۳ با حکایت‌های پیش‌ازخود 9 حکایت پس‌ازخود 
که همه تفسیر و سر قرآن و تبیین آموزه‌های عرفانی در شعر است. محقق می‌شود (شمیسا. 
۲ واضح است که اگر در این حکایت حتی یک گزاره از دسته وقفه وجود نداشته باشد. 


را را روزه ۱۳۹ 
عباع01210 .2 


۰ محمدحسین کرمی, رضا نکوتی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


هیچ آموزه عرفانیی مستقیمی» مانند آنچه حکایت مولوی لبالب از آن انتتتاء نخواهد بود و عطار 
دست کم این حکایت مصیبت‌امه را با مطالب عرفانی نیامیخته‌است. 

چهارمین. آخرین و بلندترین مأخذ حکایت مولوی حکایتی منثور در کتاب اسرا رالتوحید فی 
مقامات شیخ ابی‌سعید (منور میهنیء ۱۳۸۸: ۸۱ ۱۰۷) است. با توجه به اختلاف زیاد تعداد گزاره‌های 
روایی بین دسته‌های صحنه و چکیده و غلبه فاحش دسته صحنه. حکایت منور میهنی سرعت 
روایی متعادلی دارد. علت اصلی غلبه گزاره‌های دسته صحنه در این حکایت این است که بیشتر 
جمله‌های [گزاره‌های] این کتاب به زبان محاوره عصر سامانی و غزنوی با قید فصاحت و بلاغت 
ایراد شده‌است. به‌ویژه شیخ ابوسعید که بیشتر عبارات کتاب نقل گفته‌های خود آوست. گفته دیگر 
مشایخ و بزرگان پیشین و مقدم خود ۳ ذکر می‌فرموده قر گر ان کلمات. رعایت جانب امانت و 
صحت روایت را ترک نم یگفته‌است هار ۱۳۸۶: ۲۰۹/۲ همچنین» علت اصلی غیبت گزاره‌هایی از 
دسته‌های گسترش و وقفه در این حکایت. شاید ماهیت منثور بودن کتاب عدم تصرف و مداخله 
نیز خویشتن‌داری نویسنده در ایجاد وقفه برای تبیین آموزه‌های عرفانی است؛ زیرا هدف عمده 
نویسنده گردآوری سخنان 9 آثار شیخ ابوسعید برای حفظ 9 انتقال به آیندگان بوده‌است. 

اکنون. پس از بررسی مأخذ حکایت مولوی نوبت بررسی خود حکایت مولوی و سپس 
مقایسه آن با این مأخذ است. با توجه به اينکه بیش از هفتاد درصد مجموع گزاره‌های روایبی 
حکایت ۲۱۸ بیتی داستان پیر چنگی در موی (مولوی. ۱۳۸۵: )٩۷-۸۴‏ به دسته وقفه (کندترین 
سرعت روایت) اختصاص دارد». حکایت مولوی سرعت روایت بسیار کند دارد که در ادامه مطلب 
به بررسی دلایل آن خواهیم پرداخت. 

یکی از مهم‌ترین شگردهای مولوی برای ایجاد وقفه و کاستن از سرعت روایت در حکایت‌های 
مثنوی استفاده از روش داستان در داستان يا درج است. «این شگرد. که داستان دومی در دل 
داستان اولی گنجانده می‌شود. درج نام دارد» (تودوروف ۱۳۸۸: ۴۹). حکایت «پیر چنگی» یکی از 
تعدادی داستان و مطالب درج‌شده را که به کار استدلال کردن می‌آیند در خود جای داده‌است 
(همان‌جا). از طریق این شگرد. علاوه بر داستان‌ها 9 آیات 9 احادیث 9 تفسیر آنه؛ موضوعات عرفانی. 
فلسفی و کلامی گوناگونی به مثنوی راه یافته‌اند (آتش‌سود؛ ۱۳۸۳: ۱۴۱). فراوانی کاربرد این شگرد با 
تمهید روایی در این حکایت (همچنین در بسیاری از حکایت‌های مولوی) به‌قدری است که در آغاز 
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آن» شاعر پس از آنکه فقط در یک گزاره به وجود پیر چنگی در عهد عمر اشاره می‌کند بلافاصله 
حکایت را رها کرده و در چند مدخل برخی از احادیث قدسی را به‌طور مفصل تفسیر و تعدادی 
حکایت درج‌شده را در میان آن بیان می‌کند و اين روند را تا بایان حکایت ادامه می‌دهد. مولوی 
انگاره‌های ذهنی استفاده می کند که شالوده روانکاوی فروید! نیز اننشتت: در این روش» شخص با 
شاعر می‌تواند در عين بیداری» زمام ذهن را رها کند و هر انگاره یا تصویری را که آزادانه بنابر 
قانون پیوستگی انگاره‌ها به ذهن می‌آورد. بر زبان راند (فروید. و( ۴ تداع منال. وفتتی که 
مولوی در اواخر بخش اول همین حکایت. در دو بیت زیر به مضمون حدیث قرب نوافل اشاره می 
کند. به‌وسیله تداعی معانی از طریق اشتراک معنوی, به یاد حدیث «من کان لله کان الّه له» از 
پیامبر (ص) می‌افتد و با ایجاد وقفه‌ای نوزده‌گزاره‌ای» این حدیث را تفسیر می‌کند. 

گفته او را من زبان و چشم تو من حواس و من رض‌او خشم تو 

رو که بی پسمع و بی یبصر توتی سر توئی چه جای صاحب سر توثی 

(مولوی» ۱۳۸۵: ۸۵) 


همچنین هنگام ی که شاعر درباره آمدن سروش غیبی به خواب عمر صحبت می‌کند و به 
بیت زیر می‌رسد. به یاد حکایت «نالیدن ستون حنانه از هجر رسول (ص)» می‌افتد و با ایجاد 
وقفه‌ای ۶۳ گزاره‌ای» آن را در میان حکایت اصلی درج می‌کند. 

)٩۲ (همان:‎ 

با بررسی سرعت روایت سه حکایت درج‌شده در میان حکایت اصلی, نتایج قابل تأملی به 
دست می‌آوريم که به‌اختصار به آنها اشاره می‌کنیم. سوال کردن عايشه از مصطفی (ص) اولین 
حکایت درج‌شده است که ۶۲ بیت و يا ۸۲ گزاره روایی دارد. از این تعداد. ۶۵ گزاره به دسته 
وقفه» سیزده گزاره به دسته صحنه و دو گزاره به هریک از دسته‌های چکیده و گسترش 
اختصاص دارد. حکایت «نالیدن ستون حنانه از هجر رسول (ص)» نیز از ۲۲ بیت با ۶۴ گزاره 
تشکیل شده‌است که ۵۴ گزاره آن به دسته وقفه اختصاص دارد. در این میان» فقط حکایت 
«اظهار معجزه پیغامبر (ص) 9 به سخن آمدن سنگریزه در دست ابوجهل» به‌صورت مستقیم 


1. ۳۲6۱۷۵ 
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گزاره‌ای از دسته وقفه ندارد. این حکایت از هفت بیت و ده گزاره روایی تشکیل شده که شش 
گزاره آن به دسته چکیده و چهار گزاره آن به دسته صحنه اختصاص دارد. علت تفاوت گزاره 
های تشکیل‌دهنده این حکایت این است که این حکایت لحظه‌ای گسترش‌يافته از داستان 
«نالیدن ستون حنانه از هجر رسول (ص)» است و درواقع از گزاره‌های دسته وقفه مشترک و 
درنتیجه مانند سایر حکایت‌های درج‌شده از سرعت روایت بسیار کندی نیز برخوردارند. 
اکنون» پس از بررسی گزاره‌های روایی مربوط به دسته وقفه. این سوال برای خواننده پیش 

می‌اید که ایا مولوی نسبت به کارکردهای زیباشناسی برای وقفه آگاه بوده‌است پا نه؟ بیت زیر 
که در همین حکایت وجود دارد نشان می‌دهد که پاسخ مثبت است. 

بازگره و حال مطرب وش دار زانک عاجز گشت مطرب ز انتظار 

)٩۵ (همان:‎ 


در این بیت یکی از مولفه‌های ادبیات پسامدرن به نام اتصال کوتاه! یا تداخل جهان واقعی 
با جهان داستانی وجود دارد. دیوید لاج" این اصطلاح را در توصیف رمان‌های پسامدرنی به کار 
این بیت نشان‌دهنده ورود آگاهانه شاعر به حکایت. برای ایجاد وقفه‌های بی‌دربی 9 سرعت 
بسیار کند روایت است. از این رو استفاده معقول مولوی از وقفه‌ها می‌تواند با افزودن بر تعلیق 
روایی حکایت‌ها. خواننده ۳ تزرای همراهی با شخصیت‌ها 9 دنبال تردن رویدادها ترغیب کنتد 
(نک. پاینده. ۲ .0۳۰+" 9 امکان یادگیری آموزه‌های عرفانی آمیخته با آن را افزایش دهد. 
همچنین بهره‌گیری از معارف و اندیشه‌های ریشه‌دار در گفتمان ایرانی- اسلامی در دل مثنوی 
معنوی می‌تواند ثابت‌کند که «روایت‌ها شیوه پرتوانی برای آموزش به مردم و انتقال اندیشه‌ها 
تدارک می‌بینند؟ (آسابرگر ۰ )+ 

گزاره‌های روایی مربوط به دسته گسترش با بیش از هفت درصد از مجموع گزاره‌های 
تشکیل‌دهتیه ای دوسن عامل کنفی سرغت روایت در ,حکایت ولو هسشه: مع یلا 
مولوی از این گزاره‌ها که بیشتر در توصیف به کار می‌روند. برای معرفی شخصیت پیر چنگی و 
ارائه حالات روحی و روانی او استفاده می کند. برای مثال. در آغاز حکایت پس از آن که مولوی 
در یک گزاره خواننده را از وجود پیر چنگی در عهد عمر آگاه می‌کند. بلافاصله با هفت گزاره 


از دسته گسترش به توصیف زیبایی اواز او می‌پردازد: 


اذنه)اه 500۲ .1 
6 23۷10 .2 
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آن شنی‌دستی که در عهد عمر بود چنگی مطربی. باکر و فر؟ 
بلبسل از آواز او بیخود شدی یا طرب ز آواز خوبش صد شدی 
مجلس و مجمع. دمش آراستی وز نسوای او قیامت خاستی 
همچو اسرافیل. ک‌آوازش بفن مردگان را جان, در آرد در بدن 
پارسایل بود اسرافیل را کز سماعش پر بسرستی فیل را 


(مولوی» ۱۳۸۵: ۸۴) 

به‌طور معمولء گزاره‌های دسته گسترش در متنوی بعد از تعداد اندکی از گزاره‌های مربوط 
به صحنه پیدا می‌شوند که در آنهاه مولوی با توقف روایت» صحنه‌های موردنظر را توصیف می 
کند. توصیف مجدد زیبایی آواز پیر چنگی (همان: )٩۱‏ و توصیف روبای او بعد از آن که در 
گورستان حومه مدینه با خستگی ناشی از نواختن چنگ برای خداوند به خواب می‌رود (همان‌جا» 
از دیگر نمونه‌های زیبای گزاره‌های مربوط به دسته گسترش بعد از صحنه هستند. امبرتو اکو! 
درباره اهمیت و کارکرد توصیف‌ها در ایجاد دسته‌های گسترش و وقفه و مقایسه آنها با صحنه 
های عملگرا معتقد است که «زبان همان کارکردهایی را ایغا می‌کند که پیرنگ‌ها. بیشترین لذت 
را نه هیجان. که آرامش برمی‌انگیزد» (اکوء ۱۳۸۸: ۲۵۰-۲۴۹). 

گزاره‌های روایی مربوط به دسته‌های صحنه و چکیده نیز درمجموع بیش از ۲۱ درصد از 
مجموع گزاره‌های حکایت مولوی را تشکیل می‌دهند. گزاره‌های روایی چکیده زیرمجموعه‌ای از 
گزاره‌های مربوط به دسته صحنه هستند که با تجمیع کنش‌ها نقش تندتر کردن سرعت روایت 
را بر عهده دارند. تلفیق و تناوب صحنه و چکیده ویژگی ادبیات روایی کلاسیک است. 

اگر رمان‌نوبس ناگزیر باشد رویدادهایی را شرح دهد که برای فهم و ارزیابی رمان او 
ضروری‌آند» ولی به هر دلیل ارزش کندوکاو عمیق را ندارند از چکیده استفاده می‌کند. 
برعکس, اگر شرح دقیق کنش‌ها و احساسات و اندیشه‌های شخصیت‌ها برای رمانش ضروری 
باشد» روش صحنه را به کار می‌برد (پرینسء ۱۳۹۵: ۶۱). 

هدف اصلی مولوی از روایت انتقال اندیشه‌ها و تبیین آموزه‌های عرفانی به‌وسیله گزاره‌های 
مربوط به دسته وقفه است. او همواره می کوشد با توقف جریان روایت این کار را انجام دهد و 
با ای که ا وایت اس دارم هر گاه کسگی ساب ۶ ان کسیر بافاس تایه 


1. 11۳۱06۵۲۱۵ 0 
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نقل گزاره‌های مربوط به دسته صحنه و چکیده بازمی گردد تا با نقل خطوط اصلی پیرنگ. 
جانی دوباره به حکایت دهد و مخاطب و شخصیت‌های آن را از انتظار خارج کند: 


بازگرد و حال مطرب گوش‌دار زانک عاجز گشت مطرب ز انتظار 
بانگ آمد مر غمر را کای عمر تتدام محختا را «عساست تاو خر 
بنده‌ای دارم خاص و محترم سوی گورستان. تو رنجه کن قدم 
ای عمر بر جه ز بیت‌المال عام هفتصد دینار در کف نه تمام 
این قدراز بهر ابریشم‌بها خرج کن» چون خرج شد. اینجا بیا 


)٩۵ :۱۳۸۵ (مولوی»‎ 


پس از پایان بررسی سرعت روایت حکایت مولوی و مأخذ چهارگانه آن. برای روشن‌تر شدن 
قدرت داستان‌پردازی مولوی» روایت خواجوی کرمانی از همین حکایت را بررسی می‌کنیم که 
نزدیک به صد سال بعد از روایت مولوی سروده شده‌است. این حکایت در ۳۴ بیت سروده شده 9 
۲ گزاره روایی دارد. خواجو آن را در روضه //انوار (خواجوی کرمانی» ۱۳۰۶: 6۵۵-۵۳ آورده‌است که 
منظومه‌ای به تقلید از مخزن/اسرار نظامی و در موضوعات عمده اخلاق و عرفان و وصف حالی از 
خود شاعر است (صفاء ۱۳۸۵: ۲/ ۱۵۹). حکایت خواجو نیز همچون حکایت مولوی سرعت روایت 
بسیار کندی دارد؛ اما با مقایسه گزاره‌های تشکیل‌دهنده این دو حکایت. متوجه دو نقطه‌ضعف 
حکایت خواجو به‌واسطه کثرت گزاره‌های روایی دسته گسترش است که کاربرد آن برای حکاینی 
عرفانی که هدف اصلی‌اش تبیین آموزه‌های اخلاقی و عرفانی است. جای بسی درنگ دارد؛ زیرا 
به‌طور معمول استفاده زیاد از این دسته از گزاره‌ها حکایت را به سمت توصیف‌های پی‌درپی و 
نوعی زبان عاطفی سوق می‌دهد و روایت از رسالت اصلی خود بازمی‌ماند. ضعف دیگر کمتر بودن 
گزاره‌های روایی دسته وقفه. حنی نسبت‌به گزاره‌های صحنه و چکیده است. اش ار دسته وقفه 
درحالی در حکایت خواجو آن هم با پشتوانه حکایت مولوی به دوازده درصد می‌رسد که پیش 
از وی مولوی به‌درستی این دسته را با استفاده بیش از هفتاد درصدی برای تبیین آموزه‌های 
عرفانی در حکایت ثبت کرده‌است. 

با توجه به بررسی و مقایسه سرعت روایت حکایت مولوی با مأخذ آن و روایت بعد از 
مولوی متوجه می‌شویم که نخست تفاوتی آشکار میان حکایت‌های منظوم با منشور از لحاظ 
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تنوع گزاره‌های روایی مربوط به انواع دسته‌های سرعت روایت و درنتیجه سرعت روایت حاصل 
از آنها وجود دارد. به این صورت که اگر در روایت منظوم عطار فقط گزاره‌هایی از دسته وقفه 
تفاوت‌هایی که در کیفیت و کمیت آنها وجود دارد دیده می‌شود؛ درحالی که در حکایت‌های 
منثور دیگر هیچ گزاره‌ای از دسته‌های گسترش و وقفه وجود ندارد. از این مطلب تا جایی که 
دایره این پژوهش اجازه می‌دهد این نکته نیز به دست می‌آید که نویسندگان صوفیه از نثر و 
دسته‌های سه‌گانه سرعت روایت موجود در آن تنها به‌عنوان ابزاری برای حفظ سخنان مشایخ 
و بزرگان خود و آموزش غیرمستقیم آموزه‌های اخلاقی و عرفانیی که در دل این سخنان وجود 
دارد بهره می‌بردند و درنتیجه, حکایت آنها نیز سرعت روایت متعادلی داشت؛ درحالی‌ که 
شاعران صوفیه علاوه بر اهداف مذ‌کور از دسته‌های دوگانه گسترش و وقفه نیز در شعر به 
عنوان ابزاری برای تبیین مستقیم آموزه‌های اخلاقی و عرفانی و بالوپر دادن به گوهر خیال و 
لذت زیباشناختی حاصل از آن استفاده می کردند و درنتیجه». حکایت آنها سرعت روایت بسیار 
کندی داشت. 


۵- بررسی و مقایسه سرعت روایت در حکایت «حلوا خریدن شیخ احمد خضروبه جست 
غریمان. به الهام حق» در مثنوی با مأخذ آن 

سرانجام شیخ به پایان عمر نزدیک شد و طلبکاران که برای بازگیری طلب خود در خانقاه او جمع 
شده بودند با تلخی بدو می‌نگریستند. شیخ با اینکه بدگمانی طلبکاران را می‌دید» همچنان به 
عنایت حق‌تعالی امیدوار بود. در این هنگام. صدای کودکی حلوافروش به خانقاه رسید و شیخ به 
خادم اشاره کرد که برو و همه حلواها را بخر و بیاور. خادم حلواها را خربد و شیخ به طلبکاران 
اشاره کرد که از آن حلواها بخورند. بعد از خوردن وقتی کودک مطالبه حق خود کرد» شیخ گفت 
من پولی ندارم و ساعاتی دیگر نیز خواهم مرد. کودک سر به گریه گذاشت و طلبکاران با دیدن این 
وضع به شیخ اعتراض کردند؛ ولی او حالی آرام و آسوده داشت. هنگام نماز عصر خادمی با طبقی 
نزد شیخ آمد و گفت شخصی این چهارصد دینار را برای شیخ فرستاده‌است. شیخ طلب کودک و 
طلبکاران را داد و گفت این عطیه الهی به خاطر گریه آن کودک بود (زمانی. ۱۳۸۵: ۲/ ۱۳۰-۱۲۹). 


کر رت که 
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براساس پژوهش‌های فروزانفر و پارسانسب در مأخذشناسی حکایت‌های مثنوی» این حکایت 
دارای ٩‏ مأخذ است (نک. فروزانفن ۱۳۳۳: ۴۷-۴۶ و پارسانسب. ۱۳۹۰: ۴۵-۴۴) که همه آنها ازجمله 


متون منثورند. در ادامه» هریک از این حکایت‌ها را به ترتیب فراوانی تعداد گزاره‌های تشکیل 
دهنده آنها با اختصاری بیشتر بررسی و مقایسه می‌کنیم. 
در جدول (۲) سرعت روایت حکایت مولوی را با ماخذ آن مقایسه کرده‌ایم که به‌طور 


خلاصه نتایج این تحقیق را نیز نشان می‌دهد. 
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جدول (۲) مجموع گزاره‌های تشکیل‌دهنده حکایت‌ها براساس نظریه سرعت روایت پرینس 


بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت... نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۷ ۱۳۷ 


کوتاه‌ترین مأخذ حکایت مولوی حکایتی در اورادالاحباب و فصوص لا داب است (باخرزی 
۳ ۴ در غیاب گزاره‌های مربوط به افراطی‌ترین و تفریطی‌ترین دسته‌های سرعت روایت و 
برتری بیش از ۷۳ درصدی گزاره‌های مربوط به دسته چکیده نوع دوم حکایت باخرزی دارای 
سرعت روایت تند است. از این گذشته. وجود چشمگیر گزاره‌های روایی مربوط به دسته چکیده 
و به‌ویژه چکیده نوع دوم در بسیاری دیگر از ماخذ حکایت مولوی, ازجمله وجود نزدیک به ۵۴ 
درصدی در حکایت مربوط به منتخب رونقلمجالس و بستا نلعارفین و تحفه‌المریدین (۱۳۵۴: 
۵ نزدیک به ۵۱ درصد در حکایت مربوط به پند پیران (۱۳۵۷: ۰۱۶۲-۱۶۱ پنجاه درصد در 
حکایت مربوط به جوامع‌لحکایات و لوامع‌لروایات محمد عوفی (فروزانفر ۱۳۳۳: ۴۷ چهل درصد 
در حکایت مربوط به ت ذکره/اولیاء (عطار ۱۳۹۰: ۳۰۹ نزدیک به ۳۹ درصد در حکایت مربوط به 
ترجمه رساله قشیریه (عنمانی. ۱۳۸۸: ۴۵-۴۴ نزدیک به ۲۱ درصد در حکایت مربوط به اسرار 
التوحید فی مقامات شیخ ابی‌سعید (منور میهنی» ۱۳۸۸: ۱۱ ۹۶) و بیش از ۲۶ درصد در حکایت 
مربوط به هزار حکایت صوفیان (۱۳۸۹: ۳۷۶-۳۷۵) باعث ایجاد انوا سرعت‌های روایت تند» کمو 
بیش تند و متعادل روبه‌تند در آنها شده‌است. علت فراوانی گزاره‌های مربوط به دسته چکیده نیز 
تعداد طلبکاران در این حکایت‌ها و تجمیع کنشگرها و همچنین کنش‌هااست. در تآیید این 
نکته. حکایتی در فردوسلمرشدیه ف ی اسرارالصمدیه (عنمان. ۱۳۵۸: ۱۶۰) که در شرح حال شیخ 
ابواسحاق کازرونی تألیف شده آیتی تمام است. برعکس دیگر حکایت‌هاء علت کم بودن گزاره‌های 
روایی مربوط به دسته چکیده در این حکایت یکی بودن طلبکار شیخ ابواسحق است که مجال 
تجمیع کنشگرها و کنش‌ها و درنتیجه افزودن بر گزاره‌های دسته چکیده را از راوی گرفته است. 
از لحاظ فراوانی چکیده‌ها. تعلق خاطر متنوی به هشت مأخذ دیگر بیش از این مأَخذ است. 
روایت مولوی با اختصاص نزدیک به بیست درصد از گزاره‌های روایی خود به این دسته از 
مژلفه‌های سرعت روایت. در کنار نشان دادن پیروی از مأخذ پیشین. جنبه دیگری از قدرت 
روایت‌پردازی خود را به‌شکل راوی مداخله‌گر اشکار می‌کند. این کار اگرچه در حکایت‌های قبل 
از مولوی نیز نمود آشکاری دارد وی با تکرار آن» کرامات مشایخ نخستین صوفیه را در گشودن 
گره از مشکلات بزرگ ارج می‌نهد و با اين شگرد روایی ضمن برجسته کردن جنبه آموزندگی 
آنها؛ لزوم احترام و پاس‌داشت آنها را نیز یادآوری می‌نماید: 

هدع داشرا ییاز توا تدای موه آن تاش یار 
(مولوی» ۱۳۸۵: ۱۹۰) 


۸ محمدحسین کرمی» رضا نکوئی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


هم شدی توزیع کودک دانگ چند هت شسیتم: ان ستفا:ر! راید 


تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز قوت پیران ازین بیش است نیز 
(همان: )۱٩۲‏ 


چکیده‌ها به‌دلیل ویژگی تبیین‌کنندگی و بیانگری» با تسریع در هضم رویدادهای داستان 

با توجه به اينکه گزاره‌های مربوط به دسته‌های گسترش و وقفه بیش از چهل درصد گزاره 
های روایی تشکیل‌دهنده این حکایت در موی (همان: ۱۹۲-۱٩۰‏ را به خود اختصاص داده‌اند 
و همچنین با توجه به اختلاف نزدیک به هجده درصدی این دو دسته با مجموع گزاره‌های 
مربوط به دسته‌های حذف و گسترش, سرعت روایت حکایت مولوی کند است. ویژگی حکایت 
مولوی همچون حکایت پیش که در حکایت‌های دیگر نویسندگان به‌ندرت دیده می‌شوده تنوع 
استفاده می‌کند که در تمام آثار نویسندگان مخذ این حکایت فقط دو گزاره از دسته گسترش 
وجود دارد و از دسته وقفه نیز هیچ استفاده‌ای نشده‌است. 

با مقایسه فراوانی گزاره‌های دسته‌های سرعت روایت این حکایت با حکایات پیشین نیز 
نتایج قابل‌توجهی به دست می‌آید. برای منال. در این حکایت. مولوی از دسته وقفه کمتر و از 
دسته‌های چهارگانه دیگر بیشتر استفاده کرده‌است؛ به‌گونه‌ای که این اختلاف در دسته صحنه 
به بیش از ۲۲ درصد می‌رسد. استفاده از راوی ناموثق. یکی از مهم‌ترین شگردهای مولوی 
برای افزایش گزاره‌های روایی مربوط به دسته صحنه در این حکایت انس ؛ مولوی با برچسته 
کردن رویدادی فرعی که در روند حکایت تأثیر چندانی ندارد سعی می‌کند گره‌گشایی حکاینت 
را بیشتر به تعویق بیندازد و بر تأثیرگذاری حکایت بیفزاید. برای مثال. هنگامی که طلبکاران 
در خانقاه شیخ احمد خضرویه جمع شده‌اند. صدای کودک حلوافروش در خانقاه می‌پیجد: 


شیخ اشارت کرد خادم را به سر و او جما ی ح وا را بخ 
تحران جوتکه ان جنوا جورتد یک زمانی تلخ در من ننگرند 
(همان: )۱٩۹۰‏ 
در اینجا آشکار است که راوی با تمرکز بر حلوا خوردن طلبکاران؛ برای اینکه زمانی کوتاه با 


تلخی به شیخ ننگرند. که بعداً بی‌اهمیت می‌شود. و با عدم توضیح گریاندن عمدی کودک برای 


بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت... نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ ۱۳۹ 


به جوش آمدن دریای رحمت الهیء که بعداً مهم از کار در می‌آید. از این شگرد روایی بهره می 
برد. همچنین, این کار به نویسنده امکان می‌دهد تا خواننده را بفریبد (نک. پرینس» ۱۳۹۵: ۲ع). 
عنصر تداعی معانی نیز در خلق حکایت مولوی نقشی اساسی دارد. مولوی شانزده بت 
پیش از شروع این حکایت و در اواخر حکایت «یافتن پادشاه باز را به خانه کمپیر» به موضوع 
گربستن بنده به درگاه خداوند اشاره‌ای کوتاه می کند: 
هن کریمم نان نمسایم بنده را تتابگریانت: طمعم آن تاه را 
(مولوی؛ ۱۳۸۵: ۱۸۹ 
سپس با وقفه‌ای یازده بیتیء بار دیگر در چهار بیت به موضوع گریستن بنده برای به جوش 
آوردن دریای رحمت الهی توجه می‌کند و از زبان حق می‌گوید: 
رحمتم موقوف آن خوش گریه‌هاست چون گریست. از بحر رحمت موج خاست 
(همان: ۹۰ 
این گونه است که با گریستن طفل در بیت آخر این حکایت. حکایت «حلوا خریدن شیخ 
احمدخضرویه» برای مولوی تداعی می‌شود. 
منور میهنی تنها حکایت‌پردازی است که در مبان مآخذ نه‌گانه مولوی از زبان شیخ 
ابوسعید شگرد گریستن کودک حلوافروش را برای به جوش آمدن دریای رحمت الهی 
پرورانده‌است. با توجه به این نکته کلیدی» می‌توانیم حکایت اسرارالتوحید فی مقامات سیح 
/بی‌سعید را مأخذ اصلی حکایت مولوی بدانیم. البته ريشه این موضوع در مراسمی آیینی است 
که بومیان ایران در بهار برای طلب باران انجام می‌دهند. در اين مراسم چهار تا پنج‌هزار ساله. 
بعضی از زنان به‌شدت می‌گریستند و دیگران را نیز به گریه می‌انداختند؛ زیرا معتقد بودند 
هرچه میزان گریه بیشتر شود. در آن سال باران بیشتری خواهد بارید (بهار. ۱۳۸۷: ۲۷۲) 
همان گونه که در بررسی و مقایسه حکایت پیشین مولوی و مأخذ آن نیز اشاره کردیم. 
میان حکایت‌های منثور که ازقضا تمام مآخذ این حکایت مولوی از این جنس‌اند و تنها 
حکایت منظوم که حکایت مولوی است. از لحاظ تنوع گزاره‌های روایی مربوط به انواع 
دسته‌های سرعت روایت و تبعات حاصل از آن» ازجمله سرعت روایت آنهاء تفاوتی آشکار وجود 
دارد. درحالی که مأخذ نه‌گانه و منثور مولوی بدون کمترین تمهیدات و شگردهای روایبی. 
حداقل استفاده ۳ از گزاره‌های مربوط به دسته گسترش 9 وقفه می‌کنند. اما مولوی بسیار از 


۰ محمدحسین کرمی رضا نکوتی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


این عناصر در جهت مقاصد زیبایی‌شناسی خود استفاده می‌کند. نویسندگان مخذ منشور 
حکایت مولوی فقط سعی می‌کردند با تلفیق گزاره‌هایی از دسته‌های چکیده و صحنه. حتی 
الامکان روایاتی با سرعت روایی تند و سرراست از کرامات مشایخ صوفیه ارائه کنند و جنبه 
آموزندگی آن را بر عهده توضیحات شفاهی و تکمیلی خود بگذارند يا حتی برداشت شخصی 
مخاطب را در درجه دوم اهمیت قرار دهند؛ اما مولوی برای تعبیه آموزه‌های اخلاقی و عرفانی 
در دل این حکایت‌هاء آگاهانه انواع دسته‌های سرعت روایت را به کار می‌گیرد تا با رسیدن به 
کندترین سرعت روایت. به اهداف پنهان و آشکار خود از حکایت‌پردازی دست يابد. 

درادامه» برای روشن شدن مطلب. نمونه‌هایی از گزاره‌های روایی مربوط به انواع سرعت 
روایت را از حکایت‌های بررسی‌شده. ذکر می‌کنیم. 


۶- نمونه های تحلیل سرعت روایت 
۱-۶- گزاره‌های روابی مربوط به دسته حذف 
«تا به وقت صبحدم چیزی می‌زدم و می‌گریستم» (منور میهنی» ۱۳۸۸: ۱/ ۱۰۷). 
«روزگاری برآمد و هیچ فتوحی حاصل نشد» (پندپیران» ۱۳۵۷: ۱۶۱). 
چون برآمد روزگار و پیر شد باز جانش از عجزء پشه‌گیر شد 
(مولوی. ۱۳۸۵: )٩۱‏ 


۲-۶- گزاره‌های روایی مربوط به دسته چکیده 


(عطار ۱۳۸۶: ۴۲۵) 


«غریمانش همه به یکبار بر بالین او گرد آمدند» (عطار. ۱۳۹۰: ۲۰۹) 


ترک و کرد و پارسی‌گو و عرب فهم کرده آن ندا بی گوش و لب 
(مولوی» ۱۳۸۵: )٩۲‏ 

قه هستزاران دام کترهی از مان خرج کردی بر فقیران جهان 
(همان: ۹۰ 


۲-۶- گزاره‌های روابی مربوط به دسته صحنه 
«هم در ساعت یکی در بکوفت» (عنمانی» ۱۳۸۸: ۴۵). 
«و من در فکر آن بودم تا خدای تعالی فتوحی از کجا پدید آورد» (عنمان» ۱۳۵۸: ۱۶۰). 


بررسی و مقایسه سرعت روایت در دو حکایت... 


کودکی حلوا ز بیسرون بانگ زد 


۴-۶- گزاره‌های روابی مربوط به دسته گسترش 


بلبل از آواز او بسی‌خود شدی 
مجلس و مجمع دمش آراستی 
همچو اسرافیل ک‌آوازش بفن 


عودی جانم که هوادار تست 


صوفی_ ان طبل‌خوار لقم.ه‌ج و 


۵-۶ - گزاره‌های روابی مربوط به دسته وقفه 


جون شدی ی کستان للُه از وله 
گه توئی گویم ترا گاهی منم 
ظلمتی را کافتتاشن یج قداد تنس تن 


گفت پیفمبر که در بازارها 
کی خدا تو منفقان را ده خلف 
خاصه آن منفق که جان انفاق کرد 
حلسق پیش آورد اسم‌اعیل‌وار 
پس شهیدان زنده زین رویند خوش 
چون خلف دادستشان جان بقا 


نقد و نظریه ادبی/ سال سوم دوره اول. بهار و تابستان ۱۳۹۷ ۱۴۱ 


بن ده مارا ز حاجت بازخر 
(عطار ۱۳۸۶: ۴۲۵) 
لاف حل وا برامید دانگ زد 
(مولوی» ۱۳۸۵: ۱۹۰) 


پا طرب ز آواز خوبش صد شدی 
شود کای را ان ا رنه مت 
(همان: ۸۴) 

مطرب بازاری بازار تسست 
(خواجوی کرمانی. ۶ ۵۵ 

کای مرا بشکسته بودی هر دو پای 
سگدلان همچو گربه روی‌ش‌و 
(مولوی. ۱۳۸۵: )۱٩۹۱‏ 


من تراباشم که کان اللّه له 
هرچه گویم آفتاب روشنم 
حل شد آنجا مشکلات عالمی 
از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت 
(همان: ۸۵) 

پای ق تاره | تفش دیق ره دقد سا 
وی خدا توممسکان را ده تلف 
حلق خ ود قربانی خلاق کرد 
کارد بر حلقفش نیارد کرد کار 
و ان یه سس رون 
جان ایمن از غم و رنج و شقا 
(همان: ۱۹۰) 


۲ محمدحسین کرمی, رضا نکوئی نقد و نظریه ادبی/ سال سوم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۷ 


۷- نتیجه گیری 

در این مقاله با بررسی سرعت روایت در دو حکایت از متنوی و مقایسه آن با مأخذ آنها 
براساس نظریه روایت‌شناسی جرالد پرینس. دريافتیم که چگونه نویسندگان مأخذ حکایت‌های 

مولوی تنها به معدودی از انواع سرعت‌های پنج‌گانه روایت دست يافته بودند و مولوی با تغییر 
و تکامل هریک از این روایت‌ها, آنها را آماده پذیرش انواع بیشتری از سرعت روایی کرد که از 
نظر زیباشناختی. متنوع‌تر» کامل‌تر و لذت‌بخش‌تر از سرمشق‌های خود بودند. در این راه, 
بت ه پات که تفای اشکا سیان ککایت‌های موش و تفر ارکعاط شرع کوارههام 
روایی مربوط به انواع دسته‌های سرعت روایت و سرعت روایت حاصل از آنها وجود دارد؛ بدین 
صورت که نویسندگان صوفیه بیشتر از حکایت‌های سرراست منثور که سرشار از گزاره‌های 
مربوط به دسته‌های سرعت روایت چکیده و به‌ویژه صحنه و به‌میزان بسیار محدودی از دسته 
حذف است. تنها به‌عنوان ابزاری برای حفظ سخنان مشایخ و بزرگان خود و آموزش 
غیرمستقیم آموزه‌های اخلاقی و عرفانیی که از دل این سخنان می‌جوشد بهره می‌بردند و 
درنتیجه. حکایت‌های آنها نیز سرعت روایی تند. کم و بیش تند و متعادل روبه‌تند داشتند. 
نکته دیگر این است که در میان شاعران صوفیه پیش و پس از مولوی نیز تفاوتی از اين نظر با 
حکایت‌پردازی مولوی وجود دارد. بدین ترتیب که اگر سرعت روایت حکایت عطار به‌عنوان 

تنها ماخذ منظوم حکایت مولوی متعادل روبه‌تند است. به اين دلیل است که در آن» برخلاف 
حکایت مولوی و همسو با حکایت‌های منثور, هیچ گزاره‌ای از دسته مربوط به وقفه وجود 
ندارد. همچنین, اگر حکایت پس از مولوی (حکایت خواجو) سرعت روایت کند دارد. برخلاف 
حکایت مولوی, به واسطه کثرت گزاره‌های مربوط به دسته گسترش است که برای حکایتی 

عرفانی که هدف اصلی آن تبیین آموزه‌های اخلاقی و عرفانی است چندان مناسب نیست؛ زیرا 
پیش از وی مولوی در کنار استفاده از انواع دسته‌های سرعت روایت. به‌درستی دسته وقفه را 
با استفاده بیش از هفتاد درصدی برای تبیین آموزه‌های عرفانی در حکایت منظوم ثبت 

کرده‌است. از این گذشته. دريافتیم که مولوی با بهره‌گیری از معارف و اندیشه‌های ریشهدار در 
گفتمان ایرانی- اسلامی و همچنین انواع تمهیدات و شگردهای روایی (تداعی معانی» درج. 
راوی مداخله‌گر» راوی ناموثق و غیره) دو حکایت بررسی‌شده را با سرعت‌های روایی خیلی کند 
و کند. آماده پذیرش انواع دسته‌های سرعت روایت می‌کند که از نظر صورت تکامل‌یافته‌تر و از 
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نظر محتوا نیز بسیار غنی‌تر از مأخذ خود هستند. این امر نشان‌دهنده شم روایت‌شناختی 
بسیار قوی مولوی در مقایسه با پیشینیان و حتی بسیاری از آیندگان خود است. 
پی‌نوشت 
۱- همه منابع اصلی. حالت‌های سرعت روایت را ازنظر ژنت در چهار دسته ذکر کرده‌اند. فقط 
طلائی و نصر اصفهانی (۱۳۹۵) با استناد بخشی از تقسیم‌بندی‌شان به مارتین (۱۳۸۹) آن را 
مانند پرینس به پنج دسته تقسیم کرده‌اند؛ اما از ذکر منبع برای بخش دیگر تقسیم‌بندی‌شان 
خودداری کرده‌اند. مارتین نیز هرچند با توضیحات مختصر طول زمانی روایت را از نظر ژنت به 
پنج دسته تقسیم‌بندی کرده. از کاربرد اصطلاحاتی مانند وقفه که خاص روایت‌شناسی پرینس 


است» خودداری کرده‌است. 
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تحلیل نشانه‌شناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان 
(«زن یالیزبان» ناهنامه در خانه «خره‌نما»‌ی مرزیان‌نامه) 


ِ 1 هّ ۳ 
خلیل کهریزی دکتر سوسن جبری 
دکتر غلامرضا سالمیان ۲" دکتر وحید مبارک" 

تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۲ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۸ 


چکیده 

اسطوره گونه‌ای از زبان است که می‌توان آن را نشانه‌شناسی کرد. در اين شیوه. می‌توان اسطوره را نظام 
نشانه‌شناسیک ثانویه‌ای دانست که پس از نشانه‌شناسی اولیه. در مرحله دوم معنایانشانه پیشین نیز 
نشانه‌شناسی می‌شود و از اين طریق می‌توان به مفهوم نهفته اسطوره دست یافت. مفهوم اسطوره که کاملا 
دریافتنی نیست. ممکن است از آیین‌ها. رسوم و رفتارهای پنهان قومی که داستان در آن به وجود آمده‌است. 
دساندهایی دلثستهزاشد از نتوی دیگز می‌توان مقهوم میهم سطوره را با کسک روایست‌های دک ز کون هر 
اسطوره. ملموس کرد. با استفاده از همین شیوه کوشیده‌ايم ضمن تطبیق داستان «بهرام گور با زن پالیزبان» 
از شاهنامه با حکایت «خره‌نما با بهرام» از مرزبان‌تامه. نشان دهیم که این دو داستان صورت‌هایی متفاوت از 
داستانی واحدند که به دلیل تحولات فرهنگی به دو شکل روایت شده‌اند. با تحلیل نشانه‌شناختی این دو 
روایت. مشخص شد که این داستان ضمن برخورداری از ساختار منسجم روایی و براعت استهلال به‌جا که در 
اختیار مضمون کلی «برخاستن برکت به دلیل ستم پادشاه» قرار دارد. دربردارنده نکته مهمی درباره بهرام 
گور است که می‌تواند رهاورد تربیت متفاوت او باشد. 


۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی 

۲ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی 0۵216۴ * 
۳ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی 

۴ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی 
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۱- مقدمه 
اسطوره‌های( هر قومی پایه‌های حیات فرهنگی آن قوم را تشکیل می‌دهند و انسان برای 
یافتن معنای زندگی و درک امور هستی به اسطوره نیازمند است؛ زیرا «اسطوره در دل خود 
چیزی ناروشن. چیزی مبهم دارد و در عین حال قادر است آن چیز ناشناخته. غیر عقلانی و 
بیان‌ناپذین یعنی چیزی را که القاکننده ظلمات زرف تمامی این فرایند است. در تصاویری 
بگنجاند که می‌تواند شما را به تصاوبر دیگر رهنمون شود و این تصاویر نیز به تصاویر دیگر 
تا بی‌نهایت» «برلین. ۱۳۸۵: ۱5۶). توجه به اهمیت این نیاز معنوی با تلاش‌های فکری 
اسطوره‌شناسان در قرن اخیر تا بدان‌جا پیش رفت که اقوام جوان دنیا نیز به فکر 
اسطوره‌سازی افتادند. برخلاف نگاه عام که اسطوره را امری غیرعقلانی و دروغ می‌پندارد» 
بشر ذاتاً به اسطوره نیازمند است. از دیگرسو تحلیل و بررسی اسطوره‌ها می‌تواند ما را در 
یافتن نکات نهفته در طول تاریخ فرهنگی هر قومی یاری کند و این مساله با نشانه‌شناسی 
اسطوره امکان‌پذیر انتتت: 

رولان بارت که مانند لوی استروس. اسطوره را گونه‌ای از زبان می‌داند(نک. بارت. ۲ 9 
نک. لوی استروس. ۳ اسطوره‌شناسی ۳ زیرمجموعه نشانه‌شناسی معرفی مین کش 9 
می‌گوید: «اسطوره‌شناسی, به عنوان یک گفتار در حقیقت چیزی نیست جز بخشی از آن دانش 
گسترده نشانه‌ها که سوسور چهل سال پیش با نام نشانه‌شناسی مسلم انگاشته‌است» (بارت. 
۲ 0 او اسطوره ر نظام نشانه‌شناسیک ثانویه‌ای می‌داند که دو بار باید نشانه‌شناسی شود تا 
بتوان به مفهوم آن دست یافت. با این روش می‌توان به نهفته‌هایی در پشت معنای اساطیر رسید 
که در رویه روایت و داستان نمی‌توان آنها را دریافت. البته در این نوع تحلیل نباید از اهمیست 
جابه‌جایی اسطوره غافل بود. در واقع با کمک روایت‌های دگرگون یک اسطوره 9 مقایسه آنها با 
هم می‌توان مفهوم برآمده از دل تحلیل نشانه‌شناختی اسطوره ۳ که «نوعی ستاره سحابی [- 
غبارآلود..] آو] جکیده کمابیش مبهم و نامشخص نوعی دانش است» (بارت۱۳۸۰: ۹۸): ملموس 
کرد؛ زیرا در طول حیات فرهنگی هر قوم. بسیاری از اسطوره‌ها که حامل عناصر فرهنگی و 
شامل نشانه‌هایی از اجتماعیات و مسائل گوناگون آن قومند» متناسب با دگرگونی‌های فرهنگی و 
اجتماعی تغییر چهره می‌دهند و با شکلی دیگر روی می‌نمایند. «از روی یک تعربف کاملا 
توصیفیء اسطوره گونه‌ای از بازگویی است که با آیین بستگی نزدیک دارد و برداشت مشترک 
ذهن دسته‌جمعی 9 شاید نا گاهانه گروهی از مردمان را منعکس می‌کند. از این رو اسطوره در 
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هر زمان شکل و نقش و کاربرد ویژه‌ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای متفاوت جغرافیایی و 
در میان مردمان گوناگون ممکن است دستخوش دگرگونی‌هایی شود 9 نقش‌های تازه‌ای بپ‌ذیرد 
و در جریان یک تغییر تدربجی ناآگاه» با از روی یک دگرگونی بنیادی و عمدی» گونه‌های 
جدیدی پیدا کند و به شکل‌های تازه‌ای مانند افسانه. داستان حماسیء تمتیل بانقل عاميانه 
درآید. مجموع این گونه تکوین و تغییرات و شکل‌پذیری‌های متفاوت را می‌توان جابه‌جایی 
اسطوره نامید» (سرکاراتی» ۱۲۹۲۳: ۱۳ ۲). از همین روی بررسی نشانه‌شناختی یک اسطوره. مستلزم 
پی‌گیری صورت‌های دگرگون آن اسطوره و تطبیق روایت‌های گوناگون آن است. با توجه به 
همین نکته است که لوی استروس معتقد است اسطوره «در حقیقت همواره متشکل از تمامی 
روایت‌هایش است» (هاوکس. ۱۲۹۴: ۶۶). 

با در نظر گرفتن همین نکات است که ما در این جستار کوشيده‌ايم داستان «بهرام گور با 
زن پالیزبان» از شاهنامه را با حکایت «خره‌نما با بهرام» از مرزبان‌امه تطبیق دهیم و با نشان 
دادن شباهت‌های این دو داستان صورت کهن‌تر داستان را که دربردارنده یت 2 فرهنگی 
خاصی در عصر ساسانیان است و به دلیل تغییرات فرهنگی از بین رفته. معرفی کنیم. 


در موضوع مقاله تا به حال پژوهش خاصی انجام نشده‌است. تنها پژوهش مرتبط با جستار ما 
مقاله روح‌الامینی (۱۳۹۴) است که وی در ۹ با تحلیل داستان «بهرام گور با زن پالیزبان» ضمن 
ارائه گزارشی از وضعیت خانواده‌ای ایرانی در دوره ساسانی به اين نتیجه می‌رسد که سالاری 
خانواده در آن دوره با زنان بوده و اختلاف سنی زن و مرد موجب فرمانبری بی‌چون‌وچرای شوهر 


پیر از زن جوان شده‌است. 


۳- نشانه‌شناسی 
«نشانه‌شناسی روش علمی جدیدی نیست که با پیدايش زبان‌شناسی مدرن (آثار سوسور) یا 
همراه با آثار پیرس, یا فلسفه زبان جدید پدید آمده باشد. بی‌شک این همه. نشانه‌شناسی را در 
مسیری جدید قرار داده‌اند و کار پیشرفت و تکاملش را آسان کرده‌اند؛ اما باید به‌تکید گفت که 
نشانه‌شناسی به‌مثابه روش علمی و منطقی سابقه‌ای طولانی دارد و هرچند مقوله‌های بنیادین 
آن کمتر با دقت و ریزبینی به قاعده‌بندی منطقی و کلامی درآمده‌است. اما پیشینه‌اش به 
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نخستین جوانه‌های پیدایی خردورزی فلسفی و علمی می‌رسد» (احمدی ۱۳۸۸: ۷۱۶. 
نشانه‌شناسی به‌مثابه دانشی که کار آن مطالعه نشانه‌ها در ساحت‌های گوناگون زندگی بشر 
است» در قرن بیستم دو بنیانگذار دارد که راه و شیوه آنها در نشانه‌شناسی از هم جداست. 
فردینان دو سوسور در سوئیس و چارلز سندس پیرس در آمریکاء هر دو در قرن بیستم بدون 
اگاهی از کار هم. نشانه‌شناسی را به شکلی که امروز می‌شناسیم. بنیان نهادند. «راه این دو 
بنیان گذار را دیگرانی در طول قرن بیستم ادامه دادند. سنت نشانه‌شناسی سوسوری توسط 
اندیشمندانی چون یلمزلف» یاکوبسن, بارت» کریستوا و بودریار ادامه پیدا کرد و راه نشانه‌شناسی 
پیرسی را نیز متفکرانی چون موریس, ریچادرز: آگدن. سبئوک و دیگران ادامه دادند و 
نشانه‌شناسی چون اکو نیز از دستاوردهای هر دو شاخه عمده نشانه‌شناسی در تحلیل‌های خود 
بهره گرفتند» (سجودی» ۱۳۹۳: ۲). 

نشانه از دال و مدلول تشکیل شده‌است. دال می‌تواند تصوری از یک واژه و مدلول تصور 
ذهنی از مفهوم آن واژه باشد. بارت معتقد است که دال تهی و خالی و بی‌ارزش است و فقط 
زمانی ارزش می‌پابد که به یک مدلول بچسبد «نک. بارت. ۱۳۹۲: ۳۶؛ از همین روی دال و 
مدلول نمی‌توانند از هم جدا باشند. یعنی «اگر قرار باشد. نشانه‌ای در نظام زبان حضور داشته 
باشد» ایجاب می‌کند که یک دال به یک مدلول چسبیده باشد» (صفوی, ۱۳۹۳: ۲۳). 

باری یک دال زمانی ارزش می‌یابد و پر می‌شود که به یک مدلول بچسبد. پیوند و 
همبستگی دال و مدلول نشانه نامیده می‌شود. دال خالی و تهی است و نشانه پر است. بارت 
برای اين مسأله گل سرخ و عشق را مثال می‌زند (نک. بارت. ۱۳۹۲: ۳۶ او می‌گوید دال گل 
سرخ ثهی است و می‌تواند مدلول‌های بسیاری داشته باشد؛ اما مثلاً اگر آن را برای مدلول 
عشق به کار ببریم. این دو به هم آنچنان بسته می‌شوند که جدا کردنشان امکان‌پذیر نیست. 
«گل سرخ رنگ و بوی عشق گرفته» که حالت پیوند و همبسته آن دو است. نشانه نامیده 
می‌شود. «نشانه محرک یا جوهر محسوسی است که تصویر ذهنی آن در ذهن ما با تصویر 
ذهنی محرکی دیگر تداعی می‌شود. کارکرد محرک نخست. برانگیختن محرک دوم با هدف 
برقراری ارتباط است» (گیرو ۱۳۹۲: ۳۹ و «نشانه‌شناسی علمی است که به مطالعه نظام‌های 
نشانه‌ای نظیر زبان‌هاء رمزگان‌هاء نظام‌های علامتی و غیره می‌پردازد» (همان: ۱۳). 

حوزه نشانه شناسی نیز بسیار گسترده است. «می‌توان حوزه بسیار وسیعی از تحقیقات را 
به نشانه شناسی نسبت داد؛ زیرا اگر هرچه در قالب یک فرهنگ معنی داشته باشد. نشانه و 
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درنتیجه موضوع مطالعه نشانه‌شناختی به حساب آید. نشانه‌شناسی به دانشی مبدل خواهد 
شد که اکثر رشته‌های علوم انسانی 9 علوم اجتماعی ر در 0 تمامی حوزه‌های 
فعالیت آدمی. از جمله موسیقی» معماری. اشجبوی» آداب و رسوم. تبلیغ. مد ادبیات ۳ 
می‌توان در قالب نشانه‌شناسی بررسی کرد» «کالر ۱۳۹۳: ۱۱۲؛ از همین روی «نه تنها مسأله 
زبان روشن می‌گردد. بلکه اگر آیین‌ها. آداب و رسوم و غیره را نیز همچون نشانه‌هایی در 
نظر بگیریم. به گمان ما این پدیده‌ها به صورت تازه‌ای ظاهر می‌شوند و این ضرورت احساس 
می‌گردد که آنها را در حوزه دانش نشانه‌شناسی گرد آوریم و به کمک قوانین اين دانش به 
بیان آنها بپردازیم» (سوسوره ۲ ۰0۶5 بنابراین اسطوره را نیز می‌توان نشانه‌ شناسی گرد. 


۴ نشانه‌شناسی اسطوره 
به عقیده بسیاری از اسطوره‌شناسان» اسطوره نوعی زبان است و «برای شناخت آن باید آن 
را بازگفت؛ اسطوره بخشی از گفتار آدمی است؛ برای حفظ ویژگی آن باید نشان دهیم که 
اسطوره هم از مقوله زبان است و هم چیزی جز آن. تجربه گذشته زبان‌شناسان در اینجا نیز 
یاریگر ماست؛ زیرا زبان را نیز می‌توان به عناصری تجزیه کرد که در عین همسانی. 
ناهمانندند: این دقیقاً همان تمایزی است که سوسور میان زبان وه گفتار ۲ قائل گشته‌است» 

بر پایه این نوع برخورد با اسطوره است که رولان بارت معتقد است اسطوره یک نظام 
نشانه‌ شناسیک ثانویه است. درواقع «در اسطوره دو نظام نشانه‌شناسیک وجود دارد که دتم 
در قیاس با دیگری دچار تزلزل است: یکی نظام زبان‌شناسیک (یا اسلوب‌های بیانگری که با 
آميخته شده‌اند) که ۳ زبان کِ موضوع می‌نامم؛ ژیرا زبانی است که اسطوره از اف یاری 
می‌گیرد تا نظام خاص خودش را بنا کند و خود اسطوره که آن را فرازبان می‌نامم؛ زیرا زبان 
دومی است که در آن درباره زبان اولی سخن گفته می‌شود» (بارت» ۱۳۹۲: ۳۸). 

اسطوره قالبی دارد که پیش از آن قالب نیز وجود داشته‌است. «اسطوره نظامی خاص 
است؛ به این معنی که از زنجیره نشانه‌شناسیکی ساخته شده که پیش از خود آن وجود 
داشته‌است: این یک نظام نشانه‌شناسیک انویه است. آنجه در نظام نخست نشانه است 
(یعنی همبستگی تام یک مفهوم و یک تصویر)» در نظام دوم به دالی ساده تبدیل می‌شود. 
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در اینجا باید یادآوری کرد که مواد گفتار اسطوره‌ای (لانگ به معنی دقیق آن. عکس 
نقاشی پوسترهاء مراسم آیینی» اشیاء و غیره) هرقدر هم که در آغاز گاه متفاوت بوده باشند. 
به محض آنکه به چنگ اسطوره بیفتند. به کارکردی صرفاً دلالتی فروکاسته می‌شوند. 
اسطوره به این مواد فقط به عنوان یک ماده خام یکسان نگاه می‌کند؛ وحدت آنها از ایین رو 
است که همگی به پایه صرف زبان تنزل یافته‌اند. اسطوره در برخورد با نوشتار الفبایی یا 
نوشتار تصویری, فقط مایل است که کلیتی از نشانه‌ها و یک نشانه یکسره را ببیند؛ یعنی 
مولفه نهایی زنجیره نشانهشناسیک نخست را» (همان: ۳۷). 

هر داستان اسطوره‌ای که در قالب زبان ريخته شده از دال‌ها و مدلول‌های بی‌شماری 
تشکیل شده و آن دال‌ها و مدلول‌های به هم پیوسته. نشانه‌ای ایجاد کرده‌اند؛ حال. آن نشانه 
خود در جایگاه دال قرار می‌گیرد و باید مدلول آن را یافت؛ مثلا اسطوره ادیپ شهریار که از 
جملات و عبارات بسیاری تشکیل شده. مجموعه‌ای از دال و مدلول‌های بسیاری است که 
تولید معنا می‌کنند. این داستان» دالی است که باید در پی مدلول آن بود و مدلول آن به گفته 
لوی استروس, بیانگر تناقض بین نظربه رسمی دین یونانیان درباره خودرویی انسان و این 
اگاهی است که انسان‌ها درواقع از یگانگی زن و مرد پدید آمده‌اند (نک. لیچ. ۱۳۵۸: ۱۰۳؛ از 
همین روی «لوی استروس از قبل چنین فرض می‌کند که در پس معنای ظاهری داستان‌ها 
نوعی بی‌معنایی و پیامی به زبان رمز نهفته‌است؛ به سخن دیگر او همچون فروید مسلم 
می‌گیرد که هر اسطوره رژیایی جمعی است و می‌توان معنی نهفته را از راه خوابگزاری پیدا 
کرد» (همان: .)٩۰‏ البته همان‌طور که بارت گفته‌است. مواد خام اسطوره یا ساختار 
توا وک وله ی تفس کت یفام باس اگوی ترس رنه 
همان کار را بکند. مثلاً نقش عقاب بر پیشانی یک سرخ‌پوست مدلولی دارد که می‌تواند تقدس 
ققاب:هر اخْ قبیله باشد. حال.«عقاب مقدس» که حاصل به‌هم‌پیوستن دال «نقاشی عقاب» یا 
«خالکوبی عقاب» بر پیشانی و «مقدس بودن عقاب» است. خود در نظام نشانه‌شناسیک ثانویه 
اسطوره تبدیل به دالی می‌شود که باید به دنبال مدلول آن گشت. 

«کلود لوی استروس در سخنرانی‌اش در کلز دوفرانس (۵ ژانویه۱۹۶۰). انسان‌شناسی را 
بخشی از نشانه‌شناسی خواند؛ چراکه پدیدارهای مورد بحث و پژوهش انسان‌شناسی نشانه‌اند: 


«یک تبر سنگی که برای ناظری که قادر به شناخت مورد استفاده آن است. برایر با ابزار 
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اينکه ابزاری را نشان بدانیم. باید معنایش (کاربردش) برای اعضای گروه خاصی شناخته شده 
باشد» (احمدیء ۱۳۸۸: ۴۰۷). به عقیده بارت نیز داستان» تصوی آیین و غیره که بیانگر 
اسطوره‌ای است. در درجه نخست باید نشانه‌شناسی شود تا معنای آن را دریابیم. پس می‌توان 
اسطوره را استعاره‌ای بسطيافته دانست؛ لیکاف و جانسون می‌گویند: «اسطوره‌ها تولید کننده 
نشانه‌ها و رمزها هستند و نشانه‌ها و رمزها به نوبه خود در خدمت حفظ اسطوره‌هایند. عامه 
باورهایی را اسطوره می‌دانند که واقعیت ندارند» اما نشانه‌شناسان این واژه را الزامً به این معنی به 
کار نمی‌برند. اسطوره را می‌توان استعاره‌ای بسط‌يافته دانست. اسطوره‌ها نیز مانند استعاره‌هابه ما 
کمک می‌کنند تا به تجربیاتمان در دورن یک فرهنگ معنی بدهیم» (به نقل از سجودیء ۱۳۹۳: ۸۴). 

پس از نشانه‌شناسی اولیه اسطوره که منجر به دریافت معنای آن می‌شود. معنا را باید 
این بار در مقام دال در نظر گرفت و اسطوره را دوباره نشانه‌شناسی کرد. به دیگر سخن. 
پس از نشانه شناسی اولیه. در مرحله دوم باید معنایی را که در مرحله قبل با نشانه شناسی 
به آن دست يافته‌ایم» به عنوان دالی جدید در نظر بگیریم و به دنبال مدلول آن بگردیم. 
درواقع مدلول این دال. مفهوم اسطوره است که بارت آن را نشانه جامع نیز می‌نامد. بارت 
معتقد است که این مفهوم غبارالود و گنگ است و مانند معنایانشانه اولیه روشن و 
آشکار نیست (نک. بارت» ۱۳۸۰: ٩۳‏ و ۱۳۹۲: ۳۸). 

مفهوم اسطوره می‌تواند به‌مثابه یک آینه شکسته از پس اعصار و قرون. سخنانی درباره 
مردمی بگوید که آن اسطوره در درون آنها شکل گرفته‌است؛ البته همان‌طور که در مقدمه نیز 
گفتیم برای صیقل این آینه و روشن‌تر کردن مفهوم اسطوره می‌توان به جست‌وجوی روایت‌های 
دگرگون اسطوره‌ها پرداخت و به کمک آنها مفهوم ناپایدار و دور از دسترس اسطوره را ملموس و 
تا حدودی عینی کرد. «به اعتقاد لوی استروس تنها با گرداوری و تلفیق همه روایات یک 
اسطوره می‌توان نظم را در ورای بی‌نظمی یافت» «بارت. ۱۳۹۲: ۲۲). با توجه به این نکات داستان 
بهرام گور و زن پالیزبان را که خلاصه آن در ذیل می‌آید. نشانه‌شناسی می‌کنیم. 


۵- 9 پالبزبان شاهنامه در خانه «خره‌نما»‌ی مرزبان‌نامه 
۵- ۱- خلاصه داستان بهرام گور با زن پالیزبان 
بهرام گور که به شکار رفته» آژدهایی را می کشد. زهر آژدها موجب تار شدن چشمان بهرام 


می‌شود. بهرام با چشمان تار راهی می‌شود و به آبادجایی می‌رسد. در آنجا زنی می‌بیند و از او 
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فرامی‌خواند و از شوش می‌خواهد که اسب بهرام را کاه و آب دهد. زن پالیزبان نیز غرولندکنان: 


سوی خانه آب شد. آب برد همی در نان شوی را برشمرد 
تافص او کازسهاي. رمارستن سار 


(فردوسی, ۱۳۹۳: ۱۲ ۵۱۰) 


بهرام با آبی که زن برایش آورده‌است» سر و تن می‌شوید و از پلیدیی که با کشتن ازدها به او 
رسیده. خود را پاک می‌کند. پس از آن. پالیزبان که در بیرون خانه ایستاده‌است برای بهرام نان 
و تره و سرکه و ماست می‌آورد. بهرام پس از خوردن غذا به خواب می‌رود. زن پالیزبان باز هم 
به‌تندی با شوی می‌گوید: 


چون از خواب بیدار شد. زن به شوی همی گفت کای زشت ناشسته‌روی 
بره کشت باید تورا کین سوار بزر گت و از تخمه نامدار 
(همان‌جا) 


مرد» زن را از فرارسیدن زمستان و سختی آن و کمبود آذوقه می‌ترساند؛ اما زن به سخن شوی 
گوش نمی‌دهد و بره‌ای برای بهرام می‌کشد. بهرام پس از خوردن بره و نوشیدن شراب از زن 
می‌خواهد که برای او داستانی بگوید تا با آن داستان می بخورد. یا اگر داستانی ندارد» لاقل 
بگوید که گله‌ای از شاه دارد یا سیاسگزار اوست؟ زن به‌جای داستان. از سواران یادشاه شکایت 
می‌کند که از نزدیکی محل زندگی آنها می‌گذرند و مردم را آزار می‌دهند و بر زنان نام بد 
می‌نهند و به آنها دست‌درازی می‌کنند. بهرام با شنیدن این سخن با خشم و انديشه ستم به 
خواب می‌رود. با فرارسیدن روز: 
بیامد زن از خانه با شوی گفت که هرکاره و آتش آر از نهفشت 
(همان: ۱۲ ۵۱۱) 
زن نیز می‌رود که از گاو شیر بدوشد؛ اما از آنجا که پادشاه شب پیش با انديشه ستم خفته 
پستان گاوان از شیر خشک شده‌است. بهرام که متوجه می‌شود» از اندیشه ستم بازمی‌گردد 9 
شیر به پستان گاوان برمی‌گردد. او پس از خوردن شیرباء به شوه زن می‌گوبد که تازیانه‌اش را 
بر در آویزد. پس از آویختن تازیانه بر در سرای. سپاهی گران بر در خانه پالیزبان گرد می‌آید و 
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بر آنان آشکار می‌شود که مهمان دوشین آنان پادشاه بوده‌است. بهرام نیز مرز و بوم و ده آن 
منطقه را به پالیزبان می‌دهد و به او می‌گوید زین پس به‌جای پالیزبانی» میزبانی بکن:(۲ 


۵- ۲- خلاصه حکایت خره‌نما با بهرام 
بهرام گور به شکار می‌رود که ابری تیره برمی‌آید و پادشاه در آن تاریکی و آسمان طوفانی راه 
را فراموش می‌کند و از نخچیرگاه دور می‌شود. پس از پیمودن راه به منزل دهقان بزرگی به 
نام خره‌نما می‌رسد و ناشناس به منزل او درمی‌آید. میزبان که بهرام را نمی‌شناسد نزلی نه 
اندرخور شاه. در پیش بهرام می‌نهد. شاه نیز گرچه به‌ظاهر دگرگونیی در چهره نشان نمی‌دهد. 
در باطن از این پذیرایی ساده به خشم می‌آید. در این حال. چوپان به خره‌نما خبر می‌دهد که 
شیر گوسفندان کم شده‌است. خره‌نما به دختر دانا و نیک‌خوی خود می‌گوید که احتمالاً علت 
کم شدن شیر گوسفندان خشم و دگرگونی نیت پادشاه است؛ از همین روی بهتر آن باشد که 
از این جایگاه به جای دیگری برویم. دختر خره‌نما به او می‌گوید که اگر قصد رفتن از اینجا را 
داری» بهتر است از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های بسیاری که داریم. مقداری به این مهمان بدهیم 
تا حمل بار اندکی آسان شود. خره‌نما پند دختر را می‌پذیرد و از انواع شراب و خوردنی‌ها به 
نزد بهرام می‌برد. بهرام شروع به نوشیدن شراب می‌کند و در اثنای نوشیدن شراب از خره‌نما 
می‌خواهد تا اگر کنیزکی در خانه دارد» او را به نزدش بفرستد تا <«به مشاهده‌ای از او قانع 
باشیم و ساعتی به موانست او خود را از وحشت غربت باز رهانیم» (وراوینی. ۱۳۷۳: ۶۳). خره‌نما 
نیز که به پاک‌دامنی دختر خود ایمان دارد. از او می‌خواهد که به نزد بهرام برود و «آرزوی او 
را به لقیه‌ای از لقای خود» (ممان‌ج) بنشاند. دختر خره‌نما به نزد بهرام می‌رود و بهرام نیز که 
شیفته دختر شده. زمزمه‌کنان با خود می‌گوید: 

در دست منی دست نیارم به تو برد دردا که در آب. تشنه می‌باید مّرد 

(همان: ۴ع) 


با فرارسیدن روز. چوپان از دشت می‌آید و خبر افزون شدن شیر گوسفندان را به خره‌نما 
می‌دهد. پدر و دختر می‌گویند که افزونی شیر نشان برخاستن سوءالعنایت شاه از ماست. بهرام 
نیز پس از برگشتن به محل حکومت خود. قباله همه دیه‌های آن منطقه را به نام خره‌نما 
می‌نویسد و دخترش را با احترام و اکرام بسیار به عقد خود درمی‌آورد. 
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۵- ۳- نشانه‌شناسی داستان بهرام و زن پالیزبان و روایت دگردیس آن 
همان‌طورکه پیش از اين نیز گفتیم اسطوره‌ها در طول تاریخ به صورت‌های گوناگونی روایت 
می‌شوند. این صورت‌های گوناگون دگرگون که هریک رهاورد دوره‌ای خاص از تاریخ تفکر ینک 
قومند. نشان می‌دهند که با دگرگونی‌های فرهنگی در طول تاریخ. اسطوره‌هانیز دگرگون 
می‌شوند. «اسطوره در آن واحد هم تصویری است که ذهن می‌تواند با اواستی: نسبی در ان 
تامان کته هی خیزی استه که فتانایذتر ات هه فسل از آذمیان را کتبال مس کته هت اه ما 
دگرگونی انسان دگرگون می‌شود و ذخیره‌ای تمام‌نشدنی از تصاویر مرتبط با هم است که ثابت 
و جاودانه‌اند» (برلین. ۱۳۸۵: ۱۹۶)؛ از همین روی دور از انتظار نیست که چندین داستان در 
ی باشد. فرضیه اصلی لوی استروس نیز در همین راستا اتنشت: او معتقد است که «اسطوره‌ها 
با فرایند تبدیل از یک اسطوره به اسطوره دیگر به‌وجود می‌آیند. اسطوره‌ها تغییر و تبدیل‌یافته 
اسطوره‌های دیگرند و یک اسطوره با اسطوره دیگری قابل تفسیر است. اسطوره‌ها در ارتباط 
حیوانات شیرده در پی خشم و ستم پادشاه. «اسطوره به هر شیوه‌ای که بازگو شود در پس 
بازگفت‌های تک‌تک و منفرد آن يا پارولش و در پس لانگی که اين پارول از آن منشأً می‌گیرد» 
گونه‌ای سوپرلانگ! حس می‌شود که پیامی بنیادین برون می‌فرستد؛ البته اين پیام رمزی است 
و «دسته» این رمز را در عمل نشان می‌دهد» (هاوکس, ۱۳۹۴: ۶۵). 

می‌توان گفت هر دو روایت» در آغاز یک داستان بوده‌اند که با تغییر شخصیت‌های فرعی آن 
دگرگون شده‌اند. تحلیل ما از این داستان به فرضیه اساسی لوی استروس درباره اسطوره 
برمی‌گردد؛ از همین روی» هر روایت از دو روایت. نماینده یک دوره فرهنگی از فرهنگ ایران 
است که با دگرگون شدن فرهنگ ملی استحاله شده و به رنگ فرهنگ مردمی درآمده که در 
بالا و در جنب آن به تحلیل نشانه‌شناختی داستان نیز بیردازیم. 

هر دو روایت از آغاز با تیره شدن چشمان پادشاه و ناتوانی او در دیدن اطرافش آغاز 
می‌شوند. در شاهنامه چشمان بهرام در اثر زهر آزدها تار می‌شود و پادشاه راه را گم می کند. 


1 ۰ 5۱۸۵6۵۲-۱308 
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در مرزبانامه نیز همین اتفاق با تیره‌شدن هوا در پی پوشیده شدن آسمان از ابر رخ می‌دهد. 
این نشانه در حکم براعت استهلالی برای 1 داستان است 9 درواقع حای از ناتوانی شاه در 
تشخیص امور و نشانی از کور شدن پادشاه در دیدن حقایق است؛ به دیگرسخن. بند آغازین 
داستان حکم فشرده و گزیده داستان را دارد و با بررسی نشانه‌های آن بند آغازین می‌توان به 
سخن اصلی و پیام نهایی داستان دست یافت: و داستان را به طور کلی تطلیل کنرد: از همنین 
روی» همان گونه که در آغاز: بهرام در اثر زهر اژدها یا ابرهای تیره از دیدن اطراف خود ناتوان 
می‌شود. در اصل داستان نیز او از دیدن واقعیت ناتوان است و از همین روی» هم در شاهنامه 
-که در اثر شکایت زن از سواران شاه- و هم در مرزبان‌نامه در پی فراهم نکردن خوراکی 
مناسب- به دلیل ناتوانی در دیدن واقعیت. بیهوده خشم می‌گیرد و به ستم می‌انديشد. 

در هر دو روایت. شخصیت زن داستان از شوهرش (در شاهنامه) و پدرش (در مرزبان‌نامه) 
داناتر است. این نکته در شاهنامه آشکارتر بیان شده‌است؛ به شکلی که زن پالیزبان. همسرش 
۳ ۲ این نکته گرچه به این صراحت در مرزبانامه نیامده. اما کاردانی دختر خره‌نما 
و اينکه پدر را پند می‌دهد که از خوردنی‌ها و نوشیدنی‌های درخور بزرگان برای مهمان بیاورد 
و از این طریق از ادامه فاجعه جلوگیری می‌کند. دانایی او را می‌رساند. روح‌الامینی نیز به این 
نکته دست یافته 9 درباره گفته‌است: «در یک شبانه‌روز که فردوسی ما ر به خانه پالیزبان 
می‌برد» می‌بینیم که فرماندهی. درست‌آندیشی و مدیربت با زن پالیزبان است و این می‌تواند 
بازمانده دوران کهن زن‌سالاری باشد» «روحالامینی» ۱۳۹۴: ۲۰۱). 

البته داده‌های تاریخی درباره دوره ساسانی به ما می‌گویند که زنان در این دوره از 
جایگاه‌های متفاوت و درنتیجه از حقوق گوناگونی برخوردار بوده‌اند. در این دوره «رئیس خانه 
(کدگ خودای. کدخدا) از حق ریاست دودمان (سرداریه‌ای دودگ- سرداری دوده) بهره‌مند 
بود. تین از زنان سوگلی 9 صاحب حقوق کامل محسوب شده 9 او ر زن‌ای‌پادشاییها (پادشاه 
زن) يا زن ممتاز می‌خواندند. از او پست‌تر زنی بود که عنوان خدمتکاری داشت و او را زن 
خدمتکار «زن‌ای چگاریها) می گفتند. حقوق قانونی این دو نوع زوجه مختلف بود. ظاهرا 
کنیزان زرخرید و زنان اسیر جزو طبقه چاکرزنان بوده‌اند[...] شوهر مکلف بود که مادام‌العمر 
زن ممتاز خود را نان دهد و نگاهداری نماید» «کریستنسن. ۱۳۷۸: ۲۲۳). 
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از همین روی نباید بر پایه داستان بهرام گور با زن پالیزبان معتقد به برتری زنان در دوره 
ساسانی بود؛ این برتری حاصل تفاوت سنی پالیزبان با زنش است که در اصل داستان نیز 
چندبار به پیربودن مرد و جوان‌بودن زن او اشاره شده‌است (نک. فردوسی. ۱۳۹۲: ۲/ ۵۱۱-۵۱۰ 
این تفاوت سنی در حکایت خره‌نما نیز با تبدیل شخصیت شوهر به پدر کاملاً آشکار و 
هویداست. از همین روی است که روح‌الامینی نیز گفته‌است: «آیا فرماندهی زن و فرمانبری 
بی چون‌وچرای مرد پالیزبان تا اندازه‌ای به این علت نیست که مرد پیر است و زن جوان؟» 
(روح‌الامینی» ۱۳۹۴: ۲۰۳). 

شباهت‌های دیگری مانند ناشناس بودن بهرام خواهش بهرام برای هم‌نشینی با زن 
داستان» بخشیدن دیه‌های منطقه به مرد داستان و غیره در دو داستان دیده می‌شود؛ اما 
مهم ترین شباهت. که علت اضلن دکر کوتی داستان ثبز درس آن است:این استت. که ابشفا 
شخصیت مرد داستان برای بهرام غذایی ساده می‌آورد و سپس به سفارش زن يا دختر غذا و 
شراب ارزشمند برای بهرام فراهم می‌کند. نکته اصلی داستان آنجاست که بهرام با نوشیدن 
شراب به فکر مصاحبت با زن پالیزبان -در شاهنامه- و کنیزکی در مرزبانتامه - می‌افتد. به 
گمان نگارندگان» در همین بخش باید به دنبال علل دگرگون شدن داستان و شکل گرفتن 
روایت دیگری از آن بود. 

در شاهنامه پس از اینکه پادشاه از زن پالیزبان می‌خواهد که داستانی برای او بگوبد» زن از 
ستم سواران حکومتی سخن می‌گوید و فاجعه داستان رخ می‌دهد. در مرزبان‌تامه نیز بهرام با 
دیدن دختر عاشق او می‌شود و گره فاجعه داستان گشوده می‌شود. بر پایه آنچه از تطبیق دو 
داستان به دست می‌آید. این پرسش مطرح می‌شود که آیا بهرام گور در این داستان با زن 
داستان ارتباطی داشته‌است؟ ایا قبح فرهنگی همین مساله در دوره‌های بعد باعث نشده که 
زن پالیزبان به دختر خره‌نما تبدیل شود و مانند کاری که کاتبان در داستان رستم و تهمینه 
کرده‌اند. با عقد شرعی دخترٍ خره‌نما برای بهرام گوره یکسره آن را با پسند زمانه و فرهنگ 
خود سازگار کرده باشند؟ 

به دیگرسخن, بهرام بر پایه تاهنامه. خواهان هم‌سخنی با زن پالیزبان است: 


بدو گفت شاه: ای زّ کم سخر یکی داستان گوی با من کهن. 
تور رس ی ز دل رنج اندیشه‌ها بشگریم! 
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همین بخش در حکایت خره‌نما به شکل روشن‌تری دیده می‌شود. در آنجا بهرام از خره‌نما 
می‌خواهد که کنیزکی برای او بیاورد تا «به مشاهده‌ای از او قانع باشیم و ساعتی به موانست او 
خود را از وحشت غربت باز رهانیم» (وراوینی. ۱۳۷۳: ۶۳) و با آمدن دختر خره‌نمابهرام شیفته 
دختر می‌شود که سرانجام به ازدواج آنها می‌انجامد. 

نگارندگان این سطور با مفروض گرفتن گمان خود درباره ارتباط بهرام گور و زن پالیزبان و 
تکیه بر این گمان. به عنوان عاملی مهم در تغییر داستان و شکل گیری روایتی دیگرگون از 
آن. دو علت برای کار بهرام مطرح می‌کنند. نخستین علت که خالی از چندوچون نیست. در 
قالب این پرسش مطرح می‌شود: آیا در داستان بهرام گور و زن پالیزبان می‌توان نشانه‌هایی از 
ازدواج استقراضی() دید؟ 

آنچه این حدس را اندکی با تزلزل روبه‌رو می‌کند. تقابل ماهیت این نوع ازدواج با موقعیت 
بهرام گور در داستان است. بارتولومه با توجه به ماتیکان هزاردادستان در این باره چنین 
استنباط کرده‌است: «شایان توجه در مورد ازدواج استقراضی این نکته است که در انجام 
تشریفات آن به جهت واگذاری موقت زن به دیگری یک علت تعاونی و خیرخواهانه لازم 
بوده‌است؛ مانند نیازی که یک هم‌کیش بدون تقصیر و گناه به خاطر کودکان خود داشته. 
یعنی مثلاً نیازی که بر اثر مرگ زن يا بیماری سخت او برای شوهر به وجود آمده بوده‌است. 
ضمناً می‌توان استنباط کرد که این نوع ازدواج‌های موقت احیاناً و یا حتی تنها در میان 
طبقات دوم اجتماع صورت می‌گرفته‌است؛ چون در این طبقات مردان غالباً دارای بیش از یک 
زن نبوده و سیستم یک‌همسری در میان آنان بوده‌است» بارتلمه ۱۳۲۷: ۵۸). 

اما در داستان بهرام گور و زن پالیزبان با چنین پدیده‌ای روبه‌رو نیستیم و زن پالیزبان از 
بزرگی و نژاده‌بودن بهرام با شوهرش سخن می‌گوید و حتی یک بار حدس می‌زند که مهمان 
0 


بره کشت باید تو را کین سوار بزرگست و از تخمه نامدار 
که پرز کیان دارد و فر ماه نماند همی جزبه بهرامشاه 


(فردوسیء ۱۳۹۳: ۱۲ ۵۱۰) 


حدس دوم نگارندگان درباره ایین فبتاله به شخصیت خاص بهرام گور برمی‌گردد. در 


شخصیت بهرام می‌توان توجه به زنان را از دوران کودکی دید: 
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به منذر چنین گفت روزی جوان که ای مرد باهنگ روشن‌روان 
چنین بی‌بهانه همی‌داریم زمانی به تیمار نگذاریم 
همی هرکه بینی تو اندر جهان دلی نیست اندر جهان بی نهان 
از ان دوه باشد رخ مرد زرد به رامش فزاید تن زادمرد 
تن خوب‌رخ رامش‌افزای و ببس که زن باشد از درد فریادزس 
ده تم اگر تاجدارست. اگر پهلوان 
همان زو بود دین یزدان به پای جوان را به نیکی بود رهنمای 
کنیزک بفرمای تاپنج شش بیارند با زیب و خورشیدفش 
مگر زآن یکی دو گزین آیدم هم انديشه بآفرین آیدم 


(فردوسی, ۱۳۹۳: ۲/ ۴۶۱) 


این میل و علاقه بهرام به زنان را در داستان‌های دیگری نیز که به او مربوط می‌شود. 
می‌توان دید؛ به شکلی که حتی یک بار انتقاد روزبه. وزیر بهرام را برمی‌انگیزد (نک. فردوسی. 
۳ ۵۱۹۱۲ 
که موجب شد یزدگرد» پدر بهرام که پادشاهی بسیار آداب‌دان بود» بهرام را به دلیل شکستن 
آداب بار و چرت زدن در حضور شاه از دربار اخراج کند و جز در جشن نوروز و مهرگان او را به 
ترا راه تذهته: «یردکره تادشاه :یار آداب‌دان نود و شکستن آسین‌های تربار را 
برنمی‌تافت. از سوی دیگر بهرام که به گزارش جاحظ بی اجازه به درگاه می‌رود و پا به گزارش 
فردوسی در مجلس بار پادشاه چرت می‌زند. به سبب گذراندن کودکی و نوجوانی در دربار 
پادشاهان حیره و زندگی بی‌بندوبار جوانی» چندان آداب‌دان نبود و این خود یک علت مخالفت 
بزرگان دربار یزدگرد با پادشاهی او بود. طبری از سخن بزرگان دربار یزدگرد درباره بهرام 
می‌نوبسد: بهرام نه آداب ایرانیان. بلکه آداب عرب را آموخته‌است و چون در میان آنان پرورش 
يافته به خوی آنان بار آمده‌است» (خالقی مطلق. ۱۳۸۹: ۱۳ ۲۱۴. 

بر پایه آنچه گذشت. این جستار را با این پرسش پایان می‌دهیم: آیا می‌توان چنین 
پنداشت که این داستان بر اساس قبح فرهنگیی که داشته. دگرگون شده و به دو صورت 
مختلف روایت شده‌است؟ در یک روایت بخش‌هایی از داستان که با فرهنگ جامعه ناسازگار 
بوده. حذف شده و به شکلی که در شاهنامه آمده. تبدیل شده‌است. در روایت مرزبان‌نامه زن 


پالیزبان به دختر خره‌نما تبدیل شده و به صورت شرعی و رسمی با بهرام ازدواج کرده‌است. 
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این‌چنین دگرگونی‌هایی در داستان‌های کهن در تاریخ فرهنگ ایرانی باز هم نمونه دارد و 
شاید یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها داستان مادر سیاوش باشد. «در ساخت کهن‌تر این داستان» 
مادر سیاوش همان سودابه بوده؛ ولی سپس‌تر چون عشق میان مادر و پسر را نپسندیده بودند. 
سوادبه ر مادر تاتتزن سیاوش کرده و سپس به وسیله افسانه‌ای که دیدیم» برای سیاوش مادر 
دیگری بدون نام ساخته‌اند» (خالقی مطلق. ۱۳۸۸: ۲۲۵). 


۶- نتیجه‌گیری 
داستان‌های کهن و اسطوره‌ای مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی هر قوم‌اند که در حیات فرهنگی 
آن فوم فتلاب رنه وروی گر با دک گزن‌های فزهگن یرگ کون مس گنود شمیت این 
اسطوره‌ها در دوران معاصر با پیشرفت‌های فکری بشر بیش از پیش شده‌است؛ از سوی دیگر 
جست‌وجو در اسطوره‌ها و تحلیل و بررسی آنها می‌تواند ما را از امور متعدد فرهنگی و اجتماعبی 
آگاه کند که در طول تاریخ هر قوم وجود داشته‌اند و در تواریخ و کتب رسمی کمتر از آنها سخن 
گفته شده‌است. از میان روش‌های گوناگون تحلیل اسطوره. تحلیل نشانه‌شداختی با توجه به 
نظام خاص اسطوره که در متن مقاله بدان پرداختیم. می‌تواند ما را با لایه‌های متعدد و بواطن 
اسطوره آشنا سازد. 

از همین روی. با همین شیوه به تحلیل نشانه شناختی داستان بهرام گور با زن پالیزبان 
پرداختیم. تحلیل این داستان و مقایسه آن با حکایت «خره‌نما با بهرام» در مرزبان‌نامه. در 
درجه اول نشان داد که اين دو داستان می‌توانند دو روایت مختلف از یک داستان واحد باشند 
که به دلایلی به این دو صورت درآمده‌است. این داستان ضمن برخورداری از ساختار منسجم 
روایی و براعت استهلال به‌جا که در اختیارمضمون کلی«برخاستن برکت به دلیل ستم 
پادشاه» قرار دارد» احیانا در روایت‌های کهن‌تر از ارتباط بهرام گور با زن پالیزبان نیز در آن 
سخن رفته‌است که به دلیل قبح فرهنگی این مساله در دوره‌های بعد. داستان به دو صورت 
روایت شده‌است: ۱- بهرام خسته و تنها و ناشناس به خانه پالیزبان پناه می‌برد و زن پالیزبان 
بر خلاف همسرش بسیار به او خدمت می‌کند و با مهمان‌نوازی از بهرام پذیرایی می‌کند تا روز 
بعد خیل و حشم بهرام می‌رسند و بهرام دیه‌های آن منطقه را به پالیزبان می‌دهد. در این 
روایت بخش قبیح داستان که احیانً در صورت کهن آن وجود داشته و آن همانا ارتباط بهرام 
با زن پالیزبان است» حذف شده‌است. ۲- بهرام خسته و تنهاو ناشناس به خانه خره‌نما 
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درمی‌آید و پس از پذیرایی و مهمان‌نوازی خوبی که به سفارش دختر خره‌نما از او می‌شود. 
شیفته دختر می‌شود و پس از برگشتن به تخت فرمانروایی دختر خره‌نما را به عقد خود 
درمی‌آورد. در این روایت ازدواج بهرام با زن داستان صورت شرعی و رسمی پیدا کرده و مطابق 
با فرهنگ نو شده‌است. 

این مساله که به گمان ما موجب دگرگونی داستان شده‌است. می‌تواند دو علت داشته 
باشد: یکی نوع پرورش خاص بهرام که او را تبدیلی به شاهی متفاوت. زن‌دوست و بیگانه با 
بعضی آداب کرده‌است و دیگری پدیده اجتماعی ازدواج استقراضی که البته در آن نیز چند و 
چون بسیار است و بسیاری آن را فقط حکمی فقهی و شاذ می‌دانند که در عالم واقع اتفاق 


نمی‌افتادهاست. 


پی‌نوشت 

۱- بارت معتقد است که «اسطوره اسلوبی از دلالت است. یک فرم است» (بارت ۱۳۹۲: ۳۰). او 
می‌گوید: «اسطوره‌شناسی چه در مورد زمان‌های دور و چه امروز» نمی‌تواند بنیاد دیگری جز 
تازیخ خافته باشته ترا انبطو رو کشتاری ات گفیکه تا ریه4 رسای ۳۱ از انسظوره را یک 
نظام نشانه‌شناسیک تانویه می‌داند. از همین روی است که برای تحلیل نشانه‌شناختی یک 
اسطوره. تصوير یک سیاهپوست جوان با اونیفورم فرانسوی بر روی مجله پاریم اج را منال 
می‌زند. در این جستار نیز واژه «اسطوره» را در همین معنا به کار برده‌ايم وگرنه اشکار است 
که داستان «بهرام گور با زن پالیزبان» از بخش تاریخی شاهنامه برگرفته شده‌است. 

انم از شاه و پراش وم هشال ی ارت اند کی بای کیت 
دارد. در پیرايش دوم. بهرام پس از کشتن ازدها به سراپرده خود برمی‌گردد و در سی‌ام 
اردیبهشت به راه می‌افتد و در اول خرداد به خانه پالیزبان وارد می‌شود. گرچه به دلایلی که 
اکنون مجال طرح آنها نیست. ماجرای افزوده به داستان در پیرايش دوم. روند روایت را با اختلال 
ایجاد می‌کند و الحاقی بودن آنها دور از انتظار نیست. امّا با وجود این بخش نیز مشکل خاصی 
در تحلیل ما به وجود نمی‌آید. از همین روی داستان را بر اساس تصحیح نخست نقل کردیم؛ آما 
به پیرایش دوم ارجاع دادیم. 

موی تخداش ی اه مک یا له ۱۱۲۲۷ کیش ۱۰۱۱۸ وی 
۹ ۲ 
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۰( 
0 ۱۷۱۸ 0۲ ۲۵بااهبا۳٩‏ ۲۳6 ,2013 ۰ ۱۵۳882 200 ۸۷۰ رأ13۷3۲ 
-]۱۵۷ 013۷06 96 طا ۲۵باامن5۳ عموباو‌دها 00 معط 1۳6 ,۱۵08286 
ر7 6( ,۵۵۳6۳۷ عاعاناو9 06 ۰ع۵0۵۱۵ ۸۲8۴۵ اهنا ععناه 5۲۳ 
43-۰ 00۰ ,(33۲0) 5۶ ۲66 
۱/۱۵0۲-6 ۳۱۵۷۱۷۵۲-۵ 0۲۵۲۵۲-۰۷6 ۳۲۱۱82۵۲ .2009 .ل رداعج۱۱۵۱ آطاهعاظ)) 
۰ ۲6۳۳3۵۱ .ااکو۵۵ه .ظ رجاصازظ عدم۵ ۵۵و 5۱۷۵۷ 

6 0۳۵3 ۲۳۵ :۲6۳۲۵۱ 5۳0۵۳۳80۴8۱6۰ ۷۵۵000656۳6۳0076 :2010 . 
0۰ 0 ۱ ۳( 
۰ :۲6۱۲۵۳۱ ۱۷۵20016 .1980 ۲۰ ,۱6۵5۲۵۷ 
۰ 051۲۵۳۳ 5۵1۳12۲1-۵ ع-[۲8۵۲۲۵5 .2010 .0 ,کک5لا5]۲۵-]۱6۷ 
۵ 0۳20۴ 58۵2۳030-6 :۲6۳0۲۵۳ ,0۳۵۵0۵0 6۲۵86۰۰ ۳۵۵2۵0 ,۴۲ 200 
۰ 160 00۰ ۲۱۱۲6۵5۳3۲2 
۳/3۰ :۲6۳۲۳۵۱ ۲۳۵۳۴56۰(۰) ۴۱۵۷۲۲ ۲۱۰ .ککبا۵ ۱۵۷۱-۹5۲ :1979 ۲۰ ,۱۷۲ 
۰ :۲۵۳۱۲۳۵۱ ۵۲۱۵۸۲۰ 605/۵۵0۵-6) 2011۰ ۳۱۰ ,۵۱۷۵۲0۵6 
٩۳0۱3100, ۱۷۰ 2015, ۳۳0۲ ۱۳۵06۵۲۰۱۷ ۳۵۱۵ 0۵ ۵۷۵۷۵۲-‏ 
۸۵۵0۱۷۵۲-6 08۲ ۴۲6۳88۳66 ۷۵ ۴۵۲۳۵۳8۵ ۱۵8۵۵62-1۱۷۵ .هط 
۰ 203 00۰ را۸۵ :۲6۳۲۵۱۰ ۲۵۲5۰ 
-5۵۷/6-0 ۳6۲۳6۲6۵۳۳۰ 0۲ ۲۵نااع0 ۳(06[2۷۱-۵ .2014 8۰ رآل5۲۵۲۵ 
۰ :۲6۳۱۲3۳۱ 5۱610۵۳5۱۵01۱۰ ۷6 
۰ :۲۱ ۵۲۵۳0 ع-051 ۷6۳0۵61-6۱6۴ 2014 ۲۰ ,۵0۵0ز50 
[59۴ :۲6۳۲۵۱ ۱6۵۱۵۲۵۳0۵۲ ۱ .6۵ .۱۷/۵۲2۵۵۳۵0 1994 .5 رآط5۳۷ ۱۷ 
۰ ۸۵۱1 
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6/ 444461 کت رلک مرت کب 


ه۱0]5 200 ۳۱۳۵۵0۱8۵5 .4 

۴ اباوع۲ و وج عطاععها0 0۱۷۱۴6 ۵0۴ 56۳6۵107 :۲8686 عاقطزو 2 2۷6۵ ۶۲0۲165 801 
رک6ز510۲ ۷0 6۶6 ۵۴ وز031۷5ج یام .۲۵۵ ۵۵۵۲6۵66۷۵ 380 2۳886۲ ۱98۵256 ۲6 
وعز50۲ 001۳ 121 واه۲۵۷6 ,۱۷۲ آنا0هاج 860۵۲۷ و قوناج5۲۲ وه 00فقوه وا ۱۷۷۱6 
6 ۱۱ 06۷6۵۵۵۵9 ۷۲ عطامصهصه رطج۱۳ ۵۴ و6۲۳ او۲بتانه و ۲۵۵۲۵۶۵۱۲ 
۷ ۱ ۲۳۵۲5 166 م1 0زا وا عصا 6 وعزمماو مه طا .ع۲ناخانه احصهآا82ظ 
۱۶ (۱2۵ ۱56۲ 3۳6 69۵۲2016۲5 ۴6۴۵۵۱6 ۵۵1 ۳۳۷۵ 06 200 
۷ 1۱0 603086 ۱۵۲۲۵۱۷65 ۵۱0 96 5۲۵۲۵5 و ظ۱ .۲660 ۲۴۵۱۷۵۵۱8۵ناع 
۰( 


5. 6 

۵۰۵ 2 ۲۳6۶۷ 1۳1 ۱60و وعز۲مو عععطا ۵۴ واو2021۷ 56۳0۱0116 ۲6 
6 ۱۱ ۰ ۳۵۷۵ ۲۳6۷ .510۳۷ عاوطاه و ۵0۲ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵5 01۴۲6۲6۲۲ 
۰ :۷۷۵۷5 01۴۲6۲6۳۲ ۸۷۵ 10 ۵۲۲۵60 ۵۵۵8 ۵۷۵ 6۱6۷ ۵۷۷۵۷۵۲ رع۲ناامنا اه 
۵ ۷۷۵۲۳۱۱ 1۶ 300 رعونا0 0686201۲5 ۲66 1۳ ۲6۴8۵6 12165 8۳۲۵۱0 
6 200 6۵0۲۵۲0 صععساعه واصاعصهآاهاع ۲۳۵ ,۱۷۷۱۲۵ ۵292015 16 ۵0۷ 
0 2 ۷6۲5۱۵۳۰ ۵10 86 ۳ 6182160 06۵ ۳۵۷۵ ۱۵۵۷ ۷۷۲۴۵ ۵۵25201۲5 
۷ ۱۱۶ 0۴ ۲۱اه ۲۳6 ۱۷۷۲۲۲ ۱۵۷6 طا وااو۲ 90و عوبا۵ ۱8۵۲۲۵۵۵۱۹86 0 عم 
6۵ ,0360 1۳۲۵06 106 وما12 ۵9۲۵ ۱۷۸۷6۵8 ۱۷۷۵۲۲۵۱۷۰ ز ۲66۵۷۵6 ۱۷۷۵ 
ا۲زو 106 طز۷ 6۵۱۲ ۵۲ عهه۱۵۵۲۲۱ ۲86 ,۱۵۲۲۵1۱۷6 عاط1 طا .ا۲ع 106 ۴۸۵۲۲65 
6 ۱ 6۱9۱86۶6 6۷ 106 10 2020160 وا ۵00 ۶90۲۵ ۵۴ عو‌انا۲ 166 ۲۵۱۱۵۷۷5 
5 ۱ ۲۸۷0 ۳3۵۷6 680 01۴۴6۲6۱6۵ و۲۳5 .186 196 ۵۴ ۲۵بااابام 
۳8 62۲۱۴2 200 ۱8۵ و معط طا 0ععصهصه که م۷۷ رعطنعطز۳هاصنا اهآععمو 
۹ 06۱16۷۶ ۱۵۵۱۷ ۱۷۷۱6 رجاعآعهو عط ط ۱۵۵۲۲۱286 0۴ ۲۵۲8۲ ۳۵۷۷ 106 300 
۰ ۱۳۱۲۵ 0۱۲ ۱۵۷6۲ 


(۱ 09۷ 

۰ 1 ۱۱۳۱۵۲۱28عع۵۱ظ ٩.‏ .60 .واعمصوصط0 ,2014 .۸ ر2ا۸۸۵00 .1 
5۰ 

2. ۸۳۲930, 5۰ 2009. 5010710۳ ۷۵ 0۳۷۱-۵۱۷۵6۱۰ ۲6۳۲۳۵۹۳۱: ۰ 

۸۵۵۵2۵۲ ۷۰ ۳۱۵26۳۲۰ 2۵۳9۱۵۳۳6۵۲۰۷6 08۲ ۳05۲۵۱ ,2001 8 ر62۳۲۳065 .3 
135-۰ .00 ,18 ۱۷۵۱۰ ,۵0۴۳۵۵۳0۵6 (۲۳۵6۰) 

1 "۰ (۱۳۵05۰) طواصقاصعوه . .5 .۳۴2 رجاع۲باغع0 ,2011 .8 ,8۵۲۲۲6 .۸4 
۱۰ 

560122۳03۳1 .۱ .08و5۵ ع-۲00۷9 00۲ 7200 .1958 .۲ ر8۳۲۲00۱0۴836 .5 
6۰ :۲6۳۲۵۱ ,۳۳۱۴۲۱۱۵ ۲۱۲5۲ ,(۲۳۵۲56۰) 


1 هه و هه ره 


۲) 


1. ۵۵۵ 

۲ ۱۴ .۱۱۲۵ اج۲باناه فلز ۵۴ فافع ۲6 وچ ۶6۳۷۵ عص۱ ۱۵1۵86 ۲6۷۵۲۱ 
0 230۱08 ۱۱۲۵ 0۲ ۱۸۵۵۱۱۵۵ 186 ۲۱8۵ ۵ عط۵ ۲6۵۵۲۵ ۱۱۱۱۵0۵6 ۱۷۷۵۲۵56 
۲ ولا ۵۱0 طهع عه۱۷ ۵۴ ۵01۷56 عا5۵9]0 ۲86 .6866]و0اه آباهماج 
(2011:33) 6۵۲۲065 .۱81100 ۵۷6۲۷ ۵۲ 510۳۷ اج۲بخایه عط طا 006زظ وا ۱۵ 
۲ 6۵81۵80۶ 200 رفعآا56۳0 ۵۲ اعووانای و وج ۳۱۷۲۲۵۱۵۵۷ ۲68۵۵۲۵05 
,516۳05 ۵۴ ۷۳۵۷۷۱6۵086 ۷۵5 ۱۳6 ۵0۲ 0۵۲۲ 2 ]با ۵1۳1۴۵ ۲۵6۲ طا 6 ۴۱۱۷۲۳۲۵۱۵۵۷ 
۷ 2 25 ۱۴۱/۲۳۵۵۱۵۵۷ ۴806 ۳۵ .ععااهاص6و 60ااجع ۲۵ناووناهو ۱۷۱6 
۰ ۰ 10۵ ۲۱۳۸65 0۸0 301۷260 06 60 66۵6۵ ۲621 ۲6کراک 56۳9۱0۵16 
۵۴ ۵۴ وا ۵۱۲۵6 ۵۲ 968ععواصکن0 6 رکا201۷5 ۵0۴ ۷۵۵ واط] ۱ 
۷۹ ۱۵۹ ۱۵100 ۵۷۵۲۷ ۵۲ ۱۱۲۵ آو۲باانم 9 نام‌طاونام 10۴۲ وج 1۱۳۵۵۲۲۵868۵ 
۲۱6۳۵6۵۵ 06۷6100۳۱6۱۲6۰ اجآع0و 280 آونانه طز 2680۵۴028866 ظا ق6828 
کاز ۵۲ ۵۵۱9۱8100 عومام وچ عهآنا۵ع۳ ۱۵ ۵۷۵۲۷ ۵۲ 2821۷6 56990116 
۰ ۲6۱6۷3۳۱ 200 ۴۵۲۳۵5 01۴۴6۲6۲ 


"2 .- ۵ ۱ 

3۲695 وبا۷۵۲]0 ۱۴ 5205 0۴ 50۷ 106 60 ۵۵۵۱160 06 صهع عع]56۴9]0 
۴ ۱۷۳0۵ و وا ۳۴۷۲۳ ۱82۲ 0اه فاوآع۵۱۵ظ۲ ۱۵۷ ۱۷۱۵۱۱۷ .۱6 هطا0نااعطا ر۱1]6 
6 (۱ ]وه 510۲۷ ۳۱۱۵۵ 6۷۵۲۷ ۵۳8۵ ۲۲۵۲۴۵۵۷۷۵۲۱۰ 5۵۵616 2 ۷۳ ععدناعطه۱ 
5 ۱۳۱۲6۲۵۸۷۱۱۵۵ عوع۲۱نا0ع 0۴ ۱۷۵ ۱۸۵06 6 ۱3080886 ۲۲۵۱۱6۷۷۵۲۱۰۵۴ 
۶۸ 512۳116۲ 3 6۳۷۵5 5120 ۲۳6 .5120 3 ۲۵۲۲۵۱۴۵ 1۵61۳06۲ ر01۴۱6۲6عا5 200 
۷ ۲۵۱۱۵۷۷۱۱۶ ر۱۷/۵۲۵5 ۵۱6۲ طا .1068116160 0۵ 8ابامطی 160؟نصهاه 
۷ ۰ 25 6۵86106۲60 ۵6 0ابامط5 06۷61۵۵60 عباط؟ ۵۵۵60۵ 106 رکی]56۳910 
6 ۴ 3031۷5۱56 56010116 ۸ .1۱0601۴160 0۵ 0ابامصای 160؟تصهای کاز 200 ۱6۲؟اصهاه 
0 08560 ۳6۲۵ ۵۲۵۶۵۴۲6۵0 وا ۷۷۱۲۵۲ 5 ازع 96 طز۱ 6۲ ۳8۵۳۲۵۳۵ 50۳۷ 
۰ 656 ۲ 


-2-.-_ 2 

۷5 60۳۲6۳۱۲ 106 200 1060۲165 56۳910116 صم ۲۵۱۱65 3۳116016 0۳۵۶6۳۶ ۲6 
۳۲ ۳۵۵۹۵۱۲۶۰ 166 00 6۱۲ ۳8۵۳۲۵۲۱ 510۲۱6۶ 166 6۵۴88۵8۲۵ ۵ ۱۸۵۲60۵۵ 
نا ۲۵و ما وووص۵ ۵ص .. 8ص۵ ...5۳00۵080896 .۰ ۲۳۵۴۵ 
۷۵۲۳2۵۵۵۰ 


6 ۳۵۵۹۵۱۲۶ ۲06 ۱۷۱۸6 ۲ا6) 6۵0۲۵۱ ۵۲ 9۵۴۷ 16 ۵۲ عاکاوص۸ 016]صع5 ۸۵ 


۲ ۱۱ 
5۵16۴ 6۳012۴0۲62۵ ۵۲۰ 
دزماجا صحکیام5 ,۳ 
۵0۵۳۵ ۷۵۳۱0 ۵۲۰ 


۳202۷۰: 7 ۸020۱2: 8 


(۸ 

,۷۷۵۷ ۲۱ ظ۱ ۷۰ا۵16۵صعی 0عا0نای عم صهع ۲21۲ عموناعطها ۵۲ 80 ج عا ۱۱۷۸۲۲ 
6 206 رط6ز/۷۷ مرا 569۵16 ۵6۵00۲۷و و 6۵86۱06۲60 0۵ 620 ۱۸۱/۵۲ 
0 ۲6۵۵۲05 ۷۱۲6 0۵۱60نبااو رععهای 5۵6۵80 عطط طا رک 201۷65 5691۵16 ۵۲۱۳۹۵۲۷ 
۱۱۷۲۱ 6 ۵۴ ۱۵۵۱۱۳۵۵ ۱3160۴ 166 رقناط۲ .اک کناما ۵۴۳۵۷ 196 ۵۲ ۱86۵۵۱۲۵ ۲۳66 
۶ 300 0۵50۲۵ 06 ۵۵۷ ما۱۷ را ع ۵۲ عطاطه6 ۲۳6 .1860اج 06 
00 عطم۲۱ 1۳۵01 رقاونطز۲ ۲6 ما عومآم6۵8۴6 2۷۵ هه رعاماحصامتاه ۷اععامم8ه6 
وا از ر00ظ ۲عه۵ فص ۵ از 6۲۵۵۲60 2۷۵ ما عام0عم 106 ۵۲ ۵۵۳6۵۷۱۵۲ ]260 
6 0۴ 6۱0 عو9ا طز۷ عطر ۵۳۲ عطنصجع6 ع۲نععمام عطط ۲16۷جا6 1۵ عاماآکوهم 
0 ۲۲۱۵۵ ۷۷۵ رماع عاط مصافل۱آا .۵ ۵۷۵۲۷ ۵۴ ۱۵۲۲۵1۷۵6 ۲۳۵۱6۴۵۲۴۵۸۵۵ 
۲ ۷۱۳۵ و ۵۱۲و2عظ عطا سا نام ۳8۵۲2 ۵۲ 500۷ 106 6۵۴8۵8۲۵ 
۲ 620۱۲2۲۲ ۱۷۲۲۵ ۱۱۵۵ ۳۱۳6۵۳۲۵۲ ۵۲ عاها ۲۳6 ۱ اعصو۵ص۵ت5 
۲ 2۳۶ ۲0۲۱6 ۱۸۷0 ۶6ع(۲ 1و۲ سامصای 1۵ ۵۳۵6۲ طا ۱۷۵۲2۵۵۳۵۳۵۵۳6 
۱۵5 ,۲۳۵06۲۵۲۳۱۵۲۱۵06 اج۲نتانه مد عیام رطع‌اطها مک 6اعصاک 2 ۵۴ ۷۵۲5۱006 
0 ۱96۶6 ۵۲ کاورااوصج عاا0ا6و 16 ما عصا0 ۵۵۵۲ ۵۳۴۵6۰ م9 1۳ ۱۸۵۲۲۵۲۵۵ 
۱۱۵۲۲۵۱۷ 0۴ ناو ۲6۱ع9هع و ققط 50۳۷ عاطط احطط مدای عا از رکه۱۸۵۲۲۵۲۷ 
۴ 066356 عطاکعع0۱ 0۴ 01580068۲23066 ۳۲06 ۵۲ 96عط ۲66 هطاصا۵6۲نا رطعز۱۷ 
تج نا ۵۵۲۵90 هماج عصامم صهعآصهای و عصاوصمع رومنعع۵۵۵0۲6 ۱98۵6 ۲۳6 
۵۵ 01۴۲6۲۵۴۲ واص ما ۵0اباماز اج 0۵ جاوع 


۱۷۵۳2۵۵0۳۴۵۳6۱ ,6۵۱80۴۱61 ر۱ رکیآا0 56۱9 ۱۷۷۵۲۵6۰ ۱۵۱۷ 


1, ۵ 628010216 ۵۴ ۳6۳۵۲۵0 ۱۵۱8۵۱26 200 ۱۲۵۲۵۲۷۲۵, ۱۵2 ۷ 

۷ 2۱ ,۱۱۲6۲۵۲۷۲۶ 200 ععوباعطها ۳6۲۵۲۵۱ 0۴ ۳۲۳۵۲550۲ ۸65061216 .2 
1601200۵۲21۳ :۲-۳۵۵1 *# 

۷ ۱ ۱۱۲6۲۵۲۷۲6 200 ععوباعوها ۳6۲۵۲۵0 0۴ ۳۲۳۵۲650۲ ۸65061216 .3 
۷۷ ۱۲6۲۵۲6 300 ۱۵08۵۱۷286 ۳6۲510 0۲ ۳۳۵۲۵550۵۲ 5]20۴اکی۸ .4 


33/ 444461 کت رلک م2 ره 


۲ ۳6۷۵/۵ ۳90۵-76 ۵۵۵۰ 5۳۵۲۵۲6 ۸2 .2010 8۰ ۲۱۰ رأا2۷3] . 


۱۷۵6۳۵۷۱۰ ۱۲۵۱ ۰ 


۱۲۵6۰ ۱ ۵0لا .5۵۵۲99۲ 69۵26 .2003 .۲ ر000۲۵۷] 1 


(۱: ۰ 

۳۵۳۳۴۱۵۱6۱۵3 ۵02 ۱۷/۵۳۵ ۸۸۵0۵۵۵ ۸۷۵20۳0/66 .2003 .-- 
۰ ۱ (1۳۵۲۱5۰) ۲۲3۳02۷ ۸۵۰ ,کب 

۵۳۵۵۲۵۵۱۷ ۸۷۵ 0" جاعه‌ی ۵2۳ :5۲و۷۵ 89076 .2009 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ ۲۵۳05۰(۰) ۲نامم و6 ۸۵۰ ۲۱6۱۵۷۵۲۰ 


60وی ما20 ۵0۲۵00 :اعممعایک ۳6۷0۵ .2009 ۰ ۷۰ راواهه]. . 


۳ 0۲8۵۳۱120110۳ :۲6۳۲۵۱ ۲۲۵۱56۰(۰) ۴ ۱6۵ ۵00 آساحاظ ,00وع۴8 
۰( 6۸۵0) وعاز۱۱۷۵۴۵ ۵0۲ 006 ۲۱۷۱۵۵]]165 ۵۲ طمآتهاتمه6۵) ۵80 50۷ 
-ا 606۲20 280 کااوز-۵1 ۵۷۷۸۵۵ ۱۵۵۲۵0 .1965 ۱0۵۱86۵۱۱۰ 
۴ ۱۱۱۷۵۲۵۵۸ ۲۵۳۲۵۳۰ .۸۵ .۸ رععوز۵ظ .۵1-1۵۲۱0660 ۲۵۳۴۵1 ۵80 ۸۲۵۲۱8 
و۱۱3 
اوبال) ۱۳۵8 :۲6۳۲۵۱ .لا راطآ]۱۵ ,۳080-6۳۵9 .1966 

9۵ 

۰ :۲۵۳۱۲۵۱ ۳۱۰ ,۳۱۵۲۵۲0۵۵0۵۱۲۲ ۷۵۰زناک ۲۱6۱۵۷۵۲-۵ ۲۱620۲ ۰ 
50۳-۵ ۲8۵۲۲6۵5-۵ .(2006) .5 ,۱۷۱ 251۲1 6 ۰ ۸۱۰ ,99۲۲ رظ ۷۵60۳01۲۵۲ 
:۵۳۸۳-۵1 ۰ 66۳0۳ ۱۱32۵۲۷۵۳۰۱۷۵ 5و۸ 0۵۲ 60165100 02۲ ]86۷/۵۷۵ 
.33-۰ ۵۰ 4۰ ۸0۰ 
5 ۷۵۱.1 ,آ۱۵۷ ۱۷۵۲ ۱۱۵6۱۵۷ 966و( 98۲۲-6 .2006 > ر7۳03 
2۰۳2۴2 

2006. 5۳00۵۳۲-9826 ۱۷۵600۷۱ (۱ 0 ۱ ۰: 
67 


7. 


18 


49 


50. 


51۰ 


52۰ 
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-۳۱۵۲3۵۲ ۱۷۵[6۳۳0۵۱0۵۵۱۰۱ .2009 .6 راطاع۱۱۳۹۵06 ۵ رت راطع6 ۱۷۱۱۲6۵0 . 


۱2251210 ۱۱6۷۱5۰ 6۲2: ۰ 


۲ 23۳013۲ ۳6۵۷۵۷۱-۵ ۳۲۵۳0۱۱۱-6 .2005 ۸۱۰ رحاطاطاعاه5 6 .5 ۷۰ ,۱۷۱۱۲2۵۷ . 


۷0۵/20 ,06۳۱۵۷ 6106۱ ۸2۵88-6 ۱۵۳۲۵ ۱۷85۱۵۷۱-۵ کج ۲۱۵۱۵۷۵1۱ 
,107-4 0۵۵۰ .22 6۵۰ :|00۲6 ع-«اراع5 


امه 5۱6۱۱ ۱۷۵۹۵۳۱۵-6 زر[ ۵1-170۵ 2۸5۲۵۲ 2009۰ ۷۱۰ روط ۱۷۵۵۵۷۵۲ 


۰ ۰ ۵0۱۵۲۱۱ .5 ۵۷ 06۵88۵8۱6۵۱۲6 00و ماع ۱۱۲۲۵0 ,50660 


۰ 0-3 ۸۸5۵۲۵۲ ۳۵۷۵ ۵1-۷6۲۲5۵۷۷ ۴6۳۵00۳5 .1966 ۱۷۱۰ رطو9کم0۵ .. 


۱۰ ۸۵۵۵8-6۸۶۵۲ :۲۵۲۵۱ رل1۵86) اک خر 


۷۸۱ ,665۳۳۱۵۲۱ 66۵1212 70۳/0۳9۱6036 .2009 ۱۷۰ رتطاو کم . 


300 0۵08۸98۵6۵05 ۵۷ 8۰ ۴۵۲۱۵28۳0]3۲۰ ۲6۳۲۵۳۱: ۱ ۵1۰ 


۰ 0۲90۳۷۱ ۸۲۵۲۱۵۲۵353۲00۳۰ ۴۵6۱05]20۳3-۷6 :2009 .او 6 .1 رآالااون . 


25. ۲6۳۲۵0۰ 582۳8810-6 00320۵ ۱ ۰ 


7 ۲۳۵۱۵۷۵۲۱ عازا20] ع-81و۱۵226608 ۱۱۵ ,2011 ۸ 2۱688260 . 


۱۷۱۵5۳۱۵۷۲۰ ۷۵۵۱۵۹۵-۳۵۸۲: ۱۸۵۰ 14. 6۵۰ 31-1, 


۰ ۰ ۰ 6051۱۷۱۵0۵۲-2 2013۰ ۲۰ ,3۱۷3006 .. 
۰ ۳6۷۵۸۵ ۱۵۲۱۵۲۵۹-6 ۷۵ 561 :۵۷۵۵-۵6۳00۵6 .2016 .لا ر۲۱66ظ . 


50. ۲6۳0۲۵۱۰ ۱۷۱۱۱۱۸۷-۰ ۰ 


۰ ۰ ۸۰۰ ۱۷۱۵۴۱۵۷۱۰ ]۱262۷ 16۵۱۱۷۵۲-۵ .2006 بل راطالاکا . 


10100۰ 


۰ 259 020۷۵1۵ 08۲ 8۵2۲1])اوص۵ع ‏ ,2005 لا رواک . 


1۰ 


۰ :۲۱ ,۲۵۲5۱ ۵۲-2 701۳110-۸00۷ 2006۰ 72۰۸۰ رو . 
-۵۳۱۳۱۳۵ 03۲ 66۷۵۷۵ ۵1-6 5۵۲ 0۲ ۲۵۳۱111 آجاکع23۲ع۲۱۱ .2005 ۴۰ احاعاهو . 


۷۳ ۱۱۵-5۱۴۶۵۱ اوزنا-۵1 ۷/۵0 ۷۵ صعبااه5 ع-۱۲۵1 ۵۷6 ۷۵ 
۵ ۱۱۲۵۲۵۳۷ .66061 66۲۵۲۵ ۵-]۳۵۵۵]۵6۵۵25 ۱۱۵2۵۲۷۵۰۱۷۵6 ۵0۵۲ 
37-4 00۰ 66۰ 6۵۰ :8۵56۲6 


. ٩2]166 ۱۷۵030 ۱۰ ۲۰ 2009. 50۷۵۲۵ ۱۵1 09۳ 56۲-6 0۳5, 


۰ و( 


۰ ۶ ۰ ۵5۱-2 500/66۳ .2003 5۰ ۹02۳058 . 
۰ :۲6۳۱۲3۳۱ ,۱۵5۲ ع-500/6۳(05 :2005 . ۲ 
۱۳۵۳ 0۵651۵01-6 ۸۵۵۵۵۷۵۲-۵ 0۲ ۳68۲96۵06۲۵6۲9 :2009 ۸۰ ر202۷0۳0] . 


60۳۵۳ ۰ 


6۱۵-۰ ۳۵۵۱۱۵۲۵-۵ ۳۲۵۳۱۱۱۲-۵ .2006 ۰ .لا رااحج۴6۲ ۵ ۸۰ راراواه] . 


۰ 6 ۱اوآناع۱۱ 6۳603۷۲۳۰ 2۵۵۵۲0 03۲ ۱۵۴۴ 56]20-6 ۷۵ 8۵۷۵۷۵۲ 
119-۰ ۵۰ 33(۰) 7 ۸۱0۰ 
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ز۱۳۵ 0۷ رحاج20-اج عاونا 200 1۸000 ۱۲۵۵ .2004 ۷۰ ۸۵۰ ,8166۳23 
یا ها عطواافزامانظ 200 کعع۲ظ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵۷ ۲۵۳۲۵۱ ۲۵۳۲۵۱۰ .۸602۲ 
۰ ۷۱ ۵50۳۵-۷۶۰ 6۷۵۵66۲۱0۵5-6 2002۰ .5 را8۱065 
ات وووت] و 


6 ۵۳۵۳۵۵ .2015 .لا ر۳۱(66 8 .۲ ,۲000۲0۵۷ ب؟ ,83۳۲065 . 


۲۵۷۵۵668۵6). ۳۱۰ ۸۵683۵۴98 )۲۲۵۳056۰(۰ ۲6۱۲۵۳۱: ۰ 

86۳86۲ ۸۰ ۸۰ 2001: ۳6۷۵۷۵ 0۵۳ ۳۵۳۳۱۵۵9-6 ۸۸۲۱۷۵۵6, 65۵06۱ ۵ 
76۳00691-6 ۵2۴۶۱۵۲۲۵۱, ۱۷۱۰ ۰ ۱۱۲۵۷ )1۳۵۳5۰(۰ ۲6۳۱۲3۱: ۰ 

٩6836081. 2005. ۲82۲۲65-۵ 502-۵ ۷۵۲‏ 5۳۱۲۵۷۱1 6 .0 رناهز220] 
رکی‌آاکا۱ 5۳ 0و صواما اه ۵۲۵۷ ۲۷۵۷۵۰ ۷۵ که ۵۸۵۵۵۵ 0۲ 
81-6۰ ۵۰ .3 ۸۱0۰ 

۰ 532۷10 ,08۱۱ ع-00۵6 20۵0۳8566 ۵۷۷۲۵-۰۸۵ :1998 ۲۰ رع۲ناکویاج5 26] 
۰ :۲6۳۲۳2۳۱ (۲۳۵۳5۰) 

۲ .۸۷۵۳۵۱ ۳8۵۲۲۵5۱-۵ .2003 .5 ,۲۱۵6۵۳۱۵0۱۲ ی .لا رلاواعطهه] 
:آجآناهزج0 ۸۵0 .۰ "9۵9[ع۳ 5002061 ۴۵۴۵۵۲۵ 08۲ ]۵۷۵۷۵ ٩۱6120-6‏ ۵۵۲ 
25-81 ۴۵۰ .26 ۸0۰ 

0 ۴۳۲۵۵0۵۲-۵ ۷۵ ۱۱۵5۲ 5۲-6 50۲۳ ۱۱۵۲۳۷۷۲-۵ ع6-[۲8۵۲۲۵6 .2009 ۱۱ ,۲۱۸۵01 
رکا۲۳65 ۱۷۱5۲6۲5 ۱۷۵۲2۵۵۵۳8۵۳۱61۰ عم آصاهعع!۱ 0 ۴18۵0 ۵00 22[ 02 
۷۰ ۱۱۲۵ 

,۷۷ 70۳۱5۱06-6 ۷۵ 06505 ع-۱۷/۵۹۱۵2 .1944 ۸۵۰ 6۰ ۴۵۲۱۷2۵۱۲۵۲ 
۰ ۱۱۱۷۵۲۹۱۱ ۲6۵۳۲۵۱ :۲6۳۲۵۳ 

ااع2 ۱۰ 0ج 221ز۲۱6 ۱۷۱۰ ,ا0 ع-70107 ۵۷65-۵6 .2013۰ .5 رلناع۲۳ 
۰ :۲6۳۲۳۵۳۱ ۲۳2۳56۰(۰) 

۲ ۳6۵۷۵۱۷۵۲ -51 50۲۳ 2-[۳82۲۲۵5 .2010 .لا رتاقصوعنا ک با راا۲۱26۵۳0۵ 
۵ ۵0۳۵۸۵92۶ ۳6۲5۱۵۲ 0 ۲۵اه "اعناا50 ۱۵۱-6 ۵۷-۵ 8۵۱۸۵۲۵ 
37-۰ ۳۵۰ ۲۱6۲۵۲۱۸۲6۰ 

۱66830 8. 2002. ۳/۵ ۵۱6۴۵۵-۷۵ 2۵۴8۵۲ 0۲ ۳6۵۷۵۷۵۲۳۰ ۸۸۰ ۳۱۵۲[ 
)۲۳۵۴6۰(۰ ۴۵6۱۱۵۲۴۵۵۲-۷ ۳۱۵6۵۵۲: ۸۵۰ 53۰ 0۳0۰ 8-۰ 

۳10۰ :۲6۳۲۵۲۱ ,۵۷۷2۵ 2-7۳۷۷۵۲ 1917۰ ۷۰ ,۱6۵۲۴۵8۳ ع-۷از2ظ)۱ 
7050۷۷0/۱ ۷۵ ۸۱۲/9 00۳ 6021061 .1985 ۸۰ ,۱8208۳8۳ 
۵1۰ ۷۶ ۴۱۳۱ ۲6۳۲۵۳۰ 

۰ 5/۴۵۳۵ ۷۵ ۸۸۵۵0۷۵ ۵۵۲ 6۷۵۵ ۵۲ ۵۲۳۵۳۴۱۵۵۱ .2009 .لا ,۱01۳6 
۰ ۱۷۱۱۱۵۱۷۸۷۱-۰ :۲6۳۲۵۱ 1۳۵86۰(۰) اهز ۱۱۱۱۵۲ 

۳۵۳6۰(۰) 520 ۱ 6۷۵۵6 ۸۵20۳0۸۵۵۵326 .2010 ۰ ۱۷۷۰ رطآ]۱۵۲ 
۰ :60۳3۳0 


8. 


9. 


10 


11۰ 


12۰ 


13۰ 


14. 


15۰ 


16۰ 


17۰ 


18۰ 


19۰ 


20. 
21. 


22. 


23 
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۱ ۳۱30 6۵۴2۵8۲150۴ ۲۳6 .۵5ع۲نا۵و احطآواته معط صقطع عاعامهع 
۲ ج وا ۲۳6۲۵ 1021 100162165 5۵۵60 ۵۵۲۲۵1۵8 0۴ ۳/۵۵6 01۴۲6۳6۴۲ 
0 ۲68۵۵۲۵ ۷۲۲6 0۳۵۶6 200 ۷6۲۵۵ 18 ۷۲۲۲۵۱ 50۵۲166 06۷۷۵۵0 01۲۲6۲۵۵6۵ 
0 5۵660 ۲25 و 56یا ۳ 0۵۲۵۲۵ ۴۳۵۵]6 .5۵660 280 ۵0۱۷6۲۵۲۲۷ ۱8۵۲۲۵۷6 
وا ۱816۲۲۱۵۵100 رکع] 5۲0۲ کاصانط عاتاصنا روج 5۵۳۷ عط ۵۴ ۱۵۲۲۵1۵ ۲۳6۱۲ 
-۱۳۵۲۵۲ 10 ۲۵۵۲۵۵ ۱0625 قطافنا رصن روا .۵۲۲۵۱۵9 16 ط 6۵۱0۵۷6۵ 
جح 2000۲6 رعهب۱ا6۵۵۵0 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۴۲6۲۵۴۲ 80ج 6و۲بامعو0 ۱62016 
6 2۳0 ۲۱۵۲۵۲ 6۷۵۲ 6 ۵۵ روعز0۲و ۲۳20 ععع و 6۵۵۵0 ۱۸۵۲۲۵۲1۵۴ 

[ووزه۱9 


5. 

۲ 5۳0۷/6۶04 5۵0۲6۵6 احطآعا۵۳ 1۳06۲ 200 ععز۵۲]و ۸0 عععط] ۵۴ 01۷55 ۲66 
۴ 50660 ۴2516۲ 200 عصه۵] ۵۳۵00۵6 ۱۵۲۲۵۲۷۵ ععع۱ وعع۲باهو احطآه۵۳۱ 16 طا 
ر۱ ۵۷ ۱۵۲۲۵۲۵0 عع۵۲۱و عطا طا ۳۱۵۷۷۵۵۲ 6۱۵۵۱۵۷۵۵۰ ۷۷۵۲۵ ۱۸۵۲۲۵۲۵۲ 
6 ۰ ۰ ۰ ۱6 ۱۲۵۵۱۵۵-۱121 ۸۵ کام6۵۴966 
0 ۱۵۲۲۵10۳ 0۴ 681680۲165 0۲۴۴۵۲6۲۲ 200 0عونا ۵۵۵9 2۷۵ ععبا۲66۳0۳۴]0۵ 
۰ 2۱05 0۷6۲5۵۱۷ 8۵۲۵ وع50۵۲ ۲06 ظا۷اع ااج ر۵0ع6۱9۵۱۵۷ ۳6ج 


۱6۷۷۷۸۵۲۵6۰ ۱۱۵۲۲۵۲۵۱۵8۵۷, ۱۵۲۲۵۷6 5۵۵۵۵ ۷۵09-۱۷۵0, ۱۷/۵50۵۷۸- 
۱۷۱۵۲۸۵۷ 5 50۱۲665, ۶6 


(۱ ۷ 

1. ۸۸۳۳9۵۵, 8۰ 2009. 50/010۳ ۷۵ ۲۵۳۷۱۱-۵ ۱۷/۵۳۰ ۲6۳۲۵۱: ۰ 

2. ۸۸۲1۴, ۱۷۱۰ 8۰ 2011. ۳۸۴8۵26۲-۰۷۵ 50۵130 ۷2 ۴۵۱۷۷۵۱۵-۵ 30 03 2۳03۳ ۵ 
۲۵25 05۲ ۸00۵۱۷۵۲-۵ ۳۵۲6۲۰ ۸۷6۷۷ ۳6۳5۵۲ 0۳9۸092 0۳00 ۵ 
5۲00/65. ۱۱۵۰ 2۰. ۳0۰ 87-۰ 

0 ۱ :۳۵59 .۳/00۲ ۳057/۵146 .2004 ۸۰ ۱۷۰ .90۵02 رحاکهاظ۸ .3 
۰ ۱۱۱۷۵۲۹۱۲۷۱ 

۰ ۵۷ 06۵۵۲6 فصو ومآمن ۱۱۸۲۲۵0 ,۱۷/05/09 .2007 ۲۰ ر۸۳۵۲ ۸ 
۰ :۲6۵۳۲۳۵۱ .0162111 ۱68 

5 . 2011. 702160۳01 0۵1-0۷۱۵۰ ۱۵۳۵۵۵۵۵ 280 0۵0۵۱6۱۲5 0۷ ۰ 
۲6516" ۱3۲۱۱۰. ۰ 0۰ 

6. 5۳۲, ۱۷۱۰ ۲۰ 2007. 50۵۵۱6۱6۳0۵56 ۵ 0۳1۲ 610۷0۲2 ۵5۲-6 ۲۵6۲5۱, ۰ 
2 ۰ 

7 . 2009.۸2 05۴۷۲۵۱۲ 10 70۳/109. ۲6۳۱۲3۱: ۰ 
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۲6۱۱۵604)(ع] 


1. ۵۵۵ 

6 ۱۳ 50660 ۵۲۲۵۷۵ 60۵0۱۵3۵۲6 200 50۷ 0 حارج 2۳016 0۳۵۶69 ۲6 
6 ۱۳ ۳۱۵۲۵ ۳۱۵۷۵۵ 0۴۵۸۵۲ 0۲ ۲1۴96 106 21 ۷۷۳6۵ تعصوط) ۴۱۲۴۰۵ 0۴ 500۲۷ 
۵۳6 ۲۱۵۱۷۵ ۵۷۱۷۱۵۵ ۱632۲۱۵۸۷۵5 20صصطه۸ طاتع؟ 80ج 6۵0۳ ۲۵۲ 66۲۵۷۵۱۷۵۲۵ 
5 66۲۵۱0 ۵9 ۵0ووها زا9۵۵0 ص۷۵ ک ناه ۵ 0۳۵۵۵ 
6 ۲۱۴۵ 10 وا ۵۳1۱0۱6 106 ۵۴ 6]۱۷6عز۵0 ۵۵18 ۲۳6۵ ۱8۵۲۲۵۲۵۱۵8۷۰ 0۴ ۲۱۵0۵۲۷ 
0 6۷6۱۲6 106 ۵۳۵96۱۲ 10 510۲165 و06 طز ۵0فنا 5۵660 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۴ ۲۷۵65 
6 ,۸۱5۵ 6۷6۱6۵۰ ۳۵۲۲۵۲۵۵ 86 0۲ ۱۷۷۵۲۱۵ ۲۳6 6۳۵۵۲60 191 عصهآاوباازه 
6 0۲ ۲6۵350۳5 166 200 6۵۴8۵8۵۲۵۵ 2۲6 5۲0۲165 106 0۵۴ 5۵660 ۱۸۵۲۲۵۲۱۷6۵ 
۰ 23۲6 106۳۰ 06۲۷۸۷6۱ 01۴۴6۲6۱66 


"2 .- ۵ ۱۸ 

۷ ۴۱۲۱۵۱۰6۱۳۱۵۳ 00 66861 6۱۵8۱01۴8 800 ۱۱۵۵1/۱۴۵ ۵۷ ر۲۱866 
0 ۲3۶ ,5۵660 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۲ 512166 01۴۲6۲6۳۲ أبامماج (42 .0 ,2013 ر59) 
,56606 ,۱۳۳6۲۲۱۷۵109 رکاکماااه :621680۲168 ۲۷۵ 1۴10 5۵660 ۱۸۵۲۲۵۲۱۷۵ 
0 1۱(6 وه وعزاع۲ 2۳11816 0۳۵۶6۱ ۲66۵ 6۵2۲6۱05100۰ 200 ,2051۲861 
۴ ۲6۲۳5 ظ۱ وهآاععناه طا 5۲۵۲165 390 106 6۵98۵۵۲6۵ 1۵ 5۵866 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۲ 
۰ ۱۵۲۲۵۲۱۷۶ ۲61۲ 


3. 3 

,506۵60 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۴ ۵۲600 91۷66 6۵98۵۵۲۵1۱۷۵ 16 رعاما۵۳1 عاط1 ظ۱ 
6 3031۷26 10 60ونا وا ,1060۳۷ ۵۲۲۵۲۵10۵8۵۷ ولهم‌هز۳۳ 66۲۵۱0 ۵8 0عوج0 
ز50۱۲665 ۲۳6۲ 300 ۷/۵۹۵۷ ۱۷/۵6۵۷ ۴۴۵۱۵ 1۵۲166 ۵0۷6-۴۵6۱1۵860اج 
۷ 2۱0 ,۲6 طا 0ع۵مک ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ ۵۲ کععه9طا صنام ۱۷۵۲ 6۱۵۴۵۱86 
6 0۳ ۲6۵5۹0۳5 ۲۳6 21۲( 50 ر6 06۲۵۵۵۵ 0۱۴۲۵۲۵۵۵۵ 200 6ع[۲] 5۱۱۳۱۱2۲ 
۷۵۹۳۵۷ ۱۷/۵6۵۷ ۴۳۵۱۱ کعز10۵۲و ۲۳6 ۵۴ 5۵660 ۱۵۲۲۵1108 1۳ 01۴۲6۲6۴66۵5 
۰ 2۲6 50۷۲6۵5 1061۲ 300 


اب۱056 200 ۴۱۳801۱885 .4 
۵۴ ۱۳۱۵۵۲ ۱۴]660] و ۵۱۷ 0عویا 5۵۲6۵6 احطاعز۵۲ 1۳6 ۵۴ 0۲5طایاج ۲66 ۷۷6۲۱6 
2۵۵۵ 200 68288108 ۵۷ رانا ر0ععمی ۱۵۲۲۵۲۷۵ 0۵۴ ۷۵۵5 ۲۱۷۵ ۲۳6 
6۵ ۱۷۱۱26 10 5۲0۲165 1۴656 ۴۵۲ عاماعوهم 11 ۵۵6 ر5ع5]0۲16 1996 0۲ طعجم 
0 0۷6۲56 ۲۸۵۲۵ 2651۳06116211۷ 1060 ۵۱۴۵ 5۵660 ۵۲۲۵۲۱۵8 0۴ ۲۷۵66 


۵ ۷/۵۲۵۷ ۷۱۵6۵۷۲ ۴۲۵۲۴۱ 5۱۵۲۱۵6 ۲۷۷۵ طا 5۵۵۵۵ ۱۵۲۲۵۲۲۱۷۵ ۵۲ 5۲۵۵۱۷ ۸ 
۷ ۲۳6۵۳۷ ۳۲۲۴۵۵۰5 66۲۵۱0 ۵ 88560 9۵۷۷۲6۵5 ۲۳۵۱۲ 


۵۳, ۱۷۱۵۳۵۲۵۴۵۵۵ ۲۱۷۹۹۵۱۱۵۵۲ 
8623 ۵۵۴ 


۴66۵۱۷60: 18/02/28 ۸666۳0۲60: 8 


(۹ 

0۲65 0۲1۷۵0 50۵660 ۵۲۲۵۲۱۷6 1۳6 6۵08۵8۲۵ 280 50۷ 10 عصطاج 806۲ ف] 
۴ 60۳۷ 5 ۳۲۱۴۵۵۵ 66۲۵۱0 ۵ 860و قعع۲با5۵ ۲66۲ 90ج ۱۷۵6۵۵۷-۷۵۹۵ ظ1 
۴ ۱۷0۵5 1۳6 ۶۱80 10 وا 2۳1۲6۱6 106 ۵۲ 006۵۷۵ ۳۵۵18 ۲۳6۵ ۱۸۵۲۲۵۲۵۱۵۵۷۰ 
کم وناازی ۵00 6۷60۲6 106 ۵۳۲۵66۱۴ 10 5۲0۲165 10656 1۳ 60فا 5۵660 ۱۵۲۲۵۲۱۷6 
,6356 عاط] ظ۱ ,6۷6۱6 ۵۲۲۵۲60 1۳6 0۲ ۱۷۷۵۲۱۵ ۲۳6 6۳۵۵160 ۵۷۵ ]۲8 
و 50۱۲۵6۵5 ۳6۱۲ ۷۲۵ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵6 ۱۱۵۱۵۷۲6 0۵۲ 0ع۵هو 6 ۵۲ 6۵۴8۵۵۲900 
۲ 0 یاهع عععناوع 16 ۵۲ 0696۲1۵1۵8 6 ۵۷ ۵۱60مهععج 
۵۱۵5 ۵۴ وعع۲ یباهو ااو 121 اععموباه عاناعع ۲8 ,5۵660 ۱۸۵۲۲۵۲۱۷۵ 
۸ ۶( 0۷ 082۲806۲1260 2۳۵ ۱۵۲۲۵۲۷65 6و۲ ۱۷اجآععموع ,۱۸۵۲۲۵1۷65 
6 0 ۴۳۵۵۷6۳۵۷ قاط 16 80 عاصهماهاء ۱۵۵۲۲۵۲۷۵ ۵۲ ۲۲۵0۵۱۸۵۴۵۷ 
6 ۴ (هاوبال‌ط۱ 0۵۴ 56و۵۵ و وج ]26 م۷ ه۲26]اعصماج 280 ۵۲۵660]209 
امه)‌آاو 200 هم ۵۳ ۲6۵68۵ ۱۳801۲6۵۲ ۲06 کج ۷۷۵۱۱ 25 ۲6۴۸۵۲۲۵6 عطاز6ط6 
6 ۱۵۲۲۵۲۱۷۶۶ ۵۱-۲۲۱۲۵۲۵۵ 61۲ ۲۳6۵۲۵۲۵۲6 ۲6۱۱۵۲۱6۰ بای 0۲ 096ععع| 
۱۵۱۵ ۳۲۵۷۸۷۵۷۵۲ ۱۵۲۲۵1۱۵0۰ ۵۴ 0ع۵هک باقع 0ج طعنط ۱۷عناجاع رطواط 
۱و۱ 6 ظا ۵۵۲۵0( فاصاوبامط 0ج صفام‌آف اه و0۳ 0۳۴۵8 
وج بای م۵۵۵۵ ۵۲۲۵۲۱۷۵ ۵۲ و۱۷۵۵ 0۱۴۲۵۲۵۱۲ کج ااع۷۷ جع 2۵۵۲۵260 
0آصنااه۱۳ ۴۵۲ 5۲۵۳۷ 6۵۲۲۵۲۵۵ ۲۵۵۲۵۱۷ 200 ۱۵60 66 ۵۳۵۵۵۲۵ 0 1۴۳0۵11621100 
٩۱0۷ 6‏ ۷6۲۷ 00 50۷۷ کج ۷۷۵۱۱ عو 5۵۵60 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 0۲ 0۷۵6۵6 ۲۱۷6 0۲ 
۵260 61۲۱621۱۷ 1و6 276 ۱3۲۲۵۱۷۵۶ ۴۱62۱ 106 ۵۴۴6۲ عط ۱۱ ,5۵860 
۴ ۲6۵0۱۱8 0۴ 0۱625۱۲6 200 100۴۳01۷8۵۳0۳0665 8۵۲۵ 200 ,0۱۷6۲6۲۲ ۲عطعا ۵۱ 
۷ ۰ 30 ۱۷۱۵۱۵۷۱ 1و1 کاوع‌موناه واطا ۲۳۵۲۵۲۵۲۵ .ععع۲نا۵و ۲6۱۲ 
5 ۵0۴ ۳۱۵۲۷ 00 ۳۵0668۵560۲6 فا صهه ماع آوه‌آعها۱۵۲۲۵۲۵ 06۲6۲ 
هدن ت ]۱09 


۴ 50۱۸۲۵۵ رالا۵ ۱۷۵ ۷۵6۵ رقععمی ۱۸۵۲۲۵۷۵ ربوها۱۱۵۲۲۵۲۵ :۱۵۷۷۷۵۲۵6 
6 ,۱۷۵۹۲۱۵۱۷ ۱۷۱۵5۹۲۵۱۷۸-۱ 


7 ۵۴ ۱۱۱۷۵۲6۱۲۷ ره۲باا ۱۱۲۵۲ 200 6عهباعطها ۳6۵۱0ع۳ ۵۴ ۳۲۵۲6550۲ ,1 
۶ ۱۱۱۱۷۵۲۹۱۵۱۸ ره۲بااج ۲۲۵۱ 200 ععوباعدها صوز۳8ع۳ و 62000216 0 :2 
0 60 2 :۲-۳۱۵۱ * 


4"( و اه و رک و 


8۲۲۳5, 8۰ 1977. ۵/۵80 60۳۳05, ۲۲۵۲6۰ ۳۰ ۳۵۷۸۷۵۲۵۰ ۱۱6۸ 


۰ 

۱۷۱۰ ,ععااکابا و۱۱۸0 66۳6۲۵۱ ط ۳۵۵۱695 ,1971 ۲۰ ,8606۷5۲6 
۰ ۱۷۱۵۳۱ ۵۴ لا :60۱66 60۲۵۱ ۲۲۵۴06۰(۰) ۱/66۱ 

اه۱۵8۲30۳6مامتیاه عمط 280 ۳۳۵۵988۵06۲816 ,1994 .8 ,86۲81800 
۵ امه۵وهامصام ناه .۵۱9۵۲۳۲۲۰ . هطاط... مصامنااعطصمعع ... عه‌زواننو 
۴ لا :605۲00 ۳۵۲۵۲6۰ .6 ۵ 6۵1۱۵۲۵ با راک ۱ 6۵۰ .006۳06]کعو۲۵ 
.130-7۰ .615 5با6 ۱۱552 

 ۳۵6]۴80۵06۲8۱ ۲۳۲ ۴‏ 1۳6 280 ۳۴۲۳۳۲۵۲۵۷ ,1986 ,۱۷۱۰.1 ر6۲عوز۴ 


,۴۳۵0۳۵۵/۷ 0 ۳۴۵۱/6 000 ۳0665 7۳6 :۵۸۳۵ ۸۷۷/۲۵۵ ۱۷۱۵۱۱۵۳۱۷۲۰ 
194-3 ۰ 0۵11۴0۲۴12 ۵۴ لا 86۲۲۵۱۵۷۰ .ونام ۱۷۱۵۲ 6۰۴۰ 580 011۴۲۵۲۵ .1 60۰ 


۰ ۱ ۱ ۶ ۱69 ۱0۵8۲20۱ ۳*۸0 .1994 
۰ 6 661۱۳۵۲۵ با ر۷عاصاکه کا ۲۵۰ رصعاص۳ع۵0عه۵ظ ک ۸۶۵۱۵9۲۵ 
79-0۰ ۱۱۵55۵0۱۷۸56۲۲5۰ ۵۴ لا :8۵05۵۴ 8۵۲۵۲6۰ 

۶۵ ۱۶ 0۴ ۲۲۵۴۵6 166 ۵00 66۲۵۴۳۵52۷ 8۳6۵6( .1988 با .ل رل 6165 
٩. ۵۱8۵۷۰ ۱۱6۸ ۷۵۲۱۰ 0۲۵۲0 ۰‏ 6۰۵۰ ,ارو ۲وهاصاما نا وا ععا0نااک 8001۰ 
51-۰ 
۳۵6۴8۵۵۵6۲۳6 ۰ ۵۱۷۰ ۲۵ع۵آهاه] ۸ 0۴ ۱۵۲۲ ۳۲۳6۵ .1994 با ,61۱80۲6 
۰ ۵5۳۱۵۵6۲5 ک ۸۵۵۵۱۵0۲۵۵ 668۲3۳۰ 280 ۵۱۷ 1۱۵8۲۵هاه] با 
54-۰ .۱۱۵56۵0۱۱۷56۲5 ۵۴ لا :680500 ۳۵۲۵۲6۰ .6 6 6۵1۱۳۵۲6 .| ,۸۵6۱۱6۷ 

. 2001: 7۳66 ۳/6 0 (۵۵9۴۵۵۳۰ ۲۳۵۱۵۸۲۵ ۵۳00 651۳00۳ , 
۱0۵۴8۵09: 0۵۲۵۵۱۱ ۱۱۱۷۵۲5۱ ۰ 


۰ ۱ :۵۳۱۰ 00۳ ۲۵۱۷۶-0 :1379 5۰ ,9بام‌اعع۱۷ . 
۴ 6۲عزوانا؟ 1۳6 280 ۲۵۵۳۷ع۱۵مامنا. :عطآو8۵* . ,1994 .8 را13. 


۱۰ 6۱۱6۷ ۲۷ 6۰۵۰ راکزصع۵0ع0ظ یک ۸۵۵0۵۵9۵ ۰ 8۳۵۲۵8۵۲۵۵۳۱۲۰۲۰ 
191-۰ .۱۱6586566 ۵۲ لا :505۲0۴ ,۳۵۲6۵۲6 .6 ,6 661۱۳۵۲6 


. ۹606۳۲, ٩۰ 1374: ۲۵5۳ ۱6۶0۵۰ ۲6۳۲۵۱: 0۰ 

6۰ :۲6۳۲3۱ ۸۷۵0-۸2۸009۰ 1385۰ 5۰ روکا02۱0 . 

۰ ۱۱۱۵۵۶۵12 .۱ :وناهم ۱۱۵۵ ععزهاناگ 9 وطاصععععز .1988 6۰ 5۳۸۱۲۰ . 
(زاطو۵/ دام۵ وم امن ۱۷۷/۵۳9۵6 0 06165 ۸ .1987 .9 ,طااا5۳. 


۰ ۱۵۵۱۵09 :۲0۱عطاو۵ه]ظ ر0 56-6۵۲56۳0۵ ]0 ۳۱6۲۵۳5 1۳06 ۵۳0۵ 


۰۲2۳28, 6. 1382۰ ۷۳۵6۲۳۵-۳۵۷6 5۵۲۵۱۵۴8۵61۱۰ ۲6۱۲۵۳۱: ۰ 


6 / 444461 کت رلک بر ی 


,۱0۵۲۷۱۵۵ ۷اعوهاع ۳۵ج 0۲صاباج 8 ۵۲ عع۱۱ عزامانام 200 ۵۳۱۷۵۲۵ ۲66 

۰ ۱۶5 ۲۵۲ ۵110۷/۱۴۵ 280 1020۷]آوع۱ ۱۲۲۵۲۱۷۵ 106 2۲291 
0 6۳۱۵0۵0۴691 ۵۱۷6 ,11۳۲6 5۵۳06 1۳6 21 200 رکه‌60۳9561۲ 2۲6 ۱0609111166 
۱۵ 0۱366۰ 300 ۱۳۱6 66۳۲۵10 2 طا اهتدم 280 اه ۲۵۲ جاکاسا و۵ 
۶۵ ۲ 60۱8298260 وا آهعزمانای ما۱۲ ۱6 راا۵و۲مهاهاماناج 0۲ ۲6۲ 
۲ ۱۶ 0۲ ۱۳۵8۵5 0۴ ۲۵۵۱۴ 1۳6 10 ۲۵۱۵۲۵0 هطاطاعص۵8و وج طوهآاهع6۳ 
6 ۲۱۱۱۵ و۲معزهانای ص۷۷۲ ۱۱6 طا. 0عاعبا۲افدمع . ععوو‌۱۳ .عوهاه 
۵ و۵ :و۱ ۱۱۵۱۷۸۷ ۶ معزنباء ۲۳6۱۷۸۷۲۱۲۲۵۵ 5۱۵۴01۲160۲۰ 106 18 606۵۴8۵88660 
6 ۳6۵۱۱۱2 ۱۷۷6۵۱ ۵۳۵6۲ 5۷۲۵۸۵0۵۱۱6 196 ۵۴ عععطووع۱۱۵۵۵۱۴۵۵|6 ۲6 ۱۷۱۲ 

۰ ۲۱۱۱60۵ 06 690801 ۷۷/۳66 56۱۴ عطط طا رهق 280 ۲۲۵8۵۲9۲6۵۱۵۵106 


5. 6۵ 

۴ 65۲۵۲6۵ 1۳6 10 عصامم ۲۵۵۳۷ع۱۵ه۵اهاباج طا آععزمانای 196 ۵۴ 660۵۲۷ ۲6 
ماما ۵۲ عصهعتیاه 18 وج معاا0عزمانای ‏ ۲۲۵0۱60۲0۵۳صهع . عاهاهانامط 
۱۳0۱۷۱0۷۵151 0۴ هام ۲8 ۱6۵۳۷۰ ۵۴ 8۵۵88۵۵ 6۷۵۲ طا کعکناهعوا0 
6 0 ۵ 2۱۷6۱ 25 6۲۵ ۴۳۱۱۵۳۲۵۴۳۵۵۳۲ 86 ۵۲ 56۱۴ 1۱۳01۷61016 2۱90 160]ظنا 
6 ۳۱0۵۵۶ ۲۱۵0۱باه کا۲ .ععآا۲۵۵عهاهامان۱اج ۵86880۵۴816 ۵۴ ۲۵۵۲۵۶۵۱۵1096 
005 01۴۴6۲6۴۲ 2000860 ۵00 13080۷386 16 58860 0668 ۵۷۵ ۷۸6 ۱۷۷۵۷5 
6 ۱866 610۱610۷۰ 80 6806۲عع رکقواه اوآعهو ر6ع۲2 ۲ناه 10 3600۲0188 
6[ ۵۱۵0۱265 380 2606۲۵۱12۵6۶5 96۱۴ اوز9با-کااوناجعععه ۵۲ ۵۵۲8018۴ 
5 20۱0 5او0] ۱00۲۷ 06-۳01510۲1612605 1۲ رکوطاع اهاط ماج ۱۷۱6۷9۷۵۵ 
۷۵5 ۱060۱081۱621 8 وج ۷۷۵۱۱ عج 8۵۴960۲ آهع۲۱ماعن ۵۲ ععع01۵16 ۲6 
۴ 20۳01 0ابامصای ‏ ۷۵ ررااحطا۴ . .ععاانمعزمایای م1 اه ملاع اقط1 
۱30۳8 ۱ 0616۲۳5۱۲ 3 ۴۵۲ 569۲60 10806601 28 6۵ 3۳6 ۵0۱08۲300165اباج 
۳۹۵۷6 0۵۳۵56۱6 10 ۱۱۵۲۷6 2 85 ۵6۲6۵۴ ۶۷۵۲۷ .061 ۵۲ 56۱۴ 0865 0۲ 
۷ 23 0۴۲۵۲5 کناطا قعا۲۵۵۳وهامامناج ۵۲ ۲۷۵۷و ۲۵ .عقوم 1861۲ ۵۲ 
۰ 5۵612 200 وکام 6۲11 ا۲۵ناط انا ۲۵۲ 


6۵۲۵6۵۱۵1101 راهعزهاناگ ر۲۵۵۳۷ع۵اها۵ ناه رطک۳۵6۲8۵۵6۲۱ ۰ :۱۵۷۷۷۵۲۵6 
9000 


(۱ 0۷ 

۰ 5 2۸۶۵۵/۵9۲۵۵۷ .1994 .(6056۰) .اج .]6 .6 راعااع۸ .1 
۰ 06 ۱۱۱۷۵۲5۹۱۲۸ :80500 

۰ رک0ک5 ۳0۷۳ :۱۳۵0۵0۳0 ۳۵/0916 ۰766 1981 ۱۷۱.۱۱۰ ,و51 .2 


۰ ۲6۵5 0۲ .۱ :9اونا۸ ۳۵986۰(۰) اوآبا۲۱۵۱0 ۱۰ 500 6۳۵۸۵۲6۵۴ 


5 64207 له مت کال دبنگ و ره 


۲ ۷۱6۷ ۲۱6 ۵9۳۱۵2۲۱۷ رامع‌زهانای 506۵1108 1۳6 80ج عو۲بامعوز0 ععساع0 
6 0 ۳۱۵۵۳5 ۷۷۵۴۸۵۲ و ۵688 ررع. :۷۵۱6۵۳ 1۱6 هب۵۴۵0 ۵6۵۲1686۵( 
۳ ۱6 0۵۵۵6۵۳۴9۵ 10 و۲۲۱۵ ۵۱۵8۲۵۵6۲ا۵ناج ۲۲۳۵ ۱۷۵۱6۵۵۰ 66۴۵۱۴۸۱86۵ 2 ۱۷۱۲ 
,01560۱1۲565 ۷۵۲0۱5 ۴۲۵۲۱۴ ۵۲۴۵5 00 کعنا 1660۳0۳00 200۵1988 ۵۷ ۱۷/۲۲۲۵ ۶ ط1 
راالاه۴۵۱ .5۵1-۲۵۵۲۵۵۵۵۵00 ۵۲ ۷۷۵۷5 او۲نااانام-تانام 86ناعصا طا ۱۷ 
,۲۳6۲۵۴۵۲6 06۲5۵۲۰ 300106۲ 0۵6۵۳۵۵ 0 ۷۷۲۱۲۵ ۷۷۵ ۲۳21۲ وعاهاه رهوز۱۱۱۵۷ 
6 ۱۲۵96۲۵۲۳۵۵۲۱۵9۱ 6( ۶۵۲ انا ۵م۵ه۵ وج ۵۲۵۷۱۵۵6 ۵۱۵8۲۵0۵۱۷ا۵ناج 
ر106 آبا00ا۵ ۷۸۲۱۲۱۵۵ ۴00 ۱۲۲6 ۲نام وا کامع6۷ 196 یماج ۱09۵ ۵۷ کج 56۱۴ 

۰ ۱۵6( 0660۵۴9۲6 ۳۵۷۵ ۷۸۵ ۳۵۱۷ 01560۷6۲ 0 پحااجانا ۵۵۵۵۳ 16] طاقع ۷۷6 


2-3-2 2 

5 ,۲۵۵0۱۳8 ۱۳۱۲۵۲۵50۵1103۲۷ 20 ۵۱ 00عوم وا طع ۷۷ ,50۱ 56۳ع۲م ۲6 
۲ 2 0۵۳۵۷۱۵۵ 10 1۳165 200 1060111۷ 280 ۱0۵8۲2۵۳۱۷ مناج 0۴ 6۵866۵1 ۱6۵۷۷ و 
6 ۱ ۵۱06۲ ۱96 1۵ مهآاهاع طا فب۱ااهای ۱9۵6 ۵8 ۰ ۵6۲5۵66۵۷۵ 
۵ ۱۵۱0 ۲0 وع۲۳۱ ۲0۷و عاطا رطع‌نای عظ۸ ۱۷۸۷۵۲۱۵۰ ۰ 6۵۱۲6۱8۵۵۲۵۲۷ 
6 طا عع۵۱ناو اونانه . 0و ۱۲۵۲۵۲۲۵ راطاممعمانم ط ۱8۸0۵۷۱6۵0۵86 
2 ۲۱6۶ ۵00 ,66یا 5 ۵6۵۲6۵۵00108۷ ۲۵6۵۵۲۵۲ ۱1۵۲۵۳۲۷ ۲۳۵ 6۲۵۰ ۵۵6۲880۵06۲8 
۱ ۷۷۲۱۲۱۵۶ اهعآجامموماآصق 80 ۱۱۱۵۲۵۲۷ 6۷۲۲۵۵۲ ۲۲۵۲۲ 06۲60]وع اععما که 
۵۰ ۱۱ 1»عزواباه ۲6 


کیع۱05 2۳00 ۴۱۳۵۵0۲۱885 .4 
6 10۵ ۱0060160 و 1970 ۱6و ععاط۲2۵ع۵اه0اهاناج و۱۷۲۲ ۱۳ ا۳۵ع ۲6 
8۵ ,۷۷۵۲۱۵ ۲6 طا ۵۷۵۵۵0۵ تامهم 280 اهاعمی ۵۲ ۲۵۲۳۵۸۵1۱۵۱0 
۴ 6۱066۵1005 1۱۳6۱۲ جاواامانام ۲۵ عاممعم 0۵۴ ۲۵886 ۷۷۱06۲ 2 0 انا ۵۴هه۵ 
6 ۵00۱ 0۵۱6 ۵۵10 ۷۷۵ 5۲6 ۲66۲۵ ,90۲16۶ 60وو۶ع۵۵۲ناو ۵00 ۱166 
5 ۴۵۲۳ 106 وج ۲۵۲ که ,۲۱۲6 00۱08۲30۳0۷۰ماناج ۵۴ 826۳0۲۵ 6۵۱۱۲6۱8۵۵۲۵۲۷ 
0 ۱۱۵۵06 راه۵0۵۵۲۱6 2۳۵ ۵8۲۵۵۳9166ا۵ا۵ناو طا۵ا۵ع 6۵0866۲86۵ 
56 1۳۶ 10 200 ,56۱۴ 106 ۵0۲ 00۵6۷۵۵۱۵00 کج 56۳۷۵ ۲۳۵۷ .۱۳۱۱۵۱۱۰۷۵۱6۵0 
۷ ۱ ۵3۲0۵0۷ رکآمز6۳ ۱002 0انامع 280 ۷۵۲۱6۵0 2۳6 6۷ را60م 
3 16۱۱۱8 ۵۱ عباه۲۵ 56عز۲2۵۳ع۱۵ماهاناج 6۵826 ,5660001۷ ,56۱۲ 1 ۵۴ ۲6۵۱۱65 
۷۰ 01۴۲6۲6۱۲ 2 ظ] 5۵۲۷ ۵ ۲6۱۱۱88۵ 11 ۲۵۲۳66۲ 96۱6 166 0۴ 5۵۳۷ 01۴۴6۲6۱۲ 
۲ ۶( ط۱ ۱06۵1۲۲۵6۶ ط۳ 062108 ۵۵۷۵۵۵۲6 ۵۴ 6۳96۲۵6۲6۵ ۲۳6 
0 2۳0 16۱5 01۴۲۵۲6۵۱۲ 0۴ 6۳6۵1019 106 ۴۵۲ عا0او8۵۵9ع۲ وا 0662066 
0 ۲015و ۲۳60۲6۵۲۲6۵1 ۵80 اهعز6۳ ۲۲۵۲ ۷۷۵۷ 0۱6 م۵۵۷۱ ر6اراک مطا۲ ۱۷۷ 6 ۵۲ 
,0۷ 0۵01۱08۳2اج 0 طا ر0کام .5ااه۵0ا۵ع-]0۵9 200 ۲۵۲۵۵6۵ ۲۵66 26006۲ 
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۲ ۲6۱۳۱۵604)(ع] 


۵۵۵ .1 
۲۱۶ ۵۲ 602۲20۲6۲516 و وا آعهزماباه 196 ۵۴ ۲۲۵8۵۳۵6۱]۵100 ۲6 
که .۳0۷۱0۵15 ۵۴ 1۳8865 ۳6۵۲۵66۵۲6۵0 0۷ ۲6۵۱3660 وا ۲6۵۱10 ۷۷۱۵۲۵ 6۲۵ 
3 6۲۳۵۵165 ۲۶6۵۱۳۲ 1۳66 0۴ ۵6۲۲۵۲۳۸۵۳۵۵ 66 ۵۴ ۲۵۲۴۲ 106 طا ۱ ععزمانای رطعناه 
۰ 0۵ 620 ۵۲۱۵۱0 عاقعصاه 0 ۶۵۲۱۸۲۵۲ 1۱888266 ۲۵۵۲۵86۵۵۲6۵۵ 0۴ 56۲165 
5 1۲ ۱۳۵۵۲ ۵0۲ ۴۷ 10 ]21161۳00 280 1060110 ۵۴ وهآاععناه 106 ,۲06۲6۲۵۲6۵ 
۴ 5615و ااو طا ۲۱0۱6ععوا0 وا واعا ۱060110۷ ر۵0۵۷5 ۱۱۵۷ .6وز۲ج اازسا ماط؟ط۱ 
۵۲ ۱۳۱512۱685 20080۳01 رع۱۱۲ اهع‌ناناهم 280 اهابانم راوتعمء راونام0 1901۷ 
۰ 2 ۲۵۵ 506121 ط۱ وم 

3 0 ۱۲" 25 ۱۱۴6 06۲5۵۳0۳۶ ۲۱۲5۲ 106 ۵۴ 2660۱۳1 ۷۷۲۱۲۲۵۱ 2 ,۵۳۱۷ ۵01۱0۵8۲۵ا۵ با 
۵6( ۴۲۵۲۴۰ ۱0۱۳06۲۱۲۵۵ وا ر6اععع۵8 ععبا۵۳۵0 1۵ وطا۲ ۵۴۲۱۷۷ 5۱۷۱6 
-56۱۴ ۳6۵۵۲۵60 6۲۱۵0 ]12 ۵۲ عاوبءااع۲ض۱ ...نامع 18 عط ۵۲ 
0 اوا0اع وبا 280 ۱۵۲ مایا معط ۵۴ ۱۷۳۵ و وج مهااقامعاهم 
6 ۵0۵۲6۵5500 20 2 25 ۸۱۲۵0۵108۲30۳۷ 01560۱2۲565۰ 5۵6121 ط ۵۵۲11610816 
عاوزه اننصه0ز ها 0مع۲۱۱اج اجبا0اخ0ص 0۵۲۵۳مصعصهع ‏ 60جاهوز عطع ۵۱۷ 56۲ 
,510165 ا۲۵نتاناه رراطممعمانام ۵۲ ک806اعز؟ 1 طا ؟اععا مد ومتاصعااج 0۲۳5 
۴ 5/۱6 عاطا آیاهماه ععز0۲ع(۲ طهیامطا .و6۳ 380 1060۲۱66 ۱۱۱6۲۵۲۷ 
6 ۱66 66۳۲6۲5 26806۳916 ۱۷۵۵۲۵۲۲ عط1 وا 0عصوز۲ناها؟ 2۷۵ ۱۷۸۱۲۱۲۱ 
6 0۴ ۷۱6۷۷ (۱ .۱208۵6 ۳6۲5۱2۱ طا1 ۷۲۲۲ 0611 عع ۲۵۲۵۱۷ که 11 ر19505 
0 10 ۱666553۳۷ 566005 ]1 ,۷۷۵۲/۵ 106 3۳0۱۵ 1۵8۲۵۵۷ها۵] ناج 0۲ 8۲۵۱۷۷۲۲ 
اهعاز0۳ 10 200 6۵۱۱0211086 آهعز1060۲۵1 رانا۲0قاعع۵ اهعا۲ماواط ولا اناهماج 
6 10 6اععو 2۳1816 ]0۳۵۶6۵۴ ۲06 ,۲6۳66۵ .201۷515 ۲6 10 300۲0۵86۳0656 
۱۰ ۲۱6۱0۵ واطاه 1 ۲6۵۵۵۲۵ 0۳۵616 200 1660۵۲66۵1 ۲۵۲ 26۲0۱0۵ ۲66 


ات 


"-_- ۱ 

طاز اجع0 ۷۳۷۵ ۷۷۳۵۲۱۳6۲ وا ۱80 هد ععصوهع تط هاععیاه ۲۲۳6 ۲۳6 
۲ و وا 210 160 ]ابا ,۱0۲۵8۵۲۵۲6۵ وا ۲01 ۲ا6و وزا۵) ۲۳۵۵۱۵۱۲ راونال0 1901۷ 
3 .۱.6 راهعزهابای ۱۷۱۵5۵016 ,۴۲28۳060660 2 ۲6۵01۳8 3۳6 ۷۷6 0۲ ۲۵۵۲۳825 ]0 
۴ ۲۵۵۵0۱۱8 ۲با0 ظ۱ .11۳86 ۵۷۵۲ 698866 ۱۷۵۵6۲8066 1021 ععزمانای 0۷8۵۱۵۱6 
و۵ راحصمن1 ۲۳۵۵0 16 ۴۲۵ 9۵۷۵ ۷۷۵ رعام۳1ه عاط 1 ۲2۵۷عهامامآناج 
0 ,66۲زا (۱0۵06۲]ک۵م ‏ عاماهفصیا ۲96 8۵ زانیا 196 0۵۲ 80۵1۵8 
۲ ۵۳51۱2۵ ۵۲۵۳۲ وج 280 ۳۳ 0عزامااناص و ۵۴ ۲۵۱۵ 166 ۵ ۱۲۱۷اعناوععوگاهع 
ما 0ج طهافعناو ‏ 0انامطای مسا رااتصعنامععصمت .ع1۱۵ طمناه 


۲۳۵ ۳6۵۴۵۲686۱۲۵1100 0۴ 166 ۳۵6۲۴۸۵۵۵06۲۲ ۷0 ۱۳۱ 


۲ ۱۷۱۵۳۷۵۴۱ 
#زلنممز50 ۲۵۲2۵۱ ۵۲۰ 


۳۵6۵1۷60: 7 ۸6060۲60: 31/12/8 


(۰ 

واط عاصنامعع ۲‏ 0۲طایاج. عطا. عالطا ۵۲۵۱۷۵ و ر۲۵۵0۷ع۱۵8هاه]با۸ 
۵۴ ۴ 0۲ ,006۲ 3 0۲ 61108 5 0۴ ۲۵۲۴۵ 96 ماو ۵انامع روعع۵6۲۱68(م 
۴ ۳۱6۲۱۵۳۷ 0۱۲ ۵0 ۲۵/166 6۵۷۱۱۷ ۸۲۵۵۱۵8۲۵۵۳۱۷ ۱۱۴۵۰ عخعصه ۵۲ 6۵۱282110 
۵ 1۳۶۰ 0۴ 06۲۱۵0 66۲210 3 0۵۷6۲ ۵۵0 ۵۷۵ ۷۸6 6۵6۲۱606۵5 ۲6 
0 ۲6۲ 16 طز ۲6۵۲۵8۵۱۲60 ]یام ر6صطاا ۱۱۵6۵۲ وا ۱0ماع عم ۵1 هن کاع۷م 
0 ۱۵]۱006010ع۲ عومام وج عامزصه ۱۵۱8۵ 5 ۲90۵۲ناج 6 و1 ۴5۵۱۴ ۲۳6۵ ۲۲۵8۵۱86۵۱6۰ 
0 0۲ 66۲زهاباه ۲۳6۵ ۱۱۴۵۰ عاط ۵9 ۱۳۵861 20 ۱6۴۲ 2۷6 91 عاصعبه ۲۳6 
,3001۳6۲ 10 ۱۵۴۵۵۱۴ 006 ۴۲۵۲8 ۱۵۷5۵ ۵۲ ۵۴۵06 106 وا ۲۵۵۱۷ع۱۵ماهمناج 
5 زوابار ۲۳6 طا ااعاامآااناوط کاط۲ .6۲صصج مد معا عم ۵88۵ ۲۲۵۴۵ 3۳00 
3 ۱۴0 12۲860 ۱۵۷ 25 رازا0۲9۵صهاج صح کج ۳6۵۵۲060 ۵86۵ ,0051۵8 
۲ ۱۱6 ۵( طاآناواماصج ۵۲ اولامصع عطع ۱۷۸۱۵ ۵۲۱۴۵۰ ۵۵688۵086۴8 
۲ 2۴0 ۴۳۱۱۵۳۲6۱۳۴۸6۵۱۲ ع9 ۵۴ آع6زمابای ع۵۷6۲6: 106 0۴ 60۵۱66۵01 
۱ ۱ ۱۱6 ۴۲۵۲۰ و۲5۱ عاهنا۲اعصمی 0۱۷۵عزمانای ۲6 وا پحازاوع۲ ۵۲ 
6 ۱۱۶6 و ۵۱۷ ۵0۵108۲۵]باج طا 1ععزمابای 196 ۵۴ ۵2818 196 ر51۲6ع06 
6 ۰۳ ۱۱۵6 و2 60باووج 06 معا اطهاه ۱۷6 ۲56۱۴۳۲ ۴۳8۵9860160 0۲ 
۷5 ۳ 5یامناعا۳00 ۲۳6 ۲۵۱6 ۷/۳6 :1 056۷/6۲ج 1۵ عصطاه 2۳11616 وا صمتععناو 
0 ۱۲ 0۱08۲30۳۱۷۰ا۵ناج و طا 6عزمانای ۵06۲۱]کهی و ۵۴ ۲۳۵۵۵0988 ناه طا 
۶6 0اناهه ,۱6 ۲96 طا ۱۵6۵6۲0۵64 واه عطا سامص ‏ 6۱۵۱۵۲۵۵ 
6 ۱ 09آ]زکم و 20001 10 وج 50 ر5ک۵]۳6۲۵66 ۵۲ ونااج]و 1۳6 ۲۲۵۲۵ ۲6۱956۱۷۵5 
5 ۱۷۷۳۵ ۳۱۳۳ 106 وج 06۲60اقواهع ۵ ۵0 ۵۲۱۷۱۵ ]اه آهعز 0۵۲و و 6۲۵۵ ۱۷۸۵۲۱۵ 
۰ ۷۵۲0/5 1۳۴ 0۵۲۲161۵2165 200 ۵۳۷ ۵0۱08۲۵ا0] ناج 29 ۵۴ 0۲]ناج ۲66 


,۵۵۲۵66۱۵1100 باهعزهاناو ,۱۵8۲30۳0۷هامانام ر6آ۳۵68۵۵6۲۵ ۰ :۱6۵۷۷۵۴۵6 
۱9000 


,8۲306۳ 8656۵۲۵۲ 200 90۱6066 ,۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸۷ ۸2۵۵ ۱6۵0۱6 با۵۳ ۵۲ ۷طاممعمانطظ صا 62001016 فاطظ :1 
۹/۵۵۵ ,۲۳۵۵۲6۲ 200 0106892 ۵۲ حاانا۴۵ ,و۳۳۵۲ ۸65061216 .2 
۵0۵10 :۱۵31 * 


۱/2 444461 کت رلک مرت ره 


۰ :6۱۲۵۱۰ ۲ ,۸۴۲۵۵ 50۷6۰۷۵ 2۵۲ :2001 ۲۰ ,0۵0۲88۲9۱۵3۲۱8۳0 
1۰.ص ات 00۲۵ 050۲۵03 ...2005 با ۳0۵006۲ . 


۸۸۵/۵6۱۷۵۲۰ ۸۰ ۳۵۱۷۵۰ )۲۵۳۱6۰(۰ ۲6۵۳۲۵۳: ۲3۲۳-6۰ 


,۱۱۱6600150 ۵۱۵۵۱۵ ۵۱ وم ۷۵۳۵۷۱۰ ۷۵6۳۵۵۷ 1957۰ ۱۸۷۱۰ ٩.‏ راططاناک .. 


(۱ ۰ 


۰ :۲6۳0۲20 ,۸۸00 ۸۳۷۵۲۵ :1999 5۰ روواطوطو .. 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ ۱060102/۰ ۵5 ۲۵۳۵6-6۵۲ 1997۰ ۸۰ ,صاکیا5۹۵۲0 .. 
۱ ۱ ۴ 5۵5۱ ۳05۳6«۶ظ ع-70۳۵ .2015 .لا را20812026] . 


۱۷۱۱۱۱۵0۵۱۷-۰ ۰ 


۵۵۵-۵ 09۳ ۲0۳91 ۱۷۵۵۵۳۲-۵۷۵6 ۷۵ اباع0) .2016 .6۳ ۲26۲ . 


۴۲0۳۶۱۰ ۳۵: ۰ 


ع-اوعطصفهطصبازظ :۲۵۳6۲۵9 ۳6۴۳۵8۵ ۵۳ ۳۵۲۵۳۱۵۵۲ :2001 ۸ را2عع۷ . 


۲۵۲۳۵۱۵ ۷ ۸۱۵0۱5۳6-۷ ۶ 3۰ 


۸۳۵05۱۲۵۱۱ .5 رد3 ۱۷۵۱ .1۵0/0 ع-۱۷۵90 10۳-2 :2001 .8 ۱۷۸۵۱۱6 . 


)1۳205.(, ۲6۱۲۵۲۱: ۰ 


۸۳۵5۱۲۵۱۱ .5 رد ۱۷۵۱ ٩۵0/0.‏ ۱۵90-2 ع-10۳108 .2009 .8 ۱۷۸۷۵۱۱۵ . 


)۲۳۵۳5۰(, ۲6۳۲۵۱: ۰ 

۰ ۸۳۱۱۳ ۲6۲۵۳۰ .۸۵001 ع-۱۱300 .1990 ۸۵۰ رما7۲۲1۳۴۱60 

ر0۵۲ ۰ ۷۱۰ 0۱۵ 0۷۲-2 ع-060۷۵۲ ۱۷۵ 170۳110۲ 2004 ٩.‏ 73۷ 
۷ 0۵۱۱۵۵05۱۱۶8 200 6۵56۲۵۳۳8۵ ۴۵۲ 0۲8۵3۳0121100 ۲۳66 :۲6۳0۲۵۳0 
5۸۱۲(۰) ۳۱۵۸۱۱۵۱1۲65 186 طا یا۱۵)000 


29. 
300 
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,۵۷۵۳ ۷۵ ۱۷۵۹۵۲۱ .2004 86۵2۰ ,۸6۱۲۵۲2۵06 6 ۱۱۰۴۰ ,۱۱۵۵۵0۵10 آیاجاظ . 


۷ 00۵۳۱۵051۱۱۶۵ 200 6۵۶6۵۵۲۵۴8 ۴۵۲ 0۳8۵۵۳۱1211010 ۲66 :۲6۳0۲۵۳0 
6۸۱۲(۰) ۲۱۷۳۱۵۱1165 16 طا یا000<ع] 


۰ ۱ ۵۷ 06۵9۵۱۱60 ,ع0جاوها۵1-80 نات" ت[ ۸۱-۸۵۵ .1989 ۱۰ راطا02-ظ . 


۰ ۱۱ ۸۱-۸۱ ۸۱9۲۱۱۵1 :۵۳ .از۸۱-۲۵۲2 ۱/۰ 


۲۲۵8۵60۱(۰ 0۲ ۵۵۲ظ) جاعمووصاوطازد۷0 .2007 ۴۰ را۲لا90اوصکاع!۱ ۸3۲ . 


۰ ۵0۵۲ زمزهط9 .۵ ۰ ۵۷ 6۵88۵1160 00 ۵۷۱56۵0 ,۲۳۵۲۵66 
50۰ 


۲ ۸۵۵1۶ ع-۱۷۵۹۵ ۵۱۵۲۱۵۰6 ۱۷۵۲۳/۵۳۰ ۷۵ ۷/۵۵ :2011 ۱۷۱۰ راونال ۲و0و2 . 


۰ ۱ ۸۷۵90-2200۶ 5۵۲90205۳6 ۷۵ 100108 ع-0۱0۲0 
۰ << 


,(1۲۵۳56۰) ۳۵۵۱۵0۷۵۳۵ ۶۰ .۸۸2۵۵1 6 ۱۲۷۵۵۵ ۷۵ ۸2007 .2013 .۱ رطاا6۲ظ . 


160۳۵۳۱: 1۰ 


۲۵۳۱6۰(۰) 6۴۵۱۵۵ .5 ,۸۵۵9۵ ع-صوول 109۵۲ :2014 ۰ رو029200۷ . 


1 60۳۵۳۱ 1 1(۰ 


7 ۳۱ 62۱۳۵۳۵۵1 ۷۵ ۴۵۲۳۵۳۴5۵۱ ع-۴۳0۵61۵9 .2012 .۸ رعا۱ز۲060۱۷6۷ ع<ا . 


۸۸۳۰ ۱۷۱۰ ۹۵۱251 )۲۲۳۵۳۱5۰(۰ ۲6۳۳۵۱: ۰ 


,(۲۵۳5۰) ۳۵۲۳۵۵۲۲ .8 .۵86-6 ۵۵۳ ۱۵۲ ع-9ک70 .1990 ۴۰ ۲۱۵6۱9ناظا.. 


60۳3۳ 0۰ 


۰ ۵ ۱ ۱۷۵2۵06۱۰3۶ 0 ۰ 5۳00۲۵۳900 .2004 .۲ رطا0اع‌اوه] . 


۰ :۲6۳۱۲۵۱ 1۲۵۴5۰(۰) ۸۵۱۲۵6۵۲ 
(۱۳(۵96۰) ۸۱6 .۱۱ .و61۵ 2۸۵00۵ اعصیا0۳069 .2016 
۱۲2۱-۵۳ 


1۳۵056(۰) ا6فوصع۸0۵۱ ۰ ۱۸۰ <ععاج 200۷-6۳6۳۵5۲ :2011 ۱۷۱۰ ۱۳۸6۴062 
3۰ :۲60۲30 

۰ ۰ ۱۵9۳۵۲ ۱۷۵۲-۵۶ .1995 .۸ ر596۳۷۵90 ۱628۳۳01 
7۸-2-۱6 


آه 5۱۱۵۱۱۷۵۲ .1 ۸۸۵0۵۸۵/۰ ۷۵2۵۳۷۵۱۰۷6 ۱00۳5۳۴0۳96-۷ :2009 ۱۱۰ رععع8ج۱)1 
۰ :۰ 1۳205۰(۰) .اج 

۱/۵۳۵۵], ۱۷۱۰ 2009. ۸72 ۱۷۵۲۸۵ ۶0 5۱۳۵۴۰ ۲6۳۱۲۵۱: ۰ 

1۳۵۳56(۰) .6۵۵۱ ۸۵ ا680گ 5۳600۵1۲-۵ ۵۷6-۵ .2012 ۲۰ ,۱۵۲۲۳ 
۷۰ :۲6۳0۲3۱ 

,0۵2۷۳ ۱۱۰ ۱۵۷ 60اامصصمت .ق۱۷۵۵ 6۵۳90۲ 8۰۵۰(۰) ۸۵۰ رم ۱۱62۲0 
0۰ :۳۱ 6۱۲۵[ 

:۰ -۱۷۵0 ۷۵ ۱۳۵۲۲ ۵۵5۳۵۳۴90۲۴-2 2001۰ ۱۰ ر0‌وز۵۲5۱۴86 
50۰ 
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4. ۴۱۳۵۵0۲۱885 200 ۱0156 

اوعاووو۱ 106 0۵010 1۳۵6۵۵۵ ۵6 هم مطفآم 6۳ 280 ۱۵۵۲۷ ۱۱۲۵۲۵۳۷ حاهنامطاا۸ 
6 00۲۱۱8۵ 6۵۲88۸۵۵ 06۷60۵8۵68 ۰ 8۵06۲8 و عم وا رج6۳ 
0 25 101۱60 ۷۷۵6 ۱6۲۵1۷۲6 ,۲۳6۵۵۱958066 ۸۴۳۲۵۲ ۲۵۰ ۲۱۱۵۳8168۴860۲ 
6 0۵ ۳۵۸۵۲۵۵۳۵۱6۵ ۴۴۵۴۲ 01۳۵۵۲۵۵ ۷۷۵6 ۲109 ۲6اه 90و آععزماه عاماموااعه 1۱۱۷ 
0 ۷۷۲۱۲۱۵۲6 ,۱۲۵۵۱۴ ۱۱۲۵ وه هطاعناهم۲ ۱۱۱۵۲۵۲۵ طعآسا 0ج ر۷۷۵۲۱۵ )و۵۳ 
0 ۲۳6۵۵۳۷ ۱۱۲۵۲۵۲۷ ۱۱۴۵۰ اوعمو ۵9 6۵۴8۱88۸۵۱12]00۵۲6 1۳0 0عقص8هصه ۵066 
۴ 06۷۵۱۵۵۳۱۵۱ ۲6 ۱۱ 280 رقطااعک و طعبای وا ۵0مماعع0 مفآه‌آا۳ع 
اه6۳۱۲ 280 ۶۱6عاعو طا تصاهم اهعم۴؟ عط 0عصاجع ۱۱۲۵۲۵۲۷۲۵ رواطع0وعج 
0 ۱۳۵۲ ۵۳۵-۴۵۸۵06۲۲ 5 512۲160 ۵۷۵۲ 0۳۵6۵65 116 ۱۲۳۵۳ ظ۱ .عصماعفنهکا0 
3 3000160 ۱۱۵۵ ۳۳۵۵۵۵۲6 ۷26 ۱۱۲۵۲۵۲۱۷۲۵ فوع‌کوج 1۵ 6۲۱۲6۲۱۵8 ۵0۱۷ ۲۳6 
۰ 0۵ 200۳۵۵6۳۲ ۱۵6۵11۷67 ۴۵۳۵6۵۲۱۵1۱۷۵۰۵0 

۴ ۱05عز 196 1۱ ۷۷۵۲۱۵ ۱6هاها عط طا عوطام06۷6۱0 عصاصنطط اهعا0۳ ۲6 
5 ,۱۱6۲۵۲۸۲6 ۵6۵۵۲۵160 ۵۷6۲ ۵۵۱۷فمازصام . 90ج ۲96۲۵۲۱6 ,۲6200 
ر00۲۲۱65اج اه)‌ازامم ۶۲۳۵ مماص6]اج کیام]56 ۲6۵۵۷6۵ ۵1 010 ۱]۱6۴۲2]۲۷۲۵ 
0 0۱5 قون۱ام و0 1 1816۲۵61 ۵ 5۳۵۷۷۵۵ ۱۷۷۲۲۲۵۲ 200 ۵0066 ۱۲۵۲۵۲ 300 
0 ۲۵10021117 0۴ 09800۴0۷60 ۵08۵6 ۱۲۵۱88 ۱۵6۲ .۵۲6هامموهانصاص ها ۵نا 
۱۱۱۵۲3۵۲۷ واه رصهااه)امفصا عصا0 صا 60عقه ‏ هم 0هانا۲۵ 
از ال روز زو 


5. 5 

5 1 2۳00 ۱۲۵۲ 0۳۵-۴۸۵۵06۲۲ ظا عماج ۵۳۵ طفآم6۳۱ 6۱0 10۱60۳۷ ۱116۲۵۳۷ 
6 06۷۵۵ وع۱]زهاامطنی 100 0 56802۲5 5۵۴86 0۷ 8۵06 211061001 ۲96 ۲1 
اهز0 ۷۷۵۵۲۵۲۲ ۵00 1960۱06 200 عووآع] ۲۳۵۵۲۵۲ طزآکب ۱۱ هو ۵۲ 105 
۴ ۵056066 ۲۳۵ ۲66۱۱۵5۰ ۵۵۲۳۵1۱6 ۵۲ باه ۵5۲۱ مععها ق ۲660۲66 
۴ 560 3 ۱۵۱۵۵۱5 ۵ ۵۷ و ۱۳۵۵ ۴۵-88۵06۲۲ه طا صاکآم 6۳ 380 ۲۳6۵۲۷ ۱۱16۲۵۲۷ 
10۵6 6۴۲۵۲۲۶ ۱۷۳۹۵۱ 0۴ ۵۳۵06۲6 2۲6 ۲۳860۵۲165 .۷۷۵۵۱6696 ۲۵1نتاناه 
6 ,۱۲۵۱ 0۳۵-۲۱۵۵6۲۳۲ 1 200 ر6021160865 66۵800916 280 اهعآاناهم راوآع5۵ 
۰ ۶۱6 0۴ ۲۵۲۴۵۸۵۲۵۱ 106 10 ۲۵با0 6۵01۲ 8۵1 010 060۱82۲۵۱۷۵ اوآعمع 


۷ ۱۲۵۱۱3 ۵۴ ۲۱5۲۵۲۷ رصوامآ0 ۲۵۲۵۲۷ ,۲۳۵۵۳۷ ۵۵۲۵۲۷ ۱۵۷۷۷۵۲۵۵6۰ 
واه 0۲۱۲ ۵00 ۲۳6۵۵۳۷ ۲۵۲۵۳۷ ۷۷۵6۲۵۲۱ روآهآ0 


(۱ 0۷ 
1. ۸۱۲۱۵2306, ۱۱۰ 1972. ۷۵۵۳6161, 0۵۴8۵۲۱60 ۵۷ 6۵806۲ ۱۷۵۳6۵, 
6۳3۰ ۰ 
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]6()۲6۱۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

6 ۶ ظعاو ر۵6۱0۵۲۵6۲8 6۷۷ ,60۳۷ ۱۳820 ۱۵۵۵6۲۵ 0۵۴ 0۷ 16 عع5۱ 
,60۷6110۳ ۳۳۴۱۵۵6۲۲ ۵80 ۳۹۱۵۱۷۵۲۵۲۵۲ ۵۲ ۲۵۲۴۲ ۲6 طا اوه احصمنجعنا0م 
6۷60۵8 ,۵68۱00 60 ۸8۵8060916 ۱۱۲۵6۵۷۱۵۰ ۲نام ۲۵۷۵۱۵260 ۱۵۷۵ 
۲ ۸۵۱۱ 0۵۱6۵5052۲2-۷ ,(1851) ۸۵۱-۴۵8۵۵ 0۵۲ ۵۲ 8601هصکااماهاعع ۲۳6 
0 ,(1934) ۲6۳۴۲۵۱ ۵۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۱ 66 20 (1933) (صمااهعبا ۴۵ ۲۷۱۵6۲ ۲۵۲ 
,۷۷۵۷ ۳۵۷۷ 5 18 ۱6۲۵]۷۲۵ ۳6۳621 ۲۳۵۵۲60 ۳۵۷6 5۷5۲۵۲۲ 55ع۳۳ 196 وا 
ر 5۱006 ۲۵۷ اونا ۵ رازه وطاط۱۳۵ 0و ممق 60 ۳۲۱۱۲۵۲۵۲۷ ۲۵۲ و۱۱ ۱0۱9اج 
۷ 2۱0 ,۱۱۲۱۵۲۵1۲۵۳ عطاداعمامط و رها وم ص۱۷۲ ۲۱۵1۷۵عکع0* 


۲160۳۷ 20 ۰ 


"2-۵ ۱۵ 

0 1060۳۷ ۱۱6۲۵۲۷ ۵۴۲ 6866وهاج ۵۲ ۵۲۵86۱868 106 6۵۵۱9۱۴۵6 2۳۲۱6۱6 عا] 
۵ ۲۱60۳۷۱ ۱۱۲6۲۵۳۷ ۲۱۲ 0عباع2۳ وا ۱ 600۰] 1۳۵۵0 آج۲ ناه صهاصوعا صا فاه‌آا۳ع 
۷ 0۴6 30۷60۲ 106 زا و۵ز ۱۳2۵01 اوزبایه صونصه۱۳ 0ع۲ععصه مصفآه‌آ۳ع 
-0۳۵ ۵۲ 1۱۳۵011۱08 اجناانه عط وا 1۳2۵۵۵ ۵۵ امصصوع ]از قناط ۵00 ۱۲۵۲ طا 
۷ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 0۴ 2056066 ۱86 ۵۴ قعویاوع 106 6۵۱۵۲۳۲۳۵ 5۱۷ ۱۲۵۲۵۰ ۴۸۸۵۵6۲۲ 
0 1۲۱۵5 3۳1016 ۵۲۵۶۵0 106 رومآاز1۱۳۵0 او نايم صهتصو۱۴ عط طا صفاعآ6۳ 200 
0۰ ۱( ظا 05ماقونهع0 ۲۵۲ ۷۷۵۷ ۲66 ۵۵۷6 


2-32۷ 

0 060۳۷ ۱۱6۲۵۳۷ ۵۴ 2056066 0۲ ۵۳۵5606۵ 106 62۵۳0۵۱066 2۳11616 ۲5 
10 ۵06 و۱ 211610001 را۴۱۴6 200۴۵8600۰ آهعآاز۳ع 2 هطنام200 ۵۷ ۱۲۵۱ طا ما6۳ 
۴ 2355655706۳0۲ 1۳6 ۲۵۲ 03۲۲6۲۳ 5۷۹۲۵۴۵۵116 30۷ ۵ ۵۲ ۷۷۵۵۲۳۵۵۲ ناه ۲۱80 
۴ 0۳09۶65 ۵1۵016 وکیا۷۵۲]0 ۱۲۶6 0۲۱۵ ۱و6و6 ر0عطک6 ۱۱6۲۵۲۷۲۵ ۴۵۲5۱۵۱ 
0 ۲۵ناااناه راوه‌ااناهم عطا رطع .06۷61۵۵8860 200 6۳681108 ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۵ 1۳60۳۷ ۱۱6۲۵۳۷ 0۴ 06۷610۵086۱۲ 106 ۲۵۲ 8666553۳۷ ۲۵ناآم۵ 51۲ 16] 5616011 
اواع5 ۲۳6 ۱۷۷۳۵۲۳6۲ 10 5ج مهآاوعبان 196 200 ۵۵۱۵۱۸۵۵ 6 اااسا صکاهآز6۳ 
اه6۵۳1 ۵۲8۵۵01260 28 0۴ 06۷6۱0۵۴8۵60۲ 166 ۲۵۲ 0960ااج ۱۲۵ ۵۴ وهتااق0اهع 
۰ وراه 06 0۵ ۷۷۲۱۱ 5۱۷5۲۵۱۱ 


۷ ۱6۲۵۲۷ 0۲ ۸۵۵5۹۵۴۵۵ ۲۳ 0۴ وعویاج) ۲8 ۵۴ 5۱۵0۷ ۱۱۲۲۵۵۱۵۵۲۵۲۷ ظ 
۱۱ 0۲۱۲615 ۱۲۵۲۵۲۷ 200 


۲۵۳6۳ ط2اام)6۳60۴۲2 9۵۰ 


۳۵۵۵۱۷۰0: 28 ۸60۱۰: 8 


(۰ 

تعامج ط۱ ۲ع۲انامعوع ناه ر۱۲۵ طا 8۵06۲ ۵ 20۷6 16 ععطاو 
رکآم6۳۱1 ۵۲ ۱۵۵۲۵05 90 ۲۳6۵۵۲68 .28860ظ6 26 ۱۱۲۵۲۵1۲۷۲۵ جع 
0 5616۴011۲۱6 ۲نا۵ 68۲6۲60 5۵۱۲6۵6 ۷۷۵۵۲۵۲۵ ۴۲۵۲۵ ۲۳۵۱۵۹6۱۵11006 طهناه۵ ۲5۳ 
0 ومآککآوهمانا ۵۱۲۵ ۴۴۵۴۲ ۲6۵61۵956 0۴ ۲۵۲86 2 10 ۱6۵ 300 5۵868 ۱۱16۲3۳۷ 
۴ 56۳ 56۴0۱3۲5 ۵۲ منا۲۳۵ع ۸ 5600۵12۲6۰ ۱۱۲۵۲۵۳۷ ماع مماا6۵۲۲۵9۵ 
0 1060۳۷ ۱۱۲۵۲۵۲۷ وج ۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵ ۷۷۵۵۵۲۵ ظ1۱ ۱6۵۵۷۷۵ ۵۷۷۵۵0۵۷5 وا ۱۷۷۳۵۲ 
۱۱۳۵ 92۲ 80ج رط1۵ ۱۳2۵ ۱۱۱۵۲۵۳۱۷ هعمج یام طا مور صصفآه‌آاز۳ع 
۷۷۵۲6 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵16ع6۳ 1۵0 عامآععهم امص فهلا از ر۵00۲ناک ۲۳60۲616۵1 
3۱۳620۷ ۳25 ۲۵۲۷۷۵۲۵ نام 101016۲5 ۱۷۷۵6۲6۲۵ ۷/۳۵۲ ,۲۳۵۲۵۲۵۲۵ 86۲5]۵0۰ 
0 عصطاج 3۳1616 0۳۵56۳۲ ۲۳6۵ .380 660۲۷۲۱۵6 ۲۱۵۲6۲6 یام 0۷ ۵۲65560( 
6 ۵۲ ۱0۷اا0اافومم ۲۳6 ۲1 ععباع2۳ ۱ .20۵۵۲۵86۰ واط ۵۲۱۱6126 280 8ماععیاو 
۲ ۵۲ 010 صوآمآه6۳ ۱۱۵۲۵۲۷ ۵۲ صعتفرای ۵00 ۲60۲۷ عط ۵۲ ۲۵۲۱۴۵۸۵1۱۵۱ 
,۱۵۵6۲۲۱۲۵۱۷ ۵۲ ۵۳۵0۱۲66 0۱۳66۲ 106 ۵۲6 ۵۳860۵08688 10686 56ا066۵ 
6۱01516۳66 0۴ ۵۱]۲66]۵1]10195 ااه طاز۳ صهصه ۵0۵6و ۵ نامع 69 5616911۴16 
6 ۲۳۵۱۲ 6۳۱۵۵۷۱۲ ۳۱۱۱۵۲۵۳۱۷ ۵۲ ط۵۵۲۵1۱۵و معط ۵۲ عصوهعآیاه 186 200 
۲ ۱۱۶ طا 06۷610۵18 عصا‌اصاطا افعنازنه ۲۳9 ۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵۰۲ ۵۴ ععصعزع5* 
۵ ۱6۷۲۳ ۵0۱۱0۵50۵۷ 200 ۲86۲۵۲۱6 رمنع۱1ع۳ 0۴ 6۱05 96 18 ۱۷۸۵۲۱۵ 
اهه‌آازا0 6۳۵ 60ج عنام 56۲ ۲۵۵۵۲۱۷۵ ۵1۲ 010 ۱۱۱6۲۵۲۷۷۲۵ وج ۱۱۱6۲۲۵ 
۷ ۲ 015300۳0۷60 عاعمم ۱۲۵۵۵8 ۵۷ ۱۷۱۵۲۵۵۷۵۲ .ععا]ز مناج 
۷ ۱۱۵۱۱۳۵ عناطا رصمااه۲امعها عصالانم طز ۲۵۵۵۵ 9۵ هل ۵۵6۳ ۵01 300 
6 ۳۱ 0۲ ۲68۵50۳5 56۷6۲ 0۳۵56۳5 2۳11616 ۲۳5 .۱۳۱۵0651016 که 6۲11 
۱۱۰ ۳615 280 1060۳۷ ۱۱۱۵۲۵۲۱۷ ۵۲ 


0615 ۱۵۲۵۲۷ ۱۳۵۱۱۵۱ رطکآ) 0 6۲۵۲۷ ۲۳6۵۵۲۷ ۱۲۵۲۵۲۷ ۱6۵۷۷۷۵۲۵6۰ 
۷ 20۱0 و0۲۱ ۱۲۵۲۵۳۷ ۱۷۷/۵6۲۵۲۵ 


0 ,56۱606۵5 ۳۱۱۷۵۵8 00ج قعتاقا ۵۲ پاانعج۴ رع۲نبااجعانا صهآوع۴6 0۲ 550۲ع۳۳۵۲ ۸5506216 ,1 
۵۷ و8۵۱6 
0۳0 660 :۲-۳۵۱ # 


1 (4 


6 باهاه۱۵ ۵۴ عنو 5 :۱۵60109۷ 0۴ 0۳۵16 ۵۱۳۳۸۵۸۵ 7۳6 .2008 .6 ر6۲صعنا0ظ . 


۳۵://۷۷۷۷۸۸۰۲6 جاح عاصهازه۸ .ککه۳م-ع۱ :۵هیام0 ۱۷۵۱ ی1ع22 0ه۵ ۲عناظ بعگزناه/۱۷ 
ورف و۱ 


-۵۳۱۳۵۳ ۷۵ 50۵۳0 ع-999ل ,۱۳۵9 ۵۳۵ .1379 .اج 6 .9 رها . 


۸۸20۳۴۵0۵۵0۰ 1۰ 5۵۷۵۴ )۲۲۵۱6۰(۰ ۲۵۳۲۵۲۱: ۰ 


53۴۷۵11 ۱۷۱۰ 5۵۲۵۰ ع-۵99 ع-۸2۸۵۵2 :۱۳۵۵ ۸2۸20۵۲۵۷۵۳-۵ .1388 .لا رااطاجعوب۱ . 


)۲۳۵۱56۰(۰ ۲6۳۱۲۵۱: ۰ 


01۱/۱ 00۳ ۵۷6 ۷۵ ۸۵2۵۳۷۵ .1389 با ر۳۳[05 ۷۵ ۱۱۰ ر60عطعع10۲ . 


۰ :6۳۱۲2۵۱ ۲ ۲۳۵۳56۰(۰) آاااجا ۲۷۰ 9۵0۰ععز60 


۵ 7۳760۳ که 0۳001 560۱۲56 .2002 با رکماا|[۳۳ 500 ,۱۱ ,10۲860560 . 


۱۰ ۱۱6۷ .016 ۱۵۱00۲۰۲60۵۱۹۵۴0 :عصهاعمعآام بط ۹۸66۲ ,۱۷/6۵/۵0 


,24 13۳۱۷۵۳۷ :۱۵0۵160 آکها رم‌نصم۳ ط ۴5۲۵۱۷۲۰ ۲۴۴9۵۵۲۵۸۵۱-۲ :1999 ۲۰ ,اطع۵2 . 


2012. 


,۲۵56150 ,00/0159 :۲۳۵۵ ۱۷/۵۳/5 (۱ ۱0010 000 کع//۵ ,1977 ۶۰ رلاوام2ا . 


۰ ۱۵6 ۱۱6۸ :۱۵8۱000 رصعزانام ۵ 


0 0۷۷۵۲۵6۶ 5۳۵669۷۰ زا50۵0 ۵۳80 ۳696۳۵۳ .1985 ۰ رع۱۱۵۱2۲۲ 6 ۶۰ رنلاداه‌ها . 


۰ ۱۵۱۵0۵۱/۱۵ ر ععاغ ۵0۱ 06۴۱۵6۳۵6 ۲۵0۵691 


-1300) ۲۵0۷۱ ع-۵۲۵8ظ و۵ و۲ ۱0۵۲۵36 ع-هکه/5 .1373 ۸۵۰ ۱۷8۳۴۵۵۷۱۰ 


135 7(۰ ۲۳۵۳۱: ۰ 


۰ ۳6۵۲53۱ ۱۱85۳۲-۵ :۲0۵۲۵۳0۵ 50۰ ع ۸69۵۱ :1392 ۸۵۰ ,۱۷۱۱۱21 . 
۰ ع-اوهطاذیا۵ 8۵ ,۲0*01/0۴8901 ۷۵ ۱۵6۳۵ 1366۰ ۱۱۰ ر۱۷۱۵580060 . 


603۲0: ۰ 

۰ ۱۳۵۴ 00۳ 5۱۵۲۵۷۷ ع-کباعهل ۷۵۲0 .1328-1329 ۸ ,8۵56۵۱۱۷۵89 
.301-۰ ۸0۰ ۱۷۱۵53۷۷۵۲۰ ۲۵۳۲۵۱ ۲۱۵۲6۵۲-۱۵۴۵/۲۵۲۰۱۷۵ 

۰ و زابام۳۵ ۵00 06۳8۵6۲۵0 08 21261 200 باجام‌ها" .2016 ۵۰ ,۱۷/۵۵6۲ 
.1-۰ :1 ۱۱۱۱۱۵۵۲ ر5 ۷۵۱۰ رکعز0هباک 2۱261 ۵۴ اوط۲باول ۱96۲۳0۵۵0۱ 


21. 


22. 
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0651 06 جع ۵۷۵۱ عاط1 ,2۳1016 196 ظ1 0۳۵66۱۲۵۵ ۲6۵018۲8۵ 186 ۵8 60وج8 
6۵ ۰ ۵ ۱۳۵۵۵ 116 200 ۷۷۵۲ 0۵۱0 96 ۵۴ 6۵9۲۵ عط ط 3021۷260 
و۲۵۷ 0۵8۵1۴801 196 ۵۲ ۵و۲یامعع0 ۳۳۷۵۱ 1۳6 121 وا تصنمم عطناعه 1۱91۲6۳ 
6از 06501۲6 - ۳۵۲۵۷ ۲۵۵6۱ عط ۵۲ عونامع‌وا0 و۱۱۵۳ 16 ۵وناهعوز0 
۵۵۷ 10 ۴۵۱۱60 رصم اجنااععااعاصا عطا وه معصمن۲ظ1۱ ۱۷6 عم 
اوزا۲۵۷۵ 16 6از راع۵۷ ۲واناممم 16 ۵۲ ۲۵۲۴۵ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 96 1۵ وهااصهااه 
6 ۱۱۳ ۱۷۵6 کعاط1 ۱9 ۵۲ ۲1۱جانا۵۵ عط1 ۵۴ 30۷301286 ۲۱۵۵1 ۲۶6ناهعو0 
8۵ ۲(۵۶ 6۵۴۴۱۲۴95 صفاج ۲6۵0188 ۵۲۵860۲ ۲۳6۵ .۵108مصهع ۲6۱۷۵ناموا0 
6 ۱۱ 1۱۱۷»عموه رععآا0۵ 300 ۱۱۱۵۲۵۲۷۲۵ ۲۵۵ع۴ 8۸۵06۲۱ ۵۵۲۷۷۵۵8 ۱۱5۱ 
6 25066156 0۲۳6۲ ۲۳06 0008۱8۵160 ععآزاهم قط 6۵0۲168 ۱۷۷6۲ ر19405 

۰ ۱25 6( ۱۴ ۲۷زاناطصه6 ۱۳8820 106 طا 


,۸۱۵۱۷55 عوناهعکاها روهطا طز پزمزگ 5۵۷6 ۵ ۷۷/۵6 ۱ راع۱۵۷ اج56۲1 :۱6۵۷۱۷۷۵۲۵6 
۴ ۲56نا0عواه ر6و۲باممواه ۱۱۵۳۱۵6 رعوریامع‌واها اعاصوواعا روابامع‌واه کزا5۵۷۵ 
و۱۳۹ 


(۱ ۷ 

0 6201۱۱۵۳6۵۴۱۱۱۵0 بر .86/۵10 ۵۱۵ 6۲-۵ ۱۳۵۳ 1377۰ ۷۰ ,۵۳۵۳۱۵۳۵129 .1 
۰ :۲۵۳۱۲۵۱ ۳۵۴56۰(۰) ۲۵1۲۵۳ ۸۰ ۱۰ 

۰ (۲۵۳۱5۰) ۴۵۲۲۵۳۱ ۸۵۰ ۱/۰ ۱۷۵۵6۲8۰ ع-۱۴۵8 70۳1/08 .1389 . .2 
۱۷۰ 

۱۵۵-6 ۵۷۵۵۵ :5۳09 ۷۵ ۲عوصاکعک)ا رصصرلا .1395 و8 رال۸۷۵8 .3 
۰ (۱۲۵۱5۰) ۸۱۱001 .09 .50۲0 ع-وصول 09۳ ۱۳۵6 ۷۵ ۱۷/۵۵/6۵6۲ 
۰ ۱۱۵5۲۱۲-2 

-۱۳۵۳۱ ۷62۵۳۱۱۱۶ ۷۵ ویرک ۵۵-2 ۲۵۱ 5۳۵۳-۵6 .1380 .85 رااع۸۵6 .۸ 
۰ ۱۱۵5۲۱۲۰۵۶ ۳۱۵۲۱۸۱۱۵۲۰۷6 0 60۴۵۲ ۱۱۵6۳۱۲۵ ۲۵۳۲۵۱۰ .۱ 3 ,۱۷۵۹۵96۲ 

5, ۸60۵6000961 ۲۱۵2۵-6 ۲۱۵6/۰ 1388۰ ۱ ۰ 

0 5۱۵ ۲62۵ ۸2 ۳۵۱۵۷۱۰ ۱۳۵۲-۵۱۸۵۳۵6 -۲۵۳۱۱۸ .1388 .اج 6 ۰ ,۸۱۷۲۵۷ .6 
۰ .2/7 0۵۳۵0۲۱۸86۰ ۱۳۵۲-۵6 ۲۵۳۱-۵ طعبوزه۱ .هماع ع>-9اهاو۶8 
٩060۲3۲ )1۲۵۳056۰(۰ ۲6۳۳2۳: [۰‏ 

۱۷۵۳۵3۷ عصوصاگیام۲۱ ۸ .۱۲۵8 ۵۵ ۸6۱۵۵۲۵۵0 ع-0۳۳۵9ظ :1372 ۳۰ راط۳2 ...7 
۸۰ ۰:۸ ۲۳3۱5۰(۰) 

8. 86۳0201, ۸۵۰ 1376. 560-6 ۱066۳۵1 1. 162۰. ۲6۳۱۲۵۲۱: ۰ 

۰ ۲۳۵۱6۰(۰) و۲۵0 ۱۷۰ ,5۵۳۵ ع-وصولا .1386 .۵8 ر‌انااط0۳ر8 ...9 
020۰ 


5 60 لته مت کال دبنگ و که 


6 ۴ 0۳6 10 ۷6۵۲5 10656 ۵0۲ ۵1۳۱05۵۳6۲6 اهعآاناهم 6( طا قعوباهعوز0 
6 ۱060116۷۱۴2 ۸۲۲۵۲ ۵۵۱9۱860۰ وا ۵0ز۲همر 6 ۵۴ ۵۷66 اهع‌انامم کنا۲2990 
0 ۵۵6 و۱ 2116۱901 1۱۳6 196 ۵۴ وعوبامعوز0 ۵۲ 5۵نبامعوال آهع۲زا۵۵ ۴۵۸۵1۳ 
اوع‌آازام 1۳6 00 ۵۷6۱ عاط 6۱۳66 ماصاعوما۱۵1۲ع۳ ۲6۱۷۵به‌کز0 16 60/21 

0560۱۲:65 0۴ ۰ 


4. ۳۱۳۵۵0۱8۵5 200 069 

5 ۳۱۵۱۲ ۲۵۱۲ رکأ2031۷5 01560۲۶6 ۱/۵۷۷۴۲۵۴5 300 باواه‌ها و۵ 8660 
ا0۲۵ع6 16 ۷۲ ر56نبام‌عنل ]وزا۲۳۵۷۵ (1) :6۱۵۱۵۱۵60 ۵۳۵ ۲1۵0عم واه ۵۲ 
,۷۵۲۸۵ ۱۷۷6516۲۲ ۲۳6 ۵9 06۸۵6006866 280 ۱۱۵8۸۵۲۵۷ 3۳۵1۲۲۵۲۷ ۵۴ ۴۱6۲اصهاه 
و۵۳۵-۵۱۵۲6 200 ۱6 اهع۵۵۵-۵01 6۵۲ ۵۵۵۲6 ناک راصنا حصصصهع حااناععع 
,۵۵6۲231101 ۵8 6۳9۱۵۳68566 20 ۱۱۵۶۵000 م1 صهاانک۵۵۵0 رطاها6ا اهع]ناهم 
6 ۷۷۱۱ ,۲56بامععال تفاصوهاها (2) ۳۵۲۵۷ ۲۵6۲ عط مد وهآآفومموه 200 
,۱۵۷6۲۱۱6۱5 کاجهاها ۲۵۲ ۵۲۲مرمرناک 0اه طهاها اهعنانامم ۵۴ ۲عز)اصهای اهتصهع 
,۵۵۳6۷ 1۳6 ۵0005 رک5لا۱2 عبامآعناه۳ قطز6۳۷که۵اه ر۴۵۲6۵86۲6 ۲و1 
0058 200 ر۷۱۵۱6۴66 کیاهآوااع۲ ,هتفه اوآه‌لباز 8۵06۲۵ عط دمم 
ا۱۲۵ع6 ع(1 ۷۱ رکابام)عال و۱۱۵۳ (3) ۱۷۷۵۵۵ ۵۲ ۵96۵وع۳ 2011۷6 ۲۳6 
6 5۱000۳۵۳ ,50611150 ۴۵۲ ۵۵۵۲ ناو 300 ۳60 ۱۵۳۲۵6۲8-۱6۵ ۵۲ 6۲[؟اصهاه 
۱۱۲۵۲۵۵110۳115۳0 رکقواه ۷۷۵۲۱۵ ۶( ۴۵۲ 9۱۵۵0۵۲۲ رطهآصالا ‏ ]50۷6 
۵ ۵۱85۱ 6 رصفااهصمآان تاعصومی ۲۵۲ ۵۲مصنا یک ر60۲06۳]هآام 
(4) رطکااه ۱۳۵6۲ اعصاهعه 1 200 راصصک 1۳۵۵۷6۲ تعطصاحوج عاقهباای 200 
۴ ۲۱6۲اصعهاو اوناصعع عط طااسا رصطکااحصهناهص اه۲عمنا ۵۴ عویامع‌عوز0 ۲6 
۴ ۵912109صو6امصا 6 وم کاقوامصوه رساجا ۵۴ عای 16 0ص مطعا۸211088ظ 
اوااوبا 00ص وق کاقوصمصع 06۴8۵6۲۵0 280 ۲۲۵۵0۵8 رساجا احصمااباتعداهع 
۰ ]۵ 106 0۴ ۱۵۲۱۵0۵1122110۴0 166 ۵00 6۳۵8 اعصاوعه 6اقوب5۲۳ رطها6ا 
0 ۱۷۷۵6 0۴ 60۳01۲6۲ 106 9 6ع۲5نباهعو0 168۶6 ۵۴ ۱۱۲۵۲-۲۵۱10 1۲96 ره‌واظر 
۰ 0۴ ونام۲0 ۲۴6 ۵۵۵۱ عوظ ۱۴۵8 ظز بر۵ک 50۷۱6 


5. 6 

۱0۵۷۵۱ 106 ۵۴ ۲5۵با0عوز0 60هابامز2۳۲ 196 رعوععع۳ 2821۷566 16 ۵9 60و85 
۲ ۶ ونامط1۱ رع۲5بامواه پوناه۲۵۷ عط طزسا عصعاعتعصمع 6 
۳۱۵۱۵۰ 0۲ ۱۵۷ ۲۳6 1 ۲۵۴۵۲۱۷ ۴۵۷۵۱ 106 ۴۲۵۴۵ 6۳۱۷۵86۵ ۱۵۲26 ۵۲ 0065 
015600۲56 ۱۷۱۵۲6۲ ۵۲ کوج کنا۷۵۲۵ 2112016 0۱۳۵۵۲۱۷ ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 106 روواظر 
۲5 ۲۱۵۵11۱8۶ 5و ۲۳6۱9۱ ۲۳6۵15 280 ,۱۱۵6۳۵۷ 280 معآافناز ۷۵۱۴۵۲۵ 25 طعناه 
,01660۱۲56 کاطلا 0۴ ]6عم5ج ۵۲۳96۲ 186 06065 ۱۵۲۲۵۲۵۲ ۲۳6 ۱۵۲۲۵۲۱۷6۵۰ 1۳6 ط1 
۱ ۱۵۲۲۵۲۵۳۰ 106 10 6۵81۲۲80۱611۵9 ۲وعام وا وا که ۱۱16۲8۵1۵9۵6 ر6 
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(6۲6۱۳۱۵60 ۲ 


1 

6 ۱ 6۵۴01۴۱60 680 ۱۱ ۷۷۵۲ ۱۷۷۵۲۱۵ ۵۲ 600 86 21 طجعع0 ۷۷۵۲ 0۵۱۵ ۲6۵ 
10۲6۲۵۵1100۱ ۲۳۵ .19906 6۵۲۱۷ عط1 طا وهاولا ۵۲و عط ۵۴ ععم‌وااهع 
0 06 620 رکاف0۳) ۸2۵۲۵090 ۲۳6 وج کعباو ر0مز۵۳م عاطط طا عصمنک168 
6 0۷ ۲۵8۵۵۲۵060 وا 5اوز6۳ ۲۳5 ۷۷۵۲۰ 0۵۱۵0 عط ۵۴ کاعا6۵0۲ اوعاع0۱0ع۱0 وج 
۸۷ ۱ اووب۳ه۲ و طااه ۸۲۲۵۲ ۷۷۵۲۰ 0۵۱0 16 ۵۲ طامم 52۳1182 ۲۳6 وج 
6۵ ۳6۵۷ 2 60۲6۲6۵۵0 ۲۵۱۵]0056 ۱۳۵۱-۱5 رطوزا۵26۵۲۵۵ ۲۲۵۲۲ ۸۸۲۱۵۷ ۳۵۵ ۲66 
6 60۱۷۳۲۲۱6۶ 106 0۴ ۱۱۵۱۸۵6۵۲ 2 26 ۵0۴۱۲۵۲ 1۳100۲22066 51۲2۵]6816 106 200 
6 ۴۵۱۱۵۷۷۱۱۵۶ .962165 ۱۵۲۲۵6۵ ۲66 ۵۷ ۵6080۷۷۱60860 ۷۷25 0۳۵۱6 ۱۱۵۲۲۲ 
0 20۷6۲۳۱۲6۲۱۲ ولا 196 00۵61۲86 ۲۲۷۴۵۵856 ]۵ ]30۳00۵۱86۵8۵68 
,۵۳۷ 6۵0۳0۱6 کلا ر6اع0 قطا عطاسمااهع۴ .صهاظ ‏ ااهط۱۵/۵ ۲6 
-143 :1373 ,۳۱۵۳6۵2۷ ۱86۲62560 ۱۳۵۱ 10 ۲6۱۵ عنام 200 راقاع۵ا90ظ۲60 
0 ۵۵۱۱۲۱6۵ ۱۳۵۱6 روعااا۸ 6( 0۷ ۱۳۵۱ ۵۲ وماآهم‌ناععه ۲8 ۸۲۲۵۲ (151 
8۵ 01560۱1۲5۵65 ۱۵۵۲ ناه ۱۷ ربا 0ععم۵ 056۵/96۲۵ه8ج آج۲ناناه 
۰ 200 1941 06۱۸۵۵0 ۱۲۳۵۲ ۵۲ 5۵96۲۵ اهعاانامم 16 طا تعطصاه هه ۱۷۱۲ 
5۵0 5۵۷/۵ 0 ۱۷۷/۵6 ۷۷۱۲۳ ,60صوز۲بام۱؟ ۵۷۵۷ ۶:6 16 رهم6۲ کاط قطز۲ناطا 
۰ ۴۵۲70۱1 ۳۱۵5۲ ۲۳66 ۵۴ ۵۳6 25 ,6۵68۱۲۷۵۲ ۸۵00۱۵۲۱۴۲ ۵۱۷ ,۱۳۵ 


2 - ۵ ۱۸ 

۴ 06 10 566۳5 رکاا۵نامنا۲فکمم ۵ ۱۱۲686۵0 رک20۵۲۵860 056۲5۱۷۵ 
1206 عععا ,۵۲۲-۱۱۷6۵ قطا66۲]0ع0 80ج هام۵ طا ماع ۲62۲و 
۵ ۸ کا ۷5و ۵ویامعوا 0‏ و۱۵۲۵ 80ج ناواه‌ها .عصهما۲وناازه 
۵ ۲۳۲0۱ 1۵05]وباط 5 6۴0۵0۵۲۵۲۷ ۵۴ ۵۵۱80۵1100 6169۲ 2 ۵۳۲666۱068 
6 0۴ ۲۵6ا]ع0 6162۲ ج ۵۳۵۷۱۵26 رکط9هااونااای عععط1 ۵۲ ۲۲۵و ۲۳6 
اهءز۱(60۲۵۱ عاط طا .عع1ع5۵61 0۴۲۵۲۵8۲ طز کهو۲نباممون0 اههازامم ۵۳۵۷۵۱68 
۴ 0اوآنام2۳1۱ 0۲ ۲۵۲۲۵ 16 طاز 0ع۲وععع۳م و ۲۵ناامبااک و عنای رمه۵۵۲۵ه 
۰ 0۴ ]56 2 200 501۴16۲ 6۵۱0۲۲۵۱ و وع0بااعطا ۷۷/۵ رکهک۲ناهعو0 


2-3 2۷ 

۵۱۱۷۷۲۱۲۱۳8۵6 0660 200 ر20۵۲۵6 اهع 301۷ ۱۵۵۲۲۵5 ۱90و باجآعه] وطواولا 
5 ۳۸۵۱۲ ۲06 ۲۱۲6۲ را۵ناوعیان طا 6۲۵0 6۳6 ۵۴ 5۲۵۳۷ احع‌آاناهم ۲۳6 
0 ۲۵۷۵۱۱5۲ راکاا۵11002 ۱۱۵۳5 عطا0نااعط۱ ,1953 10 1941 ۷6۵۲6 ۲۳6 0۲ 
6۵ 0۴ ۲۵۱۵۷۵۱6۵ 106 معط ۵90 6۵۵۱۵60 ۳6ج روعو۲ناهعوا0 ]وا529ا 


8۵۲۱6۵۲۵986 ۵۲ ۲66 6۵۱0 ۷۷۵۲ ۱( ۱ ۷۷۵6 ۵ 50۷/۵۴ 5۵ ۴ 


5۳3۱6۳ ابامعجع۸۵۵۵۱ 9۵۰ 


۳۵6۵۱۷۵۰: 8 ۸6060۲60: 8 


(۰ 

۵ ۱۷۷3۳ 0۵۱0 ۲6 ,1945 ط۱ ۱۱ ۱۷۷۵۲ ۷۷۵۲۱۵ ۵۲ 600 86 ۴۵۱۱۵۷۷۱8۵ 
,1696۱096 6۳۵۵۲60 ۵90 6۵۲۲۱۵6 0۲ ۵86ا]۳۵۵ 1816۳8۵11۵8۵1 ۲6 
5وز0) ۸2۵۲6۵19 50-681160 1 ۱۳۵۲ ۵۴ عوهع 96 ۱ ,00۳8866116 280 ۲۵۲۵128 
۵ ۱۷/۳۱۵۲ ۵۳256 ۵۷۷ و 0طا ۲۵۱21۵06 ۱۳۵۴8-۱۲5 عط1 طهنام۵۴ (1946) 
6 0۴ 09۵۲۲ 25 ۱۳۱۵۵۲۲۵۱6۵۵ ۲۲۵۲68۵16 ۱۲۳۵۱۳5 .96و6۵ ۵۵۷۷۵۲ 
۲ ۲۱۶ 2۵00 0۵165 ۱۱۵۱۲6۵ 16 ۵ ما ما۵ که ععزصناف ق0۳۵۱ 
۷ ۷ ۱۲۵۱ 1۴ ۵۵۴9۵۱۵ ۲۱۲۴۱۵۲ 2 طاهع 1۵ 0عآووبا ۲۲و ۲۱6۷ ر۲96۲6۲۵۲۵ رواهاصلا 
۲ ۱۳۵ (۱ ۵۵۷۵۲ ]0 کعو۲نا0ع 015 ۵۵0۲ ۲۵۱۲ ۱۷۷۵۲۵ ۲۳6۵۲۵ ۲۸6۵۳056۰ 
0 اقاهاها ,۱۱۵۳6 8۵۷۵5 :1955 ویاع۸ 10 19413 56066۴806۲ 
6۵ 16۷ ۵۷۷ 200 ۱۳16۲8611086 ۵00 ععصاقهاه ۲06۲ ۶۱۵۲۵۲۳۴۵ .۱۵11۵8۵1151 
6 0۲۳۵560۱۲ 106 0۴ 21۳0 16 و 11۴96 106 ۵۴ ۷۷۵۲۱ ۱۱۵۲۵۳۷ و ط1 ۲۵۴۱۵۵۲60 
۲06۱۱5۵65 ر5أ021۷5ج 6و۲ناهعوا0 ۱۵۵۲۲۵5 80 ناواه‌ها مطاساماام؟ رطعاه ۱۷ 
۳۵۸ ( 50 5۵۷۱6 ۵ ۱۷۷۵۶ ۱ 9م1عاااناع[ ۳۵۳۵ ۳5۵۹6۳۵۳۱۷۵۳۲6 ۱۵۲1۴۲ 
۷ ۱0۵ 1949 ۱۷۱۵۷ ۲۲۴۵۱۱ ۷۷/۵۵ ۱۷۵6۵۷۷۵۴ ع-۲6۳۳۵9 طا 6۲۱۵۱۱۷ 0عواواامانا۵ 
6 6: 0156004۲ ۲60واباه۳1۱ 196 ر0عطععع۲ 281۷6۵5 106 ۵9 8560 .1950 
۵ ۰ 0 ۲56۰با0عو0۱ اکااج۲۵۷ عط طلسا تصعتعاعصمی عز ۱8۵۷۵ 
(۷۷6۱۲۵۲6 25 عباک ,01560۱۲56 5۵۷۱6۲ 06 ۵۴ 2506616 ۷۵۲0۱5 211026016 0۱۳66۲۱۷ 
۰ 6 6 ۱ ۴۱6۲۶اطواز ۲۱۵۵11۴8 جع 16۱9 ۲۳6۵15 200 ,۱1۵6۳۵۷ 20 ععزدناز 
ردق ,6والا0عک0 فاص ۵ آععموع ۲عط۲ه عط1 عع81ع06 8۲۲۵۲۵۲ ۲۳6 
5 6 ۱۷۸۱۱۱ 6۵0۲۲3016۲۱090 69۲اع طا وا ]ا کج 1016۲8۵110881168 
وا ,2۳1۱6۱6 ۲۳6 ط1 ۲60ععع۲م ]۲۵۵0 19 ۵9 82860 .ععزاع0 ]و1ا8211088ظ 
»۱۳۵۵ 116 2۴00 ۱۷۷۵۲ 0۵۱0 16 ۵۴ 6۵۳06 106 1۳ 01۷260 066۲ 06 62۱ ۱۵۷۵۱ 
0۱۱۱۳3۹۰ 


5 ۵1560۵۷۲۵ ,۱۲۵۵ ۲۱ 5۵ 50۵۷/۵ ۵ ۱۸۷۷/۵6 ۱ ,۱۱۵۷۵۱ 56۲1۵۱ :۱66۷۷۵۲۵6 
۰6 ۲۱۷۳۵0 196 وا 0۵۵/۵6 0ج طم۲هععع8 ۲۵۲ عابتاتاعصا عط1 و۱ ۳۳۵۲6880۲ ]هاعاوع۸ .1 


(۸۵۱۷۲۲) عه۲۷۵۵۵9۲ 196 صز ۲۵۵۵۵۵0 پطازوع لا عطاکمم‌صه ۵00 5۵8۵۵۲۵۵ ۲۵۲ 0۳8302۵00 
۳ ۶۱۵6۲۱۲۵50۵۷۵ :۲-۳۵۱۱ * 
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۳۵۳56۰(۰) ۲۵۳۲۵ ۸۵۰ 2014 .10066۵8 ۵ عامابا6۵ ۲۱ زه اب0۳06 7۳6 . 


۳۳۱۳۵۵۰ 2016 0( ,2003 ,1999 ۵۲ 680886016صص طز ۱۳‏ عطها۸ 
۰ ۵563۲6۲ ۴۵۲۹۱۵۲۱-۲21 :۱8۴006کناط 


:۰ ۱۷0056۲۳-2 56۲-۵ ۱۷۵۸۱۷۵۱۰ ال 50۰۷6 :2014 ۰ رواجطج۱۷۷ . 


٩۳2 6۲3۱-2۰‏ 0۵۴830-6ز۸۵۱ 


۱۷۵0۵56۲-۵ ۸۵0۵۵۷۵۲-6 19۲۵۲۱۳۱۵۰۷6 :۱۲۵26۳0 ع-0۲ا ال :2004 ۱۷۰ را۷۵۱20 . 


۱۳۵۳۰ ۲6۳۱۲۵۳۱: 31۰ 


:۲5 20۵100۲7-2 ۵0۵/۵۳۱۲۵-2 ۷۵ ۱۳۵۲ ع-۵۵9ظ ع-70۳10 .2009 ۱۷۰ ر[2۳0620 . 


6/۱ ۳۵۳۵۱ 5۵۵61-176 ۱۷۷۵۵۵۵۵ ۵ 2۳0۳۴۳۵ ع-۳690۲۵6 ۷۵ 1010۷0۳ 
۱ :۲6۳۲۵۱ ۸۵۵/۵۲۰ ۲0۵۳۲ ۱۷۵2۵06۱36 ۴826۴۱۵۲۱6 

۰ ۸ ۳۲۷۱۵۰ ,2۵6 600 000 »یلا0 تاو2۸0060 :1999 ۷۰ روم030۵ع۸ 
۱0۰ 

۳۵۷۵۲۰ ۲۲۵۷۷۷۸۷ ۱۸۱۷۱۴۵۲۸ 33601۷۷ 14 6۷۵60 ,2017 .۵ ,۱۸۸۷۸ 
-۱8/12886 ۳3 001۷0۵1-۷30۲ ۳۱۲۵۰:۲۵۵۵ 3ج ,2۱۵60۵ بتانا۵60۵02۵/30۵ 
۷۵ ۲۳210۷۱۱۷ را0230001-962010[1161.۳000 69۱9۵2 -1 29000-01۱۱۵ 
۰ ۱8۵0۲ 2018 

-30 :۱66ات .راصنا تاص2۵ من تابب3060 .2016 .3 ,۴۸۵۲ 
۱۱30۰ 

۱ 1956۰ .۱30۷۵30۸۵۵ ۱۰ 83 3862۱۸۵۲ 2 ۵ بت ۷۰ ,500۳۸۵ 
۸ :0۲37۷۱۲۱۵60۴8 .۹1 .انا تاناحطع8ه) بامقنا006ظ 710000 
۰ ۲25713۲۷۱۷ 

70009۸ .1978-1984 ۱۸۵۵۵۷۸۰ ۱/۱/۵۵۵۷۱۵۷] ۷۰ ر۱۱۱۵۱۵۱۵۵8 
۰ اهنیا 03 (۷/60۴۵۵9 (۵د۵ ۱۵ ما70 باناططع6۵8) 
للانا 0۱۷ :0۲۱66 بدا 3 


31. 


22 


33. 


34. 


35. 
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5 احطصمآا۱ :۲۵۳۲۵۱ .ماع ع رد6۳0۳ .2005 ۸ ۱۵02۷2۲ 


۲3۳8200۳0-6-1 ,6]لا]۱۱56]1 
کزاکل۵ ۷ ۱۷۵ ۸۸۳۳8۵۵۱6۳۵۱۳-6 ۵۵۵۵-6 ۷۵ 60506۳5۱0 ,2014 . 
.99-۰ ,27 :۸۷۵99-2۸009 ۵1-۵۱۵۴(۰ ۱2۵۳ 


6۵۰ ۰ ]۲ ۱۱۵-۵ ]۳۸۵00۷ .1992 8۰ راطوا0و60۵0 طهاصهصاهف۱۷۵ .. 


۴۵۳۱۵۳۵, 92 )10(, 25-۰ 


۲۵۵20۱( اجعع۳۸۱ 2014 .۵ رآ۵۳6۲] ۵ .۲ ,۵۲۵۵۲002۲129 


٩۳06۲-۵ ۱۱۵856۵۲-۵ ۱۳۵۱۰۳ 10۸۲۵۱ 0۴ ۴۵6۱۶ 6‏ 13۲۷۵۳05۱6۱351۳62-۷6 
1-۰ ر7ظ ک 6 ۱۵۱۷۵۲۵۵ ٩200۲۵‏ رکع ۱ ۵ب ۲ 
ع-5۳(۵۲ 602[06۳1۶:ع60۵۳0500۵0 ۵۴6/۵012 .1997 .۸۵ ,022۷60 
۰ ۵۹۵۵۲۵۱ ۲۵با ان 300 ۸۲۲ ۱5۱3۴016 :۲6۳۱۳۲۵۱ 1۲0[116 ۴۱۲2 
8٩۵/۱۴9۱8۱ ۸۰ 2018۰ ۳713۷13۴0 ۷۵ ۸۱۵۲۵۵۲-۵ ۱۵5۳۷۵۲: 0۵۲ 6۵0-6 ۴5۲۵۲306-‏ 
۲ .۱۱۵085۳0 ۵۱۲2۲۵۴ ۲ 200-6 ع۵-ا۱۷۵۴ 22 02۵۲۵5۲ ۷۵ 
0 /018/03/17362 ۵۲۰3/۲۲/2 ۱۷/۸۸۱۸۸۰۸۵ ۲۲۵۱۲۰ 6۲۲۱۵۷۵۵ رکساعلا 
0۰ ,11 ۸۵۲۱۱ 0۳0 
۲ ۱۵۲۹۱-6 6۵۲ ۲۵ عم ۴۵۲6 ۱6 2308860888۲ ۳8۵518-6 ۴۱۱۵۲-۵6۵ 
۲ ۰ ۵۲۲۱۵۷۵۵ ...۱۱۵ .و۹20 .۰ ۳۱۷۵۷-۰۵۰ .۰ 8۲82۲0۳010 
۰ ,5 ۵۲۱۱ ۵0 0عوقععع۸ ۵۲666۰60۵۱۲ ۲6۱۶۵۵01۰۷۷۵۲۵ ۱۷۷۱۷۷۱۷۸۷۰۲۵ 
:۰ (.۲۳۵۴5) 56۲ ۸۰ ۱۲۵۲8۰ 70۳1108-6۸0۵ .2004 .01 61 ۷۰ ر۱۵٩‏ 
5۰ 
۲۵۳۱۷۲۵ 03۲ 0۵۳۲۵۵۵0۵0 ۳۱۷۵۵۵۰۱۷۵ ۷۵ ۳۱۷۱۵۲۵۲۵ .2013 لا رأا59۲ 
89-۰ ,(2)8 ,۸۳ ۵۴۱۱۲6۲۵۱ ا0ناول ۸001۰ 
اجوعلا 37 ۸020۷2۲ ۳۵۵۷۷۲۵۵۵۵8۵ ...1988 م۸ ,52110۲22060 
۲۰ 6-۴۲۳۱۵0۵6-۲۵۲ -9جقطفه با ۳2 :06وصاکیاط .اکوصعوه وفع 82۷ 
۰ :۱2۱06۳۱ ذیا ۵ ۴۸۲۰ 5۵0۳۲۵0۵0 :1978 ۱۷۱۰ ر6ا2۲ظ)اباظ آانهاوطو 
5۵060 09۳ ۳۵۲۵۲۸0 ع-0[104 ۵۲5-۵ 50۳۳۵6۷656 ,2005 . 
۷ ۱۲۳۵۴ ۵۲ عاامانام8۵ عاصهاها ۲۵ :ط6‌صاصوصاکیاها .۷/۵۵ ع-صهعکاظ 
۰ "9۵ 
۵۳۳۵۳۵۵9-6 ۷۵ ۸۵۵ 20908 00۳90۵۳۵16 10510۲00 .2003 
۰ :6۱۲۵۲۱ ۲ .۰ 10[1166510۳0 
۰ ۱۷۵0056۲-۰ 56۲-۶ ۳6508007-2 .1977 ۸۰ راکنا506۲0 
۰ :60۳۹۳ 
۵ ۱ :۲6۳۲۳۵۱ ۲0/۱۱65100۰ ۵۷۵-۵ ۸2۸۵0۵۵۵-۵ 70۳10 ,2011 . 
۲۳۳8۵ 
101۱۱ ۷ ۱۷۵90 ,۲090۵990۳0 ,5009 00۲ 60۳09 .2014 .0۵ رأْ206] 
۰ :۲6۱۲۵۱ .1380 ۶0 1357 ۸2 ,۱۳۵۳ ۱۷۱۵۵56۲-6 5۳۲-۵ 0۳۷۵۳6۳۵۰1 


15. 


16۰ 


17. 


18۰ 


19۰ 


20. 


21: 


22: 


29 


24. 


25. 


26۰ 
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-1953) ۲۳۵۵۲۲۱۵090 10 نع اوبا0ع۲ع 280 ۱۱۱6۲۵۲۷۲۵ 5۵۷161 1 2601186 


9: 


1985(, 

6۰ ۸۵۱۸۷۵۱66۱۱۴۵ ۵00 ۲۲۴۵6۵00۴9 )1991-1993( 

(1991-2015) 3۲60655 6۱۲-3۷۷ ۱۵110021 800 100606006066 .7 
0۳۵561(۰ 106 10 2015) ]اب00 800 ۱0۵6۵6806868 .8 


۱6۵۷۱۷۷۵۲۵۵6: 0۵86۵۱۵۱۵۵۲۵۲۷ ۲11 ۳۵6۵۲۳۷, ۱۱6۲۵۳۷ ۳۵۲۱۵۵۱23110۳, ۷ 
۲60۳۷, ۰ 


(۱ 00۷ 


۰ 6 ۴۵۵0۵0 ۱۷۰ .170/0510۵8 0۵۳ ۴۵۳۵۲ ۸009۵۲-۵ .1993 ۷۰ ,868۱۱8 
-۱۱۵۲۱۵2-6-۱/۱01۵161-7۷2 :۲۵۳8۲۵۵ ,که عیامل۲6[۲90 ۰ ۸۵۵86260 
6-۳81۰-]91 12۳0010 


,۷۵9961 ۵2 ۵۴عه ۱۷/۵1 109 ۱۷۵ 6۵1 .1960 ۸ رصفعطونا . 


6 :۴6۲۵۱۱۵۵0۵0 ۱۷۱۱۲2۸۵۱۷۵۲۰ آوووابا ۸0 ۵۷ 6۵8888۵۱۲6 0و ماع ۱۱۲۲۵۵ 
۰ ۷ 6۲۲۲۱۵6۱۲۵۱ 660۷ 


۲ 0۴6 ۱۱۱۵۱ ۱۷۵56۵۷۷۰ ۲0۵/1 ۸۵۵۱۵۵۵ 66ص ۸۷۵۳ :1926 .5 راطاظ . 


۰ مزا ومع ]عااواعهو 
۰ ۰ (5۱۲[2۳01 ۹36601 ۸۵۰ ۸۵۰ ۵۷ 0عاآمجصهع) ‏ وصعاع۷۵۵0۵00۵ :1983 . 
۰( 


50۳۲۵5 ۵ ۸۸۵۵۵۲ ۲0۵۲۲ ۸۷۵2۵۳۷۵۰۵ 2008۰ ۱۰ ,۵۵0۴8۳ آصانامآ۲0 .. 


۰ :6۱۲۵۲۱ ۲ ۱۲۵۳۰ 00۳ 00۵0۵۴0690۲1 ع-170۳11 ۴۳860۵01 


,(8) 103 :و۴۵۴۵ 6۵8 . 6۵۱۵۲۵۳ ۳۳۵۱88۵ ,1993 8۰ ,۲۷۱۵012206 . 


70-1. 


۵۱/۵۲۵۵۵۳۵۵ ۳۵۲۱6۰(۰) طجآاونلم۸ ۸۰ ۵۱۵2۳1 ۳۱۵ :2001 ۸۷۰ ,۲۷۱۵80۱2 . 


۳۵۳56۰(۰) .اه ۵ رآ۳۵۳ ۲ .0۳۵۵ ع-۱۷/۵۵ ۱۷۵۱۰ 13 .مکزا۱۷۵5۵۵۵ 6 
۰ ۵۲۵18۴ 0۴ ۱۷۱۱۳۱5۲۲۳۷ :۲6۳0۲0 


-2۵۷۷۲۵ ۶0 0109۲ ۴۳06۵1۵9-2 10/1102 ۸0۵۵/۵۵ .1989 ۷۰ رقطهطعاآبا . 


۴5۲۵۱۱۴82۵۵۵6 5۳۱021 )۱۳۵۱6۰(۰ ۸۵۵۳65۵0-6 ۳۵۳۳۵۵9۰۷۵۳۷۵۳۵۲, 2, 
34-7. 

۵۷۸۷۲۵۵ 106 01609۲ ۳06109-2 02 1 0[1 ۸2۸00/۵۲2 .1989 . 
ر3 ر۴۵۴۳۵۳۵-۷۵-۳۷۵۳۵ ۸۵0۵65۵0-6 ۱۳۵۱6۰(۰) 5۳021 ۴5۲۵۱۱82۵۵۵6 
6-1۰ 


1 


10. ۲۱۵5560۴060۱۲ 0 ۵. 2005. 0۳0/۵۳۸۳۵ ۳۵۲-۵ ۱۷۵۵56۲2 ۳۵۲۶۱ 7 


۱۱۸۵06۵۷6 1332 10 ۴۳۵99۱۵9-2 1357. ۲6۳0۳3۳0: ۸۳۱۱۳ ۰ 


۵۵6۱ 1۳6 06۷6۱0۵60 صاصما .م6 66اه ۴8۵8 06۲۱۷۵۵ عصهعای آجنانام 
-56۱۲ 10 عصومآاه ۵۲ طهز۲ ۳۲6 ۵۲ و۱06 ۱۱۵۲۵6 قطافنا ر1۳6 ۲۴6۲ 1۳6 ۲۵۲ 
0 ۱۱۲۵۲۵۲۱۷۸۲۶ ۶ ۵00 ۱۲۵۱ .66۷۵۱۲1۵8 896 10316ا0قصهع هه 0616۲۵۱9۵۵8 
۴ 16۲۳5 10 ۱۱6۲۵۲۷۲6 5۵۷۱6۲ 166 ۵۴ ۲۵۲8۵۵1100 106 ۵9 1۳۴۸6۱6۵ 0 ]3۱۳906 
۷۷ ۲۱6 10 ۱۳۵۱۱8۵00 ۱۳۵۱6 25 562110 200 ماصها ۵0۴ 16 ۲۳06 21 60۳0۲6۴0 
0۱۱3۲۵۲۵۱ ۴۵۲ عام2و۵ه ۵۲ز۱۵ و 6۳۵۵۲60 صفااه]6۵۵ 200 
6 6۷6 066۵۳۵ عامهاو9ه و۲۳ ۲6۵۱۵0۰ عاطا ۵00 ۱۲۳۵8 طععساع0 
۵ ۱۵۱82۱۷۸۵26 ۳6۲5/۵0 196 0۲ 602086 66 ۵ ۲8۵۱۵۵۵۱6 ناکطا 
۵ ۱۵۳0۱۵ ۸00۱086619 ,(1940) 0۵۷۲۲۱۱۲6 ۲۵ ۱۲۵۲ 90 (1929) طااها 0]طا 
۵6 ۱۶ اهبا0ط] رهع10 5۵1986 106 ۵۲۵۴8۵۲60 ر1925 1۴ 12620 10 ۱۸۱۵۲۵۲6۵0 
۶ 5۳0۱۱۵ 5۵6۵۲6۲5 ۳6۲6۱۵۲0 106 ۵۴ ۱308۵۱286 اووماو 106 ۵۳۵56۳۷۱۵ 9 
0 ۲6۲۷۲5 اونا0ج۲ع 2 ۱۷۳۷85 ۲۱۱6۲6 رطاوع0 عکصااهاو ۸۲۵۵۲ 00۵۷0/۱۵۱۵۷۵۵۰ ۵۵ 
ماصکصها] و۲۵۱ اجانانه 0و ۱۱۱۵۲۵۲۷ 8ماصوزا ه طعنطاسا ۵ ااناعع و وج رعطه] ۲۲۵0 
۴ ۲۵۳۲۱6۲ 06۷610060 ط6ز۱۷ رکعزصناهع ۷0 106 06۷۷۵۵ ۴۵۲۸8۸۵۵ ۱۷۷26 
,۵۲۱00 فاص طا .6۲8 ۱906۵6806868 عط طا 0ج فصو 660۵۲۵۵00۵6 
۵ 2۱0 01666 باق ۲2 311۲26۲60 ۱۱۲6۲۵۲۱۷۲۵ ۱۲۵۵۲۵۴ 6۵۱۲698۵۵۲۵۳۲۷ 

۲6 12516 ۵۴ ۲06 ۳6۲5۱۵0 00615 0۴ ۱۱۶ ۰ 


5. 5 

۴ 05ه۳۱عم نطعاعه ۱۵۵6۲8096 وق ۱۱۵۲۵۲۵۷۲۵ .ار 0۵8۲۵698۵۵۲۵۳۷ 
018670-2015(۰ 1806068060686 1۵ فاوبمع۱6ا6ض1۱ ۲۸۵8 06۷61۵۵88۸۵8 
5 ۲۵8۵۵۲060 06 690 8۵06۲۵6۲8 280 969ص۲6مهااصه ۱۵۵۲۵ کام ۸6 
۱۵۵6۲۱ ۵ م۵۲ ۳۱۵ ۳5 1 ۵۴ ۲621۷۲۵ ۱8۵0۵۴۲۵۲ ]۱۵۸۵5 
5 ۱۱6 ۱۱ ۳06۲۵1۱082 ۲۳2 ر5لهز۲عم عع8ع19 ۱5 ۱۱۲6۲1۷۲۵۰ 
5 ۱ ۷۷۵۲۱۵۰ 5۵۵۵02 ۳6۳5۵0 ۲06 ۱ 6828865 6( 0۷ 19]/۸68660 
۷ ۱۴۱۲۱۸۵۴۵۵0 ۱68۳01۱۷]آصواک ۷۷26 ۵00 6۲۵ 9۵۷6۲ عطا و 12 10 ۲۵۸۵۱۵۸۵۵ 
6 ۴۲۵۳ ۵۵۵۵۲۲۲۱886 ۵ ۱۷۵6 ۱۱۵ ۵۵۵6۲۱۵8۵6۵0 معا از رصو۲۵۱۱/۵۲ 
۴ 06۲۱۵0 1۳6 ظ۱ .کون 200 ۱۳۵8 طا ۲6۲۵۵۲۲6صنیاهع فا 0۴ 6۵6۲۱686۵ 
-56۱۲ اع۲۱هاواط 80ج احصهآاهه 0عصاهع ۱۱۲۱۵۲۵۲۲۵ ارو 1806۸6806066 
۶۵ ۲36010۵۲۶ ۱۳۲6۲۴۵۱ 200 ۵6۲8۵ عطط وطا06۲اقفصه) ,2۷۲60۵666 
۰ 25 0۲۵56۴0۲60 06 620 ۸۵۵6۱ ۲نا۵ ر06۲1۵۵1231100 ۱116۲3۳۷ 
[(1870-1905) ۵668۴ ۱6۱/۲۱۱۵۳۲6 اجبنت»6 ۱9۲6۱۱ :1 

2. ۱۷1۵06۲65۳9 )1905-1917( 

3. ۲۳6 6۳0۱6۲8۵26۳06۵ 0۴ 5۵۷16۴ ۱۱۲6۲۵۲۷۲۵ )1917-1919( 

(1953-1929) ۱۱۲6۲۵1۲6 5۵۷16۲ ۵۲ وما0]امعصمع 280 06۷6100۵۴86۱۴ ۲۳6 .۸ 


]6()۲6۱۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

۵۱2۷60۵ عق ۲۲۵۱5۵۵۵82 ر۳۷۵۲5 ۲۳ ۵۴ 0اه و۲۴ عط1 کر 
۷0 6 ۸۴۱۵۲ ۱۱۲۵۲۵1۷۲6۰ ۳6۳۵۵۱ ۵۲ ۱50۵۳۷ عط طر ۲۵۱۵ ۵۴۵۱8۱868 
۱2۵۵۵ طا 5۳2۱۷۵۳006 عط 0 ۱۳28 1 20۷6۲۵8۵۵۱ 52۲2۷10 196 ۵۲ 
۲ ۳۵۷۶ 10 5۲۵۲۲۵۵ عصهمز۵ع۲ ۳0 196 رصع 15 6 طز 2۲2ظ)ان8 
۲ ۳۷۵۹5۱30 ۲06 0۷ ۲6۵1۵0 106 ۵۲ 0هااومناععن 86 ۷60 ۵00 رکع]۲2 اهع۲ز00۱ 
6 06و 0۵ و۵ کعامهعم ۵۴ کصمناجاع۲ اه۲نتانت 16 نمی 19 عط ها 
۶۵ ۳۵56 ۲۸۵۷۵۲۱۵۵۲ 016096۳۱ع1 60۱ ۲۳66۵ 01660011۱60۰ 23۳۷۵ تاحظر 
۵ 1216۲ ۷/۵5 200 ,(1870-1905) ۲6۵۱۵0 186 0۴ 100ومناعع۵ 6 2آککنا8 
۰ 221۱60 ۵۵۲۲165 ]6۵۴8۳۵۷5 ۷/۲6۵ ر(1905-1917) ۱8۵۵6۲066 106 0۱۷ 
یااز] ۲96 رطهنوع۲ 16 وا عع‌آامابا۲6۵ 50۵۷161 ۴۱۷۵ ۵۴ 8601واماجوع 106 ۱۷۷۱۲۳ 
1924(۰) 80۷6۲6۴۱۵6۴ ۵۷۷۲ 1861۲ 6۵۲۳۵۵۵ 


"2-۵ ۱ ۵ 

۲۵ طا 06۵۷6۱۵۵886۱6 2821۷26 ۵00 ۲۷اقعواه مد عصطاج 0۷باک تصععع۵۳ ۲6 
6 ۳۳۱۵9 1870-2015 ۷6۵۲5 ع(۲ طا داعم او۲۲صع ‏ طا ۰ ۱۱۱6۲۲۷۲۵ 
5 ۱6 ۷۷۵۲۵5 ۵106۲ ظ۱ ۵۵61۳۷۰ ۲2 6۵8168۵0۵۲۵۲۷ 0۵۴ ۵۵۲۱۵01281100 
۷۷6۵۱۱ که 20]واآز۵ 200 ۸61 066۴۱۲۲۵۱ 15 ۱۲۵۲۵۲۱۷۲۵ 00ج عمونباعطوو] ۲50عظ ۵0۲ 
۷ ۲021 60باعوج وا ۱ 50۷۰ عاطط و 6۵۱986۵ 2۳6 ععاا 688۲8616۲6 ۲06۱۲ وج 
۴ 3010۲5 ۱۳6۲6۵۱ 106 ۵00 (وععصقطه اهعمماواط) اطع عط1 وه ۲6۱۷8۵ 
۷ 621680۳126 62۵1 006 ,6830۷ ۱۱۲6۲۵۲۷ ۲211 6۵۱۲6۱8۵۵۲۵۲۷ 
.و 602۲2616۱ ]6و0 طعآ۷ ک0ها۳عم تصاعاه 10طا ۱1۱۵۲۲۲۵ ارو 


-2-.-_ 2 2۷ 

1 07126ععهء 00 2821۷26 10 ۴8۸۵۵6۱ ۵6۲۱۵0122100 6 قعوبا 5۲۷۵۷ ۲6 
۱۳۲6۲۵۱ 200 اه۵6۲ طاهها عقممنام عاطاع ۲۵۲ ۵00 ۱۱۲6۲۵1۲6 6۵۱۲6۱8۵۵۲۵۳۷ 
6 0151۱0۲۱۷۶ ۸ .201۷56 ۱۱6۲۵۲۷ ع1 و 86۲60تقصهع 2۳6 200۲۵86066 
۲ 01560 2۳۷ 38810561 ۵۲۳۵۲6۵۲60 وا ۵6۲۱۵01221100 ۲06 ۲82۴ و ۱۵۵6 واه 0۴ 
۰ ۱۷۱۱۵0651۲۵016 


کیع۱05 200 ۳۱۳۵۵0۲۱8۸۵5 .4 
۲ ۱۱۵۹۱ ۷/۵۲۵ 6۲۵ ]۵۷16 96 و ۵۴۲۵۲۵۵ ۵۲1۵012۵11086 فنامآ ۵۳6۱۷ ۲6 
0 ۱۴6۵۱۱6۵۲۷۸3۵۱ ۲۳66 ۵00 8۵۷۵۱۲۱۵0 1917 ۲66 ۵۴ ۱8۴۱۸6۴866 اوناتمع۱916۵۱۱ ۲66 


۲۲6۵ ۳۵۲۱۵۵]23101 0۴ 60۳۱6۲۱۵0۲۵۲۳۷ ۰ 
۴۲۱۵۱۸ 6۱۱۱۵۳6۵۴۵۵88۵۵۵ 60 ۱8۸۵06۵6۱۵6۴66 )1870-2015( 


۵۲۰ ۴۵۳۵۳1۴ ۳۵۵۵۷۵۴ 


6۵6۵۱۷۵۰0: 018 ۸6660۲20: 9 


(۹ 

کیامباطتاصمع ‏ ققط ۲۲۵8۵6۵2۵88 ۲۵68۵ ۸۳۱۷۵۱ 96 ۵۲ موه ۱۲۳6۲ 16 کر 
6 ۸۲۲۱۵۲ ۱۱۲۵۲۵1۲6۰ ۳6۳6۱۵0 ۵۴ ۳۱5۲۵۳۷ ۲66 طا ععهام 188۵0۵۲۲۵81 اج 0عامناععه 
۱2۵۵۵0 طا کمز502۷۵8 عط 0ص ها طا عاهای 5۵]2۷۱0 عط ۵۴ ۲۵۲۴۵۵۱۵0 
۳3۵۷۶ 10 ۲۵۲۲۵۵0 عوه‌آوع۲ 3۷0 196 راطع اک عط طا ۲2ظ)اب 
6 0۷ (۵عع۲ عطا ۵۲ طوهمآاوم‌نععی عمط انا رتعلاعسه۲۵ .ععاج؟ امه‌ااناه۵ 
۵0 ۵60۵۱65 ۲66 ۵۲ ۲۵۱۵86 اج۲نانه رپااناخجعی 191 عمط وا عصهآکفن؟ 
۱ ۱ ۰۱0۵۲۶ 6۵011۴۱۷60 09۳۷۵ باه عط ۵۴ عع0او 
,ر(1870-1905) ۳68۵109 ۲66 ۵۲ صمآاومنامعه طهآعع۳۷ ۱۷۵۵6۲ ۵6880 ۱۱۵۷۵۴۵۸۵۲۱۲ 
1905-1917(۰) ۱۸۵06۲۴۲26۲5 عع ما نموه ۲عطن؟ 0عصاجع 90ج 
۵ ۱۱۵۵۵۲۱۱2۵۲۶ ۲۵ رکاکااناطصهم فص آ۵ ۱۷۱0۲۵۳ عط طسا ۵2۲۵۱۱6۱ 
6 ۷۷۱۱۱ .عاوهع 1۳6۱۲ 20016۷6 10 ۵۲۵6۲ طا ۵۵۳ فطع 1۵0۲۵056 ما وطا8ط 
6 0۷6۲۴ 00۷۷6۲ 201060 کار 36 رفع‌آامانا۳6۵ 5۵۷16۲ ۲۱۷۵ 196 0۴ ۲۵۲۳۸۵۱00 
۷ 0۳۵۵0۱660۵ 1206۷ ,0668065 56۷6۲ ۱۵۵۲۱۷ ۴۵۲ .(1924) ۲6۵1۵۱ ]۱8۳0۵ 
,(1991) ۱۵۱06۵68۵06066 از ناه .۱۱۵6۲۵۲۵ اعاامک ۵۲ همع 16 طا ۱۷۷۵۲۱6 
0 وا 0۵۷بااو عاطع ۵۴ طاج طاأق ۲۳6 8۵]66۲۱۵80۰ 166۲ ۲۵۰۵۴۵۵۲۵۵۵۵ ۲۳6۷ 
6 0۴6 06۵۱۱۳۱88 106 ۵( هی ازج ۵۲ ۵۲۵0120 عط 6۵۱9۱86 
ها 106 طا ومنهعع۲ 16 ۵۴ 1۱806۵06006066 186 10 ۵۸۵۷۵۵۸6۱۲ ۲6۱9هام 
6 ۵۵۳۱۱۳۱۱۴8۵ 2۴16۲ 200 ۲۵5۵6۵ فاص ۱ ۳6۲۵۳۷۰ ۱۱۵۲۵۳۲۷ ۵۲ 1۳60۳۷ 196 ۵۲ 
6 ,۲۵۱۱۵3۲۱0۳05 اونبااهع۵۱۱ظ۱ ۲ع1 ۵۴ عباوتازه 290 عصها2۵ ۵۲۱۵0 وطااکه 
1۵۵ ۳66 ۳۵۷۵ 690 ۸۵۵6۱ ۲۳6 ۵۴۷۷۵۲۵۰ با و ۱۸۵۵6 5 2026060۳ ۵۲۵66۱۲ 
0 ۲۵۱۵ اواعناه و ۵۱2۷ طههع 280 ,۵6۳ص 2 6۵6۵۵۲۵۲۷ 0۵۴ ۱۷۷/۲۲۵ 1۳6 ۵ 
۰ ۱۱۶ 0۴ 5۵6۵16۲5 ۳۵۲۵۱۵۲ 106 ۲0 6۲۱۲۵86 عطا وطاآمبا19۲۲۵۵ 


۷ ,۵۲۱۵۵۱23100 ۱۱۵۲۵۳۷ ر۵6۳ظ ار 6۵6۵۵۵۵۲۵۳۲۷ ۱۵۱۷۵۴۵6۰ 
0 ,۲60۳۷ 


1, ۸55061216 ۳۲۵۲۵550۲ ۵0۴ ۳6۲۵29 ۱۵08۷286 300 ۱۲6۲۵1۲6, ۲3۲0181 ۱۷۱۵02۲۲۶9 ۷ 
* ۲-۳۵۵۱: ۳۱۵52۲ _ ۲ ۲ 


۲ 6۴05 اعاع ۵6 ۱۷/۵۵۵0 .1384 6۱۳۷۱۲۵۰ 6۵ ۲۱۰ ,۱۷6۱0۲25 . 


۵۲۵۲۱ )۲۲۵۳۱5۰( ۱ ۰ 


۱006۳۱۵۳ ع-اکوصع«اعجاع ول 0۲ ا۳۵/۳۵۱60 .1383 ۲۷۰ ر۱۱۵۲۲۵0۵ . 


(۱ ۰ 


,ما56 .5 ۵۷ 6۵8۵60 ,۵۲ ۵۵۳-6 70 .1378 .۱ ۸۱۰ ,۱۷۱۷۵۳۵06 . 


160۱۲۵۳۱۲ ۰ 


ع-اااطاح۲ .13959 ۸ ,16۱۵0۲ 026628061 . ۵ .8 ر09003۲. 


ع-جاباز۲0 ۵۳66 ۵9۵5۷۵۳۳ طاصطان . ۲حعظ 66601۲11-6 96ج[ 
131-۰ 00۰ ,4 ۸0۵۰ ,7 ۷۵۵۲ ,۴۵۲۳۲۵۴8۵ 
۳0۵۳۱۵۲۱-۵ ع-9۵1)1عافع 1۳96 ۳8۵۲۳۲۵۶-6 .1390 ٩.‏ ,۵۱۱۱۵2۵۲ ۶ .۲ ,80 
۲ ,۸2۸۵۵۵۷۵۶ ۷۵ ۳۷۵۴۵۲ 6 6006اکع 1۵0۳6 ر 50130۳ ‌اصافظ 12۳ 
75-۰ 00۰ ,2 ۱0۰ .3 
٩۵۷30۲20, ۸2۵۳۱ 1382. ۸۵2۵۳۸۵۳۵1 1۵0۵۵568051-6 ۷۵۳۷۵۴ ۵‏ 
۰ ۱۱۱۷۵۲۹۱۱۸ ۲۵۱۲۵۱۰ ,۸۸00۷۵۶ 
-۲6۳(۲۵۲ ع-]6۳0506021۳0 86ج ۳۱۵۵0۵ .1387 ۸۱۰ ,8۵727230۴001۲ 
27-۰ ۵0۵۰ ,35 ۸۱۵۰ ,۵۵۵۲6۲۷ ۸۵0۵ ۷۵ 20190۳ رن ۱۷۵۱۲ 
[۲۳61 ۰ ۸۸۵۵۷۵ ۵0۲ 5۵160۲96۲0۵ مه ۵۳۵۵۵۵۵ :1379 8۰ ,56960۱ 
۰ :۳2۱ ۲۳2۵۲5۰(۰) 
۳۱300-6 .1393 ۸۰ رناا۵۱ععع۳۱ زاحعع۸ ۵ ۱۰ رطاه‌عع۲۷ .۸ رأ0022و5 
 ۳۵۳5۵6۵۲ ( 00‏ ۰ 8۵۴889-۵ . ع1-۵ط ]210‏ ۰ 5۵112۲82۲23۷16 
65-1 ۱۵۰ .3 ۱۵۰ ,2 ۷۵۵۲ ا0۵9که۱ ۱۷۵6۵۱60۴ 
۳۳۱۵۵ .۱۷۱ رمع 50066 00۳ ۸۵0-۸۵0۵۲ .1378 .لا رع1201 
۰ 5۱۲۵۳-۰۷۶ :۲6۵۳۲۵0 ۲۳۵۴6۰(۰) 
۰ ,(۲۳۵۲۱5۰) ۸۲۵۵۵6۳۱۱۲۵۲۱ 5۰ ر018ول ع-۸۵9۵ ع-70۳/۵۲ .1373 ۰ ۱۷۷/۵۱۱6۱ 
۰ :76۳0۳3۳0 .2 

۰ ۷۵۱ ,(.1۳۵۱96) آطه۲اطکما۸۳۵ .5 ,ول ع-۸۷۵9۵ 70۳-6 .1373 . 
:2( 
۳8۵۲۲۵۵6۵ .1393 ۷ روو0او9٩‏ هه .لا ر2۲عصقط۸ظ ۷۵۵0۱۱ 
۱۷۵۵1601-6 ,۷۵۳00۳8 600-2 ۰ 20۳800 -66۱0۵011صاع 96و 
59-۰ ۴۵۰ .25 ۱10۰ .7 ۷۵۵۲۰ ,656805 هل 
راذ۷۷۵ (2ا ع-حعهن0ا 22 طحصوه. ع-افوصعصقصع ۵۳۵6۵( .1377 ۰ ,71۳02 
۲ ا 9 ات ا اا ا ا ۷2006۲۵ .. رکع2)انا۱ 
٩۰ ۳۵۱۵۱۷۵۵۵۵ )۲۵۱6۰( ۲۵۳۲۵۱: ۱8 05-‏ ۱۷۱۰ ۸۵۵۵۷۵۲۰ ع-کوصعاکجاع ول 
۰ هم 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


27. 


28. 


29. 


300 


:۰ (۱۳۵۳۱5۰) آ۵بازه5 ۲۰ ,۸۵09 ۸۵2۵0۵۸16 .1388 ۱۷۷۰ ٩.‏ ,86۲۲65 
۰ -۱82 ۸ 
۳۵۳56۰(۰) آمامام ۱ ۸۵۵۵۵ ع-عوصعک۳ع ۵۳۳6 .1392 .8 راا6۵۲0:] 
۰ :۲6۳۲230 
ع-601۳01]1قصا6 106 ۳۱1۵00 .1389 .و ۳۵2۳۳۵۱/۵۲ مه ۸ ,۲۵۲280 
۸۸۵۵۵۷۵۵ ۷۵ 2۵0۵۳ 10۵105۵5 که ۸۵۳۳ 5۵۱۳۵36 8۵۲۱۱۵۲۱-6 
137-۰ 0۵0۰ ,4 ۸۵۰ را۴0۵۲5 
ع-601۳11قصم 126 ۳8۵۲۲۵۶۲ .1388 .۵ ,53۳0۱۷2۵۳8 آ0ومانیم) 6 .۲۱ ,۲۵۲2 
5۵1۳80۲۵۷16 ۳۵۸۷۷۵۲۵-۵ 0۲ ۲210 0 ۱۷/۵۲ ۱۷۵۳۲۵36 8۵۱88۱-6 
65-۰ 0۵0۰ ر5 ۱۵۰ ,2 ۷۵۵۲۰ ,600 اکواع* ول ۱۷/۵۵۱6۵۳66 , 1210/1۳ 
10۳0 ۳۵۲۵۵۱6 6۲۲66۱-۵ ۷۵ ۳۱30۵0 .1394 ۷۰ رااه۴2 ,6 ۰ راا۲226 
,۲10/۳ 5۱۳۲82۲۵۷۱ ۱82۵۳۷۵۲۰۱۷۵ ع-وجعم 5۵۲ 2۸5 ۵ 2۵۲ 0۲وار۲ 
۰ ۸0۰ .1 ۷۵۵۲ ,۲۱۵۴۳۱۵29۵۳6 واه ۸۵0۵۵0۵-6۵۷۵ ۱۷۵۵۱6۵0-6 
97-۰ 00۰ 
,۸2۸۵0۵۷۵ ع-کطعحاکجاع 10996 5۵۳ ۵۳۵۳۵۵۲ 1377۰ .اج 61 با ,6601018380۳ 
۰ هم -۱۵0۶۲ :۲6۳۲۵۱۰ ۲۲۵۴06۰(۰) ۵۱۱۷۵6۵۵6 .۱ ۸۰ 
۲ ۸6۵0۵0۷۸۲ ۳۱۰ ,۵۱۵۳۱-6۳5۵۳ ۷۵ ۲۵۱5۵۴1 .1357 ۲۰ ,6601018310۳ 
۰ :۲۲۳2۳۱ ۲۳۵۲5۰(۰) 

. 1380. 10۴۳96" ۲۵۴۵89 ۷۵ ۸۵۵۵۵۵۵ ۱۰ ٩۰ ۳۵۱۵۸۱۸۵۱۵6 )1۲۵06۰( 
۲ 6۳۱۲3۱: ۰ 

66۱۵51-6طه 3۱۵۵( 2ج 26۲۵۳) ۸00۵۴ ع-اعوصعکواع هل ,1381 . 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ (۲۲۵056۰) ۴۵۱۱۷۵۱۵06 1۰ ۸۱۰ ,8۵۴820 

۰ :6۳۲۳۵۱ (۲۲۵۱5۰) آوجا6۳ ۲۰ ۱۷۱۰ ,تطانم1701 ع-۸۷۵90 :1382 . 

1392. ۳8۵۲۲۵5۱-۵ 6۵۳۱۵۲9-6 ۵0۱۵۲- ۵۸۵۲ 5۵۲ ۸۶2-6 

۵۳۵۲۵5۵8-2 ,60101830۳۳ ط6آعیبا ‏ 10181-6] 5182۲2۷1-6 
1-۰ 0۵0۰ ,21 ۸۵۰ ,9 ۷۵۵۲ ,000۳۲6۲۱۷ 
27 2۸۵0۵9۱ ۸۷۵2۵06۱۰6 ۵۴ 0۳0۲ ۵۳۵۳۵۵۲ .1385 8۰ ۲۱۵۲۱۵۳۵ 
 )۱۳۵06۰ (۱ ۰‏ اععق!۲مل .5 8 اصصناعع۱ خر رکعی0۳۲ظ ۲۵ صبغا20 
توت وواو ت02 
۵۱۷۲-۵ ع-]2و۲2۳01 03۲ ۴۵۲21۵۳۱۱ ۳۷۵۲۵۵۲۵-۵ .1389 .اج 6۲ .8 رلا!۱۲۵۲ 
۰ 1 ۱۵۰ ,9 ۷۵۵۲ ,۵۴0۲ 0۱-2 10۳0۲901 ر ۵۲۵۲ ۷۵ 66 ۲16۳۱8 
70-۰ 
۰ :۲۲3۹۳۱ ,۲0۳000 ۵۷5 ۷۵ ۸۳۱۵۲ 1387۰ .1 ,۱2۱3103۲1 
:۰ (۲۲۵۲۱5۰) ]۱۷۱۵۳۵۵2۵۷ ۲۰ ,۵8۱۵۴ ۸۷۵2۵۳0۷۵۰1۵ .1380 .6 راب۱ 
0225۰ 


13۰ 


14 


15۰ 
16۰ 


,60۱۱661660 ۷۷۵۲۵ 0312 ۳۵۱۵۷۵۱۲ 106 200 1068118160 ۷۷۵۲۵ ۵۷۵۱5 ]۴۵۲5 
۰ 2 0۲ ۴۵۲۳۰ ۲66 1۴ ۵۳۵86۵۴8۲6۵۵ ۲۱8۵۱۱۷ ۵90 ر0۲12668ععاهع 


اب۱056 200 ۴۱۳۵۵01۱885 .4 

۲ ۱۶ 5۲0۷ عاطلا ط 60اه هام۳۱ عطا ۵۲ مصاصوهع۵۲هیک ۲هزج خر 
اجع(۱ع۱(60۲ عط1 ۵۲ وط0ظ۵ ۵6یا عاعامصمعطا ۵۲ هام۵۵ 1۵ ۲۵نااا۲2 
6 16۳00۳60 ۵150 ۵۷6 2۳1۱0۱66 ۱۷۱۵۱۷ .مطوااج۲نامنااه عااعطعع ۵۲ 60۵۴966۵6 
200 60۳۷( عط ۵۲ عت۵869مص9هع عط ۵۴ <اااوعاط۱ عا6عا012 
0 ۲عاووع 2۲6 21ظ1 عع8ه ۲6 ۵6۲۱۷ رکا60۳0660۵ 186 ۵۲ ۲۵۷ 2 6۴۵۱0۵۷6۵0 
ا ع۱ ۵۳۵۵۱6 ۸8۵۵۲66۲ ۲۵8۵۵6۵۲۵6۵۲6۰ ۵86۲ ۵۷ 160ام۵و ۵۱۳630۷ ۵۲ 3۵۵۱۷ 
۲6اه بای 6۵۵۱۲8۵۴ 01560۷6۲88 0۴ 51690 ر۳656۵۲6۳66۲5 50086 
6 300 ووعفیاهآموو۵ع 6۵۱۱66۱۷6 مععساعه ۱۲۱2۲۲۱۵5 ۴۱۵۵0 ۵ ۲۲۱۵۵ ۵۱۱۱۷ 
۲۵۲۱۵۵۲۵۵ عع‌صصعط1 اوعمی 16 ومع ۵۲ ۱۸۷۵۲۱۵ ۱۱۱۵۲۵۳۷ ۵۲ ]هم 
6 2 ۱۷/۳۱۵ (۱ 1۱6 عط ۵۲ وعا]آاهع۲ اواهمز 1۳6 ۵00 ۱۷۷۵۲۲۵ ۱۱16۲۵۲۷ 
0 عا0و ومع 2۷۵ هام۵۳ ۴۵۷ ررااوطز] .0معنا0 ۵۴۵ ۱۷۷۵۲۱۷۵6 ۱۱۲6۲۵۲۷ 
( / ۱ 65 ۱ ۷ ۱ 1۱۴8 ۱۷۱۵۱۵6۲5200 ۵ و ۵۳۵0۱۷6۵ 
3 10 2۳۲۱۵۱6 ۲۳6 0۴ 0۵۳۲ ۱3۲86۲ 2 06۷018 آبام۵ط ۱۷۷ ۱86۵۲۷ عنطاط هطا۷ا۵۵ه 
۰ ۵6( 0۲ ۵9اعفیاه‌وال 1۳060۲616 ۴۸۵۲۵۱۷ 


5. 6 

۷ ۱ ۵0۵۱۵۱3 ۱۷۷۱۵6۱۷ ۵۵۵۱ ققط ووااهاناام‌ناای عاا6ص۵ع 660۵1018828۳۴6 
۱۱20606 وج ناو رکع8طا۵۲6۵ک ۲۷۵۷۷۵۵۲ ۱۳۵۰ طا وماهآعم۵و 
۵ ۱۱۶ ,6۵9860۱6۱۲۱۷ 20 ع6۵866۵ آهع[1060۳61 ۲66 ۵۴ ۱۷۱8۱۵6۲5۲۵۳008۵ 
5 ۲6۷ 3 ۵۴۱۱۷ 2001۷۱۸۵ رکا60۵۴0660 16656 2001۷ 800۴6۵۵۲1۵161۷ 10 
۱۱6۵۵۵ ,۷/۳۵۱6 ۱۱۲۵8۵۲۵۲60 210 کج ۲060۲۷ 96 1820 ۲۵166۲ 660۵۲۷ 86 0۲ 
6 200 ,۲۳060۳۷ 96 ۵۴ ۵0661۱۷۵5 280 ۵6۲60۵00108۷ 166 ۵۴ ۱۷۱8۱۵06۲5۲۵۴002 
0 ۲۵0اباعع ۵۷۵ رصهمآاععیاه 1 ۱۷۷۵۲۲6 106 060۲۷ 106 ۵0۵0۱۷ 1۵ ۲21۱۱۸۲۵ 
۰ ۷316 060 102 


۱0۵۷6۱ ۲6۲۵۱۵۱ رعااه ناگ اطع ابو آه0۲۲ ۱6۵۷۷۷۵۲۵۹6۰ 


(۱ 0۷ 

۱۶۳ 130866 882203۳0۱۷۱-۵ .1390 5۰ ,5302 22۳9301 4 ۲۰ ۸230۲۳۵۱ .1 
۷ 50۲20۳۱/۳۰ ۵2۱۵-۷6 ۳۵۳۶۱۵۱-۵ 00 ۵۲ ۲۵۵۸۵ 0 ۴۱۵6۱0 22 25 
۵ (- ۱6۱09 (۵ ر اج۵ع ۵۷5۵۵۵ ۱۷۵ ۱۵۴۵۱ ۰ ۸2۸20061 ۷۵ 
163-۰ ۴۵۰ .20 ۱۱۵۰ ,۵۵۵۳6۲ ۸۵00۵-۵۴۵۲6 


]6()۲6۱۳۱۵604 ۲ 


1. ۵۵۵ 

۲065 1۱۱۲6۲056۵1163۲۷ 6۵10۵۷۵۵ که صفآهآ6 ۱۲۵۲۵۳۱ 0۵86۵0۵۲۵۳ 
۴ از ۲وآبام۵0 106 60۱۷۵۱ .ععناعوا ۵۷ ۷6 0۵6 1۵ ومع 106 06۷616۵۵ 10 
۵ ۶ ۵۶ 5۲0۷ اهاز و رط۱۳ ۱ 0۵۷6 عطط ۵۲ وعاه0۳ اه‌نوهاهآمهو ۲06 
0 ۵۳۵6۲ 1 655601121 06 10 566096 ۲۵۵۵۲۵ عاطط م1 ۵۴۵06۵0 صاک6۲[]6 0۲ 
۱۵۷6۱ 166 0۴ ۵610108۷ ۲86 فظ .09ا]وبااای 6 ۵۴ ۲۵نااهام ع۲2۲ناععج 9 0۴۲۵۲ 
۴۵6۷65 2۳11016 ۵۲۵8۵0۲ 106 ر5ع1060۲16 200 800۲6۵260۵6 01۴۲۵۲6۴8 1۳۷۵/۷۵65 
0 صوااج۱نامناای عااعصعع 2000160 3۷6۵ ۲21 قعزمباای اهع‌اازنع ععصط ۵۱ 
6 0۴ ۵11۷۲۳6 0۲ 666۶5 1۳6 6۵۳۵۱8۵6 ۵00 ۳۵۷6/6 ۱۳۵۲۵۲ 6۲۱۲6126 
۰ با 


"2-7-2 ۱ ۱ 

6 ۵۵۱0۱۵6 10 ۵۵۲60۵0۵ 5660۴16 5۷5۲6۳۱۵6 2 کج 5۵6۵1۵108۷ ۱۱۲6۲۵۲۷ 
۷ 2 وا ر۸۷۸۷۵۲ ۱۱۱۵۲۵۲۷ 0ج هام۵ 06۲۳۷66۱ 1۱۱16۲261100 
۷ 6۵۲۱6( 6( ۵ 60و بجع 19 عط صا 06۷6۱۵۵60 2۵۵۲۵86 
۵ 6۱۱86۶ ۱۷۱۵6۲۱۸۸۵۵ ۱۴ .۲21۴6 ۳۱۵۵0۵۱۷۲۵ 00و 5616 06 ۱808۴8 
وناه1۳۲0 1060۳۷ ۵10۵60 ۷۷۵۱۱-۵6۷ 2 10810 ۲۲۱6۵۵ 2۳00 ۲60۵۲166 ۱۷۱۵۳6 ۱۵۲۱ ۵۱۷ 
0 1۳۱۵۶ 601088800 .660۵1088800 ط6آعیبا 200 ععقانبا 660۲8۵ 0۵۴ 5ع10 ۲6 
۱۵۷۵۱ 1۳6 06۱۸۷۵6 ۲۳6۱3۲۱۵86۳10 و طعزامجععه و6 1021 1060۳۷ 2 06۷6100 
۵ 0۳۳۱۰ ۱۱6۲۵۲۷ واطا ۵۷ 0ع۲صععععم ۴۵زا اواعمو ۵۲ عامعموج ۱۵۵۱۳8 ۲۳6 200 
6 330 ۱۵۷۵۱ 6( 6۳۱۸۷6۵0 ومااواعمعوج صه وا ۲۳06۲۵ 102۲ عع۷عزاع0 
06۳۸۷۵6 ۵۲ عقطاعه ط2صناط ‏ ععساعه کماطعصه6۱8 6۷6۲۷۵۵۷ 
۰ 2۱05 0610886 


2 ۷ 

اء[50010۱08 106 6۵۳۱۱06 10 و 5۲۷0۱۷ ۵۳656۱۲ 106 ۵۴ 66]۱۷6ز۵0 ۱۵۱۲ 606 ۸۵6 
5 ۲۳6 06 1۵ عصعععو ۵۲۵-۵0۵1۱۵۱6 ,۵۷۵۱ 1۳6 ۵۲ ععز۵بااو اههعااا۳ه 
طاس ععمطا ۷اه رکه‌الناای اهع‌اانه مصااوجه عط1 ۵۲ .۵۵۲۵86ه 6اماهعاا0۵ه 
6 ۴۱۳۱۵۱۱۷ 200 ,۵۵۲۸۵۵60 ۷۷۵۲۵ 5۲0۷ وا 1۵ ۲۵۱۵۷۵8 عکاصعصممصاهم 
۵ 300 5۲۵۵۲۵۲۵۱50 82606116 6۵10۴82۴0۳0۳5 ۵۱ 08660 ۷۷6۲۵ 161 0165بااه 
۰ 6۶( ۲۵۲ 8ععمط6 ۷۷۵۲۵ اهنامز ظ6۲6و۲۵-ع۱6)زصهاعی طا 60ععاوامانا۵ 
۴ 03۱۷5 اوه‌اوماهاممو 16 طا 2۵۵۲۵86 عاطط ۵۲ کقطنص۵9ع۲ 5۵۲ عطا ر۲60 


66۴6۵۲۱6 5 60۱0۱8۵۴۲۲ ۵۲ 6ص۵اه۱6ام۸۵ 66 ۵۶ 50۷ اا0 ۸۵ 
۷۵5 ۳۵۲۹1۵۴ ۲0 


۲۲۴ ععز۲ ۱۱۵ 
2 ۱۷۱۵۲۱۵۲۱۳۴۱۵۵ ۵۲۰ 
۸000۱۱ 0تطج۲ ۵۴۰ 
*زو۸00 0۱/۵ز010ج۲ ۵۲۰ 


۳66۵۱۷۵۰0: 08 ۸6660۲620: 9 


(۹ 

- ۱۱۱6۲۵۳۷ اعآج۷ ده کز8۱۷5 ۵۴ ک00طعص 166 ۵۴ ۵8 وا ۱۵۷6۷ 16 ۵۴ 5060102 
6 2۲۶ ۲06۲6 ,۱6۷۵۲۲۵۵65 ,۱۷۵۵۲5 ۲۵۵۵۱۲ 1 ۴۵6560 ۱2۷۵ ععآاز۳ه 
6 ۱ ۵۲۱۵۵ عاط1 ۵۲ طهاهعااممج عط 9 183060026165 600 6۱۵۲۲۵6۵۴۵۸۲88۵6 
66۵553۳۷۰ ]2556557060 اهاز عراز ۵۱6 م۷ رکا۱۵۷ 6۳۵۵۲ ۵۲ 0۷اه 
6 ۱۱6۲ 0۴ ۲۵۷۷ ۷6۳۲۷ ۲۳۱1 500۷5 وعا0بااه وطااعه 196 ۵۲ 60صفوه‌عوو اوه‌آاز۳ع 
,50۷ 0666۲۵1۷6۰۵0۵۱6۵ ۵۴۵۶6 6 ۱۵ ,6۵08۵۲66۵6۷۵ 200 6۵۴8۵۱66 
۵۷6۱5 ۳۵۲5۱۵۱9 10 صفاع‌آازه اه‌آوهاهاهمو 0عااممج م۷۷ عمجم ۲۱۷قاهصعیک 1۵0 
6 ۳۵۷۱6۷۷۵0۰ 066۱ ۵۷6 صفاجانا‌ناای عااعصعع 6۵10882856 صم. 0560 
۴ ,۷۷۲۱6 عصهااز0صمی سا ععصوا امومع عع۲آبا۲6۵ 200۴۵26 عاطع ۵۴ صمااوعااموج 
۱ .0165با5 آ0۱60۵۲616۵ ۲۵5۵۵۲۵۳6۲6 196 0۴ ۲۵1۱۷۲۵ 106 10 ۱6۵0 ۱۸۵۷ ,1880760 
۴ 5۵0۵۱۱6210100 196 ۵۴ ۴۵۱۱۷۲۵ ۲۳6 ما ۱6۵01۴8 ۲2660۲6 606 ,5۲0۷ ۵۲۵660۴ ۲66 
۵ 6 5 ۳ ۲۵ ۲۳6 10 ۲۳6۵۳۷ واط1 
6 ۵ ۲86۱۱ 200۱۷۱۵ 200 قطاکوع6۵2۵۲ ۱۵1 طا آااناعع کامعع9ه6 ۲۳60۲6۵16۵ 
۷۰ ۱۱۶ 0۲ 5ع6۵۲۷عز00 300 ۱۵۵۲۲۵۵ 606 ۱۷۵۸۵6۲5۵۵001882 0۴ ۱86 200 ,166 
3 ۴ 6۵8610673100 280 ک0۵ ۵ ۳6۵ 18806 2010۲6 1816۲8۵۱ ۵96۲ 50886 
6 ,۷۷۳۵۱ از 0۴ 1۱۳51620 ۳60۳۷( 16 ۵۴ 6۵98۵۵0606 106 0۵۴ ۱۸۱۱۵۵۲ 
۷5 6 ۰ ۲ واه عط] ها صمتاصعااحط . ۵2۲66۳۵وع۲ 
6 1۲6۲ ۲۳6 ۵۲ وم آا6ز6(2۲2616۲ 10 م1 وم6وظا 06۷6۱0۵۴868 
6 ط۱ 1۱998 اع‌نننه عجواهطعی عطا ۵۴ عععصاوع 186 2۵90 ,۲66۵۳۷ ۲06 
0 621680۳1211010 رطمآ ۱۱0691 ۱۷۸۷۵۲۰ ۱۱۵6۲۵۳۷ عطع ۵۴ کوععم۲م اهعآ۲۳60۵۲61 
۷۰ 0۳۵56۳۲ 106 ۵۲ موه 9و 106 2۲6 وعآمو۱ ۱۴83060 86ع16 ۵۲ 30۱۷55 


۱0۵۷6۱ ۳6۲۵۱۵۱ رصکاه اب5۳ عاعطع۵ ابو آه0۲6 ۱6۵۷۷۵۲۵6۰ 


۷ ۱۵۲۵32۱۱۱ رعآبااه ۱۲6۲ 200 ععوباعطها ووز۲66 طز ۵ :1 

# ۲-۳۵۱۱: ۱۵۲ ۳ (۱ 

۷ ۱۳۵۲۵2۳۱۱۱ ۱۱۲۵۲1۱۲۵ 200 عقوباعوها ۳6۲۵/۵۱ ۵0۴ ۳۲۵۲550۲ .2 
۵۷ 0۴ ۱۱۱۷6۲5۱۷ 5۵61010821 ۵۴ ۳۲۵۲6560۲ .3 

۷ ۱۱۵۲۵2۳۱۱ رع۵۲۱۷۲ ۱۲۵۲ 200 عقوباعوها ۳6۲۵۲۵۱ 0۴ ۳۲۵۲۵550۲ .4 


00 
9 


شخ ؟ 
مهانیه) ۲و ونعهتسآ. 


] ,۱]6۲0۲( 11160۲۷ 0 
۳0۸50 
)۴6۵۳۱۵۵۲ ۸۵۵۵ ۳6۵2۵۸ 


5 1 .۷۵۱ ,3 ۷۵۵۲ 
٩۲۱۳۵۲ 8‏ 6 50۲۱۱۵ 
(۱۷اجباصصو‌تصع5 0عطکامان۳) 


۸05۲۵6 وااعهء] 


10۵ 5اا۲۵ناام ناو عااعمع6 ۵۵۱088886 ۵۲ عصمآاههنامم۸ عط ۵۲ ناگ اهاز ۸ 
۱۱۵۷۵5 
سم :۰۰ ۸۵085 ۳۷۰ راهآصه) ۸۵۵0۱ ۲۷۰ رماوکع۵۱6888 ۷۱۰ رز۵۸)۵6۵۲ .۱۱ 


6 0۵ ۵۱۱۵۲۲۵۱۲۴۱۵۱۲ ۴۲۵۴۵ :۳۵۵۲۳۱۷۰ نز۲۲۵ 6۵8۲6۵0۵۲۵۲۷ ۵۴ ۳۵۲۱۵0128090 ۲86 
(1870-2015) 
7-2 ی تست 03۷5 ۴:۱۵ 


۵ ۱ 5۵ 5۵۷/۲ ۵ ۱۷۷۵6 10 ۱۷۷۵۲ 6۵۱0 1 ۵۲ 86۲۱661085 
13-7 و و سکس 9198 و 


۷ 30۱0 ۲۳۵۵۲۷ ۱۱۲۵۲۵۲۷ 0۲ ۸۵6606۵۵ 1۳6 ۵۴ عه‌ویاج) 186 0۲ 50۷ ۱۴۸۲۲۵۵۵۵۵۲۷ ۸۵۸ 
0۲015۳ 
و هر وک اه سس ۲3۳0611 :6 


۱ ۱۱ 26 ز 5 ۳۵5۲۲۵۵۵6۲۵ 166 ۵۴ 8۵۵۲656۵۱0]۵1100 ۲۳6 
2( 2 داد ...00 [50 ۴۰ ر6۳86۳0 ۸۰ 


کعع۲با50 ۲۳۵۱۲ 80ج ۷۵۵ ۱۷/۵0۷ ۴۲۵ 5۱۵۲۱۵6 ۲۷۳۵0 صز 5۵۵۵0 ۱۱۵۲۲۵۷۵ ۵۲ ناگ ۸ 
۷ ۲۳6۵۳۱ ۳۲۱۴6۵5 66۲۵۱0 ۵9 8560 
ریت اوآ را وتان 


6۵ ۳۵۵5۵۱۲۶ 106 ۱۷۷۲۵ 6۲ 6۵0۲۵۱۱ ۵۲ 500 196 ۵۲ ۸۵۸۵۵۱۷۵6 56۳10116 ۸۵ 
7 کش :۱۷/۱۵۵8۴۵6۰ ۷۰ رال 5۰ رطوتجصهاهو .۵ ۱۵۳۲2 ۱48۰ 


۳0۳/۳ 

9 
ش++2؟ 

صهانی ۵۲ جانجه۲نصآ 


] 16۲۵۲ 1116017 0 
۳) 017 
)۴۵۲۳۸۵۲ ۸۵۵۱۵ ۳6۵2۵۸۰۸ 


5 ۶ .۷۵۱ ,3 ۷6۵۲ 
٩۲۱۳۴۵۲ 8‏ 6 5۵۲۱۸۵ 
(۷ااجباصصوتجصعک 0عصعناماید۳) 


صجانیام اه باقع ولا 6۵8۸68۵881۲۵۰ 
۱۱۵۵۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 0۲۰ :01۳۵۵۲۵۲ ۱۷۱۵۱28188 
8۵7۵۵۲ 8602۵0 ۵۲۰ :]۴20۱0۵۲-۱6۳6 


:0 ۴0۱10۲۱21۱ 
(صوانبی گم یهلا ریجنا 6۵8۵۵۲۵1۷6 ۵۴ ۲مککع۳۳۵۲ ۸۶5۵61216) 6۲۵۷۵1 ۵۵۳۶2۵0 ۲۰ 
(مطو۱۱۵ ۵ زجلا تعسامل۳ع۴ ره۲نطجهنا 200 عومناعطها وهتععظ ۵۴ ۲مکعع۳۲۵۴) ۴۵۵۵۳ ۱۵۲۴8۵۵۵ 2۲۰ 
۱۱۷۵۵ هطاحا رعبااه۳عنا 0ص عومباع‌دها مهآوع۴ ۵۲ ۳۳۵۲۵65۵۲) ۳۱۵۹5۵۴ ۱۷۱۵۲۷۵۱۱ ۱2۲۰ 
(طداذبای ۵۴ و۱۱۵۷ رعناجعنا 200 عوباعطها طونک۴ع۴ ۵۴ ۳۳۵۴6۶50۲ ۸۶5061216) ۱۱۱۱۵0۵۷۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 2۲۰ 
(حنیع۱9۱۷ تاحاعهع8 0تصاوطگ رع۲باههعنا 20 ععمنودها طکناعطع ۵۴ ۲معک۴۳۵۲۵ عاوتمهععه) طواصیام‌زولا تلم ۸9۱۲ 0۲۰ 
(۱۳۷۱۴۵ رونط نا ۵۴ بطنوه دنا ربااه نا 6۵8۵۵۲۵1۷۵ ۵۴ ۲مععع۳۲۵۴) ۱۵۳۲۵16 طا۲عهل ۱0۲۰ 
(صهازیام ۵۴ بطزوه دنا بع۲نهعنا 200 عوجناوطها وها۳۵ع۴ ۵ ۲موکع۳۳۵۲) ۳۵21 ۸۸۴۵۵0 2۲۰ 
(وجانبام ۵۴ بهزوع زجلا رع۲نع اهنا 90ج عودناومها م۴6۳5 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲) ۳62۵۷۵۲ ۱۱۵۵۲۲۵۲۱۱ ۲2۲۰ 
۱۱۷6۴۵۵ ۸۵۳۲ ۲۵۳۳۵۲ ری‌آاونناع‌طنا اهعصع6 ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ 16ومموعه) [000ز50 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(جهاندی ۵۴ رحزویعنصلا رعمناه‌عانا فص عومنووها مهنعع ۵۴ ۲مععع۴۳۵۲ ۸6۹۵6216) ۷۵۱۷۹6۵۲۵00۵۲ ۱۵26۲۱ ۱۷۱۵۳6۵۴۵۲۵۵۵ 2۲۰ 


6 64 ناکوا ,3/18/60538 0۸۴۵۵۵۲6۵ ۱۵۲۲6۲ صمتاع۴8صمع فص ما عصنمعع۸۸ 


6۳۵0 ,کا۵ظ نا( ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ ومتاویباا۳۷۵ 66 ۲۵۲ ومعکآ6۵99۵۳) ع521 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ "۱6۱۷۵0 ۵66۲-۲۵۷ 2 وج 260۳601160 رد1 ۱۱۵۰ ۲۳۵۲۲ رک صاکتم0) ۵0۳00 7160 


06۴ ۱۵:۵۵ :6وومه۳۱۵98 6۵۳03۷00۵۲ طعمصناعج۱ ۱۵۲۰ :۵۱۴۵۵۵۵۲ ۱9۲۵۲8۵۱ 
210-361۳ ۱32000۵ :۲-1 ۲ ۱۵26۱۴۱ ۱۷۱۵/۱۵۴۱۲۴۵۵۵ ۵۳۰ :60۵۵۴ ۱۲16۲۵۲۷ 

0 2۱20113( 6۵00۵ ۴۵۲2۵۵ 0۲۰ :۴06۵۲ طکناعع 
0 ۱۱۵۲۵۲۵ ۵۲ بدانهج۴ . :۸00۳۲655 6۳3۷0۵0۲ ۱۷۱6۱۵۵6۵ ۵۰ :60۲6۵۲ 5616011616 
ما6 ۵۲ ۱۱۱۷6۲۵۵ ریعآ۲۱۵۳۵۳ ۵۳۷۵۲۱ اناهمعج۸ :صعافعع۵ 60۱۷۵۲ 
41635-988 :807 ۲۵0 ۱۲۵۲۰ ,8۵5 [۲وز5 ۳۱۵۵۱۵6 :مها 200 عصاااععع۲۷0 
0(13-30)-(98+) ۴۵۱۷۰ 6 ۲۲6۵۱ ککع۳ صداآنا6 ۵۲ ۱۵۱۷۵۲۹۲۵ :6۲صعنامابط 


۰ ۱0۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۵۵ ۵۱۱۵۱ ع۲ صز 06«60ض۱ 0 اانسا ا۳۵۲۱۵0۵۲ ۲۶ 


(1 ۲۳ 2 (3 ۳ 
3 6۳ 4 0 
5. 1.1۳ 6.510.1۳ 


(۷ 
0۲ 10 


۱ _ 6 7 


1۵ ۱5۱ا۲۵باتعن 5۲ 6606116 5 6۵10۴882۴0۳۴ ۵۲ عطمآه جع آمم۸ عط ۵۶ ناگ امه‌آانن ۸ و 
۱۱۵۷65 


6 .۰ ۸۵۵86 ۲۰ رطواصعاا۸۵00 ۲۱۰ رماوکع8۲۵۵۱ ۱۷۱۰ رز و۸۲ .۱۱ 


0 ۸۴۲۵۲ :06۳۷ ۲ 6۵۳۴86۲۴۵۵۲۵۳۷ ۵۴ 6۲۱۵0231100 ۲۳6 هو 
(1870-2015) ۱۴806۵6۴۱06066 
هه ی ی ی ۳۲۹۱۵۵۵/۵۲ 


۵ ۱ 5۵0 5۵۷/6 ۵ ۱۷۷/۵۶ ۱۴ ۱۷۷۵۲ 6۵۱۵ 196 0۲ ۳۵۲۱۵۵۲005 ه 
)۹۳5۱۱۵ 


۵ ۲۳6۵۲۷ ۱۲6۲۵۲۷ ۵۴ ۵۵56066 106 ۵۲ وععناج 106 0۴ 5۳0۷ ۱۱۲۳۵۵۱۵۵۲۵۲۷ صم و 
۵ ۱ ۲۱۱65۳ ۱۱6۲3۳۷ 
و ی زمر ۲2 2 


۱ ۱۱۵ 66 زطنا5 ۳۵6۲۲۵۵۵6۲۵ 166 ۵۴ ۹۵۵۲6۹6۲۱۲۵1۵۲ ۲۳6 ه 
7 2( 2 و او مج ویو مومس ............: 6000 (50 ۴ ر60261 ۱۷۰ 


۳ ۵۱8 ۱۷/۵۹۵۵۱۷ ۱۷/۵6۵۷ ۳۵۱ 5۵۲66 ۲۷۷۵ حا 5۵۵60 ۱۱۵۲۲۵۸۷۵ ۵۲ ۵نتک ۸ هو 
۷ ۲۳6۵۲۷ 5 ۲۱۴66 66۲۵۱0 ۵0 88560 50۱۲6۵6 
( هد و و ما ...۱ 0٩۱6608‏ 68۲۵۲۲۲ ۰ 


6 ۴6۵۵5۵۳۱۲ 106 ۷۱۸ 6۲ 830۲۵00 آ۵ 5۵ عط ۵۲ کتو راخ تا0 ۹69 ۸ و 
7 2 ...۷۱۵03۲6۰۰۰۰ ۷۰ را0ال 5۰ ر2عاه۹ .6 رن۵۳۲2 ۱۲۰ 


۱۷۸۷/5116 : ۷۷/۱۸۷۸۱۸۷۱ ۰۸۲۱۵۵۵ ۰0۱12۳۳ 


